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ایگور لیکاجف و یک عمر مبارزه 
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هیئت تحریریه «دانش و امید» در ویراستاری و کوتاه کردن مطالب رسیده آزاد است. 


پاسخگویی به نظرات رسیده بر عهده نویسنده پا مترجم مقاله است. 
بازنشر و استفاده از مطالب مجله «دانش و امید» تنها با ذکر مأّخذ مجاز است. 

















برای مطالعه هر مقاله. بدون ورق زدن مجله. روی نام مقاله کلیک کنید. در پایان هر مقاله 


برای با ز گشت به فهرست. در گوشه سمت چپ بایین صفحه روی «فهرست» کلیک کنید. 


قهر ست 





کفتارهایی درباره ایران 
لهستانیزاسیون افکار عمومی مردم ایران! 
ویرانگری‌های یک دولت نولیبرال 
مخالقان سمکاری با چین؛ ارچت 5 رانمت 
هم برجام و هم قرارداد ۲۵ ساله 

در جستجوی کودکی میان زباله‌ها 

حماسه ۲۳ تبر 

خلق چون بحری برآشفته 


هنر و ادییات 

سخنی درباره شعر دکتر طاهریان 
بتهوون جوان و روشنگری 

نقدی بر «خوشه‌های خشم؛ 

زیر باران 

با تمام اشک‌هایم 

بیست و سه 


بر سواد سنگ‌فرش راه 


در همبستگی با مردم فلسطین 
جنایت در سایه لیبرال دمکراسی 
موضع‌گیری «متوازن» چپ نمایان 


علی پورصفر (کامران) 
قاسم حسنی 

کورش تیموری‌فر 
خسرو باقری 


خسرو باقری 
هوشمند انوشه 
علیرضا احمدی 
احمد محمود 
محمد زهری 
فریدون مشیری 
احمد شاملو 
ه.۱. سایه 


پ. کولکرنی / آزاده عسگری 


فایل تصویری افشای دروغ‌های بزرگ تاریخی از زبان دانیل گنسر 


امیریالیسم و ضدامیریالیسم در جهان 
سخنرانی رئیس‌جمهور کوبا 
کمک به مردم به نفع گیتس نیست 


برگردان: ایرج زارع 
بلنکن شیپ / فرشید واحدیان 


یک بررسی ضروری: سلاح‌های بیولوژیک ل. رومانف / طلیعه حسنی 
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خواب آشفته نئولیبرالیسم در شیلی د.ت. ویتتی / محمد سعادتمند ۱۸ 


پیشینه فعالیت‌های «سیا» در کنگو ج. کولز / محمد سعادتمند ۱۶۳ 
نقش سیا در انتخابات اکوادور برگردان: مریم سینایی ۱۷۶ 
بررسی تحولات در ونزوئلا 

بررسی دلایل نارضایی سیاسی در ونزوئلا ایتوریتزا / ناهید صفایی ۱۸۶ 
یک پدیده انقلابی نوین مارتا هارنکر / طلیعه حسنی ۳.۰ 
نقش آمریکا در بدبختی مردم ونزوئلا راجر هریس / فرشید واحدیان ۳۰۸ 
گسستی اعلام نشده در خطمشی سیاسی کریس گیلبرت/ مازیار نیکجو ۳۴ 
دو گفتار مستقل 

شتا دایعا یت و میچل ابوالافیا /مسعود امیدی ۳۸ 
دودیدگاه کاملا ماوت ماز شس ولیکتی... آزیک توس / کورش فیبوره قر ۳۳۴ 
چشم‌انداز جهان 

اجلاس گروه ۷ و مقابله و رقابت با چین ۳۳۲ 
رئیس‌جمهور اوکراین و خط لوله نورد استریم۲ ۳۳۳ 
نگاهی به تفاوت‌ها: روسیه و ویتنام ۳۳۴ 
یادمان 

یک قرن مبارزه: ایگور لیگاچف مازیار نیکجو ۳۳۵ 





نشریه «دانش و امید» به شکل رایگان در فضای مجازی در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد 
و دست‌اندرکاران اين نشریه. مسئولیتی در قبال نسخه چاپی آن در بازار ندارند! 





















































گفتارهایی درباره ایران 





۳۳ ۳۷ 


تظاهرات جمعیت ملی مبارزه با شر کت‌های استعماری در ایران ۱۳۳۰ 


لهستانیزاسیون افکار عمومی ایرانیان به سود کیست؟ 
ویرانگری‌های یک دولت نولیبرال 
مخالفان همکاری با چین؛ از چپ تا راست 
هم برجام و هم قرارداد ۲۵ ساله 
در جستجوی کودکی میان زباله‌ها 
حماسة ۲۳ تیر 


خلقی چون بحری برآشفته (به مناسبت قیام سی تیر) 








لهستانیزاسیون افکار عمومی ایرانیان 
به سود کیست؟ 


علی پورصفر (کامران) 





پس از انتشار گفتگوی مفصل آقای دکتر ظریف وزیر امورخارجه با سعید لیلاز درباره 
سیاست‌ورزی‌های دستگاه دیپلماتیک کشور و موانعی که دامنگیر وزارت امورخارجه 


بوده. به‌ویژه اشاره وزیر به دخالت‌های دولت روسبه در تعیین سیاست‌های بین‌المللی 
ایران» از یک سو موجی از خشنودی در میان طرفداران ایرانی سرمایه‌داری و امپریالیسم 
بین‌المللی به راه افتاد که؛ دیدید هرچه ما درباره خبانت‌های روسیه می‌گفتيم. صحیح بود. 
دیدید که حتی فغان وزیر خارحه هم از دست این روس‌های خبیث به آسمان بلند شد. 
و از سوی دیگر تمام زرادخانه ضد ملی همین گروه علیه هرگونه مناسبات کنونی ایران 
با روسیه و چین؛ و برای کاستن از دامنه‌های بالنسبه محدود و متوسط این مناسبات به 
کار افتاد تا مگر انزوای کشور ایران شدت گیرد و اطاعت از امپریالیسم به جای استقلال 
بنشیند. گرایشی که از وزیر خارجه بروز کرد. چنان وسعتی دارد که نمی‌توان آن را فقط 
یک گونه از ماکیاولیسم تعیبر نمود زیرا از نظر وزیر خارجه» روسیه نیکوکار و بدکار دو 
روی یک سکه هستند: استیلا بر ایران. 

چنین تصوری از جمهوری روسیه زمانی معنا دارد که سرمایه‌داری این کشور به سطح 
امپریالیسم رسیده باشد. امکانی که نه موجود است و نه امپریالیسم جهانی چنین اجازه‌ای 
می‌دهد. بی‌تردید بورژوازی روسیه فاسد است. اما دولت روسیه با وجود آلودگی به اين 
فساد به دلایل گوناگون ترحمان مبسوط فساد بورژوازی این کشور نیست. این دولت 
خواهان استقلال از امپریالیسم و به‌ویژه از آمریکاست و بخشی اندک از تعهدات شوروی 
سابق را برعهده دارد. بنا بر اين دلائل » دولت روسیه بسیار بیشتر از امپریالیسم جهانی 
قابل اعتماد است.همین و بس. 

تصویری که وزیر خارحه از مناسبات ایران و روسیه به‌دست داده؛ ایران را متهم به 
تبعیت از منافع خارجیان می‌کند» در حالی که امتیاز بزرگ جمهوری اسلامی در تمام 


ص ۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


خاورمیانه استقلال سیاسی و ملی آن از دولت‌های خارجی است. 

از سوی دیگر هردولت دوست و همراه با ایران که خود را در معرض اینگونه جفاکاری‌ها 
و پیمان‌شکنی‌ها و تکرار آنها ببیند قطعاً از ادامه همکاری دلسرد می‌شود. آنچه را که 
آقای ظریف درباره دولت روسیه اظهار داشتند گونه دیگری از همان تصورات محدود 
و ناسوری است که محرک برخی استقلال‌طلبان متوسطالحال اروپای شرقی در آخرین 
سال‌های تزاریسم روسیه و تشکیل استقلال‌طلبی آنان شده بود و در این میان؛ افق‌های 
تاریک و عاری از دورنماهای انسانی و ترقی‌خواهانه که از ناحیه رهبران استقلال‌طلبی 
لهستان به نمایش درآمد. از بدترین نمونه‌های چنین تصوراتی بود. بنا بر این به سراغ 
سرچشمه‌های چنین جفاکاری‌هائی برویم. 





نوشته‌اند ژوزف پیلسودسکی, افسر لهستانی ارتش امپراتوری روسیه. فرمانده 
دسته‌های نظامی داوطلب لهستانی ارتش اتریش در جنگ جهانی اول. سرکرده کودتای خونین 
ماه مه ۱۹۲۶ و دیکتاتور لهستان تا ۰۱۹۳۵ درباره مناسبات میان لهستان و آلمان و روسیه 
گفته بود: ما شاید با آلمان‌ها استقلال خود را از دست بدهیم اما با روس‌ها. روح خود را از 
دست می‌دهیم. چنین نگاهی: صاحب خود را تا اعماق منجلاب خیانت و جنایت علیه همه 
تنزل داد. و دیدیم که این نگاه و پیامدهای آن» جدا از مصائبی که برای لهستان آفرید. چه 
مصیبتی برای بشریت به همراه داشت. 

اسویندوخ رئیس جمهوری فنلاند در سال‌های ۱٩۳۷‏ - ۱۹۳۸ که حتی کوچک‌ابدال 
پیلسودسکی نبود. در همان سال‌ها می‌گفت که: هر دشمن شورویی, باید دوست فنلاند باشد. و 
نتیجه آن چه شد؟ سلاخی پوست گروه ناشناخته‌ای از اسیران ارتش سرخ در جنگ کوتاه مدت 
زمستانی ۱۹۴۰-۱۹۳۹ و همدستی پی‌انتها با فاشیسم هیتلری علیه دولت و مردم شوروی, 

چنین مصائب غیرقابل باوری محصول کارکرد متناقض برخی اندیشه‌های اجتماعی 
بدیهی و از آن حمله حق تعیین سرنوشت ملت‌های تحت ستم بود. اين نظریه که افتخار جنبش 
کارگری روسیه و سپس شوروی است. چون در دست ملاکان و بورژواها و نظامیان سودازده 
و ناسیونالیست‌های عظمت‌طلب افتاد. به ضد خود تبدیل شد و همچون سلاحی خطرناک و 
انسان‌ستیز در دستان دشمنان ترقی ملی و دوستی بینالمللی قرارگرفت و مقوی نیروهای 
جنگ طلب و دوستداران جنگ و خونریزی شد. استحاله‌ای با اين سرعت و در چنان زمانی 


ص ۰۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


کوتاه. ازیک عنصر خطرناک برمی‌خاست که قادر بود تمام آن را به دشمنی با روند دوستی 
اجزای یک ملت و دوستی میان ملت‌ها سوق دهد. آن عنصر خطرناک چیزی نبود جز غفلت از 
ماهیت طبقه اجتماعی ضامن پیشبرد نظریه حق تعیین سرنوشت و رهبرانش به‌ویژه در برخی 
کشورها که آلودگی به عظمت‌طلبی‌های قهقرائی وکینه‌توزی‌های ناسیونالیستی علیه ملت‌ها 
و خلق‌های دیگر دخالتی اساسی در تشکیل انگیزه‌های اتحاد ملی یا استقلال طلبی‌های مورد 
نظرشان داشته است, 

چنین استحاله‌ای هرگونه فرق و تمایز میان ملت‌ها و دولت‌ها را حذف می‌کند و همه آنان 
را مظروف یک کاسه می‌بیند و چون به کارزار می‌رسد. همه کسانی که ذیل یک نام ملی یا 
قومی یا دینی قرار داشته باشند - از کوچک تا بزرگ و از شهروند ساده تا پادشاه - دشمن 
محسوب می‌شوند اما از آنجا که میان طبقات حاکمه همه ملت‌ها. دوستی و همدردی جاری 
است. ملاکان و بورژواها و دولت‌سالاران و شاهان در همه جاء دوستان و حامیان یکدیگر 
می‌شوند و آنچه را که گویا برای همه در نظرگرفته شده بود با تضاعف. فقط نصیب توده‌های 
مردم می‌گردد. بدین‌گونه بود که نظریه حق تعیین سرنوشت در فنلاند ۳-۲ میلیونی» منتهی 
به حاکمیت فیلد مارشال بارون کارل گوستاو مانرهایم (یک سیخ جگرک. سفره قلمکار 
نمی‌خواد) ژنرال سابق ارتش روسیه تزاری بر این کشور شد. در بهار سال ۰۱۹۱۸ بسیاری از 
سوسیال دموکرات‌های فنلاند در شهرهای این کشور نظام شورائی تشکیل دادند و پیشنهاد 
استالین دز کنگره خاب سوسیال دمرگرات فنلاکن زترامیر ۱۹۱۷ را ذر باره اتعاد داوطلانة 
خلق‌های روسیه و فنلاند خواستارشدند اما اشرافیت ستمگرو بورژوازی تازه به دوران رسیده 
و به‌ویژه رهبری حزب سوسیال دموکرات کم‌ترین تمایلی به اين اتحاد نداشتند و با تمام قوا 
غلیه آن برخاستد. ماترهایه که ازنمقانله با این خلیش ثاتران برد نضست از دولت سرد 
استمداد جست و چون پاسخی نیافت ازامپراتوری آلمان کمک خواست و آن دولت نیز لشکری 
با ۱۲هزار نظامی را به فرماندهی ژنرال فون واندرگولیتز به فنلاند گسیل داشت و همین ارتش 
بودکه در عرض یک ماه. جنبش شورائی فنلاند را در خون غرق کرد وسپس ترورسفید آغاز شد 
که از نظر مورخانی چون اریک هابسباوم (منتقد شوروی) و دیوید تامسن (مخالف شوروی) 
هیچ دست‌کمی از ترورسفید آدمیرال هورتی در مجارستان نداشت. 

فیلد مارشال ژوزف پیلسودسکی تردیدی نداشت که باید آخرین قلمرو دولت پادشاهی 
لهستان سال ۱۷۷۲ را احیاء کند و مرزهای لهستان را به اسمولنسک و کیف برساند و برای 
همین منظورسیمون پتلیورا سرکرده رادای اوکرائین راکه پس ا زپیروزی‌های ارتش سرخ شوروی 


ص ۰۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


به لهستان گريخته بود. تحت حمایت گرفت و ارتش لهستان را که بیشترین دشمنی‌ها را علیه 
مردم روس و علیه اوکرائین و بلا روس در خود داشت. همراه او روانه اوکرائین کرد. تصرف 
شهرکیف در۸ مه۰۱۹۲۰ انفجار شادمانی را در تمام لهستان به‌دنبال داشت و حتی برخی از 
لهستانیان» پیروزی درکیف را با پیروزی دوران‌ساز ناپلُون در جنگ مارنگوبر ارتش اتریش 
در ژوئن ۱۸۰۰ برابر دانستند. این شادمانی‌های کور دیری نپانید و ارتش سرخ در دهم ژونن 
همان سال کیف را آزاد کرد و در تعقیب نظامیان لهستان تا مرزهای لهستان پیش رفت. دولت 
شوروی با وجود مخالفت‌های جدی استالین سپاه بزرگی مرکب از صدهزار نظامی در اختیار 
تروتسکی و توخا چوفسکی قرار داد و این سپاه در روزهای اول ماه اوت خود را به دروازه‌های 
ورشو رسانید اما همکاری وسیع مردم با دولت و ارتش لهستان و برنامه‌ریزی جنگی ژنرال 
ویگان فرانسوی (سرگرد شارل دوگل نیز همراه او 
بود) منتهی به شکست سنگین ارت سح در۱۵ ای 
اوت ۱۹۲۰ شد و با این شکست. لهستان جدید تا 
سال۱۹۳۹ به حیات خود ادامه داد ته ایس ی ۱1 
این پیروزی که برخی ناسیونالیست‌های ک ‏ ی ۱ 
جنگ جهانی دوم با تشعشعی شدیدتر 
به عرصه باز گشت: هراس از شوروی و 
ستیزه با مردم روس وهمدستی با هر 
نیروی شیطانی که در این کشاکش ضد 


بشری دخالت دارد. 


لهستانی آن را موجب تغییر مسیر تاریخ می‌دانند 
(زاموسکیء ورشو ۱۹۲۰) هیچ تفاوتی با پیروزی 
بورژوازی و اشرافیت و لشکر امپراتوری آلمان در 
جنگ علیه شورائیان فنلاند و سرکوبی انقلاب 
مجارستان توسط ارتش رومانی و نیروهای 
آدمیرال هورتی نایب‌السلطنه بعدی مجارستان و یا شکست جنبش شورائی گیلان در سال 
۱ نداشت. اما شکست ارتش سرخ در اين نبرد برای امپریالیسم چنان شیرین و گوارا شد 
که هر بی‌سروپائی ازگونه اعضای رسدهای آزاد آلمان در همه دنیا و به‌ویژه در اروپای شرقی 
خودرا هنباز این پیروزی مختصراما سیاه و تاریک دانستند. 





میراث پیلسودسکی به هرحال رو به انقراض داشت و اين مهم را نیز شاگردان دنننت 
آموزش یعنی گروه سرهنگ‌ها و به‌ویژه سرهنگ ژوزف بک وزیر خارجه لهستان در روزهای 
۷ و۱۸ سپتامبر ۱۹۳۹ به پایان رسانیدند. سرهنگ بک. پیش از این و برای مشارکت در 
تفسیم و نابودی ملت و دولت مستقل جکسلواکی در ۱٩۹۳۸‏ که دموکراسی‌های فرانسه و 
بریتانیا و ایتالیای فاشیست به المان هیتلری اعطا کرده بودند و تصرف قطعه‌ای از ان. به 


ص ۰٩‏ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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دولت آلمان اعلام کرده بود که به هیچ ترتیب با استقرار ارتش سرخ شوروی در مرزهای لهستان 
و آلمان موافقت نمی‌کند و حتی اندکی پیش از حمله آلمان نازی به لهستان به دولت هیتلر 
اطلاع داده بو که با عبور ارتش آلمان از لهستان برای حمله به اتحاد شوری همکاری می‌کند. 
اما فاشیسم هیتلری اعتنائی به این دم جنبانیدن‌های میراث‌دار پیلسودسکی نکرد وسلب 
استقلال از ملت لهستان را که در کتاب نبرد من وعده داده بود به امحای بی‌کم وکاستت آن 
رسانید. اين سرانجام عظمت‌طلبی قومی و سیاسی دولت‌هائی بودکه تنها از درون تاریکی‌ها 
قادر به هدایت نیروهای شیطانی علیه جامعه بشری بودند. 

پیشسوسکن ام وسیبا رن یک گرز رفتم اما بفتی از سراف از به واوخانه 
ارتجاع و امپریالیسم منتقل شد و با تجدید قوا صیقل خورد وپس از خاتمه جنگ جهانی دوم 
با تشعشعی شدیدتر به عرصه بازگشت: هراس از شوروی و ستیزه با مردم روس وهمدستی 
با هر نیروی شیطانی که در این کشاکش ضد بشری 
ت و دخالت دارد. 


000090 _. نگهبانان تاریخ همین جنایات و جنایتکاران 
این عبارات شرم‌اور را گروه‌هانی وش دولت آلمان ی ادها آلبان متس 
و همه آمپربالییم. جهانی. که ضاعب: ماش 
پیلسودسکی و نظام او شده بودند. با افزودن 
خی قیزقانل باون از عتلیات بر آن سراف 
متعفن. همه تبهکاری‌های آلمان نازی و مزدورانش 
را در لهستان (پیروان استپان باندرا دراوکرائین» پان ترکیست‌های تحت فرمان محمدامین 
رسول‌زاده؛ اتباع محمدامین الحسینی مفتی اعظم فلسطین) فراموش کردند و شوروی را به 
جای آلمان نشانیدند. بدین طریق روس‌ستیزی ریشه‌داری که از اشرافیت لهستانی به امثال 
پیلسودسکی منتقل شده بود. این بار به‌دست دشمنان عدالت و آزادی و خادمان مالکیت 
خصوصی وکلیسای کاتولیک لهستانی و با هدایت پیمان ناتو به قدرتمندترین ابزار ستیزه 
نظری در لهستان علیه سوسیالیسم لهستانی و علیه اردوگاه سوسیالیسم تبدیل شد. و نتیجه 
ر بیینیم: 

«بهریان با منت لهستانی ماء درسن شرس به آعرآب بذیخت وس ذا دنه این غیاراث 


از دانشجویان دانشگاه ورشو پس 


ازانتشار اخبار پیروزی ارتش اسرائیل بر 
۱۱ 


بر زبان می‌آوردند. 





شرم‌آور را گروه‌هانی از دانشجویان دانشگاه ورشو پس ازانتشار اخبار پیروزی ارتش اسرائیل 
بر دولت‌های عرب در جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷ بر زبان می‌آوردند. نمونه‌ای دیگر از اين جذام 


ص ۰۱۰ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 
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انديشه خوار انسان‌کش. سرگذشت باورنگردنی ده‌ها هزار سرباز و افسر اسیر شده ارتش سرخ 
توسط نظامیان لهستانی است. شاید باور نکنید اما بین ۶۰ تا ۸۰ هزار نظامی شوروی در 
این جنگ اسیرشدند و به تقریب هیچ‌کدام‌شان به شوروی بازنگشتند. درسال‌های بعد دولت 
شوروی بارها خواستار روشن شدن وضع این اسیران و استردادشان به شوروی شد. اما هربار 
جواب شنید که آنان از بازگشت به شوروی امتناع دارند. آیا چنین بود؟ یعنی حتیکمیسرها ویا 
کمونیست‌های آن سپاهه نمی خواستند به میهن خود بازگردند؟ چنین نبود. زیرا به‌تدریج آشکار 
شد که همگی آنان به استثنای گروه اندکی يا اعدام شدند و یا ازگرسنگی و بیماری به قتل 
رسیدند. تنها دراردوگاه توخول بیش از ۲۲ هزار نفراز این اسیران بدین‌گونه کشته شده بودند. 
جنایات سنگین لهستانیان علیه اسیران ارتش سرخ حتی از لابلای پرده‌پوشی‌های مضحک 
آدام زامویسکی نیز به خوبی دیده می‌شود: فرماندهان ارتش لهستان سعی داشتند نیروهای 
تحت فرمان خود را به رعایت مفادکنوانسیون زند پوی 
ملزم سازند. اما... کمیسرهاتی که اسیرمی‌ندند ا ۱ 


1 اً نیهاش نحت فرها. خرد راید عان- 
غالباً به دار آويخته می‌شدند و سربازانی که ظن نیروهای تحت فرمان خود را به رعایت 


مفاد کنوانسیون ژنو ملزم سازند اما... 
در ار ار 


آن می‌رفت در قتل و کشتارها دست داشته‌اند نیز 
عاقبت‌شان اعدام بود. معنای این عبارات یعنی 
اينکه لهستانی‌ها هر نظامی ارش سرخ را که اسیر 
کردند. به دار کشیدند و تیرباران کردند. وخامت 


ظن آن می‌رفت در قتل و کشتارها دست 


داشته‌اند نیز عاقبت‌شان اعدام بود. 





احوال اسیران شوروی در لهستان و پروس شرقی» 
در خاطرات عین السلطنه سالور نیز منعکس شده است: ارتش سرخ در این جنگ قریب۷۰ هزار 
کوک من هار اش همرت وهای رت ی از سای فید را لعف 
پای برهنه و بی‌کفش و گرسنه نشان می‌داد (ذیححه ۱۳۳۸ و محرم ۱۳۳۹ هق). جعلیات جنگل 
یه توش بای ا نت تاش فا برد 

مردم لهستان در طول یک قرن گذشته. لحظه‌ای از فشار چنین کارزارهائی آسوده نبودند 
و اغلب آنان همواره از فرمانی پیروی می‌کردند که جذام را همچون زینتی بر پوست انسان 
می‌نمود. اين جذام را نه فقط مردم عادی بلکه بسیاری از روشنفکران و هنرمندان سرشناس 
شده لهستانی که محبوب‌القلوب امپریالیسم وکلیسای کاتولیک بودند. بیشتر از هر نیروی 
اجتماعی دیگری در لهستان دامن زدند. نظیرآندره وایدای بی‌هنر برنده جایزه اسکار 
افتخاری, با انواع فیلم‌های ضد شوروی و ضد سوسیالیستی- نظیر خاکستر و الماس-که از 


ص ۰۱۱ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 
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پلید ترین کارگزاران ستیزه سیاسی و فرهنگی علیه مردم روس و علیه سوسیا لیسم و شوروی 


بوده است. 


فنلاند خود را تصحیح کرد اما لهستان ... 

شوروی‌ستیزی و روس‌هراسی فنلاندی پس از جنگ دوم و در سال‌های ریاست 
جمهوری اوره و ککونن از رمق افتاد و نتیجه آن نیز تشکیل فنلاندی مستقل و برخوردار 
از همکاری‌های وسیع اقتصادی و صنعتی شوروی وارتقاء به قدرت میانحی‌گر بینا لمللی 
شد. اما استمرار روس‌هراسی و شوروی‌ستیزی در لهستان با همان پشتوانه‌های نظری که 
پیلسودسکی و شاگردانش در ناسیونالیسم لهستانی حای داده بودند. یکی از چند محللی 
شد که پیروزی امپریالیسم را در یک جنگ فرسایشی طولانی با دولت شوروی و بلوک 

لهستان در تمام تاریخ جدید خود یعنی از 
میانه قرن ۱۶ آتا امروز- جز در مقاطع عبارژات 
کارگری قرن بیستم. به ویژه اعتصابات در حمایت 
از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه؛ قیام بزرگ کارگران 
کراکوی در پاییز ۱۹۲۳؛ اعتصابات بزرگ کارگری 
در ۱۹۳۶ و دوران کوتاه سوسیالیسم - به تقریب 
بدترین اطوار تحول سیاسی را با خود داشته است. 
اطواری که وضع مشترک همه آنها, دخالت آرزوهای تغیبر شکل‌یافته نجبای منقرض‌شده 
قدیمی این کشور در تما می روندها وتحولات عمومی کشور تا امروز بوده است. ژان ژاک روسو 
جدا ا زکتاب«ملاحظاتی در خصوص حکومت لهستان». در«قرارداد احتماعی» نیز حکومت 
این طبقه بر لهستان راء معیوب‌ترین نظام اشرافی تعریف کرده است زیرا که در این نظام 
بخشی از ملت که اطاعت می‌کند. برده آن بخشی است که حکومت می‌کند. 

اعضای محلس لهستان که همه از نحبا بودند. برای غلبه بر رقیبانشان در محلس یا 
حکومت در هر فرصتی از دولت‌های روسیه و عنمانی و سوئد و فرانسه استمداد می‌کردند و 
رشوه‌هایکلان می‌گرفتند وان پول‌ها را حق خود می‌دانستند. نجبای لهستان برای پیشگیری 
از پیدايش هرگونه رقیبی در برابر خود. دست مردمان شهری را از مناصب دولتی کوتاه کردند 
و تحارت را به خفقان انداختند و این جنین بود که شهرهای لهستانی رو به نابودی نهادند 


خاطرات عین السلطنه سالور: 
ارتش سرخ در این جنگ قریب ۷۰هزار 
کشته و یک‌صد هزار اسیر داده بود. 
عکس‌های نشریه لندن نیوز از اسیران» 
همه را لخت و پای برهنه و بی‌کفش و 


گرسنه نشان می‌داد 





ص ۱۲ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 
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وکارگران اندکش همچون رعایای نیم‌برده در اختیار نجبای کارخانه‌دار قرارگرفتند. در این 
کشور به هر دلیلی شورش‌های بزرگ دهقانی در کار نبود و هیچ کوششی نیز برای اصلاح 
ساختارهای سیاسی و طبقاتی آن يا صورت نمی‌گرفت و يا پیش نمی‌رفت و به همین سبب 
اشرافیت لهستانی تا روزگار استیلای آلمان نازی بر لهستان همچنان به حیات خود ادامه 
داد. طول عمر و کامیابی‌ها و ناکامی‌های اين اشرافیت سترون. زمینه‌ساز تشکیل آن گونه 
از ناسیونالیسم لهستانی شد که همانند خود او سترون و ضد اجتماعی بود. اگر به کتاب 
«عصر انقلاب دموکراتیک» بنگریم به روشنی این حقیقت تلخ را درمی‌یابیم که تاریخ سیاسی 
لهستان نجباء به سبب استیلای همینان برچنین تاریخی. عاری از جذابیت‌های ممتازانسانی 
همانند بقیه اروپا بوده است. این طبقه هر چند کثرتی داشت - قریب ۷۵۰ هزار نفر و حدود 
۸درصد جمعیت کل کشور- اما تنها بیست و چند خانواده از ملاکان بسیار بزرگ لهستانی 
نظیر خانواده پوتوکی که مساحت املاک‌شان بالغ بر ۱۶هزار کیلومتر مربع بود و اتباع و هم 
پیمانانشان. حاکمان واقعی لهستان بودند. 

کلیسای کاتولیک لهستان که صورت وجدانی و معرفتی حکومت اشراف لهستانی بود. 
بر تمام توهمات و مالیخولیای سیاسی ناسیونالیسم لهستانی صحه می‌نهاد و همان آرزوها 
را تعقیب می‌کرد که آن ناسیونالیسم ناسور. بی‌دلیل نیست که روحانیون این کلیسا درسال 
۳ -آنگونه که هانس فرانک فرماندا کل لهستان به کورتزیو مالاپارته گفته بود- با اطلاع 
از توفیقات وپیشروی‌های ارتش سرخ. روابط خود را با آن شکارچی انسان, بهبود بخشیدند. 
شاید به این خاطرکه در صورت امکان به اتفاق یکدیگر مانع از پیشروی روس‌ها به سوی 
غرب شوند. اغلب لهستانیان - و حتی ترقی‌خواهان استقلال‌طلب لهستانی - تحت تأثیر 
آموزه‌های اشرافیت ضد اجتماعی وضد ملی لهستان چنان مستعد خصومت علیه روسیه (و 
بعدها شوروی) بودند که هر رطب و یابسی را علیه آن می‌پذیرفتند و همچون کارگزار رایگان 
سازندگان آن اباطیل به انتشا رآن مصنوعات می‌پرداختند. 

دامنه خصومت و تنفراز دولت شوروی حتی پس از اخراج ارتش آلمان هیتلری از لهستان 
به‌دست ارتش سرخ نیز ادامه یافت و اين واقعیت شرم‌آور از لابلای حوادث و صحنه‌های رمان 
شقروف و ع ابقر و | لمامن6 کشت بر ای نله پوفسکی ۱۹۳۸ تریتاه لهیشاتی اشکار 
است: ما فکر می‌کردیم که نه تنها آلمان, بلکه روسیه هم جزو کشورهای مغلوب محسوب 
خواهد شد. تا به حال که این عمل صورت نگرفته است. در شرایط کنونی لهستانی‌ها به 
دوبخش تقسیم شده‌اند؛ یک بخش در انتظار آزادی لهستان بوده‌اند و بخش دیگر علاقه‌ای 


ص ۰۱۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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به آن ندارند. یک بخش ب رآنست که ما تابع روسیه باشیم و ما میلی به آن نداریم. یک بخش 
می‌خواهد ما را از بین ببرد. ما در فکر آنیم که آنها را نابود کنیم... آیا لهستان ما را پیش 
خودتان محسم کرده بودید که کسانی بر آن حکومت کنند که کورکورانه از کرملین دستور 
می‌گیرند و متکی به سرنیزه‌های روسی‌اند؟ ... ما در مبارزه‌ايم. جنگ واقعی الان شروع شده 
است... قبول دارم که آدم می‌تواند کمونیست باشد. به هرحال گمراهان بی‌شماری وجود دارند 
اما این که کسی به کمونیست بودنش افتخا رکند؟ فکر می‌کنم این عمل برای ه رآدم با شعوری 
کمی زیاده‌روی باشد. 

آندره یوفسکی در صفحات پایانی داستان خود. وصفی از واکنش مردم یکی از شهرهای 
لهستان به هنگام گوش کردن به خبر تسلیم بی‌قید و شرط ارتش آلمان به دست می‌دهد که 
در هیچ‌یک از شهرهای اروپائی آزادشده از اشغال جنایت‌بار آلمانی‌ها نظیر آن دیده نشده 
است: این جا ورشو. صدای لهستان... یک خبر مهم را به آگاهی شما می‌رسانیم. امروز هشتم 
ماه مهء فرماندهی کل ارتش المان. در خرایه‌های 
برلن. قرارداد تسلیم بی‌قید و شرط المان را امضا 
کرد... فردا صبح نخستین روز صلح دراروپا خوا هد 
بود. لهستان و تمامی کشورهای جهان سقوط 
آلمان هیتلری. شکست ترسناک‌ترین دیکتاتوری 
وا کت زا ی لین یی ان 
گوینده خا موش شد. سرود ملی درسکوتی که همه جای میدان را فراگرفته بود. پخش شد. سرود 
که به پایان رسید. برای مدتی طولانی» هیچکس حرکت نکرد. آهسته و در سکوتی عمیق, 
جمعیت به‌تدریج پراکنده شد. 


ژان ژاک روسو حکومت طبقه نجبا بر 
لهستان راء معیوب ترین نظام اشرافی 
تعریف کرده است زیرا که در این نظام. 
بخشی از ملت که اطاعت می کند برده 


آن بخشی است که حکومت می‌کند. 





دلیل روس‌ستیزی لهستان نجبا 

به‌راستی چرا گروه‌های بزرگی از مردم لهستان نسبت به روس‌هاو سپس شوروی‌ها 
و حتی نسبت به ناجیان خود از چنگال خون‌خوارترین دشمنی که تا آن زمان با لهستان 
حنگیده بود. این جنین بی‌مهر و بی‌اعتقاد بودند؟ پاسخ این سئوال را باید در تاریخ لهستان 
نجبا جستجوکرد. 

دولت روسیه در تاریخ لهستان نجباء عامل اساسی انحلال کشور و دولت لهستان 
شمرده می‌شود, حال آنکه عمل یاد شده به دست شاهزادگان آلمانی ساکس صورت گرفت 


ص ۰۱6 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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(۱۶۹۷). البته دولت روسیه از هنگام قیام قزاقان اوکرائین به رهبری بوگدان خملنیتسکی 
علیه لهستان و درخواست همو مبنی بر الحاق به دولت روسیه و جنگ‌های روسیه و لهستان 
بای همین ۱۶۶۷-۰۱۴۴۸ شامی فرق آوگاتین ابا فه‌های کیت و آسمرشک 
تیک کر وهبوه وباک ادها وک تم تازریس با تم طرل فد ۱۸ خاسال ۱۷۹۵ )و ضرف 
لهستان خارج کرد. اما مهم‌ترین اقدام روسیه در همین سال‌ها, احیاء مملکت و دولت لهستان 
درسال ۱۷۶۴ بود. کاترین دوم دراین سال با حمایت از استانیسلاس آگوستوس پونیا توسکی 
معشوق سابق خود که توسط مجلس لهستان به سلطنت برگزیده شده بود. تأسیس دوباره 
مملکت و دولت لهستان را قوت بخشید و همین امر منتهی به افزایش نفوذ روسیه در دولت 
لهستان شد. این تحول خشم و نگرانی اشراف ضد روسی- و نه ملی - لهستان را که پیش‌تر 
نیز از سلب مالکیت‌های بزرگ اشراف لهستانی در اوکرائین و بلاروس خشمگین شده 
بودند. بیشتر برانگیخت و موجب شورش گروهی از آنان درسال ۱۷۶۸ شد. اما این شورش با 
مداخله ارتش‌های روسیه و پروس و اتریش خاموش شد و از آن پس تا ۱۷۹۵ سه شورش دیگر 
نیز صورت گرفت که هرسه با همکاری همین دولت‌ها درهم شکسته شد. اما سرکوبی شورش 
بایان ۱۱۱۸۱۲ دی یاه ترس لت ود سوت ک توالت ها 
لهستان نجبا. به‌طور عمده فقط از اين سرکوبی‌ها می‌گفتند و می‌نالیدند و در راه برانگیختن 
مردم لهستان و یا افکار عمومی اروپائیان علیه روسیه- و نه پروس و اتریش- از هیچ اقدامی 
از جمله انتشاراخبار وگزارش‌های جعلی خودداری نداشتند. یکی از مشهورترین جعلیاتی که 
توسط لهستانی‌ها در تمام اروپا منتشر شد. وصیت‌نامه منسوب به پترکبیر است که تبعیدیان 
لهستانی آن را دراو خر قرن۱۸ نخست در فرانسه وسپس در تمام اروپا وآمریکا انتشار دادند 
وبه صورت یکی از اسناد سیاسی مشهور بین الجمهور اروپائی درآوردند. 


آغاز داستان وصیت‌نامه حعلی یتر کبیر 

داستان اين وصیت‌نامه چنان پی‌اساس و موهوم است که در تمام قرون ۱۹ و ۲۰. هیچ 
مرجع و منبعی برای آن یافت نشد و هر کسی که در طرفداری از آن اشاره‌ای داشت درست 
برخلاف گزارش دیگری از هم فکران خود. مرجع آن را جای دیگری اعلام می‌کرد. از این روست 
که ماخذ آن از مارکی دو بوناک سفیر دولت فرانسه در عثمانی (۱۷۲۴-۱۷۱۷) تا ناپلئون در 
۲ نوسان دارد. گایارده نویسنده فرانسوی(۱۸۳۶) می‌نویسد که یکی از اشراف فرانسوی 
درسال ۱۷۵۷ اين وصیت‌نامه را در قصر پترهوف سن پترزبورگ دیده است. 


ص ۱۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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اما به گفته لارنس لکهارت مورخ بریتانیائی» آن اشرافی فرانسوی. نه زبان روسی 
می‌دانست و نه هیچ سندی را در پترهوف مشاهده کرده بود. در حدود سال ۱۷۹۵ همزمان با 
سرکوبی شورش تادیوش کوشچوشکو و تقسیم سوم لهستان, تبعیدیان لهستانی مقیم فرانسه 
با انتشار اخباری درباره دستیابی اتفاقی به آن وصیت‌نامه کوشیدند توجه برخی محافل 
فرانسوی طرفدار لهستان را به آن جلب کنند. درسال ۱۸۱۲ مردی به نام لزور ا زکارکنان وزارت 
خارجه فرانسه - گویا به‌دستور ناپلئون بناپارت - تاریخی درباره توسعه‌طلبی روسیه منتشر 
کردکه ترجمه خلاصه‌ای ا زآن وصیت‌نامه مشتمل بر۸ فصل در آن درج شده بود. 

البته اروپا و آسیای قرن نوزده از طبیعت وحشی و تجاوزکار دولت تزاری که خود را 
ژاندارم اروپا می‌نامید. به‌خوبی آگاه بود اما اين وصیت‌نامه هیچ نسبتی با روسیه و توقعات 
شناخته شده پتر نداشت. بزرگ‌ترین آرزوی پتر تبدیل روسیه به یک مملکت اروپائی بود و 
بس و با احداث سن پترزبورگ. پنجره‌ای به سوی اروپای پیشرفته و صنعتی گشود تا از آن 
طریق اروپای مورد نظرش را به روسیه وارد کند. زیان‌های خطرناک‌تر این وصیت‌نامه که 
بعدها در آن جای گرفت. استتار مقاصد استعمارگران انگلیسی و فرانسوی در قرن ۱٩‏ بود 
که آنها را در سایه هجوم مصنوعی و خودساخته وصیت‌نامه کذائی پنهان می‌داشتند و از 
این طریق دولت روسیه را بیشتر از آنچه که بود به خطرناک‌ترین نیروی متجاوز جهانی در 
اذهان مردمان گوناگون تبدیل می‌کردند. چنین تصوری تنها یک پیام و پیامد داشت و هنوز 
نیز دارد: هرگونه پیوند و مناسباتی با روسیه تا بی‌نهایت خطرناک و زیان‌بار است و برای 
مصونیت از تجاوزات و مقاصد زننده آن دولت. حتی‌المقدور از طول و عرض مناسبات خود 
با این دولت باید کاست و حتی باید آن مناسبات را به حداقل کاهش داد. 


اهداف جعل وصیت‌نامه بطر کبیر 

اصول این وصیت‌نامه بسیار مختصر و بسیار پیش پا افتاده است و از لحاظ تشکیل 
مطلب درست شبیه همان اکاذیبی است که دولت روسیه تزاری در دوران الکساندر سوم به نام 
پروتکل‌های صهیون برای تحریک جامعه ملی و جهانی علیه یهودیان منتشرکرده بود. و یا 
دستورالعمل‌های عجیب و غریب ی که عمال یلتسین به تم فا مین استالینبرای اعذام افسران 
لهستانی در جنگل کاتین حعل و منتشرکرده بودند. این اصول در روایات مختلف بین ۴ تا ۸ 
کا یزان ای 

کارشکنی در امور ایران. راهیابی به خلیج فارس. احیای تجارت حوزه شرق نزدیک و 


ص ۰۱ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





مگر ایران کشوری با تجارت گسترده 
دریانی يا کشوری جهانگشا با ناوگان 
جنگی دریائی بود که پتر می‌خواست. مانع 
| 
قدرتمند تجارت و جنگ دریانی در 
قرن ۱۸ کشورهای انکلیس و هلند و 
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مدیترانه. عزیمت به سوی هند و تصرف این انبار 
گنج‌های جهان. تسلط بر دریای خزر و راه تجارت 
روسیه از طریق سواحل این دریا به هند. تسلط بر 
قسطنطنیه به مثابه دروازه جهان. تحریک ایران 
و عثمانی به جنگ‌های دائم با یکدیگر. تسلط بر 
دریای سیاه و دریای بالتیک به منظور پیشرفت 








فرانسه و تا حدودی اسپانیا و پرتغال نقشه‌های | قتصادی روسیه و تسریع انحطاط ایران. 
ی انا کی ان یوس | 

برخی ازاین اصول نظیر نحوه رفتار با خانات 
آسیای میانه با سیاست‌های پتر مغایرت داشت. 
وقتی امیران خیوه و بخارا هربار که با یکدیگر 
سرشاخ می‌شدند. بدون معطلی از پتر استمداد 
می‌نمودند» دیگر چرا باید برای تسلط بر آنها برنامه‌ریزی کرد؟ 

وقتی که پتر از دولت شاه سلطان حسین صفوی توقع دارد که مسیر روسیه را برای 
انتقال ابریشم ایران انتخاب کند و از مسیر حلب و ازمیر صرف‌نظر نماید و حتی به ارتمی 
ولینسکی فرستاده خود به دربار صفوی تعلیم می‌دهد که در صورت مخالفت شاه با پیشنهاد 
او در صدد ایجاد مانع بر سر راه مورد نظر شاه برآید. تسلط بر بازارها و مسیرهای تجاری 
خاورنزدیک دیگر چه معنی دارد؟ توجه به اين امر نیز ضروری است که پیوندهای میان 
ایران و دریای بالتیک حتی امروزه نیزیک امر با واسطه بیاهمیت است چه رسد به سه قرن 


ی 


کمترین اشاره‌ای به این پنج قدرت 
ی 
و ۱۳ 





پیش که از امروز نیز بی‌اهمیت تر بوده است. 

مگر ایران کشوری با تجارت گسترده دریائی يا کشوری جهانگشا با ناوگان جنگی 
دریائی بود که پتر می‌خواست. مانع از پیشروی‌هایش شود؟ تنها کشورهای قدرتمند تجارت 
و جنگ دریائی در قرن ۱۸ کشورهای انگلیس و هلند و فرانسه و تا حدودی اسپانیا و پرتغال 
بودند؟ چگونه است که این وصیت‌نامه کمترین اشاره‌ای به این پنج قدرت تجاری و دریائی 
ندارد اما دوبار ازضرورت کنترل پا انحطاط دولت ایران می‌گوید؟ 


جستجو برای وصیت‌نامه مجعول پطر در کتاب‌های تاریخ 
الف. آثار مورخان سرشناس جهان 


ص ۰۱۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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از هنگام شیوع عنوان وصیت‌نامه پترکبیر بیش از۲۵۰ سال می‌گذرد. اما تا کنون هیچ 
مورخ سرشناسی در جهان از این سند درارزیابی‌های خود نامی نبرده و هیچ گزارشی دراین باره 
به‌دست نداده است. به شرح زیر نگاه کنیم: 
۱. *اک برزون. پانصد سال حیات فرهنگی غرب. ص۴۳۹ -۴۴۰. 
۲. رابرت روزال پالعر تاریخ جهان نو ص ۳۸۵-۳۶۷. 
۳. رابرت روزال پالمر. عصر انقلاب دموکراتیک. 
۴ بوزف فون هامرپورگشتال. تاریخ امپراتوری عشمانی, ص ۳۱۰۲-۳۰۹۶. 
۵. آرنولد توینبی. تاریخ تمدن, ص۶۶۰-۶۵۹. 
۶ راس دان. تاریخ تمدن و فرهنگ جهان» ج۳. ص۱۲۱۸-۱۲۱۷. 
۷. ویل دورانت. تاریخ تمدن» ج ۸» ص ۴۸۳-۴۳۸. 
۸ کارل گریمبرگ. تاریخ بزرگ جهان, ج۸» ص ۱۶۲-۱۲۳. 
٩‏ هنری لوکاس, تاریخ تمدن, ج۱. ص‌۱۵۹-۱۵۸. 
۲ ویلیام هاردی مک نیل. بیداری غرب. ص ۸۵۵. 
ب. مورخان تفننی بریتانیا 

حال به برخی کتاب‌ها که چند نفرازسیاست پیشگان بریتانیانی که تاریخ‌نگار متفنن نیز 
بوده‌اند نگاهی داشته باشیم و دخالت این سند مجعول را در نوشته‌های آنان ببینیم: 
۱ رابرت گرانت واتسون. تاریخ ایران در دوره قاجاریه (۱۸۶۵)» ص ۸۰-۷۹. این کتاب با 
صراحت از وصیت‌نامه يا فکر معین پتر کبیر درباره همان برنامه‌ای که در سطور بالا بدان 
اشاره شد. سخن می‌گوید. 
۲ تره‌قاتاتاثیل کرزن: اتراه ره ان ص۷۱۶ این مزلکمه اسرالی تک 
خود یکی از سازندگان اوضاع زننده حاکم بر مردم جهان بود. با وجودی که اصل و ريشه 
آن وصیت‌نامه را درست و روشن نمی‌بیند. اما فصول آن را محور دائمی سیاست آسیائی 
هم‌وطنان پت رکبیر خوانده است. تنها دلیل اعتباربخشی لرد کرزن به اين وصیت‌نامه. چیزی 
جز نگرانی دولت انگلیس و شخص او از بازی بزرگ میان روسیه تزاری و دولت بریتانیا بر 
سر آسیای میانه و افغانستان و شبه‌قاره هند و چگونگی متوقف کردن حرکت روسیه به سوی 
شبه‌قاره هند نبوده است. 
پ. کتاب‌های تاریح درباره روابط ایران و روسیه 

اینک به سراغ کتاب‌هائی می‌رویم که اختصاصی يا ضمنی به روابط ایران و 


ص ۰۱۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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روسیه تا دوران قاجاریه پرداخته است. 
۱. لارنس لکهارت. انقراض سلسله صفویه. ص ۱۲۵-۱۱۸. به‌طور قطع و پقین منکر 
اصالت وصیت‌نامه پترکبیر است. 
۲ موریل اتکین. روابط ایران و روس, ۱۷۸۰- ۱۸۲۸. هیچ اشاره‌ای به وصیت‌نامه 
فتر ند ا رد 
۳ خانک عشقی. سیاست نظامی روسیه در ایران, ۱۷۹۰ - ۱۸۱۵. فاقد هرگونه 
اشاره‌ای به وصیت‌نامه است. 
۴. محمدعلی جمالزاده. تاریخ روابط ایران و روس. ص ۱۶۹- ۱۸۳. به کوشش‌های 
اسلاف پترو خود اوبرای توسعه روابط تجاری با هند ا طریق ایران اشاره‌کرده اما هیچ 
سخنی از این وصیت‌نامه‌ای ندارد. 
ت. جحستجو در سفرنامه‌های ایرانیان 

حال از برخی ایرانیانی استعانت می‌جوئیم که در طول قرن ۱٩‏ سفرهائی به روسیه 
واروپا داشته وازگرایش‌ها و تمایلات دولت روسیه گفته‌اند: 
میرزا ابوالحسن خان شیرازی ایلجی. دلیل السفراء ۱۲۳۰-۱۲۲۹ هق. حاوی 
اطلاعات مبسوطی از سلطنت پترو اقدامات اوست اما کم ترین اشاره‌ای به وصیت‌نامه 
او ندارد. 
۲. میرزا صالح شیرازی. محموعه سفرنامه‌هاء ۱۲۳۵-۱۲۳۰ هق. اطلاعات ارزنده‌ای 
درباره سلطنت پتر و اقدامات او دارد اما هیچ اشاره‌ای به وصیت‌نامه او نکرده است. 
۳. مصطفی افشار. احوالات سفر میرزا مسعود. ۱۲۴۵-۱۲۴۴ هقی. شرح سفراضطراری 
خسرو میرزا پسر عباس میرزا نایب‌السلطنه به روسیه برای عذرخواهی از قتل 
گریبایدوف با اشارات مفصل به سلطنت پتر و فقدان هرگونه اشاره‌ای به وصیت‌نامه 
او. 
۴ عباسقلی خان سیف لملک نوری. سفرنامه به روسیه,۱۲۷۱ هق. چندین بارازپترو 
ارادت شاهان بعدی روسیه به اوسخن گفته اما از وصیت‌نامه خبری ندارد. 
۵ فرهاد میرزا معتمدالدوله. سفرنامه ۱۲۹۳. ازگرایش برخی مردم ایران به دولت 
روسیه می‌گوید اما وصیت‌نامه‌ای درکار نیست. 
۶. اعتمادالسلطنه تاریخ منتظم ناصری (۱۳۰۰ هق / ۱۸۸۳). ج ۲: فوت نیکلای اول 
و آغازسلطنت الکساندر دوم. او قبل از جلوس برتخت سلطنت. وعده داد که خیالات 
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پترکبیر و سلاطین عظیم الشآن روس را الی زمان سلطنت والد ماجد خود ادامه دهد. 
واما منشا تخم لغ وصیت‌نامه پتر 
روزنامه‌کلکته. سوم نوامبر۸/۱۸۷ شعبان ۱۲۸۷ ه ق کلکته با شد که یکی ازمترجمان 
دارالطباعه ناصری آن را به زبان فارسی برگردانید و در اختیار دارالطباعه قرار داد. 
این ترجمه هیچ‌گاه منتشر نشد و هنوز نسخه خطی آن در کتابخانه ملی نگهداری 
می‌شود. به همین سبب می‌توان تصورکرد که تاریخ ایران تا انقلاب مشروطیت خبری 
از وصیت‌نامه پت رکبیر ندارد. 

در جریان انقلاب مشروطیت و توزیع گسترده نشریه حبل‌المتین در ایران مردم ما 

۳ شا و وف و۳۹ 

/ ِِِ 0 پترکبیر گفته همدستان رژیم تزاری در ایران و 
گلوی پران را کم‌کم رب رید حودش بمیرد. به جهان که هرگونه مناسبات عادلانه 
تقریب همه شریات سرشناس ‌ایران درسال‌ها : ۲ 
تقریب همه نشریات سرشناس ایران در سال ۳ میان شوروی و کشورهای جهان را 
داشتهاند و همواره نسبت به مقاصد روسیه باردیگر وصیت‌نامه کذائی را بر سر 
در باره ایران با استناد به همین وصیت‌نامه میزها گذاشتند و در روزنامه انتشار دادند 
حعلی. هشدار می‌دادند. این هشدارها مقصود ‏ ا 7۳ ۱:۳ 
ونیت درستی در خود داشت وازمطامم آشکار ۳۳ 
روسیه تزاری علیه ايران نگران بود اما محملی ی 
را به کار می‌گرفت که ناسالم و عیب‌ناک بود در بسیاری از دهان‌ها حای گرفت و 
و به همین سبب نیز پس از آنکه روسیه تزاری ات 
معدوم شد. آن محمل دروغین به حیات خود 
ادامه داد و دست‌مایه تشکیل وانتشار خصومت با دولت شوروی شد. همدستان رژیم 
تزاری در ایران و جهان که هرگونه مناسبات عادلانه میان شوروی و کشورهای جهان 
ر مخالف منافع و مصالح خود می‌دیدند. باردیگر وصیت‌نامه کذائی را بر سر میزها 
گ اش و در رو زتامد اتشا ردادند ر کتاب‌ها دربازه ان قرو شند تا قایت کنند که اتهاد 
شوروی همان روسیه تزاری است. تخم لغی که متاسفانه در بسیاری از دهان‌ها حای 
گرفت و پیامدهای فراوانی به همراه داشت. پتر البته درساعات عصر روز ۲۷ ژانویه 
۵ کاغذ قلم خواست تا وصیت‌نامه‌ای بنویسد. نوشت اما فقط سه کلمه: همه را 
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بدهید... وسپس از هوش رفت و۱۶ ساعت بعد در اغما درگذشت. 

آن سند ی که هنوز دست‌مایه تولید انزجار و هراس از شوری مفقود و روسیه موجود 
است جزد رآثاربی‌مایه ترین مورخان ومولفان سیاسی و بدترین احزاب به‌شدت ارتجاعی 
و دوستدار امپریالیسم و البته پان‌ایرانیست‌های به ظاهر وطن‌دوست دید ه نمی‌شود. 
اما ناسیونالیسم سازنده ایرانی. که دیکتاتوری پهلوی و کارزارهای امپریالیسم سعی 
با لهستانیزاسیون داشته است. مردم ایران و به‌ویژه ملیون ترقی‌خواه - از انقلاب 
مشروطیت تا امروز - همواره شاهد همراهی‌های درخشان نمایندگان ترقی‌خواهی 
خلق‌های روس با اتراتیان بوده‌اند. شرکت صدها انقلایی روس و ساير اتباع دولت 
روسیه تزاری در انقلاب مشروطیت ایران. 
کر دکتم مصدق بار ها از تاثیر ات انقالا ۶ 
ِِِ ٍ_ِ 4 ِ ِ همواره موجب سپا سگزاری وطن‌دوستان 
و انسانی دولت شوروی بر تاریح ایران 
کنونی و خدمات آن دولت به کشور و 
مردم ایران سخن نگفته است؟ ۳ 
حتی سیدضیا ریاکار و بی‌وطن ناگزیر 
از چنین اعترافی نشده بود؟ مگر 
بسیاری از روحانیون مشروطه خواه 


ایرانی - به معنای ناسیونالیست‌های ترقی 
خواه - و انقلابیون کشور ما از مردم روسیه 
بوده است. بی‌دلیل نیست که فردای سقوط 
دولت تزاری. همان نظامیان و سالدات‌های 
روسی که تا پیش از این. حضورشان در شهرها 
6 ویا درمیان روستانیان ایران می‌توانست حتی 
موجب سقط جنین زنان باردارشود. چون برای 
اعتذار از اعمال خود و ابرازشرمساری ازیابت 
کشتار و اعدام هزاران ایرانی وطن‌دوست و انقلابی در گورستان‌های تبریز و مقابل 
منازل با زماندگان آن قهرمانان مقتول حاضرشده و خجلت زده از اعمال و جنایات‌شان, 
عفو می‌خواستند. مردم تبریز با چشمان گریان و آغوش باز ا زآنان استقبال می‌کردند و 
آن گذشته ننگین را فقط برای هیئت حاکمه و طبقه حاکمه روسیه تزاری سابق باقی 
گذاشته و یا فقط از چشم آنان دیدند. ناسیونالیسم ایرانی - و نه پان‌ایرانیسم جعلی 
رضتا قاس و تج نماض هدر اغلب امین او ناف ات وان عا و اکن مولت 
شوروی برخوردار شده و حتی سپاسگزار آن بوده است. مگر دکتر مصدق بارها از 
تاثیرات انقلابی و انسانی دولت شوروی بر تاریخ ایران کنونی و خدمات آن دولت به 
کشور و مردم ایران سخن نگفته است؟ مگر حتی سیدضیا ریاکار و بی‌وطن ناگزیر از 


و 
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چنین اعترافی نشده بود؟ مگر بسیاری از روحانیون مشروطه خواه صمیمی ایران» از 
موافقان همکاری‌های لازم با دولت شوروی نبودند؟ آیا می‌توان امثال شیخ حسین 
استرآبادی و سید مرتضی پسندیده و شیخ حسین لنکرانی و سید رضا زنجانی و 
برادرش سید ابوالفضل زنجانی و شیخ مصطفی رهنما و سید محمود طالقانی را در 
طرا زکشیشان کاتولیک لهستان قرارداد؟ و مگرحزب ایران یا برخی گروه‌های سیاسی 
ملی قومی ایران. تا آن هنگامی که میتلا ب استحاله نشده بودند. دولت شوروی را از 
متحدان ملت ایران نمی‌دیدند؟ ناسیونالیسم سازنده ایرانی همواره چونان طلبکاری 
که هنوز برخی اعمال دولت شوروی را ادامه اعمال دولت تزاری می‌دانست. خواهان 
همکاری‌های دولت اتحادشوروی با کشور و دولت و مردم ایران بوده است. اما تنها 
جریان‌های بظا هرملی که طرفدار نظریه استمرا رمطالباات روسیه تزاری در عهد شوروی 
و روسیه امروزند. همان پان‌ایرانیست‌های 


رضاشاهی و مجمدرضاشاهی و لیبرال‌ها و نظرات دکتر ظریف درباره روسیه از 


۶۰ یه نه و 5 ۳ 4 حمله بدت مسر راز 0 
نئولیبرال‌های کنونی و فسریون مدهبی و برحی ۵ص طور 


۲ ۱ ثٍ ل در حلسات روسای سازمان‌ها 
فریب‌خوردگان یدتی ه تند. رین کر روسای سارمان‌های 


دییلماتیک غربی شنیده می‌شود. آنان 


باید چنین تعاببری را به کار گیرند زیرا که 
هشدار به طراحان و مجریان سیاست خارجی ایران ی وی 


همین جاست که باید به وزیر خارجه محترم 
ایران هشدار داد که هموطن گرامیء تعابیری را ۱ 
که شما درگفتگو با یکی از همین نویسندگان شوروی بر جا مانده می‌تواند مانع از 
بی‌مایه درباره روسیه بکار بردید. مناسب تحریکات و تجاوزات امپرپالیسم علیه 
تاریخ روابط متقابل ملت‌های ایران و روسیه 
و سپس شوروی و اکنون نیز باز روسیه نیست 
و می‌تواند نشانه گرفتاری در همان دامگاهی باشد که بسیاری از مردم شایسته را از 


دولت روسیه از نظر آنان وارث بخشی از 
میراث شوروی سابق است که با قدرت 


خود و هم پیمانان و دوستان خود شود. 





خدمت به تاریخ و بششریت محروم کرده است. نظرات شما درباره روسیه از جمله بدترین 
تعابیری است که به‌طور معمول در جلسات روسای سازمان‌های دیپلماتیک غربی 
شنیده می‌شود. آنان باید چنین تعابیری را به‌کارگیرند زیر که دولت روسیه از نظرآنان 
وارث بخشی از میراث شوروی سابق است. یعنی اينکه با قدرت نظامی حیرت‌انگیز 
خود که از دوران شوروی برجا مانده می‌تواند مانع از تحریکات وتجاوزات امپریالیسم 


ص ۰۳۲ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 
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علیه خود و هم پیمانان و دوستان خود شود. آنان باید روسیه را دشمن همسایگانش 
تعریف کنند زیرا که کمک‌های روسیه و ایران را در سوریه و عراق تنها عامل شکست 
طراحی‌های جنایتکارانه خود و ارتجاع عربی در سوریه دیدند. روسیه از نظرانان باید 
همانگونه تعبیر شود که شما درگفتگو با آقای لیلاز تصوی رکردید. 

به گمان من این تعابیریا ترجمان تلقیات واقعی شما از روابط با روسیه بوده که باید 
گفت متأسفانه شما نیزدرهمان دامگهی افتاده‌اید که لهستانیان افتاده‌اند ویا انعکاس 
نوعی ماکیا ولیسم برای تأمین اطمینان خاطرقدرت‌هائی است که بسیاری از سختی‌های 
جاری در ایران ناشی از همانان است. دررأس این قدرت‌ها امپریالیسم آمریکا نشسته 
که خود آفریننده سطوح بسیار عالی ماکیاولیسم جهانی است. آقای وزی, آمریکا فریب 
این ماکیاولیسم را نمی‌خورد. بنابراین» دوستان خود را و ایران راکه در شرایط کنونی از 
جمله مرافق سیاسی و اقتصادی ایران هستند و حتی برخی خطرات مهلک را از میهن 
ما دورکرده‌اند. از دست ندهیم. اگر امروزه رفتارهای متفاوتی از آمریکا دیده می‌شود. 
به سلامت و آینده آن امیدوار نباشید. دولت آمریکا همواره یکی از بزرگ‌ترین ناقضان 
عهدنامه‌ها ومیثاق‌های بینالمللی است و تسهیلاتی که ا زاین ممرحاصل می‌شود هنوز 
نمی‌تواند کمترین موّانستی با مصالح و منافع مردم ایران داشته باشد. مهم‌تراینکه اگر 
برخی بهبودی‌ها دراوضاع سخت ایران دیده می‌شود. ناشی از مناسبات با همان دولتی 
است که شما بدترین جهره را از او به‌دست داده‌اید. اقای وزیر: 





چوبه بودی طبیب از خود میازار 
4 
که بیماری توان بودن دگربار 


آقای وزیر دوستان خود را و ایران را که در شرایط کنونی از جمله مرافق سیاسی و 
اقتصادی ایران هستند و حتی برخی خطرات مهلک را از مین ما دور کرده‌اند. از دست 
ندهیم. اگر امروزه رفتارهای متفاوتی از آمریکا دیده می‌شود. به سلامت و آینده آن 


امیدوار نباشید. دولت آمریکا همواره یکی از بزرگ‌ترین ناقضان عهدنامه‌ها و میثاق‌های 
بین‌المللی است و تسهیلاتی که از این ممر حاصل می‌شود هنوز نمی‌تواند کمترین 
موانستی با مصالح و منافع مردم ایران داشته باشد. مهم تر اينکه اگر برخی بهبودی‌ها در 
اوضاع سخت ایران دیده می‌شود. ناشی از مناسبات با همان دولتی است که شما بد ترین 


چهره را از او به‌دست داده‌اید. 





ص ۰۲۲۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ فهرست 








ویرانگری‌های یک دولت نولیبرال 
نگاهی به کارنامه دولت آقای روحانی 





مطالعات گوناگون نشان می‌دهند که نگرانی مردم در حوزه اقتصادی. در مقایسه با 
حوزه‌های دیگر مثل حوزه‌های فرهنگی» سیاست داخلی یا روابط خارجی برجستگی بسیار 
بیشتری دارد. تمام نظرسنجی‌ها دست‌کم در ده سال گذشته نیز بیانگر همین وضعیت است. 

تقریباً تمامی‌کسانی که پا به عرصه نامزدی انتخا بات گذاشتند. چه آنها که صلاحیت‌شان 
احراز شد و چه آنان که نشد. تلاش کردند حضور خود را با نگاه دغدغه‌مندانه به معضلات 
اقتصادی بیان کنند. شعارهای مطرح شده پیش و پس از آغاز فعالیت های رسمی انتخابات 
نیز حول موضوعات اقتصادی بوده است. جدل‌های تلویزیونی احراز صلاحیت‌شدگان شورای 
نگهبان دلیل دیگری بر این مدعی است. 

تمام بحث‌های مردم کوچه و بازار نیز نمایانگر همین اولویت برای مردم است. آمار و 
ارقام نیز چنین نتیجه‌گیری را منطقی نشان می‌دهند. وقتی رییس اتاق بازرگانی می‌گوید: 
رشد اقتصادی طی ۱۰ سال گذشته تقریباً صفر بوده است (روزنامه ها۱۴۰۰/۳/۶) در حالی که رشد 
جمعیت سالائه چیزی نزدیک به یک میلیون نفر است؛ وقتی به طور رسمی اعلام می‌شود 
۱درصد خانوارها زیرخط فقر درامدی هستند؛ (روزنامه‌ها ۱۴۰۰/۳/۵) وقتی که سخن از آن 
است که دولت برنامه‌ای برای مسکن فرودستان ندارد؛ وقتی که آقای آخوندی وزیر مسکن 


ص ۰۲۶ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


پیشین آقای روحانی با افتخار می‌گوید که وزارتخانه تحت مدیریت ایشان حتی یک مسکن 
برای مردم نساخته است و در عوض زمین و امکانات فراوان به مسئولان کشور بخشیده است 
و در همان حال ایرانیان بزرگ‌ترین خریدار خانه در ترکیه هستند و هم‌زمان گفته می‌شود که 
یاوه هفایق ات اه 4 دای که گس تساه ان فز ار 
بارکرایه خانه‌ها خم می‌شود و مهاجرت از تهران و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و حتی 
روستاها گسترش می‌یابد و سخن از آن می‌رود که بی‌چیزان حتی به زندگی در گاوداری‌ها و 
مرغداری‌های متروکه رو آورده‌اند. و ایران بهشت دلالان معرفی می‌شود؛ وقتی ۲ دهه است 
که دولت‌ها کسری بودجه دارند؛ وقتی سخن از ۱۵۹ هزار میلیارد کسری بودجه دولت آقای 
روحانی است (اقتصاد آنلاین ۹۹/۸/۲۵) و دولت برای تأمین هزینه‌های خود به فروش اموال 
مردم که در دستانش به امانت گذاشته شده است می‌پردازد و به قول آقای فرشاد مومنی 
به آینده‌فروشی مشغول است؛ وقتی نزدیک به ۴۰ درصد بیکاران فارغالتحصیلان کشور 
هستند؛ (مهر۱۴۰۰/۳/۱۸) وقتی در تابستان ۹٩‏ فقط ۲۳ میلیون ۵۴۲ هزار نفردرکشور شاغل 
بودند(خبرآنلاین:۲ آذر۹٩)‏ و این گروه باید زندگی خود و هفتاد درصد بعدی را تأمین کنند؛ وقتی 
پایه پولی کشور در شهریور ۹۹ به رقم ۳۷۲ هزارمیلیارد تومان رسید (اقتصاد آنلاین ۱۲ آبان ۹۹) و 
وقتی در ابان ۹٩‏ اعلام شد که انتشار اوراق بدهی (يا اوراق قرضه) به رشدی ۴۶۶ درصدی 
رسیده است و در همان ماه اعلام می‌شود دولت ۱۵۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. 
(ابرار اقتصادی ۲۶ آبان )٩٩‏ وقتی سخن از آب رفتن طبقه متوسط است. (زهرا کریمی عضو هیئت 
علمی دانشگاه» آسیا ۵ آذر۹۹) و۷۰ درصد سپرده‌های بانکی برای یک‌درصد جامعه است؛ (رویش 
ملت۴ بهمن )٩۹‏ و وقتی ا زآن سخن گفته می‌شود که بودجه ۱۴۰۰ بدهی بزرگی برای دولت بعدی 
به جا می‌گذارد؛ وقتی شهریه‌های ۱۸ میلیون تومانی برای دانش‌آموزان نورچشمی و لاکچری 
تعیین می‌شود. وقتی حقوق و مزایای ۷۰ میلیون 
دولت نولیبرال آقای روحانی در تومانی برای ناظران شرعی واردات مرغ از ترکیه 
رب ار تعیین می‌شود. (آفتاب‌یزه۱۴۳۰۰/۱/۲۳) و و و. 
چرح زندگی مردم را هم بچرخاند. چه نتیجه‌ای غیر از همان گفتار نضست .که 
و حوزه اقتصادی برای مردم از اولویت برخوردار 
است می توان گرفت. 
در حالی که زندگی و معیشت مردم در 
وضعیت فلاکت‌باری است. دولت تولیبرال آقای 


خود بسنده کرده است. حتی اگر این 


بی‌چیز جامعه تمام شود. 





ص ۰.۳۵ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


روحانی به تعریف و تمجید از خود مشغول است. 
اوکه در مناظرات انتخاباتی قول داده بود تا چرخ 
زندگی مردم هم بچرخد. امروز تنها به چرخیدن 
چرخ دولت خود بسنده کرده است. حتی اگر اين 
چرخیدن به قیمت له شدن اقشار بی‌چیز جامعه 
تمام شود. به نمونه‌ای از عملکرد ایشان برای 
چرخیدن چرخ دولت به قیمت له کردن زحمتکشان 
توجه کنید: بر اساس گزارش وزارت تعاون» کار و 
رفاه اجتماعی. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای ارزش واقعی روز, تاپایان 
سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس سخن از بدهی۲۷۰هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی می‌کند. (خانه ملت 
۲ دولت باید بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه به صندوق سازمان 
تأمین اجتماعی بپردازد تا منابع لازم برای تأمین هویته بهداشت و ذرمان کلیه بیخه‌شدگان و 


مهاحرت از تهران و شهرهای 
بزرگ به شهرهای کوچک و 
حتی روستاها گسترش يافته 


و بی‌چیزان حتی به زندگی در 
گاوداری‌ها و مرغداری‌های مترو که 
رو آورده‌اند» و9 ایران بهشت دلالان 


شده است. 





همچنین پرداخت مستمری‌ها تأمین گردد. اما علت این تفاوت در محاسبات چیست؟ 

در بند(ن) از تبصره ۵ لایحه بودجه سال۱۴۰۰ بدهی دولت به تأمین اجتماعی به صورت 
ساده و نه پراساس الزامات قانون«ساختار نظام جامع رفاه وتأمین احتماعی» محاسبه شده 
است. بر اساس بند (ح) ماده ۷ قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی». بدهی 
دولت باید بر اساس ربح مرکب محاسبه شود اما چنین الزامی در لایحه قانون بودجه سال 
جدید ازسوی دولت رعایت نشده است. 

سازمان تأمین اجتماعی بدهی کارفرمایان بخش خصوصی را نیزبا همین روش محاسبه 
می‌کند. اما دولت با قلدری ازپذیرش ان خودداری می‌کند. به اين ترتیب محاسبه بدهی دولت 
بهتاضین احختماغی بر اساس قانون ساختا و ضروری است:طبق قاترن ساختان: بذهی درلت 
باید بر مبنای ارزش واقعی روز و نرخ واقعی مشارکت که همان ربح مرکب است. محاسبه شود. 
اما دولت مصوبه‌ای را درسال ٩۷‏ از نظرگذراند که بر مبنای آن ربح مرکب يا همان بهره مرکب 
در جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع است. 

زیان کسان ازپی سود خویش / بجویند ودین اند رآرند پیش 

این درحالی است که بانک‌ها در همین جمهوری اسلامی برای دیرکرد وام‌های تولیدی‌ها 

نه تنها بهره توافق‌شده را می‌گيرند بلکه جریمه دیرکرد هم می‌گیرند و در ادامه ربح مرکب هم 


ص۰۲۹ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 











مسایل ایران 


از کل سرمایه و هم از جریمه دیرکرد و هم از بهره وضع شده می‌گيرند. این یک بام و دو هوا 
برای ابر ثروتمندان و زحمتکشان آدم را به یاد این شعر فردوسی از زبان کاوه آهنگر به ضحاک 
می‌اندازد که: 
آگر هفت کشور به شاهی تراست / چرا رنج و سختی همه بهر ماست. 

ازسال ۸۳ تا ٩۵‏ بدهی دولت به تأمین احتماعی ۲٩هزار‏ و ۵۰میلیارد تومان بود. از 
این میان دولت تنها ۵۸ هزار و۵۹۵ میلیارد تومان آن را پذیرفته است .اما از قبول بقیه آن 
سرباز می‌زند. اين در شرایطی است که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 
۸ نزدیک به۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرسازمان تأمین اجتماعی این پول را در 
بازاربورس, ارز ساختمان‌سازی و غیره سرمایه‌گذاری می‌کرد. امروز ارزش بدهی دولت یک 
تریلیون و۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود. حتی آگر دولت بر اساس فرمول به رسمیت شناخته خود 
که تعریف کرده است بدهی تأمین اجتماعی را به‌روز می‌کرد. امروز۱۸۰ هزار میلیارد تومان 
از مجموع بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت کرده بود. فراموش نکنیم که دولت 
در سازمان تأمین اجتماعی هیچ آورده‌ای نداشته است. بنابراین هیچ‌گونه حق دخالتی را در 
تصبیما کرو شرفرشت ان قر اقفر ندارد آمرال تامیم احشافی ن کارگراش است کاظن 
نسل‌ها حق بیمه پرداخت کرده اند. 

دولت فولشرال ها تهکتها کمک یه کارگران تم ی‌کند بلکه هموارهبخکی از مشکلات خرد 
را هم برشانه‌های نحیف کارگران می‌اندازد. به خاطربیاوريم پرداخت بدهی فدراسیون فوتبال 
به وسیله سازمان تامین اجتماعی و بازی اين فدراسیون در پس دادن اين بدهی به تأمین 
اجتماعی را. از سوی دیگر همانطو رکه پیش‌ترگفته شد. دولت هیچ آورده ای در سازمان تأمین 
اجتماعی ندارد و بنابراین حق هیچ دخالت و امر و نهی‌ای به این سازمان ندارد. اين سازمان 
فقط و فقط در برابرکارگران و بازنشستگان آن مسئول است. اما آقای روحانی با تشر از آن 
درخواست کرده است تا اموال شستا را شامل خصوصی‌سازی کرده و به بخش خصوصی واگذار 
کند. به بیان دیگرباید گفت: 

توکه نوشم نه‌ای نیشم چرایی؟ / توکه یارم نه‌ای بارم چرایی؟ 
توکه مرهم نه‌ای زخم دلم را؟ / نمک‌پاش دل ریشم چرایی 

آقای ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی دراین رابطه 
می‌گوید: «دولت باید نگاه قلکی خود به تأمین اجتماعی را تغییر بدهد.» (خبرگزاری خانه ملت 
۷ بنا به گفته رئیس کانون با ژنشستکان تأمین اجتماعی شهرستان تهران۶۰ درضد 


ص ۰۳۲۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 











مسایل ایران 


بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر و 
۴درصد زیر حداقل‌بگیر هستند. این در حالی 
اثیت کهسازفاه نات اخاعی لین و 
۰ هزار میهمان ناخوانده دارد که اين میهمانان 
شامل قالی‌بافان و خادمان مساجد می‌شود. امروز 
این عده بر سر سفره تأمین اجتماعی نشسته‌اند 
و تنها ۷درصد حق بیمه خود را می‌پردازند و 
۳درصد دیگ رکه سهم دولت است به حساب تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود. در سال ۹٩‏ 


دولت در سازمان تأمین اجتماعی 


آورده‌ای نداشته که حق دخالت در 
تصمیمات و سرنوشت آن داشته 
باشد. اموال تأمین احتماعی حق 

کارگرانی است که طی نسل‌ها حق 


بیمه پرداخت کرده اند. 





هی سانی تول تاه ان مات ها ان وه عرش فاهاید وتو ار 
تومان است. جالب است که یکی از مصوبات حمایتی دولت از بازار سرمایه واریز۲۰۰ میلیون 
دلار از منابع صندوق توسعه به اين بازاربود. که بانک مرکزی برای مرحله اول ۵۰ میلیون دلار 
ازاين مبلع را به حساب صندوق تثبیت بازارسرمایه واريزکرد. 

به بیان دیگر سرمایه‌گذاران بورس, هر وقت که بورس صعود می‌کند و سودهای بادآورده 
نصیب آنان می‌کند. سود متعلق به خودشان است و حنی از دادن مالیات معاف‌اند و آنگاه 
که بورس سقوط می‌کند دولت آقای روحانی ضرر آنان را متقبل می‌شود. البته باید اين 
نکته را نیز در نظر داشت که اکثریت بازندگان بازار بورس مردم متوسط‌الحالی بودند که 
با خوردن فریب تبلیغات دولتی با زدن خود به آب و آتش به امید گشایشی در زندگی‌شان 
فاو نم بات ابا اه اضلن آن کلان شرمابهگتا رات توف که با اسفادو اد 
رانت‌های اطلاعاتی مثل هميشه برنده این قمار شدند. 
آیا این یک دولت طبقاتی نیست؟ 

اين دولت به جای آن که بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی. که متعلق به 
کارگران و زحمتکشان است. بپردازد: این صندوق را به آستانه ورشکستگی کشانده و 
در عوض پول‌های مردم را به بورس‌بازان هدیه کرده است. دولت آقای روحانی بزرگ‌ترین 
خصوصی‌ساز تاریخ ایران است. بدتر از همه آن که درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی را 
نیز خرج دولت بی بند و بار خودش کرده است و نه سرمایه‌گذاری جدیدی. 

پروژه‌های کلنگ خورده و انجام نشده روی دست دولت تلنبار شده است. کمر مردم در 
زیر بارگرانی و تورم خم شده است. هزینه در مان سربه فلک می‌کشد. همین چند روزه قیمت 
نان حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. دولت حاضر نیست گندم روستائیان را به همان 


ص ۰۳۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





مسایل ایران 


قیمتی که از خارج خریداری می‌کند بخرد. 

دولت اقای روحانی اولویت تولید را به صادرات می‌دهد و نه به مصرف داخلی. 
حاصل چنین نگاهی در حوزه کشاورزی آن می‌شود که مثلا ما به صادرکننده هندوانه تبدیل 
می‌شویم و این در کشو رگم آبی مانند ایران به معنای صادرات آب است. بدتر از همه آن که 
ارز حاصل از صادرات. با حیله‌های گوناگون به خارج رفته و خرج خرید خانه ویا خرج‌های 
دیگر در کشورهای خارج از جمله ترکیه می‌شود. فراموش نکنیم که ایرانیان بزرگ‌ترین 
خریدارآن خانه در که سید بدمدد این وستد از ای ایان انیت که ساعت رسا ند کید از 
رونق خوبی برخوردار است. بجز مثال هندوانه می‌توان به مثال‌های دیگری مانند صادرات 
پسته هم نگاه کرد. آیا نمی‌توان با یک برنامه‌ریزی درست و زمان‌بندی‌شده جای محصولات 
صادراتی را با محصولات مورد نیاز داخل عوض کرد؟ 

آفای روخائن و تیم افادی ابا تحانیک عسیبی در ان سال‌هاً با گرفن مالبات بر 
شالت دای اد افیا خاوی خانههای خال روایم وهای 
تمام حیات اقتصادی ایران را به مذاگرات برجام گره زده است. و امیدوار است که پا جاری 
شدن دوباره برجام. بساط پیشین دوباره برقرارگردد. این در حالی است که به فرض آن‌که 
جنین قراردادی دوباره منعقد گردد. وضع اقتصادی ایران با توجه به دوره خشکسالی احتمالی 
پیش‌رو و با توجه به ده سال عدم رشد اقتصادی همراه با رشد جمعیت؛ و باتوجه به گسترش 
وحشتناک فاصله طبقاتی, همان شرایط به نسبت مطلوب ترگذشته نیز هرگزباز نخواهد گشت. 
تنها راه نجات اقتصاد ایران. بازگشت از سیاست‌های نولیبرالی و ویرانگری است که در تمام 
دولت‌های پس | زک تعیب ده ند 

همه گنج‌ها زیر دامان برند / یکوشند وکوشش به دشمن دهند 

به زبان خیلی ساده و خیلی صریح باید گفت. دولت آقای روحانی از نظر عملکرد اقتصادی 
یکی از بدترین دولت‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. 

انان که وجود نولیبرالیسم را در ایران کتمان می‌کنند. پاسخ این سوال را به ملت ایران 
بدهکارند که اگراین ويرانه نتیجه نولیبرالیسم نیست پس نتیجه چیست؟ 


آقای روحانی و تیم اقتصادی او با لجاحت عجیبی در این سال‌ها با گرفتن مالیات بر ثروت 


مخالفت کرده است. از اجرای قانون اجاره بر خانه‌های خالی خودداری کرده است. و تمام 
حیات اقتصادی ایران را به مذاکرات برحام گره زده است. 





ص۰۳۹ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ فهرست 








مخالفان همکاری با چین؛ از چپ تا راست 





ح - 


تجهیزات پزشکی اهدایی دولت چین به ایران در آغاز شیوع بیماری کرونا در ایران 


درآمد 

در آستانة پنجاهمین سالگرد آغاز مناسبات دیپلما تیک میان ایران و چین و با حضور 
وزیر امورخارجة این کشور در ایران. سند همکاری‌های بیست و پنج ساله میان دو کشور 
پس از چند سال گفتگو و مذاکره. به امضای طرفین رسید. بلافاصله پس از اعلام امضای 
این سند. حجم زیادی از موضع‌گیری‌های متفاوت و عمدتاً با موضع مخالف در رسانه‌های 
مختلف و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» در پیرامون این سند اعلام شد. علاوه بر این 
موضع‌گیری‌هاء شاهد برپایی تجمعات پراکنده‌ای نیز در اعتراض به تفاهم نامه بودیم. مخالفان 
این سند همکاری. شامل طیف بعضاً ناهمگونی از افراد. نیروها و جریانات مختلف است 
که طبیعتاً مواضع و منافع و مطامع گوناگون اینان موجب می‌شود تا به علل متفاوت و از 
دیدگاه‌های غیرهمسانی به ابراز مخالفت با اين نقشة راه بپردازند. در این نوشتار به بررسی 
پیشینه این تفاهم‌نامه. حوزه‌های دربرگیرندة آن و برخی از مواضع مخالفین این تفاهم‌نامه و 
دلایل و علل مخالفت انها خواهیم پرداخت. 


ص ۰۳۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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پیشینه و محتوای سند همکاری 

در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ و در حین سفر رئیس جمهوری خلق چین به تهران» برای 
نخستین بار در سالیان اخیر, بحثی پیرامون یک طرح جامع همکاری بلند مدت و ارتقا 
مناسبات میان جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ايران به سطح استراتژیک, در 
رسانه‌های عمومی مطرح شد و پس از آن هیئت‌هایی از دوکشور برای تدوین پیش‌نویس این 
طرح فعالیت‌هایی را آغاز کردند. 

اولین نسخه این پیش‌نویس, از سوی وزیر امورخارجة ایران و در زمان سفر وی به چین 
فزسال ۱۳۹۸ ند اختار طف خیش فراز گرقی: سید از فا بیقتهای و یی اد 
دریافت نظرات و دیدگاه‌های طرف مقابل. ویرایش نهایی این سند. موسوم به «برنامة جامع 
همکاری‌های بیست و پنج ساله ایران و چین»» توسط دبيرخانة سازوکار عالی مشارکت جامع 
راهبردی ایران و چین در خرداد ۱۳۹۹ تنظیم شد. انتشار غیررسمی نسخه‌ای از همین سند. 
موخت کش فان ات ای فرازان شد. کر قرماه‌همان سال: وزا رک امرخ رحه رها از 
شوی دولت ما موزیت یاقت تا ما اک ات ریمی پیرآمون این برتامةرا آغازشاید, 

نهايتاً ویرایشی از این سند -که هنوزاز سوی هیچ‌یک از طرفین منتشر نشده است- در 
جریان سفر وزیرامورخارجه جمهوری خلق چین به ایران. در هفتم فروردین ۱۴۳۰۰ خورشیدی 
به امضا دو طرف رسید. 

اگرچه در زمان درز کردن متن «ویرایش نهایی برنامة جامع همکاری‌های بیست و پنج 
ساله ایران و چین» مقامات ایرانی اعلام کردند که این متن نهایی نیست و در صورت توافق 
جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید. اما پس از امضای این برنامه. متن نهایی آن اعلام 
نشد ولی رسانه انگلیسی پترولیوم اکونومیست 


ند دید به متی | 
۳ ادعا کرد که به جزییاتی از توافق دست یافته است 


نهایی و جزئیات اين توافق و تنها 

براساس محورهای کلی مندرج در 

ی 
۱ 


نمی‌توان داوری قطعی پیرامون 


که مطابق با آن. چین در ازای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ 
میلیارد دلاری در ایران از امکانات و امتیازات 
خاصی نظیر خرید نفت با تخفیف ویژه. تنفس شش 
ماه برای پرداخت» حضور ۵۰۰۰ نفر از نیروهای 
امنیتی جینی درکشور و... برخوردار خواهد شد. 


پيآمدها و آثار اين برنامة مشترک 
ارائه کرد 


تمامی اخبار منتشر شده در خصوص جزئیات 
این سئد همکاری: تکرار ادعاهای پترولیوم 





ص ۰۲۱ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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اکونومیست بوده و تا کنون هیچ‌یک از دوکشور چین و ایران دربارة جزئیات توافق مشترک» 
به صورت رسمی اطلاع‌رسانی نکرده‌اند. اما مطابق با تنها نسخة رسمی در دسترس, که همان 
ویرایش نهایی برنامه جامع. تهیه شده در خرداد ۱۳۹۹ است. پس از تأکید بر مشارکت راهبردی 
مبتنی بر رویکرد بردبرد. اهم محورهای این همکاری در ذیل بند چهارم اين سند. بدین شرح 
پرشمرده شده‌اند: 

- انرژی: شامل نفت خام (تولید. حمل, پالایش و تامین امنیت)» پتروشیمی» 

انرژی‌های تجدیدیذیر و انرژی هسته‌ای غیرنظامی 

- بزرگراه. خط آهن و اتصالات دریایی به منظورارتقای نقش ایران در پروژُ یک 

کمربند- یک جاده 

- همکاری‌های بانکی با استانداره الاب کید برستفاده از ارزهای ملی, با 

تصریح بر مقابله با پولشویی» تامین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان‌یافته 

- همکاری‌های گردشگری. علمی-آکادمیک. فن‌آوری و تبادل تجارب در زمينة 

آموزش نیروی انسانی 

- ریشه‌کن کردن فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته 

بدیهی است بدون دسترسی به متن اصلی نهایی و جزئیات این توافق- اگر اصولا چنین 
جزئیاتی هم اکنون و با چنین سرعتی تنظیم و امضا شده باشند- و تنها براساس محورهای کلی 
مندرج درمتن پیش‌گفته و اخبار غیرمستند منتشرشده دربارة جزئیات. نمی‌توان داوری قطعی 
پیرامون پیامدها واثاراین برنامةٌ مشترک ارائه‌کرد» اما بسیاری از مخالفان اين توافق. برپاية 
ادعاهای اثبات نشد؛ پترولیوم اکونومیست و برخی پیش‌زمینه‌ها وگمانه‌زنی‌ها و البته بعضاً 
رشن طای ستاس و بت با صقالشت با آن فد یناکت روزسبا رن فرارد از اما 
عناوینی همچون خیانت و وطن فروشی و نظایر آن یادکرده‌اند. 


مخالفان» دلایل و علل مخالفت 

چنانکه پیش‌ترگفته شد. مخالفان اين سند را طیف گوناگون و نامتجانسی از نیروهای 
سیاسی, چهره‌های سیاسی و فرهنگی و همچنین اقشار مختلف مردم تشکیل می‌دهند که در 
میا آنان جریانانی با سوایق‌روشن وقابل دفاع نی تیروهابی ازستخ دیگر مشاهده می‌شوند: 
الف. اپوزیسیون راستگرای جمهوری اسلامی 

نیروهای اپوزیسیون راست‌گرای مرتجع جمهوری اسلامی نظیر مجاهدین خلق. 


ص ۰۳۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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سلطنت‌طلبان. فرشگردی‌ها. شورای‌گذار شخصیت‌هایی نظیر محسن سازگارا. علیرضا 
نوری‌زاده و ... نیز همگی با واکنش‌های هیستریک, این سند همکاری غیرالزام‌آور را با 
عباراتی نظیر خیانت» فروش ایران به چین. معاهده ترکمانجای جینی و... توصیف کردند و در 
رسانه‌هایی نظیر بی‌بی‌سی. صدای آمریکاء. تلویزیون من و تووایران اینترنشنال و... به تبلیغ 
علیه این تفاهم نامه پرداختند. 

نکتهٌ جالب دربار؛ این« وطن پرستان» دوآتشه که امروزنگران منافع ملی وفرو شکشور به 
چین هستند. این است که بسیاری از اینان نه تنها از دریافت کمک‌های سخاوتمندانة ایالات 
مخصدمیه ترا زد الیل فرسخاقستزحی آ بان برد لکد رها تقایل میا 
و بعضاً مدا خلة نظامی کشورهای خارحی در ایران بوده‌اند. 

همچنین بسیاری از اين گروه‌ها که امروز دل‌نگران «استعمار» ایران توسط «دولت 
کبرتزت هیوه هستده هرگرانه که کلانی دربارة علانن بخرین | ابرآن با کزدتای انکلیسی 
.آمریکایی ۲۸ مرداد به زبان نمی‌آورند. بلکه همواره به توجیه اين اعمال هم پرداخته‌اند. اين 
«مبارزان ضد استعمار» تا کنون اقدامات آمریکا و شرکایش را در جنگ افروزی و غارت منابع 
خلق‌های مظلوم جهان محکوم نکرده‌اند. 

حضور تعدادی از این نیروها - مجاهدین خلق- در خاک عراق و دریافت کمک‌های مالی 
و تسلیحاتی از رژیم صدام در دوران جنگ, نمودارصادق« میهن پرستی» اینان است. همکاری 
با بدنام‌ترین نهادهای امنیتی, نظامی و رسانه‌ای امپریالیسم جهانی و ارتجاع منطقه‌ا ی کاملا 
در تعارض با ادعاهای حقوق بشری» آزادی‌خواهانه و میهن‌پرستانه آنهاست. 

این «مورخان و کارشناسان» که بعضاً کماکان روسیه را یک کشور کمونیستی می‌دانند. 
هرگز فراموش نمی‌کنند که به «وصیت‌نامه» پترکبیر دربارة رسیدن به آب‌های گرم و سوابق (؟) 
«جنایات کشور استعمارگر» چین در افریقا اشاره‌کنند. علاوه براین‌هاء تولیدات«بنجل» چینی 


ص ۰.۳۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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و انتشار ویروس کرونا. نیز در فهرست ادله اینان 
برای مخالفت با این برنامه همکاری قرار دارد. 
البته طبیعتاً قرار نیست کوچک‌ترین اشاره‌ای 
به بدعهدی کمپانی‌هایی نظیر توتال» پژو و ... 
در اجرای تعهدات‌شان به ايران بشود. و قاعدتاً 


بسیاری از این «وطن‌پرستان» 
دوآتشه که امروز نگران منافع ملی و 
فروش کشور به چین هستند نه تنها 
از دریافت کمک‌های سخاوتمندانة 


1 ایالات متحده و در مواردی اسرائیل و 
ارسال خون‌های الوده به ویروس 11۲۷ از سوی 


عربستان سعودی ابایی ندارند. بلکه 
کشور فرانسه به ایران هم ناشی از تولیدات بُنجل 


خواستار تشدید تحریم‌ها و بعضا 
چینی است! بلوکه کردن دارایی‌های توا مداخلة نظامی کشورهای خارجی در 
بانک‌های آمریکایی و عدم عودت وجوه دریافتی 
برای خرید تانک‌های چیفتن از سوی انگلستان 





هم جزو مواردی است که اين «وطن‌پرستان» نیازی به یادآوری آنها نمی‌بینند! 
ب. نیروهای ملی و مترقی 

در بین نیروهای مترقی و مردمی نیز کم نیستند افراد و جریاناتی که به انتقاد از این 
تفاهم‌نامه پرداختهاند و حتی در مواردی هم بیانیه‌هایی در محکوم نمودن آن صاد رکرده‌اند. 
انجه که دربین دسته‌ای از استدلال‌های تعدادی ا زاین نیروها شاخص است. درک نادرست از 
مناسبات تولیدی حاکم برکشور چین و همچنین مفهوم امپریالیسم است تا جای ی که جمهوری 
خلق چین را نه تنها یک سرمایه‌داری نئولیبرال بلکه کشوری امپریاالیستی قلمدادکردها ند. 
ج.سایرین 

دیگر مخالفان این همکاری نیز (همچون برخی از اصلاح‌طلبان در درون کشور و نیز 
تعدادی از شخصیت‌های سیاسی در خارج کشور) با طرح بحث‌هایی همچون نقض استقلال 
و حاکمیت ملی کشور. یا اشاره به آنچه خصلت دیکتاتوری کزایی نز حکومت جین 
می‌نامند. به نقد این سند همکاری پرداخته‌اند. 





عمدهٌ دلابل مخالفان به قرار زیرند: 
- قدرت کم ایران در مانور و چانه‌زنی با چین به علت شرایط خاص تحریم و انزوا 
و نیز فقدان انتخاب‌های منعدد برای ایران؛ 
- پنهان‌کاری و عدم انتشار متن کامل سند و ضمائم آن که اين مسئله همچون 
شاهدی برادعای دادن امتبازات نامتعارف به چین ارزیایی می‌گردد؛ 
- اشتراک منافع ژئوپلیتیک چین وآمریکا در منطقه و نیز روابط چین با رقبا و 


ص ۰۲۶ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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دشمنان منطقه‌ای ایران نظیر عربستان واسرائیل» می‌تواند برمیزان پایبندی چین 

به تعهداتش تاثیر منفی بگذارد؛ 

- مشکلات ساختاری ایران و نیزاتخاذ و تداوم سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی 

موجب می‌شود تا منافع این توافق نیز دراختیاربخش‌های غیرمولد ورانت‌خواران 

قرار بگیرد و هزینه‌های آن از حساب اجتماعی پرداخت گردد؛ 

- نقض حاکمیت ملی و استقلال ایران؛ 

- عملکرد جمهوری خلق چین در موارد مشابه. مثلاًآفريقاء گویای خصلت 

استعماری چین است؛ 

‌ عدم پاییندی چینی‌ها به تعهدات سابق‌شان در حوزه‌های نفت وگاز به ایران؛ 

- ادعای تخریب محیط زیست و غارت منابع طبیعی مثلادربارة انجام صید ترال 

در خلیج فارس. 

نگاهی اجمالی به فهرست دلایل و علل مخالفت نیروهای مذکور با سند همکاری. نشان 
می‌دهد که استدلال‌های آنها را (در مواردی که اضولا اگر استدلالی وجود دارد) می‌تون در ۳ 
دو حوزه اقتصادی و سیاسی نمی جاری کرد و نهایتاً استدلال‌های هریک از دو حوزه را نیز 


می‌توان درسه گروه دستفبندی شوه که ذیلا به پرسی آنها می‌پردازیم. 


بررسی ادلهةً مخالفان 
الف. زمینه‌ها و شرایط شکل‌گیری توافق 

بخشی از انتقادات طرح شده در ارتباط با سند همکاری» ناظر به نابرابری توان مذاکرة 
پیش رو برای جذب سرمايةٌ خارجی» ناگزیر از تن دادن به شرایط طرف چینی است. چنین 
موقعیتی, درکنار لزوم ارتباط ایران با سایرکشورها برای شکستن انزوای ناشی از تحریم‌هاء 
می‌توا ند زمینه‌سا زاعطای امتیازات غیرمتعارفی به طرف مقابل شود. ازسوی دیگر, مکتوم 
ماندن جزئیات و ضمائم توافق‌نامه از سوی ایران و اظهارات متناقض مقام‌های ایرانی در 
این‌باره. موجب نقویت این گمان می‌شود که جمهوری خلق چین موفق شده تا شرایط نامطلوبی 
را به ایران تحمیل نماید. 

درپاسخ به این انتقاد وضمن پذیرش منطق صحیحی که د رآن مستتر است؛ باید یادآوری 
کرد که اتفاقاً همکاری با کشورهای غیراروپایی و آمریکایی, به عنوان انتخاب‌هایی متفاوت؛ 


ص ۰۲۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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می‌تواند دایرة شرکای تجاری ایران را گسترش داده و حتی مسیر را برای دستیابی به توافقات 
بهتر با سایرکشورها نیز هموار نماید. باید اذعان نمود که مخالفت جدی دولت ترامپ و نیز 
اسرائیل و عربستان با توافق برجام نشانه‌ای از توانایی ایران در به سرانجام رساندن مذاکرات 
پیچیده در شرایط دشوار و اخذ امتیازات مطلوب از طرف‌های مقابل است اما نکته‌ای که 


باید بر آن درنگ کرد. ماهیت طبقات و نیروهای اجتماعی است که از امتیازات به دست 
آمده در این دست توافقات بهره‌مند می‌شوند. همچنین خالی از فایده تست تا از آن دسته 
از اصلاح‌طلبان مخالف چین که موافق مذاکره و دستیابی به توافق با آمریکا و اتحادیه اروپا 
هستند. بپرسیم که اگر نابرابری توان چانه‌زنی میان طرفین مذاکره. لزوماً به دادن امتیازات 
نامتعارف می‌انجامد. علت حمایت‌شان از برجام و نیز اصرارشان بر مذاکر محدد با آمریکا 
چیست؟ 
افزون بر این» نیاز به یادآوری است که بسیاری از منتقدان اصلاح طلب راستگرا و شيفتة 
غرب این سند همکاری. که عدم شفافیت جمهوری اسلامی در این‌باره را محکوم می‌کنند. 
هرگز پیش از این متعرض مذاکرات و توافقات محرمانه با آمریکا یا قراردادهای نه چندان 
شفاف با کمپانی‌های اروپایی نشده بودند. درواقع طرح ایراد عدم شفافیت از سوی این دسته 
از مخالفان, تنها محدود به توافق با کشورهایی همچون چین و روسیه است و ریشه‌ای سیاسی 
وحتی ایدئولوژیک دارد. به هرروی و در عین تأکید بر مخالفت اصولی با « دیپلماسی پنهان» 
باید گفت که مفاد توافقات چین با تعداد زیادی از کشورها نظیر عربستان سعودی» اسرائیل» 
امارات و ... هم محرمانه مانده است و امروزه عدم طرح حزئیات یک توافق و یا قرارداد 
بین‌المللی پدیدهٌ عجیب یا جدیدی محسوب نمی‌گردد و در این مورد ویژه هم. این عدم شفافیت 
درهمان حال که می‌تواند نگران‌کننده باشد. می‌تواند به ابزارچانه‌زنی هرد وکشورایران وچین 
در برابرآمریکا وشرکای غربی‌شان تبدیل شود. 
۳۳/3۳۳0 ب. دلایل ناظر به ماهیت و عملکرد جمهوری اسلامی 
و شیفتةٌ غرب این سند همکاری, که عدم دستهٌ دیگر از مخالفت‌ها ناشی از پیشینه 
شفافیت جمهوری اسلامی در این‌باره و عملکرد جمهوری اسلامی است. بخشی از 
را محکوم می‌کنند» هرگز پیش از این مخالفت‌های مرتبط با حمهوری اسلامی» بیشتر 
او و0 _ (و نه فقط) از سوی مجاهدین» سلطنت‌طلبان 
آمریکا یا قراردادهای نه چندان شفاف با ۳ ۲ 
و : و اپوزیسیون راست‌گرایی بیان می‌شود که 
تریرن‌های امپریالیستی نظیر صدای آمریکا و 


کمیانی‌های اروپایی نشده بودند. 
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بی‌بی‌سی و همچنین رسانه‌هایی نظیر من‌وتو 
و ايران اینترنشنال به ترویج دیدگاه‌های 
آنان می‌پردازند. مخالفت این گروه‌ها که 
طبیعتاً با دیدگاه‌های سطحی چپ‌ستیزانه 
- تا حد کمونیستی دانستن روسیه و ایران- 
همراه است» بیشتر برباية این ادعاست 
که چنین توافقاتی به افزايش طول عمر 
جمهوری اسلامی منجر می‌شود. این دسته 
از مخالفان سند همکاری. همان‌هایی هستند 





ک تش اق هی آسامین: کافلا خولد‌الوده 
0همماط ۱۰۵ 


دج ی توبن خلسوس هم بر +جهاي خو رعش أجنت با ویرچاي‌ه. 
سح هه ی 


سس ۳ 
#سجهب و درو ۳ و هي اسب سرا ی ٩‏ 


۰ 


به ایران‌ستیزی کشیده است. اینان در کنار 
بعضی ازگروه‌های چپ‌نماء نه تنها خواستار 
تشدید تحریم‌ها بر علیه ایران هستند. بلکه بعضاً در دوران ترامپ جزو مشوقین ترامپیست‌ها 
برای مداخله نظامی نیز بودند و امضای برجام در دوران اوباما را خیانت تلقی می‌کردند. 

اما علاوه برگروه فوق. مخالفان معقول‌تر همکاری با چین که دلایل مخالفت‌شان برپاية 
غملگره و سر انق خمهویی اسلامی اس مدا به لت شاختار وسیاس‌های اقتضادی 
کشور به مخالفت با این تفاهم‌نامه پرداخته‌اند: یکی از جدی‌ترین این استدلالات, ناظر به 
اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی در چند دهة اخیر در ایران است. دیدگاه‌های نئولیبرالی حاکم 
برکشور درکناررانت‌خواری» فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریت و همچنین صنعت زدایی 
ناشی از رویکردهای نئولیبرالی. موجب شده‌اند تا ارقام تشکیل سرمایه ثابت» به رغم 
درآمدهای هنگفت ناشی از فروش نفت درشانزده سال اخیر» روندی نزولی را طی‌کند و طبیعتاً 
بدون تغییر اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور جذب سرمایةٌ جینی نیز دستاورد 
بهتری برای کشور نخواهد داشت و تنها می‌تواند به فربه‌تر شدن الیگارشی مالی و اتلاف 
منابع بینجامد. درعین تأکید بررصحت اصول کلی حاکم بر این انتقاد. باید یادآور شد که این 
شرایط کاملا برای سرمایه‌های خارجی کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز صادق است و حل 
این معضل نیازمند تغییرات بنیادی در جهت‌گیری اقتصادی کشور و تغییر در سیاست‌هایی 
است که امروزه عواقب وخیم آن را شاهدیم. از طرف دیگر مطابق با بخش‌های منتشر شده از 
تفاهم‌نامه که در ابتدای این نوشتار نیز به آنها اشاره شد. بخش عمده‌ای ازسرمایه‌گذاری چین 


ص ۰۳۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 











مسایل ایران 


در بخش توسعه زیرساخت‌ها و نیزانتقال فن‌آوری خواهد بود که در صورت استفاد صحیح از 
این فرصت می‌تواند به توسعة اقتصادی و اجتماعی کشور بینجامد. 
ج. مخالفت‌های مرتبط با جمهوری خلق چین؛ 

انتقادات و مخالفت‌هایی که از منظر ماهیت و نیز عملکرد پیشین جمهوری خلق چین 
ابراز می‌گردد را می‌توان هم در نزد نیروها و جریا نات مرتجع وراست‌گرا وهم ازسوی باورمندان 
به دیدگاه‌های ملی و مترقی و حتی بعضاً چپ‌گرایانه مشاهده نمود. 

یکی از مخالفت‌های مکرر ابراز شده در ارتباط با جمهوری خلق چین, بهانه‌هایی 
نظیر «غیر دموکرات و سرکوب‌گر» بودن حکومت چین است که از سوی بسیاری از مخالفان 
مطرح می‌شود. اين حقیقت که سابقه و عملکرد و موضع‌گیری‌های بسیاری از اين منتقدان 
«آزادی‌خواه» نشانگر آن است که اینان چندان نیز میانة خوشی با دموکراسی ندارند. طرح 
مسائلی نخ‌نما شده نظیر«سرکوب و شکنجه» مسلمانان ایغور توسط دولت چین هم. کاملا در 
زمرة حمایت غیرمستقیم بسیا ری از اینان از نیروهای ازاعماق تاریخ برآمده‌ای همچون داعش 
درسوریه و عراق است. 

اما در اینجا لازم است تا به انتقاداتی که در زمينة آنچه که عدم پایبندی جمهوری خلق 
چین, به تعهدات پیشینش خوانده شده. اشاره شود. در دوران دولت‌های نهم و دهم و دراوج 
تحریم‌های بین‌المللی» قراردادهایی به منظور توسعه میادین نفت و گاز کشور با تعدادی از 
کمپانی‌های چینی از حمله ساینوپک (5:00060) و شرکت ملی نفت چین (0(۳0) به امضا 
رسید. شرکت ملی نفت چین عهده‌دار توسعة میادین آزادگان شمالی و حنوبی بود. پیش‌ت 
وزارت نفت اقدام به عقد قرارداد بیع متقابل برای توسعة میدان آزادگان جنوبی با کمپانی 
ژاپنی «106 کرده بود ولی نهایتاً این کمپانی در سال ۲۰۰۸ از قرارداد خارج شد و توسعهٌ اين 
میادین به شرکت ملی نفت چین واگذار گردید. 
برخلاف ادعاهای مخالفان سند شرکت جینی عملکرد کاملا مناسبی در حوزهة 
ای ت0۳ _آزادگان شمال داشت اما برخلاف آن, در توسعةٌ 


تعهدات خود پایبند نبوده بلکه این 
اشتیاق دولت جدید برای همکاری با 


بخش جنوبی کاستی‌هایی به چشم می‌خورد که 
هم ناشی از عملکرد طرف چینی و هم ناشی از 
عملکرد تیم اجرایی شرکت نفت بود. با روی کار 
آمدن بیژن نامدار زنگنه» در سال ۰۱۳۹۳ شرکت 


کمپانی‌های اروپایی بود که موحب قطح 
همکاری ایران با کمپانی‌های چبنی و 
برخوردهای غیر حرفه‌ای با آنان شد. 
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جدید برای عقد قرارداد با کمپانی‌های شل و توتال نیز به نتیجه نرسید وسال‌ها پس از اخراج 
چینی‌هاء در سال ۱۳۹۷ این پروژه بدون انجام مناقصه به شرکت پتروپارس واگذار گردید. 
اما نكتة الب آن که برخلاف ادعاهای مخالفان سند همکاری, این طرف چینی نبود که به 
تعهدات خود پایبند نبوده بلکه این اشتیاق دولت حدید برای همکاری با کمپانی‌های اروپایی 
بود که موجب قطع همکاری ایران با کمپانی‌های چینی و برخوردهای غیرحرفه‌ای با آنان شد. 

از سوی دیگر, بحث‌های مربوط به تخریب محیط زیست و مسائلی نظیر صید ترال و ... 
نیزا زآن دست مشکلاتی هستند که در شرایط فعلی. می‌تواند فارغ از چینی یا غیرچینی بودن 
شرکای تجاری ايران رخ دهند: مطابق با تأکید اقتصاددانان جریان اصلی بر تمرکز کشورها بر 
ک سی ففاو ها فا مامتها ا ای رای سرا ناسارخ 
زوم ات بسک کیر | نه در عرد) مخ ذست اسک. لا فارخ از ان که پرنایة خارن: 
چینی اروپایی و يا امریکایی باشد. لازم است تا در زمينهة قوانین مرتبط با محیط زیست و 
منابع طبیعی, بازنگری‌های جدی درکشور صورت گیرد. 

مورد دیگر, مخدوش شدن استقلال کشوروحق حاکمیت ايران است. نخست باید متذکرشد 
که اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی. صنعت زدایی درکشور و تبدیل شدن به زائده اقتصاد جهانی 
(به بهانةٌ جهانی شدن) گام نخست برای مخدوش شدن استقلال کشورهاست. درپی وابستگی 
اقتصادی. استقلال سیاسی کشورها نیز خدشه‌دار خواهد شد. اما نگاهی به دیدگاه‌های 
اس اتصاتی بمساری اد سانکسا فا یکاش رکف نس 
استقلال و حق حاکمیت سرزمینی. متشبث می‌شوند. مشخص می‌کند که اینان کوچک‌ترین 
مشکلی با وابستگی کشور به امپریالیسم جهانی و سپردن زمام امور به «دست پنهان بازار» 
یا به عبارت روشن‌ته شرکت‌های چندملیتی 
ندارند اما نگران «توسعه‌طلبی و استعمار» 
چینی‌ها هستند. برخلاف ادعاهای اين مخالفان, 


اقتصاددانان جریان اصلی تأکید دارند که 


یکی از جذاببت‌های اقتصاد ایران برای 


سرمایه گذاران خارجی» نبود مقررات 
نگاهی به چگونگی تعامل چین با کشورهای سختگیرانه در حوزة محیط زیست 


آفریقابی» که شرحی از آن در شماره چهارم نشریه ۳۳ ۱۳۳ 
«دانش و امید». در دو مقالةٌ «روابطی برآمده از چینی اروپایی و يا آمریکایی باشد. لازم 
آزمون زمان» و «نمونه‌هایی از روابط کشورهای افرص 
آفریقا با جین». آمده است. نشازگر آن است که ات 
جدی در کشور صورت گیرد. 





چین دست‌کم در نمونه‌های پیشین نشانه‌ای از 
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توسعه‌طلبی استعماری از خود بروز نداده است. اگرچه طرح چنین ادعاهایی از سوی نیروهای 
راست‌گرا تعجب برانگیز نیست» اما ريشه هم‌سویی برخی از نیروها و جریانات مترقی با این 
سخنان را باید در جای دیگری جستجو نمود: آگر در سال‌های دور اتحاد جماهیر شوروی از 
سوی بعضی از جریانات چپ‌رو و چپ‌نما؛ سوسیال امپریالیست نامیده می‌شد. امروز علاوه 
بر بقایای همان جریانات, دیدگاه‌های جدیدی نیز مایلند تا پا را از نئولیبرال و سرمایه‌داری 
دانستن مناسبات حاکم برچین. فراترنهاده و از«امپریالیسم» چین و روسیه سخن بگویند. 

اگر از نیروهای به ظاهر چپ‌گرایی که نه تنها هرگ زکلمه‌ای ضد امپریالیسم آمریکا سخن 
نمی‌گویند. بلکه بعضاً از هواداران مدا خلات«بشردوستانه» نیز هستند. چشم پوشی کنیم. یک 
خطای تئوریک در بنیان این استدلال‌ها قابل ردیابی است. این کژفهمی نیز منحصر به ایران 
نیست. بلکه در جهان نیزگرایشی به نئولیبرال و امپریالیستی قلمداد کردن جمهوری خلق 
چین وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان به آرای کسی همچون اشتفان انگل. نویسنده کتاب 
دربارة پیدایش کشورهای امیریالیستی جدید. اشاره کرد. وی در نوشته خود با درکی کزدیسه 
از مفهوم لنینی امپریالیسم. کشورهای بسیاری از چین و هند و روسیه گرفته تا ایران و ترکیه 
و عربستان و آفریقای جنوبی را در زمرة کشورهای امپریالیست جدید ارزیابی می‌کند. نمونة 
دیگر و البته بسیار مهم ترناشی از عدول از تعریف شناخته شده و علمی امپریالیسم و خصایص 
دولت‌های امپریالیستی و جایگزین کردن آن تعریف با دیدگاه‌های نظریه‌پردازان بدنامی نظیر 
هاناآرنت دربار؛ امپریالیسم است. یکی دیگر از این نظریه‌پردازان دیوید هاروی است: چهر؛ 
مشهور و پُرنفوذی در میان جریانات چپ جدید. که هم از نئولیبرالیسم به سبک چینی سخن 
می‌گوید و هم اعتقاد دارد که پس از دو سده. غارت منابع شرق توسط غرب. اکنون این شرق 
است که ثروت غرب را به یغما می‌برد. ما در مقاله‌ای جداگانه به آرای متفکر ضدکمونیست. 
هاناآرنت و تأثیرآن بر دیوید هاروی خواهیم پرداخت اما عجالتًبه چند نکته دربار«چین 
تولیبرال» و«چین امپریالیست» اشاره خواهیم کرد. 

میلیتاریسم و جنگ‌طلبی یکی از شاخصه‌های کشورهای امپریالیستی است. به عنوان 
مثال آمریکا دارای بیش از هشتصد پایگاه نظامی خارج از خاک خود است حال آن‌که کشور 
چین تنها دارای یک پایگاه نظامی در جیبوتی است. از سوی دیگر بررسی کارنام آمریکا 
نشان‌دهنده ده‌ها مورد جنگ و مداخله نظامی و کودتا در کشورهای دیگر است. حال آن‌که 
کشور چین در چند ده اخیر در هیچ جنگی مشارکت نداشته است. علاوه براین موارد. حتی 
کسی همچون هاروی که از«نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی» سخن می‌گوید. ناخواسته به 
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دارد: هاروی ناچار است که به این حقیقت اشاره کند که جین با توجه به سیاست‌های رفاهی‌اش 
بیشترشبیه یک دولت کینزی عمل می‌کند. وی در حال ی که به درستی پیدایش میلیاردرهای 
چینی را می‌بیند اما بر اين واقعیت که برخلاف نتایج حاصل از به کارگیری سیاست‌های 
تتولیبرالی ادراتقبا+ جین حرقق فده اسق قا پیش از مق میلیرن نش راو زیر خط قزر 
به آن توجه ندارند این نکته است که حزب کمونیست چین الگوی ویژه‌ای را برای حل مسئلة 
گذار طراحی کرده است. در حقیقت چین به عنوان یک حکومت ملی - دموکراتیک. در حال 
گذار از مناسبات سرمایه‌داری به سوی سوسیالیسم است و طبیعتاً در اين مرحله نه تنها 
عناصرلازم برای یک اقتصاد سوسیالیستی به طو رکامل پدید نیامده‌اند. بلکه ما با حضور 
طبقة سرمایه‌دار و ملفه‌هایی از مناسبات سرمایه‌دارانه نیز مواجهیم. اما وجود اين موّلفه‌ها 
به خودی خود نمی‌تواند سرشت‌نشان حاکمیت سرمایه در چین باشد: بلکه این روند رو به 
1 ش دموکراتیزاسیون و اجتماعی شدن اقتصاد و جهت‌گیری کلی آن به سوی سوسیا لیسم 
به رهبری حزب کمونیست است که نقشی تعیین‌کننده دارد. اما فارغ از این تحلیل‌هاء آن‌دسته 
ادعا به مخالفت با توافق‌نامه می‌پردازند. باید منطقاً به این پرسش پاسخ دهند که آیا معتقدند 
که ایران باید با کشیدن دیوار آهنین به دور خود از هرگونه مراوده‌ای با امپریالیست‌ها و 
کشورهای سرمایه‌داری اجتناب کند یا تزآنها تنها شامل چین و روسیه است؟ 


گذشته از مخالفت‌های سیاسی و بعضاً ایدئولوژیک با ارتقا روابط میان ایران و چین 


که بدون توجه به محتوای سند همکاری بیان می‌شوند. گروه دیگری از مخالفت‌ها فارغْ از 
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جزییات نامعلوم سند همکاری و ضمائم آن. بریک دسته ازاصول کلی ابتنا یافته‌اند: اگرچه 
بسیاری از این اصول درکلیت خود صحیح و قابل قبول هستند اما واقعیت آن اس ت که تا پیش 
از علنی شدن جزییات و نیز بررسی یک به یک قراردادهای جداگانه در هر موضوع. نمی‌توان 
به طور قاطع به موطع‌گیری پردا خت. 

اگرچه عملکرد چین در سال‌های دور به هیچ‌وجه قابل مقایسه با رفتارهای مسئولانه و 
سیاست‌های انترناسیونالیستی اتحادجماهیر شوروی نیست و به رغم آنکه برخی مداخلات و 
سیاست‌های مخرب را در ارتباط با جنبش‌های ازادی‌بخش و به علت رقابت وحتی دشمنی با 
اتحاد جما هیر شوروی از سوی چین شاهد بوديم اما در دهه‌های پس از تخریب اتحاد جماهیر 
شوروی, پيشينة رفتارها و روابط جمهوری خلق چین با کشورهای دیگر, کارنامه‌ای کاملا 
متفاوت از عملکردکشورهای امپریالیستی را دراين زمینه نشان می‌دهد و حتی می‌توان به 
درستی ادعا کرد که آن کارنامة نه چندان مطلوب در دوران رقابت با شوروی محصول نزدیکی 
چین با آمریکا بر ضد شوروی بوده است. 

در مقایسه با ادعاهای مخالفان توافق دربارة عملکرد چین و نیز شرایط و زمینه‌های 
تفا شمتانیی که ای ارآ ماک ات پیهالسلی ذاری ماه اساسررش ری ابیت که 
به علت اتخاذ خط مشی‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی, کشور را تهدید می‌کند و تداوم این 
سیاست‌ها. حتی با بهترین توافق‌ها و در مطلوب‌ترین شرایط تکنیکی برای مذاکرهه نیز جز 
تیره‌روزی بیشتر برای مردمان این کشور نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد. 

مسئلةٌ اساسی, توجه به منافع ملی به معنای تأمین منافع گسترده‌ترین نیروهای 
اجتماعی کشور است که تنها از طریق دموکراتیزاسیون اقتصاد و توقف هرچه سریح‌تر 
سیاست‌های نئولیبرالی و ایجاد تغییرات بنیادین در مناسبات اقتصادی کنونی به سود 
زحمتکشان امکان‌پذیراست. 


در مقایسه با ادعاهای مخالفان توافق دربارةٌ عملکرد چین و نیز شرابط و زمینه‌های 
نه‌چندان مناسبی که ایران برای مذاکرات بین‌المللی دارده مسئلهٌ اساسی‌تر. خطری 
است که به علت اتخاذ خطمشی‌های نئولیبرالی حمهوری اسلامی. کشور را هدید 
۱ و در مطلوب‌ترین شرایط 
تکنیکی برای مذاکره نیز جز تیره‌روزی بیشتر برای مردمان این کشور نتیجه‌ای به 
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هم برحام و هم قرارداد ۲۵ ساله 


سیامک طاهری 


هرکز نباید فراموش کرد که ما در ایران و برای ایران مبارزه می‌کنيم نه علیه ایران! 





سپهرسیاسی ایران نشانه‌هایی از روزهای پرتب وتابی را از خود بروز می‌دهد. انتخابات 
و مذاکرات برجام به دنبال جدل‌های ناشی از امضای تقاهم‌نامه با چین, انفجارهای 
متعدد در سایت هسته‌ای نطنز و نیز ترور آقای فخری‌زاده نشانه‌هایی از اوضاعی دیگر 
در ایران می‌دهند. تا کنون آقایان محید عباسی. مصطفی احمدی روشن. مسعود علی 
محمدی, داریوش رضایی‌نژاد. فخری‌زاده و رضا قشقایی‌فی در اين ترور ها جان خود را از 
دست داده‌اند و آقای فریدون عباسی از تروری دیگر جان سالم بدر برده است. دست‌کم پنج 
انفجار هر دز مراکر هستهای ایران رخ داده است. مقامات امتیتی کشور در هام موازد قرق 
نه تنها موفق به ریشه‌کنی این ترورها نشده‌اند. بلکه تا کنون حتی موفق به دستگیر کردن 
یکی از تروریست‌ها نیز نشده‌اند. بی‌گمان این حوادث موجب نگرانی عمیقی برای آینده 
کشور است. توضیحات ضدونقیض آنان نیز نه تنها به آرام کردن تشویش‌های به وجود آمده 
در اذهان عمومی نیانجامیده. بلکه بر آنها دامن زده‌اند. 

لد این کر ی میسن 
از هر جناح و گروهی باید به آن بپردازند. وقتی بخش بزرگی از نیروی امنیتی کشور صرف 
حجاب خانم‌ها و فاق شلوار و موی سر جوانان می‌شود. وقتی یک حرکت ساده اعتراضی 


آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا: 
حتی در صورت بازگشت به برجام صدها تحریم علیه 


ایران باقی خواهند ماند! 
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مانند بر سر چوب کردن روسری به معضلی 
اجتماعی تبدیل می‌شود که نیروهای 
امنیتی و قضایی کشور را به شکل 
گسترده‌ای مشغول می‌کند. آیا نباید منتظر 
بود که جاسوسان در جای جای کشور نفوذ 
کنند؟ جنگ زرگری جناح‌ها نیز از دیگر معضلاتی است که امنیت ملی ما را تهدید می‌کند و 
زمینه را برای نفوذ عناصر ضد ایرانی در درون و پیرامون حاکمیت هموار می‌کند و گسترش 
می‌دهد. منطق وعقل به ما می‌گوید اگر مخالفان ايران بخواهند دو جاسوس در ایران نفوذ 
بدهند باید یکی را در این جناح و دیگری را در جناح دیگر قرار دهند. محمود عباس‌زاده 
مشکینی. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به درستی 
چنین می‌گوید: «باید مراقب خفره‌های اطلاعاتی. امنیتی و حفاظتی بود؛ به گونه‌ای که از 
این حفره‌ها منافع ملی ما تهدید نشود. ... نفوذ جناح و تبار نمی‌شناسد و ممکن است با هر 
رنگ و بویی وارد شود.» 





براین سخن درست. باید این نکته را نیز افزود که آنانی که خود را اپوزیسیون ایرانی 
متا هنن تیه از این خظر تفا مشخ تسد بلکه یش از حکومتگران درجطران گراو 
دارند. هرگز نباید فراموش کرد که ما در ایران و برای ایران مبارزه می‌کنیم نه علیه ایران! 

آن جه که من و اما و کته بستر جنین نفوذی است درگیری‌های حناحی‌ای است 
گروهی و فردی و پا طبقاتی است.) جنگ بی‌فرجامی که نه تنها پیروزی‌ای در پی ندارد. 
بلکه شکست اصلی را متوجه مردم ایران می‌کند. واقعیت این است که در مهمترین راستاها 


تفاوت بنیادینی بین دو حناح وحود ۲ 
ح مشکینی» عضو کمیسیون امنیت ملی و 


سیاست خارحی مجلس: باید مراقب 
حفره‌های اطلاعاتی. امنیتی و حفاظتی 
9 گونه‌ای که / 1 حفره‌ها منافع 


ندارد. سخن بر سر پایان دادن مصنوعی 
به اختلاف‌نظرها نیست. برعکس ایجاد 
زمینه درست و سالم برای بحث‌های 
گسترده در میان دیدگاه‌های جناح‌های 
حکومت‌گران و همین‌طورگروه‌های گوناگون 
مردم در مورد مسائل متنوع کشور نیازی 
غیرقابل صرف‌نظر کردن است.با فحاشی 


ملی ما تهدید نشود.... نفوذ جناح و تبار 
بویی وارد شود. 
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و تمسخر آمریکا و يا رجزخوانی نمی‌توان 
با اسزتالسم سارزه کری ها کون کر 
با عشوه‌گری برای آمریکا نمی‌توان خوی 
تجاوزگر آن را رام کرد. راه اين مبارزه در 
درجه نخست ساختن یک اقتصاد قوی و 
یشاقن ززاسوا ابش انم 

سخن برسرمسائل حائزاهمیتی همانند مسائل سیاست خارحیء خصوصی‌سازی الغای 
عملی اصول مترقی قانون اساسی همچون اصول ۴۳ و۴۴ ان است. 

در سیاست خارجی نیز هم اکنون با چنین موارد اساسی‌ای مواجه‌ايم. یعنی قرارداد 
برجام و تفاهم نامه ایران و چین. در هر دو مورد جناح‌های کشور به گونه‌ای به جان یکدیگر 
زمین زدن حریف و دستیابی به قدرت بیشتر, مهم تراز هر مصلحت ملی است. برون‌داد این 
حدل‌های بچگانه تا کنون چیزی نبوده است جز « چین‌ستیزی» و «غرب‌ستیزی» بی‌منطق و 
ساده‌لوحانه وانزجار مردم. 

البته این که هر قرارداد خارجی باید با دقت و موشکافی مورد باز بینی و نقد قرارگیرد. 





تسویه حساب های شخصی و يا پروپاگاندهای گروهی قرارگیرد. 

به باور و داوری این نگارنده. با همه انتقادهایی که به برجام وارد بوده و هست. از جمله 
در نظر نگرفتن این نکته که هیچ مجازات و آلترناتیوی برای نقض‌کنندگان غربی برجام در 
نظرگرفته نشده است و مجازات ها ی تعیین شده یک سویه و علیه ایران است؛ و با وجود آن 
که بخشی از حق حاکمیت ایران در نتیجه 
#00000 _اين قرارداد از دست می‌رود. اما به علت 
رجزخوانی نمی‌توان با امپریالیسم مبارزه شتاست‌هاس قلط اتطضا وی سا اس 
کرد. همان گونه که با عشوه‌گری برای کی نا تما وا توص ی اد سک 


آمریکا نمی‌توان خوی تجاوزگر آن را 
رام کرد.راه این مبارزه در درحه نخست 


در کشور جاری و ساری بوده است. هیچ 
جایگزینی برای اين قرارداد وجود ندارد. 
ویایهگ 390 _آنان که با اين قرارداد مخالفت می‌کنند باید 

1 امیریالیسم است. 





پاسخ دهند که چه جایگزینی برای آن تصور 
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کنند. و آنان که از آن حمایت می‌کنند. پاسخ ۱ 
می‌کنند. و انان که از ان حمایت می‌کنند. پاسح آیا گره زدن سرنوشت کشور به 


آیاگره زدن سرنوشت کشور به مذ اکرات هسته‌ای 
امری درست و بجا است؟ آيا به فرض اجرای 
فرسکا وتنام ترخام(آمیی که قریبا مطال استا 
همه مشکلات کشور حل می‌شود؟ آيا پیش از 
تحریم‌ها مشکلات عدیده دیگر گریبان کشور را 
نگرفته بود؟ در صورت آزاد شدن فروش نفت. با 
توجه به این که دوران استفاده از انرژی‌های 
فسیلی در حال اتمام است. برای آینده کشور چه چاره‌ای اندیشیده ند؟ کدام برنامه را برای 
رهایی از فقر فرا گیر و گسترده در سر می‌پرورانند؟ برا ی حل مشکل جاده‌های فرسوده؛ 
خطوط قدیمی راه آهن. شبکه کهنه شده برق و آب‌رسانی با پرت بسیار بالا با کشاورزی 
سنتی» چه در سر دارند؟ برای مشکلات مردم از قبیل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان 
همگانی و حمل و نقل عمومی؛ برای اوقات فراغت جوانان؛ معضل بازنشستگان و هفت 
دهک زير خط فقرو... و سرانجام برای گسل عظیم طبقاتی چه راهکاری را ارائه می‌کنند؟ 
از سوی دیگر مخالفان تفاهم‌نامه با چین باید جواب‌گوی اين سوالات باشند که در 
حالی که تا همین چندی پیش که فریاد «ایزوله بودن ایران و لزوم ارتباط با دنیا و جامعه 
بشری»‌شان گوش فلک را کر کرده بود. چرا با این تفاهم‌نامه. این چنین بی‌منطق برخورد 
کردند؟ آیا می‌توان با دنیا و جامعه بشری ارتباط داشت. ولی دومین و به عبارتی دیگر 
اولین قدرت جهانی را از اين امر مستثتی دانست؟ آیا می‌توان به طرف‌های غربی با آن 
کارامدسیا فان درایا وه تفاستانا را يد سرزیه یی نمن: ناگی و نگاو 
کامبوج. آفریقای جنوبی و موزامبیک و کنگو و 
انگرلا و شرتاشر آمریکای لاتین و اعتیادی 
کورکورانه داشت. ولی نسبت به قدرت نوظهور 
چین که به صرف تبلیغات ترامپیست‌ها و 
390000000 بایدنیست‌ها نه تتها ابراز شک کرد. بلکه با 
دومین و عنقریب اولین قدرت 
حهانی رااز این امر مستثنی دانست؟ 


و بجا است؟ آیا به فرض اجرای 
درست و تمام برجام (امری که 


کشور حل می‌شود؟ آیا پیش از 
تحريم‌ها مشکلات عدیده دیکر 
گریبان کشور را نگرفته بود؟ 





با کدام منطق با تفاهم‌نامه میان 
ادعای لزوم ارتباط با دنیا و جامعه 


پیش فرض و یقینی مذهبی‌گونه آن را چپاول‌گر و 
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با این کشور را با قرارداد ترکمن‌چای مقایسه کرد؟ 

آیا نباید در هر دوسوی این جدل‌ها رد پای اسرائیل و آمریکا و... را جستجوکرد؟ آیا با 
دنبال کردن اين رد پاها نمی‌توان به رد ترورهای هسته‌ای دست یافت. 

اشتباه نشود! منظور به هیچ‌وجه بگیر و ببندهای تازه نیست, برعکس افراط در استفاده 
از این شیوه‌هاء یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن وضعیت نابه‌سامان امروزی است. 

وقتی که به هر انديشه سیاسی و اعنقادی و مذهبی و دگراندیشی. مارک جاسوسی زده 
می‌شود. آنگاه جاسوسان واقعی خود را در پشت نقاب قلابی و دروغین «جاسوس ستیزی» 
و «آمریکا ستیزی» و چین ستیزی - و در گذشته‌ای دورتر شوروی ستیزی - مخفی کرده 
و می‌کنند و به آسانی در همه ارکان حکومتی رخنه می‌کنند. این چنین است که مسئولان 
امنیتی کشور تا کنون هیچ یک از ترورکنندگان هسته‌ای و نیز جاسوسانی را که اسرار 
هسته‌ای را به بیرون مرزها برده‌اند. نتوانسته‌اند دستگیرکنند و در عوض انبوه معترضانی 
از میان جوانان عصیان زده سر خورده از هزاران کمبود. زندان‌ها ی کشور را پرکرده‌اند. 

مردم ما در کنار پی‌اعتمادی گسترده به حکومت‌گران, تشنه دانستن هستند. باید 
امکان یک گفتگوی ملی برای همگان با هر نوع اندیشه و دین و مسلکی به طور یکسان 
فراهم گردد. 

می‌توان با نظام جمهوری اسلامی مخالف بود. اما نمی‌توان به اين دلیل به دامان 
بیگانه پناه برد. نمی‌توان با تحریم ها که تمامی اقشار مردم ایران و تمامی آینده ایران را 
هدف قرار داده است مخالف نبود. 

هشیار باشیم! هم حکومت‌گران و هم‌مدعیان اپوزیسیون, باید اين نکته را در نظر 
داشته باشند که سطح و انواع درگیری‌ها نباید بهاندازه و شکلی درآید که کیان ایران مورد 
تهدید واقع شود. 


۱ 

گفتگوی ملی برای همگان با هر نوع اندیشه و دين و مسلکی به طور یکسان فراهم گردد. 

می‌توان با نظام حمهوری اسلامی مخالف بود. اما نمی‌توان به این دلیل به دامان بیگانه پناه 

برد. نمی‌توان با تحریم ها که تمامی اقشار مردم ایران و تمامی آینده ۳۳۹ («-(۳۳ 
داده است مخالف نبود. 


ص ۰6۷ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 









در جستجوی کودکی میان زباله‌ها 


قاسم حسنی 





افزایش جمعیت شهرها. ضرورت‌های بعضاً گریزناپذیر بهداشتی» تغییرات فرهنگ 
رفتاری و شیوه زیستی. درکنار تشویق مردم به مصرف بیشترکه بخشی جدانشدنی از فرهنگ 
واقتصاد سرمایه‌داری‌ست. سبب گردیده که هرروزه حجم عظیمی کاغذ و شیشه و پلاستیک. 
در قالب انواع زبالة خشک راهی سطل‌های زباله گردد. 

اينکه این حجم از تولید زباله ورها کردن آن دررسطل وکوچه و خیابان و طبیعت. چه برسر 
محیط زیست و منابع طبیعی می‌آورد بحثی‌ست که به نوبة خود جای تأمل دارد. اما نکته‌ای 
گا شرت شجا ل ام خر اه بان مرها رت هکل گری‌سا تیم بل و توت عطلیسی ستگا 
تولید این حبجم از زباله آغاز می‌شود وگرفتار شدن کودکان بسیاری دراین چرخه تتها به امید 
دستیابی به سهمی بسیار اندک ازاين ثروت. 

فرایند بازیافت زباله یا همان پسماند خشک. بعد از اولین گام خود یعنی تولید زباله و 
روانه شدن آن به سطل‌های زباله آغاز می‌گردد و در مسیر خود ثروت عظیمی را سبب می‌گردد 
که علیرغم اينکه هنوز بخش اعظم آن به‌صورت کامل بازیافت نمی‌شود. تنها درکلان‌شهری 
نظیر تهران. سالیانه درآمدی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان را نصیب گردانندگان گودهای 


ص ۰6۸ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 
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غیرقانونی جمع‌آوری و تفکیک این ثروت دور 
ريخته شده می‌گرداند. 


کار کودکان در چرخه زباله‌گردی 
چهره‌ای وافعی و خشن از فقر و 

توجه به چگونگی شکل‌گیری و سرانجام ۱7۳۳۳ 
تولید این به اصطلاح طلای کثیف از چند وج ۳[ 
قابل تأمل است. یک وجه این مسئله صرف نظر دادن لقمة نانی بخور و نمیر, تمامی 
از نقدهایی که می‌توانیم به مصرف‌گرایی و شیوة رویاهای کودکانه کودکان گرفتار در اين 
زباله‌ساز زندگی امروزین مان داشته باشیم. حجم 2 
ثروتی‌ست که به‌صورت مستمر از جیب درآمدهای 
عمومی شهر خارج و آشکارا راهی جیب افرادی خاص می‌گردد. وجه دیگر آن, بلایی‌ست که 
شکل موجود مواجهه با این پدیده بر سر محیط زیست و سلامت عمومی می‌آورد و در نهایت 
وجه پراهمیت دیگراین مسئله. صدمات ویرانگراین چرخه برسلامت جسم و جان بزرگ‌سالان 
وکودکان زباله‌گرد است. 

کار کودکان در جرخة زباله‌گردی جهره‌ای واقعی و خشن از فقر و اختلاف طبقاتی حاکم 
بر جهان امروز است. چهره‌ای از آنانی که تنها به ازای دادن لقمٌ نانی بخور و نمی تمامی 
رویاهای کودکانة کودکان گرفتار در این چرخه را از آنان می‌رباید. 

برای توصیف آنچه که در این فرایند بر سر کودکان می‌آید. واژگانی نظیر استثمار بسیار 
ناگویاست. چرا که هرگاه سخن از استثمار می‌رود. در فحوای خود تداعی‌گر کار فراوان در 
مقابل مزد اندک است. حال اينکه در مورد زباله‌گردی کودکان. اساسا کل مسئله زیر سوّال 
قراردارد. چرا که کار در چرخة زباله‌گردی به هیچ وجه قرابتی با رویای کودکانه و ضرورت‌های 
زندگی کودکان گرفتار دراين چرخه ندارد. 

در اینجا بحث بر سر کم یا زیاد بودن دستمزد اين کودکان نیست. تنها عبارت گویا برای 
بیان این پدیده «بردگی کودکان در چرخة زباله‌گردی» است. چرا که آنچه که از چرخ پرسود 
زباله نصیب آنان می‌گردد. در مقابل آنچه که قربانی می‌کنند. همان لقمة نان بردگی‌ست. این 
بردگی باید پایان یابد» اما چگونه؟ 

تجارب زيستة فعالین تشکل‌های غیردولتی فعال در این عرصه تاکنون بر این رویکرد 
تأکید داشته که هر گونه تلاش بازدارنده برای خارج نمودن کودکان از چرخة زباله. می‌تواند 





شرایط را برایشان دشوارترکند و آنان را به‌سوی مشاغل زیرزمینی با شدت آسیب بیشتر و نرخ 
بهره‌کشی بالاتر سوق دهد. 


ص ۰6٩‏ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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در نتیجه فعالین این عرصه. بر همین 
اساس علیرغم میل خود. به نوعی هم‌زیستی 
با این پدید؛ تلخ تن داده و صرفاً به امید آنکه 
بتوانند رنج این کودکان را اندکی کاهش دهند 
رویکرد حمایتی از آنها را در پیش گرفته‌اند. اما 
آیا حمایت از کودکان گرفتار در زنجیر زباله- 
گردی. بدون آنکه اصل ریشه‌های اجبار به کار را 
هدف بگیریم. می‌تواند روزنه‌ای از امید به رهایی را پیش روی آنان بگشاید؟ 

در پاسخ به این سوّال. تلاشی از سوی فعالین غیردولتی مخالف کار کودکان. برای 
شکستن این حصار در حال شکل‌گیری است . اگرچه ممکن است پیچیدگی‌های موضوع و حجم 
پولی که در میان است نتیجه‌بخشی این تلاش را با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه سازد. 
اما مهم شکل‌گیری این اراده و پذیرفتن این باور بنيادین است که بردگی کودکان در این چرخه, 
تحت هر شرایطی باید پایان یابد. شکل‌گیری این اراده. بر اساس تجارب گذشته و رویکرد 
انسانی خود بردو مبنای اصولی استواراست: حمایت از کودکان و مبارزه با کا رکودکان. 

مضمون این رویکرد. مبین اين مهم است که آنجا که مخاطب خود کودکانند. به دلیل 
آسیب‌پذیری و شرایط شکنند: آنان, برنامه لزوما بایستی رویکرد حمایتی داشته باشد و آنجا 
که با پدیده کارکودک مواجه می‌شود. اساس رویکرد بایستی مبتنی بر مبارزه و بازدارندگی 
باشد. بنابراین. ایجاد بسترهای حمایت اجتماعی لازم. برای رفع اجبار به کار از زندگی 


در مورد زباله‌گردی کودکان» اساسا 
کل مسئله زیر سوال قرار دارده چرا 
که کار در چرخه زباله‌گردی به هیچ 


وجه قرابتی با روبای کودکانه و 
ضرورت‌های زندگی کودکان گرفتار 


در این چرخه ندارد. 





کودکان و فراهم کردن امکانات ضروری برای برخورداری آنان از حق آموزش, بهداشت. 
امنیت. غذای کافی و با کیفیت و دیگر حقوق کودکانه‌شان اولین گام و پیش‌نیاز هرگونه اقدام 
در مسیر متوقف نمودن کا رکودکان است. 

گام بعدی برخورد قاطع با بهره‌گیران از نیروی کا رکودکان و بالا بردن هزینه‌های قانونی 
برای‌کسانی است که کودکان را به‌کار می‌گمارند. البته در این گام لازم است همواره به این مهم 
توجه داشته باشیم که اگرچه بالا بردن هزینه‌های به‌کارگیری کودکان می‌تواند اندکی شرایط را 
به نفع کودکان بهبود بخشد. اما آنچه مسلم است. تا زمانی که فقر حاکم برزندگی آنان ازمیان 
برداشته نشود. جبرناشی از فقرو تنگدستی. مجدداً به طرق مختلف آنان را به ورطة کار سوق 
می‌دهد و در اینجاست که حتی مقررات سخت‌گیرانه نیز نه تنها موجب رهایی آنان از جرخ 
کار نمی‌شود. بلکه خود سبب سوق دادن آنان به مشاغل زیرزمینی يا گودهای مخفی‌تر و دور 


ص ۰۵۰ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 
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از دسترس, با آسیب بیشتر و نرخ بهره‌کشی بالاتر ی 
می‌گردد و در چنین شرایطی مقررات سخت‌گیرانه ی 
خود سبب ستم مضاعف به کودکان می‌شود. و این باور بنیادین است که بردگی 
تعطیلی کامل گودهای غیرقانونی تفکیک کودکان در این چرخه, تحت هر 
زباله و تقویت زیرساخت‌های تفکیک. توسط شرایطی باید پایان یابد. شکل گیری 
بخش دولتی و پیمانکاران رسمی طرف قرارداد 


0 مبنای | 
شهرداری‌ها. منوط بر ایجاد امکان نظارت زویکره نمی خود بر دو مبای اضوای 
استوار است: حمایت از کودکان و 


مبارزه با کار کودکان. 


این اراده» بر اساس تجارب گذشته و 


عمومی و رصد اجتماعی فعالیت این سایت‌ها؛ 
یکی دیگر از اقدامات بنیادینی است که می‌تواند 
سبب از بین رفتن امکان استفاده از نیروی کا رکودکان دراین جرخه گردد. 

در این راستا باید به اين نکته توجه داشته باشیم مادامی که جاذبة درآمد این فعالیت 
کنترل نشود» رهاسازی پایدار این کودکان از چرخة زباله‌گردی در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. 
بر کدف له شدگی ام بادهای قاچاق تیرو کار کردک: گررهی ذیگر از این کردکان 
را وارد این جرخه سازند وبا توحه به اينکه بخش عظیمی از کودکان کار فعال در این بخش؛ 
کودکان روستاهای کشور افغانستان هستند که بدون حضور خانواده و توسط قاچاق‌برها به 





ایران می‌آیند. عملاً برنامه‌ریزی برای حمایت موّثر و دورسازی آنان از زباله‌گردی به‌صورت 
پایداررا تبدیل به امری محال می‌نماید. 

به نظر می‌رسد تنها راه پیش رو مقابله جدی و توقف کامل فعالیت باندهای غیرقانونی 
است که در نهایت منجر به از بین رفتن جاذبه درامدی برای ترانزیت کودکان می‌شود. که نه 
تنها سبب دورسازی موثرکودکان از کار در این حوزه می‌گردد. بلکه می‌تواند موجب بازگشت 
درآمد قابل توجه این صنعت به‌حساب درآمدهای عمومی شهر شود که اين خود می‌تواند 
منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌های حمایتی از کودکان کار در این عرصه و عرصه‌های دیگر 
را به خوبی تأمین نماید. ایجاد صنف نظارت احتماعی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های 
مرتبط به منظور رصد و نظارت منظم و مستمرفعالیت سایت‌های رسمی دولتی و پیمانکاران 
خصوصی این عرصه ضرورتی دیگر است که پیش‌نیازی اجتناب‌ناپذیر برای کنترل فعالیت 
این سایت‌ها هم از منظر عدم استفاده از نیروی کار کودکان و هم از منظر رعایت ضرورت‌های 
ایمشی‌بهداشتی برای کارگران بزرگ‌سال استه چراکه یکی از خلاء‌های مهم در این مسیر نبود 
ناظریا ناظرین مستقل نفوذناپذیر است. 


ص ۵۱. دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ فهرست 








حماسة ۲۳ تیر" 


کورش تیموری‌فر 
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اولین اعتصاب کارگران شرکت نفت؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۵ 


۳ تبر امسال, هفتادوپنج‌مین سالگرد وافعه‌ای تاریخی, کارگری و ملی است. خاطرةٌ این روز» 
برای هميشه در تقویم‌های جنبش کارگری و ملی شدن نفت. باقی خواهد ماند. وقایع آن‌روز؛ 
نقطةٌ عطفی در مسیر خودآگاهی طبقهٌ کار گر ایران بود. طبقةٌ کار گر در ازای این دستاورد. بهای 
سنگینی پرداخت. اما ضربةٌ سنگینی هم بر پیکر شرکت نفت استعماری بریتانیایی وارد کرد که 
منجر به تغییرات کلی روابط کار در آن‌شرکت شد. 

امتیاز اسارت‌بار نفت» واگذار شده توسط دولت مظفرالدین شاه قاجار حق اکتشاف. 
استخراج انتقال. و هرگونه پالایش و صدور آن را در مقابل تنها ۱۶ درصد از سود خالصء 
در مساحتی نزدیک به ۷۸ درصد خاک ايران, منحصراً به بریتانیایی‌ها داد. از همان ابتدای 
نهرفترداری و اخدانت تاسیسات مورد: تیان شرکت تفت درست مانند: استعمارگران کین 
بساط سلطه را گسترد. 

این شرکت در آغاز. تعدادی از کارگران ماهر و نیمه‌ماهر هندی و برمه‌ای و آفریقایی 
(سفیدپوستان آفریقای جنوبی) را به‌کارگماشت وانبوهی ا زکارگران ساده ایرانی را به خدمت 
گرفت. از زمان فوران اولین چاه نفت و برداشت اززآن, تا حدود۳۰ سال بعد. هیچ قانونی بر 
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مناسبات کار. حکم‌فرما نبود. تمامی مقررات از جانب شرکت نفت وضع می‌شد و هرگونه 
اعتراضی منجر به اخراج می‌گردید. 
نقش شرکت نفت در ایران؛ مانند نقش کمپانی هند شرقی در هندوستان بود. آن کمپانی» 
سروری ۲۰۰ سالة بریتانیا بر هندوستان را تأمین کرده بود. و این‌یک به مدت نیم قرن. مرکز 
تأمین اقتدار بریتانیا بر حاکمیت ايران بود. مدیران این شرکت» نقش مهمی در کودتای ۲۸ 
مرداد ایفا کردند. 
شرایط رقت‌بار کارگران ایرانی در آن دوران را نمی‌توان به‌راحتی به تصویر کشید. 
در سال ۰۱۳۲۵ حدود ۷۰ هزار کارگر ایرانی مشغول به‌کار در آن شرکت بودند. در گرمای 
طاقت‌فرسای خوزستان و در نقاط نفت‌خیز, در چپرها و زاغه‌ها زندگی می‌کردند. در 
آغاجاری, آب آشامیدنی از فاصلة ۵۰ کیلومتری حمل می‌شد. دسترسی به پخ فقط یک رژیا 
بود. دستمزدها طی چند مرحله, به روزی ۱۱ ریال 
۲( 6 برای کارگر ساده. و ۲۵ ریال برای کارگر ماهری 
| که تمام عمر خود را در شرکت کار کرده و ۳۵ 
۱ و ۳۱۳9 سال سابقه داشت. رسیده بود. برای مقایسه 
دستاورده بهای سنگینی پرداخت. بد نیست بدانیم که بهای ۲۰ نخ سیگار اشنو در 
اما رنه یی هم بر بیکر خوزستان. حدود۰ تا ۱۲ ریال قیمت داشت. 
شرکت نفت استعماری بریتانیایی شرکت نفت. طبقات اجتماعی خود را. خود 
وارد کرد که منجر به تغییرات کلی تعریف کرده بود. «سینیورها» عالی‌ترین مقامات 





روابط کار در آن شرکت شد. غیر ایرا نی شرکت نفت. و برخوردار از تمامی 
امکانات رفاهی و ملزومات کار و زندگی- مثل 
قایق اختصاصی برای عبور از رود کارون. يا اتوبوس‌های مدرن برای تردد درشهرها و حضور 
در محل کار- بودند. تنها معدودی نوکران ایرانی آنها. با تحصیلات بالا و حد اعلای ایثار 
برای شرکت نفت. می‌توانستند به پایین‌ترین لایه‌های اين طبقه عروج کنند. البته می‌بایستی 
کثیف‌ترین کارها را انجام دهند و رو در روی کارگران ایرانی بايستند. آنان سگان نگهبان 
سینیورهای اصیل بودند. 

طبقهٌ پایین ت, «جونیور»‌ها بودند که ا زکارمندان تحصیل‌کرده و کارگران فنی و مهندسین 
و لیسانسیه‌های ایرانی تشکیل می‌شدند. دستمزدآنان به‌مراتب کمتر از سینیورها بود. اما در 
هررصورت نسبت به«عوام‌الناس» صاحب امتیاز بودند. درسال ۱۳۲۵ تعداد اینان حدود هزار 


ص ۰۵۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


وپانصد نفربود. پایین ترا زاینان «گلة» کارگران قرار داشتند. 

شیوة تسلط بر این جماعات همان شیوهٌ تسلط نژادپرستانه و مبتنی بر آپارتاید بود. 
جونیورها حق داشتند برای ایاب و ذهاب ازاتوبوس‌های درجه دو و سه استفاده کنند. کارگران 
فنی. بارکش داشتند. اما کارگران ساده از آن هم محروم بودند. محلات شهر آبادان به چند 
درجه تقسیم شده بودند: بریم» باوارده بهمن‌شیر احمدآباد. و غیره. باشگاه‌ها هم درجه‌بندی 
داشتند وکسی از درجة پایین تب حق ورود به باشگاه درحه بالاتر را نداشت. روشن است که 
به کارگران بود که در موقعیت پست‌تر هستند و باید همواره تسلیم باشند. 

آبادان برای معالحة کارمندان انگلیسی و سینیورهاء درمانگاه نسبتاً مجهزی داشت. 
هیچ پزشک شرقی (از جمله ایرانی) مجاز نبود بیماران اروپایی را معاینه کند. پزشکان 
اروپایی هم مجاز به معاینةٌ جونیورها نبودند. معالجهٌ جونیورها بر عهده پزشکان جوان 
ترا لین و هندی گذاشته شده بود. اما ده‌ها هزار نفر خارج از درحه‌بندی پرای درمان باید در 
معمولا روزانه حدود سیصد بیمار را معاینه می‌کرد و نسخه می‌نوشت. درسرتاسر خوزستان 
بیماری‌های بومی بیداد می‌کردند. تراخم تقریباً همه را گرفتارکرده بود. همة کودکان به کچلی 
مبتلا بودند. بیماری‌های ناشی از گرسنگی همه‌گیر بود. 

بریتانیایی‌ها. تنها حاکم جان مردم نبودند؛ بلکه مدیریت سیاسی جامعه نیز به‌دست 
آنان بوک تلف خانة شطقه را فر اخقار داش شاید کم کسی ند اند که علت کشهه شین 


فرماند؛ نیروی دریابی ایران - دریادار بایندر- در روز سوم شهریور ۱۳۲۰ و در خیابانی در 


نظام سلسله مراتب 

در شرکت نفت انگلیسی. 
دقیقاً منطبق بر 

نظام تبعیض نژادی 

- مشابه افریقای جنوبی- بود. 





ص ۰۵6 دانش و امید. تیر۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


خرمشهر, عدم اجازة شرکت نفت به فرماندة لشکر برای صحبت با دریادار بود که نتیجتاً 
دریادار را به خیابان کشاند و او را هدف مسلسل بریتانیایی‌ها کرد. تمامی ادارات دولتی 
استان. فرمانداری‌های نظامی و غیرنظامی و سیستم قضایی تحت نظر بریتانیایی‌ها وشرکت 
نفت اداره می‌شد. فعالیت تمامی تشکل‌های کارگری ممنوع بود و با خاطیان بهشدت برخورد 
می‌شد. «شورای متحدة مرکزی کارگران و زحمت‌گشان» که در سال ۱۳۲۳ تشکیل شده بود 
موفقیت‌های بسیاری درسراسرایران- به‌جز خوزستان- در بهبود شرایط کار و زندگی کارگران 
به دست آورده بود. این شورا در تمام نقاط صنعتی ایران - تهران, مازندران, اصفهان, تبریز 
و دیگر شهرها- به‌دلیل ترکیب رهبری مجرب خود و اعتماد کارگران. دستاوردهای فراوانی 
در زمينهٌ قانونمندسازی مناسبات کارگری نصیب کارگران کرده بود. اما در خوزستان این 
تشکیلات مجبور بود مخفیانه به فعالیت بپردازد. 

شورای متحده مشکل دیگری هم داشت: می‌بایست در طول جنگ جهانی دوم مراقب 
باشد تا شرکت نفت. دولت. و جاسوسان آلمانی. درخواست‌های کارگری را به یک معضل 
برای کارشکنی در امر سوخت‌رسانی به متفقین تبدیل نکنند. بریتانیایی‌ها نشان داده بودند 
که آماده‌اند تا هر درخواست کارگری برای بهبود شرایط کار را به اخلال در امر پیروزی ضرور بر 
فاشیسم جلوهگر سازند و سرکوب آن را تسهیل کنند. عوامل اینتلیجنت سرویس, از همان آغاز 
کار شرکت نفت» تمام شاهرگ‌های حساس شرکت را در دست داشتند. در دوران جنگ عوامل 
نظامی-|منیتی بریتانیا نیز تیم کارمندان سرویس مخفی بریتانیا را تکمیل کردند. پس از 
جنگ فیلد مارشال سرآلن بروک -رئیس ستاد ارتش بریتانیا- به ریاست هیئت مديرة شرکت 
نفت منصوب شد. ماژور جیکاک که در زمان جنگ رابط بین ایرانیان عرب‌زبان و عشایر 
با ستاد ارتش بریتانيا. و افسر حافظ امنیت منطقه بود. به سمت مأمور سرکشی به نواحی 


نفت خیز خوزستان تعیین شد. 


سوابق مبارزاتی کارگران نفت 

آولین اقتصاب بت شذه به‌سال ۱۲۹۹ بازم گرد کلید کارگرانایرانی و غیرآنرا نب 
اعتصاب کردند. تقاضای آنها افزایش حقوق صددرصدی بود. ارتش انگلستان وارد معرکه 
شد. کارگران خارجی دستگیر و از ایران اخراج شدند. کارگران به بخشی از خواسته‌های خود 
رسیدند و۷۵ درصد به حقوق آنان اضافه شد. 

سال بعد اعتصاب دیگری -و این بار فقط توسط کارگران ایرانی- صورت گرفت. این 
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اعتصاب بدون دخالت قوای نظامی و با افزايش چهل و پنج درصدی دستمزد خاتمه یافت. 
اما بزرگترین اعتصاب تا قبل ازسال ۱۳۲۵ درسال ۱۳۰۸ سازمان یافت. این بارهم کارگران 
دریافت کمک هزینه مسکن» مرخصی سالیانه. محد ودیت ساعات کار برای افراد زير هبحده 
سال, و چند خواست صنفی دیگر بود. این بار دولت رضاخانی هم در کنار دخالت نظامی 
بریتا نیا وارد گود شد. ۵.۰۰۰ نفرا زکارگران اخراج شدند. ۱۵۰ کارگر زخمیء و۲۰۰ نفر بازداشت 
شدند. اکث انان بعد از مدتی از زندان ازاذشدند: آما حق ورود به استان خوزستان را تداشتشی 
۵ تن ازرهبران» از حمله علی امید. رحیم هم داد. ویوسف افتخاری تا مهرماه سال۲۰ ۰۱۳ بدون 
آن‌پس. تنها اعتصاب‌ها ی کوچک وکماهمیتی به وقوع پیوست. 

پس از جنگ, فعالیت «شورای متحده» در 
خوزستان علنی شد. در اولین تظاهرات اول ماه 
مه پس از جنگ دوم جهانی. دراردیبهشت ۰۱۳۲۴ 
۰ نفرد رآبادان نمایش عظیمی از هم‌بستگی 


را به راه انداختند. این گردهمایی روحية کارگران 


در استان خوزستان, بریتانیایی‌هاء 


تنها حاکم جان مردم نبودند؛ 
بلکه مدیریت سیاسی جامعه نیز 


به داست آنان بود. تمام ادارات 


دولتی و فرماندهی نظامی» زیر نظر 
بریتانیایی‌ها قرار داشتند. 


را به شدت بالا برد و موج درخواست‌هایی را 
ایجاد کرد که در اولین قانون کار مصوب ۲۸ 
اردیبهشت سال ۱۳۲۵ منعکس شد. روز ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۲۵ بیش از۱۰۰۰۰۰ نف رکارگرو 
کارمند منطقه نفتی آغاجاری دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب ۱۳ روز به‌طول انجامید. 
کمیسیون ویژه‌ای از طرف نخست وزیر, وزارت پیشه و هنر, و وزارت دادگستری تشکیل شد و 
به‌همراه نمایندگان شورای متحده مرکزی به منطقه اعزام شدند. این کمیسیون, گزارشی تهیه 
و درآن. تقاضاهای کارگران را تأأیید کرد. بیم آن می‌رفت که اعتصاب تمام مسسات شرکت 
نفت در منطقه را در برگیرد. نمایندگان شورای متحده. از توسعهّ اعتصاب حلوگیری کردند تا 
جلوی اخلال در تصویب قانون کار راگرفته باشند. بلافاصله پس از تصویب قانون کار-که یکی 
از خواسته‌های کارگران بود- کمیسیون اعزامی. شرکت نفت را محکوم به پرداخت حقوق ۱۳ 
روزایام اعتصاب و بقيةٌ درخواست‌های کارگران نمود: 





فایش عفر نهد رس ؟) تعاسای راخ خانه ۳ عاضان ترا روبار 
وآب و یخ از طرف شرکت؛ 4) تأمین پزشک و دارو و ماما؛ ۵) پرداخت مزد روزهای جمعه. 
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لازم است بدانیم که بند دوم(تقاضای تأمین مسکن) متکی به مادة ۱۷ امتیا زنامه شرکت 
نفت بود. که به‌مدت۳۰ سال مسکوت مانده بود: «کمپانی تشکیلات و مخارج تأسیسات و 
ادارة وسایل صحی و صحت عمومی را مطابق حدیدترین طريقهٌ حفظا لصحه معموله در ایران. 
در تمامی اراضی وابنیه ومساکن اعضا وعمله‌حات خود را که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند. 
به‌عهده می‌گیرد». (کاربرد نام «کارگر» تا سالی پس از شهریور۱۳۲۰ ممنوع بود). بنا به برآورد 
حفره‌های زیرزمینی‌ای زندگی می‌کردند که با دست خود حفرکرده بودند. با توجه به قیمت‌های 
دو برابری کالا و خدمات نسبت به تهران ۱۰۰ ریال بود. اما آنان تا آن‌زمان حداقل دستمزدی 
حدود ۱۲ تا۱۴ ریال می‌گرفتند. 

شرکت نفت اکثر خواسته‌ها ی کارگران را پذیرفت. اما پرداخت دستمزد روزهای جمعه را به 
تصویب وابلاغ قا نون کار موکول کرد. چند روز بعد قانون تصویب شد. اما شرکت. ازاجرای این 
قانون سرباززد. دوماه‌گذشت. روز ۱۳ تیر, کارگران یکی ازکارگاه‌های بزرگ آبادان اعتصاب 
کردند. نمایندگان اعزامی شورای متحده مرکزی موفق شدند قول مساعد شرکت را بگيرند. 
اما شرکت ٩‏ روز مهلت خواست تا با لندن رایزنی کند. چرا ٩‏ روز؟ چون طبق تقویم اشتباه 
شرکت نفت» روز۲۳ تیر-فردای روزی که مهلت پایان می‌یافت و اعتصاب شکل می‌گرفت- 
مصادف با نیمه شعبان بود. قرار بود دررآن‌روز «اتحادیةٌ عشایر» طی مراسم جشنی به «حزب 
کشاورزان» تبدیل شود. اتحادیه عشایر که تشکلی دست نشانده بریتانیایی‌ها بود. توسط 
فرزندان شیخ خزعل اداره می‌شد. آنان در مقابل مبالغ سنگینی که از شرکت نفت می‌گرفتند. 
جزء لاینفک نظام سرکوب شرکت بودند. آنان از هفته‌ها قبل مسلح شده بودند. تعداد زیادی 
اوباش وولگردان وبیکاران نیزبه بهانة استخدام درشرکت نفت. به آبادان دعوت شده بودند. 
سم «قیی تاتا ابقر ۷۲ ی‌هرکرل کرولت | رماع ۱۳۶ تبی‌زبا ورشی شنق 
اينکه شرکت با تقاضای کارگران موافقت نخواهد کرد. در سرتاسر نواحی نفت خیز خوزستان 
-آبادان هفتگل. مسحد سلیمان؛ آغاجاری» دارخوین» کوت عبداللّه ماهشه وگچساران- 
۰ کارگر و کارمند ایرانی و هندی» زن و مرد» یک‌پارچه دست به اعتصاب زدند. همه حا 
گردهمایی‌های کارگری برپا شد. 

در یکی از این گردهمایی‌هاء یک سخنران زن. شرکت نفت را به باد اعتراض گرفت که 
آنچه صرف غذای سگ‌ها می‌کند. بیش از دستمزدی است که به کارگران می‌دهد و خواهان پس 
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گرفتن صنعت نفت شد: «براداران. تولید نفت در سرزمین ما تولید جواهراست. ما باید تلاش 
کتیم این جزاه زا بش بکیری. اک رای کان را ذکنیت غیرد ارییه: این آجها د تیم 
دعوت آشکار به ملی‌کردن نفت در ملا عام بود. 

ترات. سرکنسول بریتانیا در جنوب اقرار کرد: «اعتصاب به‌طرز شگفت‌آوری خوب 
سازمان يافته و منظم بود... البته چون وسایل ارتباطی شرکت بی‌نقص بود. این امر تسهیل 
شد. حزب توده همه شبکة تلفنی را یکجا قبضه کرد و در اختیار خود گرفت ... هنگامی‌که 
کارگران دست ا زکا رکشیدند. نزدیک به هزار تن ا زآنان به توزیع جزوه‌هایی پردا ختند که علل 
اعتصاب را توضیح می‌داد...». 

انگلستان دوناوجنگی به بصره اعزام کرد وبا 
یک تیپ هندی به بصره هجوم برد. از ساعت ۴/۵ 
عصر تا نیمه شب. ۲۰۰ نفر عشایر مسلح. به‌همراه 
سربازان, با هفت‌تیر و تفنگ, به‌گاردهای محافظ 
شورای متحدة مرکزی کارگران و زحمتکشان -که 
مسلح به چوب‌دستی بودند- حمله‌ور شدند. در 
این حمله ۵۰ نف کشته و ۱۷۵ تن زخمی شدند. 
فرماندهی عملیات با بریتانیایی‌ها بود. سرگرد 
فاتح- فرماندار نظامی- وسرهنگ لنالی-رئیس شهربانی آبادان- مستقیماً از بریتانیایی‌ها 
دستور می‌گرفتند. وت تیا ها هرکارشکنی ممکنی را برای جلوگیری از تسلط دولت ایران بر 
وضعیت انجام دادند. مثلاسرگرد آریایی نژاده بازپرس ارتش, که جرأت کرده و سرگرد جیکاک 
را برای تحقیقات احضارکرده بود» از کار برکنار شد. 

ساعت ۵ عصر روز ۲۴ تي هیئت اعزامی دولت متشکل از مظفر فیروز معاون 
نخست وزیر احمد آرامش, ثقفی مدیرکل وزارت پيشه و هنر, ودو تن نمایندگان شورای متحده 
-دکتر رادمنش و دکتر جودت- وارد آبادان شدند. بلافاصله پس از ورود متوجه شدند که 
مقامات نظامی و انتظامی قصد حل مسالمت‌آمیز اعتصاب را ندارند. شهر اشغال نظامی 
شده و برق سرنیزه‌ها حاکی از تحمیل فضای وحشت و ترور بود. کارگردان‌های انگلیسی اراده 
کردهبودند که یک باربرای همیشه ریشذ تشکیلات ایالتی اتحادیههاکارگران و زحمتکشان 
را برکنند. وقتی معاون نخست وزیر نمایندگان کارگران را برای مذاکره احضا کرد سرگرد فاتم 
گستاخانه اطلاع داد که آنان در بازداشت هستند و بقیه نیز توقیف خواهند شد. تمرد حسورانة 
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خانه؛ ۲) تقاضای تهيهٌ خواروبار و 
۱ 
پزشک و دارو و ماما؛ ۵( پرداخت 


مزد روزهای جمعه. 





ص ۰۵۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





مسایل ایران 


این شخص در مقابل معاون نخست‌وزیر نشان داد که او حامیان دیگری برای خود می‌شناسد 
و درپناه آنان از قانون کشورسرپیچی می‌کند. بالاأخره پس از جرو بحث‌های فراوان. نمایندگان 
کارگران تحت نظرمآمورین مسلح به مسلسل نزد هیئت اعزا می راهنمایی شدند. آنان طرح‌های 
جنایتکارانة شرکت را افشاء و نقش سرگرد فاتح و سرهنگ لنالی و مصباح فاطمی (استاندار 
خوزستان) را بازگوکردند. هیئت اعزامی. نقش مهمی در خدئی‌سازی جوّ وحشت و بازگشت 
آرامش به شهر ایفا کرد. نهایتاً کارگران به خواسته‌های اصلی خود: پرداخت مزد روزهای 
جمعه. از تاریخ ۲۸ اردیبهشت به بعد؛ افزایش سالانة دستمزد طبق تصویب شورای‌عال ی کار؛ 
زمراغات ماده ۱۷ امتیازنامه وسید قد: 

گر کت که ال‌گزتیگ سختی خورده بود. در صدد انتقام برآمد: با استفاده از مقررات 
فکرمت نان ضتها تیاو تعالیی آتصادیه‌های کارگی عرزیتان | بیدا ا ناخ با 
اخراج و تبعید کرد؛ یا به محکمه کشاند. اين اعمال انتقام‌جويانة شرکت برای عد؛ زیادی از 
کارگران. بسیارگران تمام شد. خانمان‌هایی برباد رفت» و زندگی بسیاری را پریشان ساخت. 
اما دراثر این نبرده ضربات سنگینی بر شرکت نفت انگلیس وارد آمد و تغییرات چشمگیری 
در مناسبات کارگری پدید آمد. طبقه کارگر ایران. شخصیت خود را کسب کرد. نظام طبقه‌بندی 
جماعات زیر ضربات طبقةه کارگر از هم گسست. 

کمیته‌ای درسنای آمریکاء به این نتیجه رسیده بود: «ماه ژوئیه ۱٩۴۶‏ ( تیر۱۳۲۵). شاهد 
توقف کارکارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران در جریان بزرگ‌ترین اعتصاب تاریخ ایران بود. 
دریک نگاه سطحی به‌نظر می‌رسید که این اعتصاب نتیجه اختلاف بین یک شرکت خارجی 
با کارگران آن باشد؛ اما در واقع امی اين اعتصاب. ناشی ازیک نزاع حاد قدرت بودکه نفت؛ 
و برای زمانی. اساسا آيندة خود ایران را هم در بر می‌گرفت». پس بی‌راه نیست که بگوییم 
اعتضات ۱۲ ثیر ۱۲۲۵ مقدهد ملی شدن نقت بو وباغث شد که ش کت. تفت اتحلیس »: 
ایران. گورش را ازکشور ما گم کند. 
* اسناد مربوط به ارقام واعداد و وقایع و گفته‌ها و دیگرموارد نیازمند به مرجع. در جریان دادگاه رهبران حزب توده 


ایران در اوایل سال ۰۱۳۲۸ که برای رسیدگی به «سوءقصد» به محمدرضا شاه تشکیل شده بود. توسط دکتر جودت 
-از رهبران شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان- ارائه شده است. 


در عملیات مقابله با کارگران» فرماندهی با بریتانیایی‌ها بود. سرگرد فاتح - فرماندار 


نظامی- و سرهنگ لثالی - رئیس شهربانی آبادان - مستقیماً از بریتانیایی‌ها دستور 
می‌گرفتند. در این حمله. ۵۰ نفر کشته و ۱۷۵ تن زخمی شدند. 





ص۰۵۹ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ فهرست 
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به مناسبت قبام شکوهمند ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ مردم‌ایران 


ی 
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خسرو باقری 





خلق جون دریا و دریا تندخوست ‏ . خشم‌پنهان‌جوش‌توفان‌هادراوست 
می‌تبد دریا ز توفانی شگفت ‏ ناخدا این موج را آسان گرفت 
می‌خروشد موج و پورش می‌برد. تازیانهش می‌زند آن بی‌خرد 
بت و سنگیی م‌تمای این‌زهای. باشق. فا گتواب بگشاید جهان 
گفتمت. اما چه حاصل؟ نشنوی! باد می‌کاری که توفان بدروی 


ها.سایه 


پیش گفتار 

قیام ملی۲۰ تیرا۱۳۲ بی‌تردید یکی از درخشان‌ترین صفحه‌های تاریخ معاصر مبارزات 
مردم ایران است. این قیام را تنها می‌توان در چارچوب مبارزات تاریخی. گسترده, خون‌بار 
و قهرمانانه مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان ايران برای کنترل» اکتشاف استخراج و 
بهره‌برداری از صنعت نفت ایران مورد مطالعه و بررسی قرار داد. نفت ایران ثروت عظیم ملی 
همه مردم ایران. اگر درکنترل دولتی ملی و دمکراتیک قرار می‌گرفت می‌توانست سرنوشت 
میهن ما و خلق‌های زحمتکش آن را به کلی دگرگون کند و جامعه ایران را به کشوری مستقل, 
بسیار پیشرفته, دمکراتیک. با سازوکارهای مبتنی بر عدالت اجتماعی وبا آینده‌ای روشن و 
مطمئن برای نسل‌های آینده تبدیل کند. 


ص ۰*۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


زمینه‌های عینی اتحاد عمل طبقه کارگر و بورژوازی ملی ایران 

اين قیام شورانگیز و غرورآفرین در یک هم‌تنیدگی منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان 
ایران با منافع خرده‌بورژوازی و سرمایه‌داری ملی ایران رقم خورد. کارگران و زحمتکشان ایران 
که در انقلاب مشروطیت نهال جوانی بودند. در دوره ۲۱ ساله حاکمیت بورژوازی وابسته و 
ملاکان بزرگ به سرکردگی رضا شاه بالیدند. حزب خود را تشکیل دادند و در اعتصاب بزرگ 
سال ۱۳۰۸ با شرکت ۱۱ هزا رکارگی نخستین مکتب بزرگ مبارزه طبقاتی را از سرگذراندند. 
کارگران و زحمتکشان در اعتصاب بزرگ سال ۱۳۲۵ به رهبری حزب طبقه کارگر و شورای 
متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران با شرکت ۸۰هزار نفر ضمن دفاع از 
منافع صنفی و سندیکایی اعتصاب ۱۳۰۸ (ساعت کار ۸ ساعته, دستمزدهای سزاوارت 
حق مسکن, حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری» دستمزد برابر برای کارگران و کارمندان ایرانی 
و هندی. مرخصی سالانه همراه حقوق. به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر, پرداخت حقوق 
برای روز تعطیل جمعه و اجرای قانون کاری که به‌تازگی تصویب شده بود) پای در میدان 
سیاست ملی هم گذاشتند وبرای نخستین بار خواستار ملی شدن نفت ایران شدند: «در این 
اعتصاب و تظاهرات یک سخنران زن, شرکت نفت را به باد اعتراض گرفت و گفت: برادران و 
خواهران» تولید نفت درسرزمین ما تولید جواهراست. باید تلاش‌کنیم که این جواهرات را پس 
بگیریم. وگرنه افراد بی‌ارزشی هستیم.» آبراهامیان سپس به وضوح تاکید می‌کند که: «اين 
سخنان احتمالا نخستین درخواست ملی شدن نفت بود که به طور عمومی مطرح و شنیده شد. 
این اعتصاب در تیر ماه همین سال بار دیگر شعله‌ور شد.» (آبراهامیان, کودتاء ۱۳۹۲. ص ۴۲) 

در اين اعتصاب‌ها که بزرگ‌ترین مکتب آموزش مبارزه طبقاتی بودند. کارگران و 
زحمتکشان دریافتند که سرمایه. نیرویی جهانی است که در همه جا. فارغ از سرزمین, دین 
نذاد و حنسیت. با قاطعیت و ددمنشی تمام به دفاع از خود و دولت مدافع منافع سرمایه‌داران 
برمی‌خیزد. به دنبال اعتصاب ۰۱۳۰۸ انگلیسی‌ها ناوچه‌های توپ‌دارشان را به آبادان 
فرسخادند. دولت رضا شاه در همکاری آشکار با استعمار انگلستان با برقرازی حکومت 
نظامی. بیست و نه نفر از اعتصابیون را بازداشت کرد. پنج نفر از این بازداشت‌شدگان تا 
شهریور۱۳۲۰. یعنی ۱۲ سال در زندان‌های مخوف رضا شاه به سر بردند. ۵۰۰ کارگر هم اخراج 
شدند. دولت بریتانیا از رضا شاه به خاطر برخورد سریع و موثر تشک رکرد. (کودتا. ص۴۷) برای 
مقابله با اعتصاب سال ۱۳۲۵ هم. انگلیسی‌ها دو ناو جنگی به آبادان ویک تیپ هندی را به 
بصره اعزام کردند. وزارت خارجه آمریکا یک وابسته کارگری را برای سفارت خود در تهران 


ص ۰۱ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


منصوب کرد وسفارت بریتانیا نیز وابسته کارگری 
خود را برای بررسی اوضاع به خوزستان فرستاد. 
(کودتا. ص۴۴) 

از طرف دیگر خرده‌بورژوازی و بورژوازی 
ملی ايران که رهبری انقلاب مشروطیت را در 
دست داشتند. از همان آغاز از یک طرف با 
بقاوفت و دبییتهای آفیرالسم انتشعبارگز 
روسیه و انگلستان روبرو شدند و از طرف دیگر نتوانستند بر تنگ‌نظری طبقاتی خود غلبه 
کنند و با آزادکردن دهقانان از چنگال مناسبات وحشیانه و منحط ارباب رعیتی و نیز حمایت 
از طبقه کارگر جوان اما آینده‌دار ایران جبهه متحدی علیه سرمایه‌داری وابسته. نظام ملاکی 
نش کط اه تون و امپریالیست‌های آزمند اواخر سده سیزده و اوائل سده چهاردهم شمسی 
سازمان دهد. 

در اوایل دهه ۲۰ خورشیدی, با شکست جبهه فاشیسم هیتلری و عقب‌نشینی حامیان 
کی : امپریا لیسم آلمان, یعنی انگلستان, فرائسه و آمریکا و پیشروی نیروهای ضد 
فاشیستی و خلقی به رهبری اتحاد شوروی. نیروهای عظیم کارگری و ملی در کشورهای 
سرمایه‌داری و پیرامونی آزاد شدند. این آزادی» نیروهای ملی ایران را هم به حرکت 
درآورد تا شاید بتوانند منافع طبقاتی خود را از چنگال بورژوازی وابسته و ملاکان کلان و 
امپریالیست‌های حامی آنها. به‌ویژه استعمارگر قدرتمند. کهنه‌کار و غدار بریتانیاء بیرون 
آورند. بنابراین بر بستر ستمگری‌های شرکت نفت و دیگر خصومت‌های امپراطوری بریتانیا 
نسبت به مردم ایران و نیز در زمینه مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران بود که دکتر محمد 


اين قیام شورانگیز و غرورآفرین 
در یک هم‌تنیدگی منافع طبقاتی 
کارگران و زحمتکشان ایران با منافع 


خرده‌بورژوازی و سرمایه‌داری ملی 
ی 





مصدق (۲۹ اردیبهشت۱۴-۱۲۵۸ اسفند ۱۳۴۵) در ۲۳ مهر ۱۳۲۸ در همایشی شورانگیز و در 
اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس شانزدهم (۲۰بهمن ۲۹-۱۳۲۸ بهمن ۱۳۳۰) دوباره وارد 
سیاست شد. اودر مسئولیت‌های سیاسی مهم خود به صراحت و فساد ناپذیری شهرت داشت. 
در سمت والی فارس. کودتای ۱۲۹۹ سید یا و کلنل رضاخان را محکوم کرده بود. مصدق 
با قرارداد ۱۹۱۹ انگلیس و ایران» وثوق‌الدوله نخست‌وزیر را که اتفاقاً از خویشاوندان خود او 
هم بود به کوشش برای تبدیل ایران به کشوری تحت‌الحمایه بریتانیا متهم کرده بود. بلافاصله 
پس از اين اعتراض که به تحصن هم انجامید. چهره‌های برجسته این معترضین در خانه 
مصدق گرد آمدند و جبهه ملی ایران را تشکیل دادند. جبهه ملی ایران ناخواسته و غیرمستقیم 


ص ۰*۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 











مسایل ایران 


از پشتیبانی حزب طبقه کارگر برخوردار بود. دکتر مصدق که در انتخابات مجلس شانزدهم 
(۲ بهمن ۲۹-۱۳۲۸ بهمن۱۳۳۰) وارد مجلس شده بود. با تکیه براین حمایت‌هاء در ۱۷ اسفند 
۹ ماده واحده‌ای را پیشنهاد کرد که بر اساس آن. صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشود 
بایستی ملی اعلام شود و تمام عملیات اکتشاف. استخراج و بهره‌برداری در اختیار دولت 
ایران قرارگیرد.(کودتا.ص )٩۳‏ یک هفته بعد در روز ۲۳ اسفند. مجلس با اکثریت آرا پيشنهاد 
کمیسیون نفت را پذیرفت. 


کنترل عملیات اکتشاف» استخراج و بهره‌برداری نفت ايران در اختیار امپربالیسم انگلستان 
نفت ثروت بزرگ مردم ایران در سال ۱۲۸۷/۱۹۰۸ در مسجد سلیمان کشف شد و یک 
سال بعد شرکت نفت انگلیس- پرشیا (شرکت نفت ایران و انگلیس بعدی) تشکیل شد. این 
اکتشاف مصادف شد با دورانی که تیروی دریابی بریتانیا سوخت: خود را از ذغال سنگ 
به نفت تغییر می‌داد. وینستون چرچیل می‌گفت «نفت ایران موهبتی بود خیلی بالاتر از 
درخشان‌ترین رویاهایمان که از عالم غیب برایمان نازل شد.» پس از جنگ جهانی دوم 
(۱۳۱۸-۱۳۲۳/۱۹۳۹-۱۹۴۵) این شرکت برای امپراتوری بریتانیا اهمیتی حیاتی پیدا کرد و با 
تولید ۳۵۷۰۰۰ بشکه نفت در روز در ردیف هفت شرکت جهانی. معروف به هفت خواهران, 
قرارگرفت. شرکت نفت ایران و انگلیس سالانه بیش از ۴۲ میلیون پوند به عنوان مالیات و 
۲ میلیون پوند به صورت ارز خارجی روانه خزانه‌داری بریتانیا می‌کرد. ذخایر نفت شرکت در 
ایران. سومین ذخیره بزرگ نفت در جهان برآورد شده بود. تولید آن در ایران بیشترین میزان 
تولید در خاورمیانه وچهارمین در جهان پس ا زآمریکاء شوروی و ونزوئلابود. شرکت در عرصه 
صادرات نفت خام پس از ونزوئلادومین رتبه در جهان را دراختیار داشت. پالایشگاه آبادان 
با تولید سالانه ۲۴ میلیون تنء بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان بود وسالانه بیش از ۳۴۷ میلیون 
پوند. روانه حوزه مالی استرلینگ می‌کرد. اين پالایشگاه نیازهای سوختی ناوگان دریایی و 
نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در آسیا را تأمین می‌کرد. ماهانه بیش از۲۰۰ نفتکش این شرکت 
در آبادان پهلو می‌گرفتند و شرکت بیش از۲۰۰۰ نفتکش اقیانوس‌پیما در سراسر جهان داشت. 
این شرکث ۵۰درصد شرکت نفت قط ۳۴ درصد شرکت نفث انکلیس و هصر و ۵۵ درصد 
شرکت کانسالیدیتر زیفایتریو اسرائیل را ذر مالکیت شوه داشت. در اواخر دهد :2۱۳۷۰/۱۹۴ 
روزنامه‌های ایران یادآوری می‌کردند که طی این سال‌هاء شرکت نفت رقم ناچیزی برابر ۱۰۵ 
میلیون پوند به عنوان حق امتیاز به ایران پرداخت کرده است. در حالی که ۱۷۰ میلیون پوند 


ص ۰۳۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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فقط به عنوان مالیات به دولت بریتانیا و ۱۱۵ میلیون پوند به عنوان سود به سهامداران 
انگلیسی پرداخت و بیش از۵۰۰ میلیون پوند هم در طرح‌های خارج از ایران سرمایه گذاری کرده 
بود. تمام اين داده‌ها بیانگر آن است که کنترل منابع و صنایع نفتی و تضمین این کنترل برای 
دولت بریتانیا حیاتی» استراتژیک و غیر قابل سازش بود. (کودتا. صص ۲۰-۳۲) 


درستا اندکی پس از آن که مجلس پیشنهاد دکتر مصدق عینی بر ملی کردن عملیات 
اکتشاف» استخراج و بهره‌برداری صنعت نفت ایران را تصویب کرد» یعنی در اواخر فروردین 
ماه۱۳۳۰ اعتصاب گسترده کارگری به رهبری سندیکاها ی کارگری و حزب توده ايران آغازشد 
وشرایط را برای پیروزی مردم ایران علیه شرکت نفت ایران و انگلیس آماده کرد. اعتصاب با 
اعتراض به کاهش هزینه‌های مسکن در بندر معشور آغازشد. رهبری این اعتراضات را زنان 
یعنی همسران کارگران بارانداز به عهده داشتند. دامنه این اعتراضات به زودی به میدان‌های 
نفتی آغاجری» لالی و نفت سفید و نیز تعمیرگاه‌ها و دانشکده فنی نفت و پالایشگاه آبادان 
کشیده شد و به یک اعتصاب سراسری ۵۰ هزار نفری در صنعت نفت ایران تبدیل شد. دولت 
ایران در حمایت از منافع اتکلستان با اعلام حکومت نظامی ۲۰۰۰۰ سرباز به منطقه اعزام 
کرد. در جریان اعتصاب در بندر معشور دو زن مبارز ویک کودک بی‌گناه و در آبادان٩‏ کارگر 
اعتصابی جان باختند و۳۰ نفر مجروح شدند. تیراندازی به گردهمایی مردم در آبادان, انبوه 





ص ۰46 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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ی ی ی مردم را چنان به خشم آورد که سه انگلیسی یعنی 


۲ ِ ۳ د‌ ۱ یک دربانو رد را کشتند و ۳۵ زه 
عظیم کارگری در روز پنجم اردیبهشت ۰ ۳ 


دیگر از آنان را تعقیب و در یک سینما محبوس 
کردند. بریتانیا با این توحیه که«اهمیت نفت ایران 


۰ روز پیروزی اعتصاب, طرح 
مفصل‌تری را برای ملی کردن صنعت 


برای اقتصاد و امور دفاعی بریتانیا و حامعه 
مشترک‌المنافع آن قدر عظیم است که نمی‌توانیم 
کمترین احتمال دردسرهای کارگری یا ناآرامی را تحمل کنیم» ناو جنگی خود را در آبادان 
مستقر کرد و محرمانه به اعضای گزیده جامعه مشترک‌المنافع اطلاع داد که بریتانیا اماده 
است با یا بدون درخواست ایران برای سرکوب اعتصاب کارگران» سرباز به آبادان اعزام کند. 
در نتیجه دولت انگلستان در یک همدستی شرم‌آور با دولت ایران» با ۱۴ تانک. ۶ خودروی 
زرهی و۴۰ کامیون مملو از سرباز برای سرکوب اعتصاب پا به میدان گذاشت. حزب توده 
ایران وستدیکاهای کارگری برای پشتیباتی از کارگران اعتصابی نظاهرات گسترهه‌ای را ذر 
سراسرایران سازماندهی کردند. در نتیجه مقاومت کارگران و پشتیبانی مردم درسراسرکشور, 
سرانجام اعتصاب در۵ اردیبهشت ۱۳۲۰ با پیروزی کارگران به پایان رسید. دولت کاهش حق 
مسکن را لغوکرد. حداقل دستمزد را افزایش داد و دستمزد روزهای اعتصاب را هم پرداخت 
کرد. این اعتصاب وحشت عظیمی را در میان صاحبان قدرت در ایران برانگیخت. شاه در 
سخنان خود خطاب به ملت هشدار داد که تضادهای طبقاتی زندگی اجتماعی را مسموم کرده 
وکل موجودیت کشور را به خطر انداخته است. اوگفت بهترین راه ارام کردن این تضادها به 
کاورت قن قوانین اسلام و زندگی مانند مسلمانان واقعی است. این سخنان باید جون موسیقی 
دلنشینی به گوش آیت‌اله کاشانی خوش آمده باشد. او به طور خصوصی اعتراف کرده بود که 
وسوشه می‌شنده ابت که از تظامیان انکلیسی دفوت کند تا از میدان‌ها و تاسیسات تلتن 
حمایت و محافظت کنند.»(کودتا. ص ۱۰۴) 

این اعتصاب نفتی به مبارزه مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت کمک شایانی کرد. 
دکتر مصدق با پشتوانه این جنبش عظیم کارگری در روز پنجم اردیبهشت ۰۱۳۳۰ روز پیروزی 





علاء در هشتم اردیبهشت ۰۱۳۳۰ دکتر مصدق نخست وزیری را به این شرط پذیرفت که طرح ٩‏ 
ماده‌ای او فورآً تصویب و به قانون تبدل شود. از۱۰۰ نفر نمایندگان مجلس, ۷۹ نفربه او و طرح 
او ری موافق دادند و دو روز بعد محلس سنا هم به اتفاق آراء طرح را تأیید کرد. محمدرضا 


ص ۰*۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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شا قاری فانی سای شور درو ال ماه یی ۱ ازویشقت-یا کاس کابل اد 
اهمیت نمادین این روز- امضا کرد. در۲۹ خرداد ۱۳۳۰, پرچم شرکت نفت ایران و انگلیس از 
مراکز نفتی پایین آورده شد و پرچم ملی ایران به جای آن به اهتزاز درآمد. ملی شدن نفت برای 
انران همان اندازه اخمیت ذاشت که انشا ملی برای بسیاری از مستعته‌های پیشین ور 
آفریقا, آسیاء آمریکای لاتین و منطقه کارائیب. (کودتا. ص ۱۱۳-۱۰۸) 


صف‌آرایی بورژوازی وابسته» بزرگ مالکان و امپربالیست‌ها 

در صحنه مقابل اين نبرد برای کنترل اکتشاف. استخراج و بهره‌برداری از صنعت نفت 
ایران. سرمایه‌داری وابسته و ملاکان بزرگ به رهبری محمدرضا شاه که از پشتیبانی تمام 
عیار امپریالیسم به‌ویژه امپریالیست‌های انگلستان و آمریکا برخوردار بودند و در واقع نقش 
کارگزرآنها را بازی می‌کردند. برای نبرد بزرگ آماده می‌شدند.امپریالیست‌ها به‌تدریج از زیر 
بارخردکننده شکست فاشیسم. که حامیان شرمگین آن بودند. بیرون م آمدند وبا قدرت‌گیری 
امپریالیسم آمریکاکه نه تنها در جنگ آسیبی ندیده بود. بلکه به سرمایه‌های‌کلان دست یافته 
بود. در چارچوب طرح توطنه‌گرانه جنگ سرد. با قدرت بیشتری به صحنه باز می‌گشتند. 
نیروهای سوسیا لیستی و خلقی به رهبری اتحاد شوروی. گرچه الهام بخش خلق‌های جهان برای 
برقراری عدالت اجتماعیء آزادی‌های دمکراتیک و استقلال ملی بودند. اما مجبور بودند در 
درجه نخست به ترمیم زخم‌های هولناک جنگ جهانی دوم (۲۵ میلیون جان‌باخته فقط در 
اتحاد شوروی) و ویرانی‌های تکان‌دهنده اقتصادی و البته اجتماعی و فرهنگی بپردازند. 

در چارچوب این شرایط. شاه و قوام‌السلطنه با کشتار ده‌ها هزار نفر در آذربایجان 
و کردستان و سرکوب بی‌رحمانه و جلادانه نهضت‌های ملی در اين دو استان و سپس با 
کودتای بهمن ۱۳۲۷ - به بهانه ترورشاه- و غیر قانونی کردن حزب توده ایران و سندیکاهای 
کارگری. مواضع از دست رفته خود را - به نمایندگی از سرمایه‌داری وابسته و ملاگان بزرگ و 
امپریالیست‌های حامی آنها - بار دیگر به دست می‌آورند و تحکیم می‌کردند: «شاه‌که تا سال 
۶ خود را پادشاه مشروطه نشان می‌داد که سلطنت می‌کند نه حکومت. از سال ۰۱۳۲۷ 
آشکارا در سیاست کشور مداخله می‌کرد و به عزل و نصب نه تنها وزراء بلکه نخست‌وزیران 
می‌پرداخت. در سال ۱۳۲۸ شاه به قدر کافی قدرتمند شده بود که محلسی تشکیل دهد و 
امتیازات قانونی خود را به زیان مجلس افزايش دهد و سلطنت را به صورت اصلی‌ترین نهاد 
کشور به صحنه آورد. قدرت‌یابی روزافزون شاه دو علت داشت: نخست» گسترش فزاینده 


ص ۰۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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۳ ها نج 1 ها ۳ ۱ 
سیر و ی مسلح و دیگر تعییر نوارن دیروها در با تا را 
مجلس به سود شاه. نیروهای مسلح که از ۶۵۰۰۰ 
نفر در سال ۱۳۲۰ به ۱۰۲۰۰ نفر در سال ۱۳۲۵ 
رسیده بود. در سال ۱۳۲۸ با کمک آمریکایی‌ها 


بورژوازی ملی ایران علیه بورژوازی 
که این بار در میدان مبارزه برای ملی 
تحلیین پنزدهم ۱۳۱۳۵۳ هماتتد و 
مجلس پیشین. به نفع شاه بود. در این مجلس 
سلطنت‌طلبان در موقعیتی بودند که می‌توانستند 
ضمن اتحاد با هر یک از جناح‌های ملی یا حزب 
دمکرات قوام|لسلطنه. نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند... شاه به بهانه ترور بهمن ماه ۰۱۳۲۷ 
در سراس رکشور حکومت نظامی اعلام کرد و همه روزنامه‌ها و مجله‌های مهم منتقد دربار را 
تعطیل و حزب توده ایران را غیرقانونی کرد. شاه محلس موّسسان را تشکیل داد. اعضای 
این محلس که در شرایط حکومت نظامی انتخاب شده بودند. همگی به ایجاد مجلس سنا 
که نیمی از اعضایش را شاه تعیین می‌کرد. رأی دادند و به شاه این حق را دادند که هرگاه 
بخواهد مجلس را منحل کند... رضا شاه به لقب کبیر مفتخر و جسدش به تهران برگردانده شد 
تا رسماً تشییع شود. زمین‌های سلطنتی که در سال ۱۳۲۰ به دولت واگذار شده بود. دوباره 
به شاه برگردانده شد. شاه ان تیراندازی را به کودتایی سلطنتی تبدیل کرد.» (آبراهامیان. ایران 
بین دو انقلاب. ۱۳۸۹. ص ۳۰۳ تا ۲۰۸) 


کار حامعه ایران ۳۳ گرفته بود. 





حل تضاد عمده» دستور کار حامعه ایران 

مبارزه کارگران و زحمتکشان و بورژوازی ملی ایران علیه بورژوازی وابسته» بزرگ 
مالکی وامپریالیست‌ها که این بار در میدان مبارزه برای ملی کردن صنایع نفت ایران تجلی 
یافته بود» به تضاد عمد ه حامعه ایران تبدیل شده و حل آن در دستور کار حامعه ایران قرار 
ایران و انگلیس کشور را ترک گفتند و تکنسین‌های آنها هم تهدید کردند که به طور دسته‌جمعی 
استعفا می‌دهند. چتربازهای انگلیسی در کشور همسایه عراق تجمع کردند و نیروی دریایی 
سلطنتی انگلیس هم ٩‏ کشتی جنگی را نزدیک آبادان مستقر ساخت. آمریکا هم که از احتمال 
گسترش نگاه ایران مبتنی بر کنترل نفت, به دیگرکشورهای جهان نگران بود نه به عنوان 


ص ۰۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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«میانجی درستکار» آن گونه که دیپلمات‌های آمریکابی ادعا می‌کردند» بلکه به عنوان یک 
طرف دعوا که خود نیز در معرض برد و باختی سنگین بود. به این ستیزه کشیده شد. بریتانیا و 
ایالات متحده شاید راجع به برخی جزئیات بی‌اهمیت باهم اختلاف داشتند. اما در مخالفت 
شدیدشان با ملی شدن نفت با یکدیگر به توافق رسیده بودند. 

پس از این که دولت ایران تاسیسات نقتی را در اختبار خود گرفت» بریتانیا شکایتی را 
قر دیران دا دکستری بین‌المللی لاهه علیه ایران ( خرداد- تیر۱۳۳۰) مطرح کرد. دولت بریتانیا 
درشکایت خود تصریح کرده بود که چون از مدت اجرای قرارداد ۰۱۳۱۳/۱۹۳۳ ۴۲ سال دیگر 
باقی مانده و سود ناخالصی که در سال ۱۹۴۹-۵۰ عاید بریتانیا شده بالغ بر ۴۸/۳ میلیون 
لیره بوده. منافع ممکنالحصول در طول مدت قرارداد به مبلغ خارق| لعاده ۲/۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰ 
لیره بالغ می‌شود. جالب ان که بعدها وزارت امورخارجه بریتانیا محرمانه تصدیق کرد که 
آنها رقمی نجومی را مطالبه کردند. تا ایران هرگز قادر به پرداخت آن نباشد و در نتیجه مجبور 
شود کنترل عملیات و فروش نفت در بازار جهانی را به آنها واگذار کند. (ص ۱۵۰) اما دولت 
دکتر مصنلداق‌با آین استللال که ذیران ذر این قضیه فاد صلاعیت است ذ ی اامتاققه کفرن, 
عمار پیت دوک ات تبرده بل کدبین یک دولت دارآ خاکفیت سل و یک‌ش رکف خصوضی 
است. شکایت دولت بریتانیا را به جالش کشید. ۱۳ ماه بعد( تیرماه۱۳۳۱) دادگاه لاهه با ری 
خود عملا از موضع ایران حمایت کرد. (کودتا. ص۱۴۹ تا ۱۵۲) 

امپریالیسم انگلستان و آمریکا به طور همزمان سیاست چماق و هویج همسانی را برای 
وادارکردن دکتر مصدق به توقف دفاع از منافع ملی مردم ایران در پیش گرفتند. ذولت انکلین 
دارابی‌های ایران در لندن را که بالغ بر۲۵ میلیون لیره استرلینگ می‌شد. توقیف و قابلیت 
تبدیل ساير وجوه به دلار را محدود کرد. انگلیس در عین حال برای محدودیت صادرات آهن, 
فولاد. روغن موتور, ورق قلع. شکر و لوازم یدکی, بهانه‌های اداری و قانونی پیدا کرد و به 
شرکت‌ها هشدار داد که هر کشتی نفتکشی را که بنادر ايران را با نفت مسروقه ترک کند. 
ضبط خواهد کرد. ارتش انگلیس هم طرحی تفصیلی برای اشغال آبادان تهیه کرد. سیاست 
هویج آمریکا در این مرحله را هم اورل هریمن پیش می‌برد. اين وزیر پیشین تجارت آمریکا و 
میلیونر کنونی در ظاهر به دنبال راه حلی برای سازشی بود که «برای دو دوست» آمریکا قابل 
قبول باشد. اما مأموریت واقعی او متقاعد کردن ايران به این بود که ملی‌کردن لزوماً به معنای 
«کنترل» تمام عیار نیست. (کودتا. ص ۱۵۳ تا ۱۵۶) 

آمریکا ورود هریمن را که ظاهراً به قصد پا در میانی صورت گرفته بود با عملیات 
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چماق دیگری که سیا طراحی کرده بود همراه ساخت. هریمن روز ۲۳ تیر۱۳۳۱ وارد تهران 
دایم زرا مایت بودبایر گتااشت اختضات ی ریسم سال ۱۳۲۵ تریکاهای کارگن 
و حزب توده ایران. درست همان زمانی که هریمن پا به فرودگاه گذاشت. حزب زحمتکشان 
مظفر بقایی و حزب ناسیونال سوسیالیست ایران(سومکا)- گروه اصلی نازی‌های ایران- به 
گردهمایی حزب توده ایران در میدان بهارستان حمله کردند. پیامد این یورش ۱۶ کشته و۱۸ 
زخمی بود. سال‌ها بعد فاش شد که این حمله را سازمان سیا تشویق و ترغیب گرده بود, با 
وجود این که گردهمایی حزب ارتباط چندانی به هریمن نداشت. اما روزنامه‌های آمریکایی 
و انگلیسی کل این رویداد را یک اقدام خشون تآمی زکمونیستی قلمداد کردند که به منظور 
خرابکاری در مأموریت هریمن طراحی شده است. در ادامه این تحریک آشکار سازمان‌های 
جاسوسی آمریکا و انگلستان بود که نورمن سدان» رئیس شرکت نفت ايران و انگلیس, در 
گزارش خود نوشت: بسیار تردید دارم که تا زمانی که دولت کنونی بر سر کار است. امکان 
رسیدن به توافقی وجود داشته باشد. در همین حال سر ریچارد استوکس هم از طرف کابینه 
بریتانیا برای مذاکره مستقیم با دولت ایران و پیش بردن سیاست هویچ به تهران امد. در 
حالی که استوکس سرگرم دیدارهای خود بود. لوی هندرسون- سفیر جدید آمریکا در تهران- 
در یک گفتگوی خصوصی طولانی با شاه- سعی کرد به طور غیر مستقیم نظر شاه در مورد 
امکان برکناری مصدق را از زیر زبان او بیرون بکشد. (کودتا. ص۱۵۸ ا۱۶۱) 

کابینه اول مصدق (۸ اردیبهشت ۲۵-۱۳۳۰ تیر۱۳۳۱) متمایل به راست بود. اما کابینه 
دوم (۳۰ تیر ۲۸-۱۳۳۰ مرداد۱۳۳۲) به روشنی 
گرایش ملی داشت. در واکتش به این تغییر 
کابینه. لوی هندرسون محرمانه به فرانسیس 
شفرد. سفیر انگلیس, نوشت که در مورد فروش 
نفت به کشورهای پشت پرده اهنین «قانون 
باتل» را برای مصدق بخواند. براساس این 
قانون صدور کالاهای استراتتیک از آمریکا 
به کشورهای بلوک شوروی ممنوع اعلام شد 
و برای صدور کالاهای دیگر به این کشورها نیز 
محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده بود. بر اساس 
قانون باتل. کمک‌های نظامی. اقتصادی و 
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مالی آمریکا فقط به کشورهایی داده می‌شد که آنها هم تحریم‌های مشابهی را نسبت به اتحاد 
شوروی و سایرکشورهای سوسیالیستی اعمال کنند. (کودتا. ص ۱۷۶) 

انتخابات مجلس دوره هفدهم (۷ اردیبهشت ۲۸-۱۳۳۱ آبان ۱۳۳۲) که دست‌پخت شاه و 
ارتش بود. و افتتاح آن در هفدهم اردیبهشت ۱۳۳۱ برای بریتانیا و آمریکا برای ساقط کردن 
دولت مصدق فرصتی فراهم آورد. به عبارت دیگر در نتيجه آرایش جدید نیروها در مجلس 
مصدق تا زمانی می‌توانست در برابر مخالفان بایستد که پشتیبانی کاشانی یا برخی از 
مستقل‌ها را داشته باشد. سفیر انگلیس گزارش داد که نشانه‌های روشنی وجود دارد حاکی 
از این که شاه می‌کوشد با کاشانی به نوعی تفاهم برسد وکاشانی هم به هواداران خود دستور 
داده است که انتقاد از خانواده سلطنتی را متوقف سازند. سرلشکر عبدالحسین حجازی 
استاندار پیشین خوزستان که هم مورد اعتماد دربار بود و هم فوره اعضاد انگلستان: یه 
انگلیسی‌ها اطمینان میداد که دربار قصد دارد به محض افتتاح مجلس, تقو تون 
کند. بنابراین برکناری مصدق و به قدرت رسیدن قوام در دستورکار قرارگرفت. گزارش شد که 
مق تشاب بزای تدید عبایت رای فیلض او یاف کرودانیت | ماتطلب هنت سید 
ابوالقاسم کاشانی (۱۳۴۰-۱۲۶۷) برای برکناری مصدق با یک دشواری مواجه شد. کاشانی 
کب علیلن دست‌گیری انش در سال ۱۳۲۵ به وسیله قوام از او کینه شخصی به دل داشت؛ 
نامزدهای دیگری را برای جانشینی مصدق به علاء وزیر دربار توصیه کرد. (کودا. ص۱۸۱ تا 
۳ در جریان بحران نفت» انگلیسی‌ها کاشانی را دشمنی سخته اما دشمنی که می‌توان او 
را خرید. می‌دانستند. پس از ایفای نقش موثر و مفید در رویداهای۳۰ تیر۱۳۳۱. او به‌تدریج 
به فردی تبدیل شد که در تخریب قدرت دکتر مصدق از درون نقش مهمی ایفا کرد. (کودتا. ص۱۴) 
مصدق که از این دسیسه‌ها اطلاع داشت و «می‌دانست که امرای ارتش و سیاستمداران با 
بتقا رف انگلیی ارقاط‌های عت کرک وارقد و 


شاه و ملکه مادر و اشرف پهلوی به وکیل‌تراشی سازمانی که توانست توده‌های بر خاسته 


0 


دست زده‌اند و از دخالت‌های گسترده کاشانی و ای را 
پسرانش در انتخابات مجلس هفدهم آگاه بود. با و با شعارهای درست و به موقع» 
استتاه به قانون اساسی خواستار آن شد که شاه حبفه ملی ایران و هواداران کاشانی « 
سلطنت کند و نه حکومت. و در دیدار با شاه اعلام ی 
کرد که اعضای کابینه و از جمله وزیر جنگ باید. ای 
شترا ملک یگ باشت. اه در مخالتع‌ نیا توت با 
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اين خواسته‌های دکتر مصدق گفت: پس بگویید من چمدان خودم را ببندم و از این مملکت 
بروم. مصدق فوراً استعفا داد. اما شاه از دکتر مصدق خواست تا ساعت ۸ شب از استعفای 
شاه تماسی گرفته نشد و به این ترتیب» دکتر مصدق در۲۵ تیرماه۱۳۳۱ استعفا خود را نوشت 


و به دربار فرستاد.» (مهربان. گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران. ۰۱۳۶۰ جلد ۲ ص ۱۲) 


استعفای دکتر محمد مصدق و نخست‌وزیری احمد قوام‌السلطنه 

مجلس هم در دنباله‌روی ازدربار وسفارت انگلیس دریک نشست غیرعلنی که هواداران 
دکتر مصدق آن را تحریم کرده بودند. احمد قوام معروف به قوامالسلطنه, پرادر کوچک‌تر 
وثوقالدوله بانی قرارداد خائنانه ۱۹۱۹ میان ایران وانگلیس- ومالک ۷۲ هکتارباغ چای در 
لاهیجان را به نخست‌وزیری برگزید. احمد قوام (۱۳۳۴-۱۳۵۲) در این هنگام ۷۹ سال داشت 
و سیاستمداری با سابقه در هیئت حاکمه ایران محسوب می‌شد. او دو بار در دوران قاجار و 
سه بار در دوران پهلوی نخست‌وزیر شد. ( ۱۴ خرداد ۱۳۰۰ تا۱ بهمن ۳۱/۱۳۰۰ خرداد ۱۳۰۱ تا ۲۵ 
بهمن ۱۳۰۱/ در دوره قاجار و۱۳۲۱ تا۸/۱۳۲۱ بهمن ۱۳۲۴ تا ۱۸ آذ ر۱۳۲۶/ و۲۵ تیر۱۳۳۱ تا۳۰ تیر 
۱ در دوره پهلوی) نخست‌ وزیری او هم در دوران قاجار و هم دوران پهلوی معنادار است و 
نشان می‌دهد که گرجه درسال ۱۳۰۴ خاندان پهلوی سکان کشور را به دست گرفت» ولی طبقه 
حاکم کم و بیش دست‌نخورده باقی ماند و تنها هیئت حاکمه با توجه به شرایط دگرگون شد. هر 
دو هیئت حاکمه در درحه اول سیاستمدارانی بودند که در داخل حافظ منافع سرمایه‌داری 
وابسته و نظام بزرگ ملاکی و در خارج دست نشانده امپریا لیست‌ها به‌ویژه امپریالیست‌های 
اتگلیسی و آمریکایی برد احنذاقرا که درذوره فا حاربه لقبقرا رظن ودرزمان بزلون 
به لَقب حضرت اشرف مزین شده بود. درسال‌های صدارت خود. عنوان قاتل محمدتقی خان 
پسیان و جلاد مردم آذربایجان را در پرونده خود ثبت کرد. قوام‌السلطنه که درگفتمان نیروهای 
پیشرو عالیجناب خاکستری خوانده می‌شد. ترکیب کابینه خود را پس از مشورت با سفارت 
انکاستان تسین نمود. سقارت انگکلستان اور توطئه‌گ حاه‌طلب و عاشق پول» اما دارای 
تجربه و توانایی بسیار می‌دانست. دولت آمریکا هم موافقت کرد که با انتخاب کابینه, ۲۵۰ 
میلیون دلار به صورت وام و اعتبار در اختیار دولت قوام قراردهد. قوام دریک نطق رادیویی 
مدعی شد که کارزار ملیکردن نفت راء او درسال ۱۳۲۶ آغا زکرده است و قول داد که این پروژه 
ر در اسرع وقت با انعطاف و احتیاط بیشتردنبال خواهد کرد و به نتیحه خواهد رساند. او 
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در ادامه سخنرانی خود ضمن حمله به اخلال‌گران عوام‌فریبان. سیاستمداران خیابانی و 
ریاکارانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخء ارتجاع سیاه را تقویت می‌کنند. در اشاره 
غیرمستقیم به کاشانی اعلام کرد که با آنان که بنیان مشروطیت را به مخاطره می‌اندازند. 
قاطعانه برخورد خواهد کرد. حسن ارسنجانی مشاور قوام بعدها اذعان کرد که اين سخنرانی 
اشتباه بزرگ قوام بوده زیرا کاشانی را که از مصدق فاصله گرفته و مذاکره با شاه را آغاز 
کرده بود: به حمایت از مصدق برانگیخت. (کردتا ص۱۸۶) 


نقش جمعیت ملی مبارزه با استعمار در برانگیختن 
نیروهای هوادار دکتر مصدق و آیت‌اله کاشانی 

در این شرایط . دکتر مصدق می‌بایست توطنه‌های دربار پهلوی» ارتش و سفارت‌های 
انگلیس وآمریکا را افشا می‌کرد وا زمردم که آماده مقاومت گسترده بودند. کمک می‌خواست. 
سیاسی آزادی‌خواه و هوادار ملی شدن نفت و مبارزه علیه اين تصمیم غیرقانونی دربار و 
محلس, دستور داد که در خانه‌اش را به روی همه بیندند. اما مدت کوتاهی بعد. با انتشار 
اطلاعیه‌ای دلایل استعفای خود را اعلام کرد. در این اطلاعیه گرچه دکتر مصدق مردم را به 
تظاهرات دعوت نکرده بود اما خود انتشار اطلاعیه مردم را به شرکت در تظاهرات ترغیب کرد. 

هواداران دکتر مصدق و جبهه ملی ایران نمی‌توانستند به خواست مردم پاسخ دهند 
و بیشتس مردم راید آرافش و مصالحه تشویق می‌گردند. آنها به مردم وعده می‌دادند که با 
مذاکرات می‌توانند مصدق را به نخست‌وزیری با زگردانند. دراین لحظه‌های حساس تاریخی. 
سازمانی که توانست توده‌های برخاسته را به خیابان بیاورده سازماندهی کند. وبا شعارهای 
درست و به موقع. جبهه ملی ایران و هواداران کاشانی و دیگر نیروهای مترقی را به میدان 
رزم سرنوشت‌ساز ترغیب کند. جمعیت ملی مبارزه با استعمار بود. این جمعیت یکی از 
سازمان‌های پوششی حزب توده ایران بودکه حزب پس از غیرقانونی شدن. درسال ۱۳۳۸ و در 
ادامه سیاست ترکیب مبارزه علنی و مخفی تشکیل داده بود. جمعیت ملی مبارزه با استعمار 
و روزنامه‌های آن یعنی«بسوی آینده» به سردبیری محمود ژندی و«شهباز» به سردبیری رحیم 
نامور بود که شعار«یا مرگ پا مصدق» و«مرگ بر شاه» را به شعار اصلی تظاهرات۳۰ تیرماه 
۱ یدیل گر 

در اعلامیه حمعیت ملی مبارزه با استعما رکه بکشتت:۲۹ تير ماه۱۳۳۱ در روزنامه دز 
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- بعد ازتوقیف بسوی آینده به‌ جای آن منتشر می‌شد-. 
خطاب به دکتر محمد مصدق و آیت‌اله کاشانی آمده بود: 
داز کلیه احزاب: سازمان‌هاء جمعیت‌ها و شخصیت‌هایی 
که مدعی مبارزه با استعمارند. از آقایان آیت‌اله کاشانی 
. دکتر مصدقء حبهه ملی ایران و سازمان‌های وایسته 
با آزه بای کی یک هه واخل اضند. استحماو 
دعوت می‌نماید.» حمعیت پس از افشای سیاست‌های 
امپریالیسم انگلستان و آمریکا و نقد مسامحه‌کاری‌های 
جبهه ملی ايران از جمله رد تقاضای کشورهای بلوک محمود ژندی 
سوسیالیستی و اتحاد شوروی برای خرید نفت و تجارت 

با ایران. نوشت: «در این ساعت بحرانی و تاریک که بر ملت ما می‌گذرد. وظیفه هر فرد 
وطن پرست. هر فردی که طرفدار قطع ریشه‌های استعمار از کشور است. هر فردی که استقلال 
ملی را بر بردگی ترجیح می‌دهد. اين است که با تمام قوا در راه تشکیل جبهه واحد ملی علیه 
استعمار بکوشد. هدف یک چنین جبهه‌ای, باید اين باشد که مبارزات درخشان ملت ایران را 
در مورد ملی کردن صنایع نفت وکوتاه کردن دست امپریالیست‌ها از اقتصاد و سیاست کشود 
تاپایان دنبال کنند. ما ملی‌کردن صنایع نفت را این می‌دانیم که نفت ایران به دست دولت ایران 
و بدون مداخله امپریالیست‌هاء کشف, استخراج و تصفیه شود و به هرکشوری که بدون‌گرفتن 
هرگونه امتیاز و تعهد و با احترام به حقوق و استقلال ملی حاضر به خرید آن باشد. بدون 
هيچ‌گونه تمایز فروخته شود. برای رسیدن به این هدف ... باید اقدامات جدی و فوری زير به 
عمل آید: ۱. سقوط قوام ۲. تامین حداقل آزادی‌های دموکرا تیک در سراسر ایران و ۳. اخراج 
کارشناسان آمریکایی.» (مهربان جلد۲. ۲۶_۷۱ 





دعوت جمعیت ملی مبارزه با استعمار به صورت گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت. 
تحلیل مستند و مستدلی که جمعیت از ماهیت هیئت حاکمه ارائه کرده بود. با آنچه هواداران 
دکتر مصدق و جبهه ملی ايران در جامعه مشاهده می‌کردند. مطابقت داشت. آنها مشاهده 
می‌کردند که افسران و مأموران حکومت نظامی و پلیس سواره نظام با همان خشونتی با 
توده‌ای‌ها مواجه می‌شود که با مصدقی‌ها. در نتیجه سرانجام چشمان هواداران مصدق در 
سی‌ام تير باز شد و جوانه‌های دوستی و اتحاد رویید. جمعیت ملی مبارزه با استعمار در 
دوشنبه ۳۰ تیرماه در همان روزنامه دژ(دوشنبه ۳۰ تیر ماه۱۳۳۱) اعلام کرد: ... امروز خطر 
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بزرگی آزادی» استقلال و حاکمیت ملی ما را تهدید 
قی گند: قدرت استعمار خارحی وارتجاع داخلی 


ما ملی کردن صنایع نفت را این 
ميدانیم که نفت ایران به دست دولت 


اه به هم گره خرده است. .. قوام را مردم ایران بخویی 
09۳ می‌شناسند... مردم ایران وقایع آذرسال ۱۳۲۵ را 
کشوری که بدون گرفتن هر گونه امتیاز فراموش نکرده‌اند. براثر توطه‌های تبهکارانه او 
و تعهد و با احترام به حقوق و استقلال و دربار حامی‌اش, هزارها تن از بهترین فرزندان 
ملی حاضر به خرید آن باشد. بدون آذربایحان و کردستان در خاک و خون غلطیدند. 
موه با بز در وه 39 اوبودکه آزادی‌های ملت ایران را لگدکوب قدرت 
قزاقان و مزدوران سرشناس استعمارگرکرد. قوام 
چکیده خیانت و قلدری است... ما از همه نیروهای پیشرو می‌خواهیم که برای تشکیل جبهه 
واحد ضداستعمار اقدام کنند. برای تشکیل این جبهه لازم نیست که از نظر عقاید سیاسی و 
اجتماعیء توافقکامل میان شرکت‌کنندگان وجود داشته باشد. هدف کنارزدن قوام و بازگشت 
دکتر مصدق به مسند نخست‌وزیری است. (مهربان. جلد۲. ص ۲۷) 
گرجه مثل بسیاری از مواقع. اتحاد توده‌ای‌ها و مصدقی‌ها به شکل رسمی اعلام نشد. 
اما آنها شانه به شانه هم در خیابان‌ها می‌جنگیدند. توده‌ای‌ها و هواداران جمعیت از تجربه 
بیشتری در مبارزه با پلیس سواره نظام شاهنشاهی. جنگ وگریزهای خیابانی و طرح شعارها 
و متینگ‌های موضعی و پراکنده قدن وید هم پیوستن تاکتیکی برخوردار بودند و به طور 
طبیعی رهبری جنیش۲۰ تیرا ۱۲۲ را عملا به دست گرفتند. 





قیام ملی سی تیر ۱۳۳۱ 

خوشبختانه جبهه متحد مبارزه با شاه و قوام و استعمار در عمل شکل گرفت. مردم و در 
پیشاپیش آنها کارگران و دانشجویان, راه جنبش را به رغم بعضی رهبران سازشکار گشودند. 
اولین اعتصاب‌ها از کارخانه‌های سیلو. دخانیات. سیمان تهران. چیت‌سازی و راه‌اهن 
آغاز شد. دانشجویان دانشگاه تهران, با نادیده انگاشتن قانون حکومت نظامی مبنی بر 
ممنوعیت تجمع بیش از نفر با تظاهرات خیابانی و جنگ وگریزبا پلیس و ارتش به کارگران 
پیوستند. بازار وکسبه هوادار جبهه ملی ایران و سید ابوالقاسم کاشانی هم با بستن مغازه‌ها 
به تظاهرکنندگان پیوستند. خلق خروشان با شعارهای مرگ بر استبداد» مرگ بر قوام خائن, 


زنده باد مصدق, يا مرگ يا مصدق, به طرف میدان فردوسی به راه افتاد. بخش دیگری از 
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کارگران و زحمتکشان و توده خشمگین نیزاز میدان توپخانه به طرف مجلس و خیابان اکباتان 
به حرکت درآمد. در اول خیابان دانشگاه. چند نفر از مردم مبارن سوار نظامی را از اسب به 
پایین کشیدند. شاهپور علیرضا پهلوی که برای رهبری سرکوب مردم به مخبرالدوله آمده بود. 
در محاصره خلق گرفتار شد و تنها با شلیک بی‌وقفه پلیس به سرکردگی سرهنگ قربانی و 
حضور تانک‌های ارتش که با هدایت سرگرد صیرفی خود را به مخبرالدوله رسانده بودند. از 
معرکه‌گریخت. سربازان با شمشیرآخته مردم را تعقیب می‌کردند. مردم نیزاز پیاده‌روها وزنان 
هم از پشت‌بام‌ها به سوی پلیس و ارتش سنگ پرتاب می‌کردند. قیام ملی۳۰ تیر که به خاطر 
مانب اوه گت دک موی باتش وان شیوخ قاه برد در فراهای شباباای 
ارتقا پیدا کرد و به مخالفت صریح و آشکار با سلطنت و دربار فرا رویید. شعار مرگ بر شاه و 
مرگ براشرف پهلوی توده‌های مردم خیابان‌ها را به لرزه درآورده بود. مردم پیکرجان باختگان 
شهید را در برابر مجلس گذاشته بودند و انتقام از جلادان و خودفروشان را فریاد می‌کردند. 
پلیس از اداره شهر عاجز شده بود. مردم خودشان نظم و انضباط خیابان‌ها را به عهده گرفته 
بودند. (کودتا. ص۱۸۸) 

رهبران جبهه ملی که بین دربار مجلس و مردم در رفت و آمد بودند. خشم توده‌های مردم 
وشعارهای ساختارشکنانه آنها را به اطلاع مجلس وشاه می‌رساندند وگوشزد می‌کردند که تا 
کار به سرنگونی سلطنت نرسیده است. مصدق را به نخست وزیری برگردانند. آنها می‌کوشید ند 
مردم را متقاعدکنند که شاه دراین قتل و کشتارها نقشی نداره واين جنایت‌ها را مشتی افسر 
خودسرانجام داده‌اند. 

به‌تدریج از هم‌گسیختگی در صفوف ارتش آشکار شد. نزدیک میدان تویخانه سه‌هزار 
نفر از مردم به سوی چند تانک یورش بردند. اما 
نظامیانی که راهبری تانک‌ها را به عهده داشتند. 
تسلیم شدند و مردم را د رآغوش کشیدند. (کیهان. 
۱ تیرماه۱۳۳۱) چند تانک تحت فرماندهی سرگرد 


7( هزور( 


بخش‌های میانی و بورژوازی ملی» 
ار 
حبیب پژمان نیز تانک‌ها را به مردم واگذار ‏ ب«۱۳ 
کردند و به مردم پیوستند. (جوانشیر,. ص ۲۰۶) خطر اگر از حمایت همه‌جانبه امپریالیسم 
فروپاشی ارتش و سقوط سلطنت افزایش یافت. هم برخوارد باشد. قادر نیست در برابر 


۱ ۳۳ ۰ به 5 سایه «خٌ نهاون حون 
در اهواز و اصفهان هم پلیس و ارتش به مبارزان به قول 1 حسم بنهان حوش 
0 





با توپ و تانک یورش آوردند. عده‌ای را کشتند و 
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فایل ینت 
عده‌ای دیگر را مجروح کردند. 


حماسه مردم و پیروزی قیام ۳۰ تیر 

راهم در ساعط در بقد از طهی شاه گد از این هراش داقت که فقار بیش از نلاب 
سربازان و افراد عادی ارتش موجب سرپیچی و عصیان انها شود. به ارتش فرمان داد به 
پادگان‌های خود برگردند. میدلتون گزارش داده است که او و هندرسون نهایت تلاش خود را 
به عمل آوردند که اراده شاه را تقویت و حفظ کنند. او اضافه می‌کند که «هیچ امکان دیگری 
برای برکناری مصدق از طریق قانون اساسی وجود ندارد. در نتیجه مبارزه مردم قوام وادار 
به استعفا شد و مصدق با رای مردم به نخست وزیری بازگشت. جمعیت عظیمی در بیرون از 
مجلس برای بزرگداشت قیام گرد آمده بود. بانیان و پشتیبا نان این گردهمایی بزرگ را مشترکاً 
حزب توده ایران جمعیت ملی مبارزه با استعمار, جبهه ملی ایران و آیت‌اله کاشانی تشکیل 
می‌دادند. این امردروخ بودن افترای بعد ی کاشانی را مبنی براين که کمونیست‌ها می‌خواستند 
براوضاع مسلط شوند و اوازاین موضوع بیمناک بود. برملا می‌کند. (کودتا ص۱۸۸ :۱۹) 

دکتر مصدق پیروزی خلق را با یک رشته از ضربات کوبنده به شاه دنبال کرد. او مسئولیت 
وزارت جنگ را شخصاً بر عهده گرفت و نام آن را به وزارت دفاع تغییر داد. ۱۳۵ افسر ارشد 
را بازنشسته کرد و بودجه درباررا شفاف و ضابطه‌مندکرد. دسترسی شاه به سفیران کشورهای 
خارجی را محدودکرد... املاک وسیع سلطنتی را که از رضا شاه به خانواده او به ارث رسیده 
بود. به دولت برگرداند وبه این ترتیب با یک ضربه قدرتمند کاری آن نظام اربابی و فرمایشی 
راکه شاه از آن برخوردار بود از کار انداخت. (کودتا. ص۱۹۳) 

در ارزیابی از اين قیام است که میدلتون گزارش می‌دهد که او و هندرسون اکنون هر دو 
متقاعد شده‌اند که تنها راه حل این بحران. کودتابی نظامی است. (همان. ص ۱۹۶) در همین انا 
وزارت جنگ انگلیس از وابسته نظامی خود می‌خواهد که در زمینه تهیه یک گزارش فوری و 
اضطراری راجع به میزان وفاداری نیروهای مسلح ایران و میزان توانایی آنان برای عملی کردن 
یک کودتا و اين که چه کسی عملا می‌تواند اين نقش را ایفا کند. اقدام به عمل آورد. وابسته 
نظامی در پاسخ می‌نویسد که این کودتا باید با نام شاه انجام شود. (کودتا. ص ۱۹۶ تا ۱۹۷) 

تحربه ارزنده حماسه۳۰ تیرماه۱۳۳۱ نشان داد که اگرکارگران و زحمتکشان» بخش‌های 
میانی و بوژوازی ملی. سازمان یابند وبه صورت خلق متحد به میدان نبرد آیند. هیچ نیرویی 
حتی آگراز حمایت همه‌جانبه امپریالیسم هم برخوردار باشد. قادر نیست در برابر به قول سایه 
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«خشم پنهان‌جوش توفان‌های» خلق مقاومت کند. 

در جریان قیام ملی ۳۰ تیر. بیش از۲۵۰ نفر از تظاهرکنندگان در تهران, همدان, اهواز, 
اصفهان وکرمانشاه خون ارحمند خود را درپای درخت ازادیء استقلال و عدالت احتماعی 
میهن ایثارکردند. دولت دکتر مصدق این جان باختگان راء که اینک در«ابن بابویه» شهر ری 
آرمیده‌اند. شهیدان راه وطن نامید. دکتر مصدق رهبر نهضت ملی شدن نفت هم در وصیت‌نامه 
خود خواست که اورا درکنارشهیدان۳۰ تیربه خاک بسپارند؛ وصیت‌نامه‌ای که ۵۵ سال پس 
از درگذشت او و ۴۳ سال پس از انقلاب هنوز به انجام نرسیده است. شغل‌های پانزده تن از 
۹ تظاهرکننده‌ای که در تهران جان باختند. بعدها منتشر شد که به خوبی نقش تعیین کننده 
کارگران و زحمتکشان را در این قیام آاشکار می‌کند: چهار کارگر, سه راننده دو صنعتگ 
دو شاگرد مغازه» یک دستفروش یک دانش‌آموزو یک آرایشگر (آبراهامیان. ایران بین دو 
انقلاب. ۱۳۹۳. ص۳۳۵) 

بیست ویک تن از جان باختگان این قیام به جنبش کارگری تعلق داشتند. مقاله را با 
تام نت این سروهای بلشجد بانان عبنم اسماعیل کی ۱۹ نله با 
سفیدگر رشید. ۳۷ ساله؛ ۲. محمدابراهیم قاسمی؛ ۴. محرم رستمی کلخوران» ۱۸ ساله ۵؛ 
اصغر اسکندریان ۱۸ ساله؛ ۶. صفر حنیفه رحمانی ۱۸ ساله؛ ۷. رستم زینعلی تهرانی» ۱۸ 
ال مخمدس یا ۱۲ سال ٩‏ یاس پررتوی ال ترر و وغل کار 
و ای ای اک وان ده ۲۲ ان ۲ رین ای رگن 





دیدار باران از آرامگاه شهدای ۲۰ تیر ۱۳۳۱ 
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۷ ساله؛ ۱۴. محمد یموتی. ۲۳ ساله؛ ۱۵. اسماعیل صلواتی. ۲٩‏ ساله؛ ۶. کاظم محی. 
۸ ساله؛ ۱۷. سعدی اسکندری, ۲۰ ساله؛ ۰۱۸ ابوالقاسم بنکدار ۳۲ ساله؛ .۱٩‏ قدرت‌اله 
سلیمی. ۳۲ ساله؛ ۳۰ مرتضصی دستخوش نیکو» ۳۰ ساله؛ 59 هوشنگ رحمت‌اله رضیان» 
۴ ساله. 


آه ای مادر! پی گورم مکرد 
آن شقایق رسته در دامان دشت 
گر نه کامی از جوانی رانه‌ام 
نعمه ناخوانده را دادم به رود 
چشمه‌ای در کوه می‌جوشد. منم 
آذرخش از سینه من روشن است 
هر کجا مشتی گره شد مشت من 
هر کجا فریاد آزادی منم 
تا نفس با همدلان آمیختم 


نقش خون دارد نشان گور مرد 
گوش کن تا با تو گوید سرگذشت 
با جوانان چون جوانی مانده‌ام 
تا پتگواند: ان نزن امین یرود 
کز درون سنگ بیرون می‌زنم 
تندر توفنده فریاد من است 
زخمی هر تازیانه پشت من 
من در اين فریادها دم می‌زنم 
صد بهارم گرچه چون گل ربختم ... 





هفاءسایه 


* نخستین شماره بسوی آینده در.۱ اردیبهشت ۱۳۲۹ انتشاریافت و با کودتای۲۸ مرداد برای همیشه 
خاشوی نش بسیی ادف ۲ سال اقا برای گریز از توقیف‌های فرمانداری نظامی, حدود۱۰ بار 
نام خود را عوض کرد. از این نام‌ها می‌توان از دژ حرس» نوید اینده» نبرد توده‌هاء» اردوی صلح» اخرین 


نبرد» مبارزان و... یاد کرد. 
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و و 
ره ای امن هتم هن انیت 
بتهوون جوان و عصر روشنگری 
رنج» خشم» زندگی 
زير باران (داستان) 
به فردا... (م۰ زهری) 
با تمام اشک‌هایم (مشیری) 
بیست و سه (شاملو) 





عرصه غصه‌های من 


همه حهان است 


سخنی درباره شعر 
دکتر محمدرضا طاهریان 
خسرو باقری 


دکتر محمدرضا طاهریان پزشکی 
اقیتا تست استر ان خرسار زگ 
پرثمرش به سوگند پزشکان در خدمت به 
دانش و یاری به مردمان از هر نژاد و باور و 
طقه اعصاعی رادار مافته است: سب از 
خرن سرا اب ضقان ای کنر 
تارکش نبشته بود: «هرکس که در این سرای 
درآید. نانش دهید و از ایمانش مپرسید که 
آن کس که خدای را به جان ارزد» بوالحسن 
را به نان ارزد.» این است که درماندگان و 
نداران و دربندیان و رفیقان. بیماران اویند 
که دکتر مداوا می‌کند و به عنوان دستمزد 
«دانش و مردم» به آنها هدیه می‌کند. دکتر 
طاهریان سردبیر دانش و مردم انسته نادگا 
فرزانه اندیشمند استاد پرویز شهریاری. 





وقتی «جیستا» از حرکت باز ایستاد. این 
دکتر بود که با باوری سترگ بدون لحظه‌ای 
تردید بانگ برآورد: «ما با «دانش و مردم» 


راه را ادامه خواهیم داد.» و علیرغم همه 
دشواری‌ها و بیماری توان‌فرسا. حتی 
لحظه‌ای در ایمانش خدشه‌ای نیامد و باور 
دارم که نخواهد آمد. اما اوبیش ا زهمه شاعر 
است؛ او شاعر پزشک است و شاعر سردبیر. 
شاعری که از همان آغازن شعرش با جان و 
رنج و عشق و شکست و پیروزی مردمان, 
به‌ویژه مردمان زحمتکش فرودست جهان, 
پیوند خورده است. خود در شعری کوتاه 
سروده است که : «عرصه غصه‌های من همه 
جهان است. » 

اما اگر دکتر طاهریان پزشک دردمندان 


ص ۰۸۰ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 











هنر و ادبیات 


است؛ آگر سردبیر مجله‌ای است که بذر دانش 
و عدالت و آزادی و صلح و حفظ محیط 
شاعری است: 
در شب تهران جهان را می‌سرایم. 
می‌روم شهری به شهری» 
دردل وال استریت با واژه‌ها بر طبل می‌کوبم. 
طبل بیداری. طبلآزادی» 

از این روست که زنی بزرگ, همراهی به 
ایستاده است. دکتر طاهریان خود در شعری 
عاشقانه سروده است: 
ماه اگر می‌دانست. 
بیش وکم با تو شباهت دارد. 
و چوبرمی‌آید. خاطرات تو به من می‌تابد 
دل به تنهایی من می‌سوزاند 
تا سحربستر تاریک مراء نور باران می‌کرد. 
از دکتر طاهریان 
زندگی‌نامه‌ای گفته شود. زندگی به جه 


نیازی نیست 


می‌ارزد آگر سودای بهروز زیستن مردمان 
و از بند وارستن بندگان آن را معنا نکرده 
بهبودخواهی زندگی مردمان. پیوند خورده 


است: 
شاعرم من» چشم بیدار زمان 
واگوی رنج روزگارانم. 
واژگان را در رگان شعرهایم 


چون شرابی گرم می‌ریزم 
تا تمام دا غ محنت‌خوردگان لاجرعه بنیوشند. 
من علیه بردگی» 
دررلشگراسپارتاکوس جنگیده‌ام 
در بولیوی 
همره ارنستو چه گوارا به خون غلطیدهام. 
من نویسای خیال کودکی هستم 
که بر بال نحیف آرزویش 
نقش یک کاسه غذای گرم ی 
شرارم» شراری خرد. فرو بسته لب اما 
رازدار شعله‌های عالم‌افروزم 
و دریای اجاق مردمان 
روزی هزاران بار می‌میرم. 

گرچه دکتر طاهریان سرودن شعر را از 
نوجوانی آغازیده بود. اما شرار شعر, جانش 
را آن‌گاه آتش زدکه دانشجوی دانشگاه مشهد 
بود. درسال‌های وایسین دهه ۵۰ وسال‌های 
نخستین دهه ۶۰: آنگاه که ارغوان‌های 
خونین در شب سرمایه‌مداری استعماری 
میهن . در جمن‌ها شعله زدند و با بانگ 
شورافکن تا پای جان رزمیدند و شعله‌های 
آتش را افروخته نگاه داشتند و طوفان‌ها بر 
پا کردند تا درآن پگاه مقدس. لبخند آزادی 
و خوشه شادی در میان زنان و مردان و 
کودکان به تساوی تقسیم شود. اودرشعرهای 
«جدایی». «گفت وگو با درخت». «حماسه». 
«رویای آواز». «احساس». «منصوری دیگر» 
و«ژرفای کودکی» عشق و مهر خود را به این 


ص ۰۸۱ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


آفتاب‌کاران. اين چاووش‌خوانان جنگل و 
حماسه و پرواز نثارکرده است. 


این صدای چیست؟ 


این صداکز قعر شب آواز می‌خواند 


آه شاید. قطره‌های زمزمه 

چاووش‌خوان رود فریاد است 

یا که می‌کوبدبه طبل کهنهتقدیر 

گوش کن! این دست‌های خسته باد است. 

چند پربر خاک 

با زگوی خاطرات خون و پرواز است. 

آری اماء باز هم این جنگل خاموش» 

خفته با فکر برنده. باز در رویای آوازاست! 
اما نخستین‌بار در نیمه‌های دهه 

۰ این دکتر اصغر الهی اندیشه‌ساز بود 

که جان مایه‌های زیبا و ژرفای معنای شعر 

این پزشک جوان را شناخت و او را به جمع 

ناده‌گساراتی برد که سرمست از ناده شعر و 

دانش و آگاهی, به نام گل سرخ در صحاری 

و بارور گردند و کبوتران دوباره به آشیانه 

خونین خویش بازگردند. آن‌جاء دکتر شفیعی 

کل کی نود نم آدازه‌خواق باوج نارای دک 

امیرحسین آریان‌پور بود. آن یگانه دانشی 

مرد فروتن و آن‌جا «سایه» بود؛ آن غزل‌سرای 

پرنیان‌اندیش میهن و مردم؛ و دکتررکن‌الدین 

خسروی بود. آن کارگردان بی‌بدیل تناتر و آن 

قصه‌پرداز بود. جمال میرصادقی و آن شاعر 


تتو با تست مسا رد بگزا ی 
هم از این دست. دکتر حوان شعری خواند در 


آن جمع عاشقان که ترجمان زمانه بود: 
شب ازافسانه‌ها خالی‌ست 
تمام روزهای خانه تاریک‌اند 


ویادیادگارانم» نشسته درغباردیرسالی‌ها. 

نگاه پنجره. ترسان 

بهاری چند. در صحن حبات خانه یژمرده 

واین غوغای خاموشی 

که جشن عنکبوتان است. 

و در مهر ماه ۱۳۶۷ بود که با مهربانی آن 

بزرگوار دکتر رکن‌الدین خسروی, نخستین 

شعر دکتر طاهریان در «چیستا»ی گران‌مایه 

به چاپ رسید و تا آخرین شماره ادامه یافت: 

دست‌های‌مزدک. خواب ریشه‌های‌هرزه‌با غْرا 

در چشم نوشیروان. آشفته می‌کند. 

بانوی بیستون. سرود استواری اعماق را 

به همسرایی خیل ستارگان می‌خواند 

بردگان» 

با قرن‌های پینه بسته بردست‌هایشان 

خورشید را به فلاخن کشیده‌اند 

و نقش رستم» جان دوباره می‌گیرد 

کاووس می‌گریزد و چشمان اسفندیار 

آبیگینه مرگی است. منتظر 

که بر مفرق تنش فرو می‌ریزد. 

آه, با من بگو» مانی کجاست؟ فرهادکو؟ 

چهکس» رخش خفته رستم راء بیدار می‌کند. 
دراین سال‌های کوتاه درا آو درک 


ص ۰۸۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


بسیار مردمان نیک‌پندار و نیک‌گفتار و 
نیک‌کردار شعرها سرود. نه تنها به آن خاطر 
که رزم و رنج و شجاعت و جسارت آنان را 
بازگ و کند تا زمین و زمانه هرگز بدون داعی 
نماند. بل ازآن روکه شوق آدمیت و فضیلت 
عدالتو فرزانگی آزادی و تامیرایی امید. را 
در میان مردمان پراکنده و منتش رکند. 

از دکتر حسین فاطمی یاد آورد که: 
با خیالی سبز. روی سینه سنگی میدان 
سرخ می‌روید ویادش قطره قطره 
می‌چکد در سینه تاریخ 
کلام آخرش, نجوای این رویای دیرین است 
آزادی آزادی. 

دا | خی ان رو 
گفتیکه مردهاست. مرد ی که بسه‌ها ی کلامش 
زیباترین سرود. بر لبان فرداست 
ودلش درکوچه‌های خیال می‌تید 
تا قفل» افسانه‌ای شود 
ومن وتو برادری . ... 
به لاشه‌خوار زمانه بگو حاشا حاشاء من 
هرگز, بر نعشی چنین 
- که می‌گویی- نماز نخواندهام. 

برای محمد زهری خواند: 
کدامین شوره زارآن چشمه را نوشید 
که در هر قطره اش, رویای باغی بود! 

برای فیدل کاستروگفت: 
و دوزخ می‌وزد از لانه اشباح 
نشسته شبنمی بر شاخساری خرد. 


امید رویش اندر جان و جانش 
درکف یک آه. همه تن» قطره‌ای 
یک قطره تنها. دلش اما... دل دریا. 

و سرانجام شعری سرود در نکوداشت 
در سوگ همه جان‌باختگان و مردگانی که 
عاشق‌ترین زندگان بودند و در زیست کوتاه 
و بلند خود جزسرود شادی» عدالت وآزادی, 
دانش وآگاهی سر ندادند. 
دراین بندار می‌گردی 
که من درگور خواهم خفت» 
عبث! پندار موهومی است 
من از تو پیش‌تر در خانه خواهم بود. 
کنار جام و آتشنان. 


خروس‌خوان» در خروش ساز و نقاره 


میان جمعه بازارم. 
شباهنگام. به بزم دختران عشق و شالیزار 
برای ساق‌های خون چکان 


- از جور زالوها - صفای مرهمی دارم. 

من از تو پیش‌تر در خانه خواهم بود.... 
براین پندار می‌گردی» 

که من درگور خواهم خفت. 

مگرآواز می‌میرد!؟ 

مگر شعر و ترانه دفن خواهد شد!؟ 

بیا ای دوست» 

بیا این واپسین پیراهنم را پس بزن 

بر سینه‌ام داغی است؛ نشان از عشق مردم. 
عشق میهن. در دلم باقی است. 


ص ۰۸۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


اما اکنون نزدیک چهل سال است که دیو 
سود بی‌پایان. به نام نولیبرالیسم و به نام 
جهانی‌سازی نفیر شوم خود را سر داده است. 
در پی این حنون نهادینه سرمایه. در سراسر 
جهان جنگل‌ها آتش گرفته‌اند. یخ‌ها آب 
می‌شوند. جانوران یگانه منقرض می‌شوند. 
زنان وکودکان و مردان. همراه هزاران آرزوی 
ناشکفته در جنگ‌های بی پایان تشنگان 
قدرت و ثروت متلاشی می‌شوند تا یک در 
صد خون‌آشامان» در بهشت‌های چرکین‌شان 
بلولند و۹٩٩‏ درصد مردمان دانشور و کارورزو 
هنرمند در نیازهای نخستینی گرفتار آیند تا 
به اصطلاح نخبگان جهان با اعلام تساوی 
ثروت تنها شش نفر با ثروت سه‌ونیم میلیارد 
نفراز نیمه دوم جهان. سرفرازانه از کارنامه 
پیروز نظام سرمایه‌سالار سخن بگویند. 

این همه جان شاعری چون دکترطاهریان 
وا یه افش کشنیله انسکد ارف شعر امین 
درام جهانی سازی» صحنه این جهان سرمایه 
زده را توصیف می‌کند: 
صلای جارچی‌های دیجیتالی 
ز سودای امیران سهام و بورس, 
کله‌داران سرمایه: 
جهان» دیگر جدایی برنمی‌تابد 
جهان یک دهکده, یک ملک 
ما هم کدخدا هستیم. 

در شعر «روز جهانی کودک» از 
کودکی سخن می‌گوید که در رویای خود آه. 


بمب‌افکن‌های سودمحوران جهان راء اسب 

زیبایی می‌بیند که برای او کلوچه به ارمغان 

آورده‌اند: 

فراز بيشه تندر, که بر دل‌ها امید سبز می‌بارد 

چواسبی می‌چمد. آن بال‌هایش, آهن وآتش 

به روی سینه‌اش نقشی‌ست از تندیس آزادی 

گرفته مشعلی در دست. 

ی تاه انا کی کت 

که از افسانه می‌آید؟ 

نگاهش‌کن. عروسک‌هاء کلوچه نه 

کلید شهر جادو راز خوشبختی 

ز خورجینش فرو افتاد 

وای غریو شعله‌های خون» 

درختان. در غبا رآهن و رویا 

به هر سوء ساقه فریاد می‌سوزد 

و ظلمانی‌ترازشب‌های من آن مشعل سوزان. 
دکتر طاهریان در شعر «آخرین پرده» 

ای اه ولتت یرت ان 

و با اندوه و خشم از انبوه مردمان تماشاچی 

می‌خواهد که از مدهوشی دست بردارند و به 

جهان کوشندگان بهبودخواه بپیوندند مبادا 

که آسمان آبی و زمین سبز و خورشید گرم و 

مرن سروب ورین ام زو ز نم قت یز 

بزرگ‌ترین افسوس هستی ما باشد: 

همه بازیگران در صحنه دریا و جنگل 

پرده یک سو می‌رود. دراولین صحنه 


دست در خون درختان می‌کند. 
بازیگراول 


ص ۸6. دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


آب را با آزمندی‌های چرکینش می‌آلاید 
و در سودای سودی چند 

به زخم خنجری از تیرگی 

قلب زمین را می‌درد» آنگاه 

تمام کهکشان‌ها رابه افسونی 

نگین حلقه معشوقه می‌سازد. ... 
همسرایان در سرودی تازه می‌خوانند: 
زمین ازآتش تب شعله خواهد زد 
لهیب مرگ را از سینه سبز سوماترا 
تاآمازون» تاگلستان بر می‌افرازد؛ 
شماای خیل خاموش تماشاچی 
به‌افسون‌کدام افیون» جنین مدهوش‌درخوابد. 
خدا را چشم بگشایید 

که بر این رسم و این رفتار 

کسی در صحنه بازی نخواهد ماند 
کسی باقی نخواهد ماند. 


راستی را چرا دکتر طاهریان شعر 
عاشقانه می‌سراید ؟ چرا برای جنگل و پرواز 
وترانه. آوازسرمی‌دهد؟ چرا ازجان‌باختگان 
و فرهیختگان ایران وجهان سخن سازمی‌کند 
و در سوگ‌شان از امید سخن می‌گوید و چرا 
آخر چرا با اژدهای سود و مصرف و جنگ 
و سهام سر ستیز دارد و می‌کوشد تا خلق 
بی‌شمار را بر شانه‌های خود بنشاند و گرد 
حباب خاک بگرداند تا آنها با دوچشم خویش 
ببینند که خورشیدشان کجاست؟ 


این همه برای میهنی است که پدران 


ص ۰۸۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 


و مادران ما بر آن زیسته‌اند و در آن با خون 
و عرق خود کاشته و ساخته‌اند. برای آن که 
جهان» بهتر و انسانی‌تر شود و حیوان و گیاه 
از تعرض بی‌امان سود سالاران در امان 
بماند. هر مردمی مهم‌ترین کارشان ساختن 
میهن‌شان است با یاری دیگر مردمان جهان 
و یاری به دیگر مردمان جهان. و از اين راه 
است که در آن آرمان بزرگ بشری که سعدی: 
فرزانه بزرگ ما مژده‌اش را داده است» یعنی 
با خن خاش فا رگد شا اومذالق 
و آزادی و صلح. با توسعه و محیط زیستی 
پایدار مشارکت می‌کنند. 

ازاین روست که دکتر طاهریان درشعرش 
«ایران» از میهن گرانمایه اش می‌سراید: 
زداغ زخم‌های توء چنین تاریک می‌سوزم؛ 
مرا با یادها با یادگارانت 
مرا با لاله‌ها با شمعدانی‌هات. چراغان کن» 
تو شعری, در ته تاریک تنهاپی 
سرود آتشی در جان آرش‌ها 
تو شعری, واژهایت گل 
گلانی نوشکفته» ريشه در خون سیاوش‌ها 
تو شعری. ازافق‌های حماسه 
تا حربری از غزل» شعری که ناخوانده است؛ 
و می‌خوانم ترا در دخمه‌های رنج 
و می‌خوانم تراء در لحظه‌های شوق 
درامیدهای سرکش پاران. 
و می‌خوانم تراء هرجا به هرآواز 
به نام نامی‌ات. ایران. 











بتهوون جوان و عصر روشنکری 


هوشمند آنوشه 


بنهوون؛ 
نیکی کنیم» هر جا که بتوانیم. آزادی را بیش از هر جیز ارج داریم. 
حقیقت را هیچ‌گاه حتی در برابر بادشاه انکار نکنیم. 


این مطلب نشان می‌دهد که بتهوون بر پایه چه باورهایی توانست آثار بی‌همتا و فراموش‌نشدنی 
خود را خلق کند و چگونه فضای دوران روشنگری در شهر بن و در اروپا پایه‌های فکری و نظری 
ببهوون را شکل دادند. 
مطلبی که در شماره > نشریه «دانش و امید» در مورد سمفونی ٩‏ بتهوون درج شده بود مشوقی شد 
برای نکارش این مطلب. 

موسیقی بتهوون در سراسر جهان و از جمله در ایران طرفداران زیادی دارد و برنامه 
ارکسترها دراروپا آمریکا و آسیا بدون آثاراین نابغه موسیقی قابل تصورنیست. آثاربتهوون 
بیش از هر آهنگساز موسیقی کلاسیک دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و ضبط شده 
است:سا لگ کنته در المان وق رپسیاری از دبک رکشورها به متاست ۲۵۰ مین سا لگره تلد آو 


مراسم و بزرگد اشت‌های بسیاری برگزارشد. موسیقی بتهوون از تنوع زیادی برخورداراست و او 


ص ۰۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


فزتضمه ان آم‌موستلی آزستله‌سودات: کرارتت کاتاترباله ابر مین کرو سلوتی 
ای ما ات ود 
در سراسر جهان کرده‌اند که جلوه‌گر روحیه آزادمنشانه او و الهام بخش مبارزه و جوشش برای 
آزادی هستند. این جوش و خروش را نه تنها در آثار سمفونیک بلکه حتی در سونات‌ها و یا 
کوارتت‌های او نیز می‌توان یافت. دلیل این جوش و خروش و آزادمنشی و انسان‌دوستی را 
باید در دورانی جست که بتهوون در آن زندگی می‌کرد و آثارش را می‌آفرید. دوران پرتلاطم 
روشنگری, طغیان آزادی‌خواهی و انسان‌دوستی. 

جدا از انقلابی که بتهوون در موسیقی دوران خود به‌وجود آورد و برای نسل‌های آتی 
نیز الگو شد. طنین پرتوان آزادی‌خواهی و انسان‌دوستی اوست که در همه آثار او از جمله در 
مشهورترین آنها مانند سمفونی ۳ و ۵. سونات‌های پیانو و ویولن و ویولونسل, کنسرتوهای 
پیانو و ویولن. اپرای فیدلیو, اگمونت. باله آفریدگان پرومتئوس و از همه مهم‌تر در سمفونی 
٩‏ می‌تبد. این آثار دراروپایی خلق شدند که دوران پرتلاطمی را می‌گذراند. انگلستان پیشتاز 
انقلاب صنعتی بود و فرانسه پیشتازانقلاب سیاسی و اجتماعی و آلمان در تب و تاب انقلاب 
صنعتی به سر می‌برد. در آلمان کانت. فیشته, شلینگ و هگل مشغول تدوین فلسفه نوینی 
بودند. گوته تحت تأثیر ایدالیسم آلمانی و به ویژه کانت بود. در همسایگی آلمان فلاسفه 
فرانسه طلایه‌داران انقلاب کبیر فرانسه بودند. به قول انگلس: «مردان بزرگی که در فرانسه 
افکار را برای انقلاب آماده می‌کردند. خود انقلابیون بزرگی بودند.» شبح انقلاب برفراز اروپا 
درچرخش بود. دراین فضا بود که شخصیت وذهنیت بتهوون جوان شکل گرفت. 

برای دوستداران بتهوون اين پرسش به درستی مطرح می‌شود که اين روحیه عمیق 
انسان‌دوستی و آزادی‌خواهی بتهوون از کجا جوانه زده است و در چه محیطی پرورش یافته 
ایک ماو این فطاسحی می کت دوع آمکا قباس با یآیع بش بای 


بتهموون و شهر بن 

هر انسانی تا حدود زیادی محصول محیط زندگی و شرایط زمان خود است. به همین 
دلیل در نخستین گام باید قدری با محیط زندگی بتهوون آشنا شویم. می‌دانیم که این نابغه 
مویسسقی ار شا وین آتریش آفار ف آهیش‌شدیی و اتقلاتی خیذ را افرین هزار ازور گورستان 
مرکزی وین میعادگاهی است برای دوستداران او, و به همین دلیل نام او از نام شهر وین 
جدانشدنی است. ولی لودویگ فان بتهوون نه دروین و درکنار رود دانوب. بلکه۰۰٩‏ کیلومتر 


ص ۰۸۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


دورتر در شهربن درکناره رودخانه راین متولد شد و دوران جوانی خود را ت۲۲ سالگی در این 
شهرگذراند. بنابراین آشنایی با زندگی او را از شهر بن آغاز می‌کنيم. 

شهربن درسال تولد بتهوون متعلق به حکومت پادشاهی پروس و جزو منطقه تحت‌النفوذ 
حاکم شه رکلن بود. شه رکلن یکی از نه شهری بود که حق انتخاب قیصر برای آلمان آن روز را 
داشتند. اجداد بتهوون از بلژیک به شهر بن کوچ کرده بودند و به همین دلیل واژه «فان» در 
نام او دیده می‌شود. اين «فان» در نام بتهوون گاهی با واژه «فون» که در آلمان برای تشخیص 
خانواده‌های اشراف مرسوم است» اشتباه می‌شود. فان در بلژیک فقط نشان‌دهنده تعلق به 
یک مکان بود و نه چیز دیگر. اجداد بتهوون کشاورز و پیشه‌ور بودند. البته پدر و همچنین 
پدربزرگ او به حرفه موسیقی اشتغال داشتند. پدربزرگ, که همان نام لودویگ را بر خود 
داشت. صاحب مقام و مسئول کل موسیقی دربار در شهر بن بود. پدر اما نتوانست چنین رتبه 
بالایی را کسب کند و خواننده تنوردربارشد. 

درآن زمان اروپا دوره روشنگری را می‌گذراند و شهر بن از نظر نفوذ و گسترش روشنگری 
یکی از تقاط بسیار پیشرفته در آلمان آن زمان به شمار می‌رفت. درآن دوران که اشراف: 
کلان زمین‌داران و کلیسا فضای بسیار خشک و آمرانه‌ای را بر جامعه حاکم کرده بودند. 
فلسفه روشنگری اهمیت زیادی برای آزاداندیشی انسان قایل بود و به همین دلیل عصر 
روشنگری را دوران آزاداندیشی نامیده‌اند. قشر نوپای بورژوازی که همراه با صنعتی شدن 
آلمان درحال شکل گرفتن بود ازاین فضا برای رشد افکار خود استفاده می‌کرد. ایمانوئل کانت 
یکی از مشهورترین فلاسفه این عصر در مقاله مشهور خویش با عنوان «در پاسخ به پرسش 
روشن‌نگری چیست؟» روشنگری را چنین تعریف می‌کند: «روشن‌نگری خروج آدمی است از 
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نابالغی به نقصیر خویشتن خود؛ و نابالغی ناتوانی در به کارگرفتن فهم خویشتن است بدون 
هدایت درگرب : یعنی این که روشنگری انسان را آزاد می‌خواهد تا سرنوشت خود را به دست 
خود گیرد و اجازه ندهد دیگران سرنوشت او را تعیین کنند! 
بتموون و امیر کلن 

قیصر پوزف دوم از خانواده «هابزبورگ» پادشاه اتريش بود و به مخالفت با قوانین 

خشک قرون وسطایی شهرت داشت. برادر او ماکس فرانس کشیش و در عین حال امیر شهر 
کلن و منطقه راین بود و شهربن محل اقامت او بود. او هم امیری طرفدا ر آزادی بود و در عین 
حال بسیار به هنر موسیقی علاقه داشت. به همین دلیل با ورود او به شهر بن مردم فضای 
آزادتری یافتند و نظام موسیقی دربار نوسازی شد. یوزف دوم و براادرش ماکس فرانس هر دو 
دردوران خود اصلاحات زیادی درجهت مدرن‌کردن قوانین خشک قرون وسطایی انجام دادند 
که تأثیر زیادی در زندگی روزانه مردم و در فضای 
شعار انجمن روشن‌ضمیران که در هنری و روشنفکری داشت. ماکس فرانس 
و ای و64 _ امیرانی بود که صدای عصر روشنگری و همچنین 
ی فضای انقلاب فرانسه را به خوبی شنیده و درک 

او یت یی رون کرده بود و قصد داشت به مردم زیر دستش نشان 
ای ات او 66/93 دهد که برای‌کسب آزادی‌نیازی به انقلاب نیست. 


تا رسیدن به اعتلا در آزادی و خرد». 


او در نطقی که در نخستین دیدار از شهر بن داشت 
مشی خود را چنین ترسیم کرده بود: «بر مردمان 
خردمندانه حکومت کن و آنها را خوشبخت ساز». 

نبوغ بتهوون در موسیقی ا همان سنین کودکی آشکار بود و به همین دلیل به سرعت مورد 
توجه امیرماکس فرانس قرارگرفت. بتهوون درسن ۱۳ سالگی سه سونات پیانوی خود را به امیر 
ماکس فرانس تقدیم کرد و یک سال بعد به عنوان نوازنده ارگ دربار به استخدام امیر درآمد. 





در مراسمی که به مناسبت درگذشت یوزف دوم پادشاه اتریش در شهر بن برگزار شد. مسئولیت 
تدوین موسیقی بر روی قطعه شعری به همین مناسبت به بتهوون محول گردید. بتهوون برای 
اين مراسم یک کانتات ساخت که نخستین اثر بزرگ او محسوب می‌شود. سپردن مسئولیت 
تدوین موسیقی برای چنین مراسم مهمی به بتهوون. نشان‌دهنده یک ارتباط معنوی میان او 
وروحیه ازادمتشانه آن شاه متوفی بود. یکی از مصراع‌های آن منظومه می‌گفت: «انسان‌ها به 


سوی روشنی رفتند». 


ص ۰۸٩‏ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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بتهوون و فضای روشنگری در بن 

در چنین فضایی که انجمن‌های رسمی و علنی جهت ترویج نظرات روشنگری امکان 
فعالیت نداشتند. چندین انجمن سری در شهر بن به منظور گسترش نظرات آزادی‌خواهانه پا 
گرفته بودند که یکی اززآنها انجمن روشن‌ضمیران بود. این انجمن که درسال ۱۷۷۶ به عنوان 
یک انجمن سری در ایالت بایرن آلمان تأسیس شده بود. خود را مرکز نخبگان روشنگری 
می‌دانست. گرچه این انجمن در ایالت بایرن پس از چند سال ممنوع شد. ولی توانست در شهر 
پم اکتا ساسا کاخ اس کام ه فا ی مش نها لنت‌های کرد آزآبه‌ده. 
جالب امنت بدائیم که موسیقی‌دانان و دوسنداران موسبقی نقش کلیدی در تیان‌گذاری این 
انجمن سری ایفا کردند. شعاراین انحمن عبارت بود از«رشد شخصیت. انسانی کردن جامعه. 
حاکم کردن اخلاق و عدالت تا رسیدن به اعتلاد رآزادی و خرد». 

بتهوون از طریق معلم موسیقی خود «کریستین نیفه» که از رهبران اين انجمن سری بود 
با اين انجمن آشنا شد. اين انجمن سری پس از ممنوع شدن به انجمن کتاب‌خوانی و سرگرمی 
تبدیل شد. این انجمن که هنوز هم در شهر بن محبوبیت دارد و فعال است مجلات وکتاب‌های 
جدید را در دسترس علاقمندان قرارمی‌داد. خوانندگان کتاب‌ها و مجلات مطالب خوانده شده 
را درمحافل مختلف خود مورد بحث و تبادل نظر قراررمی‌دادند. بتهوون با بسیاری ازاعضای 
این اتخین ذوستی ندیکی داشت ولی به علت بالا بودن خق عضویت هي تر انست:شتضا 
عضواین انجمن باشد. مطلبی که بتهوون در یکی از نامه‌هایش در سال ۱۸۰۲ در مورد دوران 
نوحوانی نگاشته بیانگر روحیه او در آن سال‌هاست: «ا زکودکی همواره درپی آن بوده است تا 
معنای خوبی‌ها و عقلانیت را در هر دوره‌ای دریابد». 

یکی دیگر از نشانه‌های عصر روشنگری در شهر بن تأسیس یک دانشگاه در سال ۱۷۷۷ 
بودکه با تأیید و حمایت حاکم شهریعنی ماکس فرانس صورت گرفت. بتهوون در ماه مه سال 
۹ به همراه چند تن از دوستانش در این دانشگاه نام نویسی کرد. این دانشگاه به دلیل 
شهرت استادانش به آزادی‌خواهی معروفیت زیادی در منطقه راین پیدا کرده بود. متأسفانه در 
مورد اینکه بتهوون در چه رشته‌ای ثبت نام کرده بود ویا تا چه مدت به تحصیل در آن دانشگاه 
ادامه داده اطلاعی در دست نیست. یکی دیگر از پاتوق‌های بتهوون کافه رستورانی بود به 
نام سرگارتن واقع در میدان مرکزی شهر بن. این محل به عنوان مکانی برای تبادل نظرات 
روشنفکری شهرت داشت. 


ص ۰۹۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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بن نخستین شهری بود د رآلمان که اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه را دریک روزنامه 
محلی که با اجازه حکومت وقت منتشر می‌شد به زبان فرانسه چاپ کرد. در این اعلامیه آمده 
بود: «انسان‌ها آزاد متولد می‌شوند. آزاد زندگی می‌کنند و از حقوق برابر برخوردارند.» این 
جمله درآن زمان بسیار انقلابی بود. 

دراینجا باید از تئاترشهربن نیزیاد کنیم. بتهوون در ارکستر این تناتر ویولا می‌نواخت. 
دراین تئاتربسیاری از نمایشنامه‌های وقت از نویسنده‌هایآلمانی, ایتالیایی ویا فرانسوی 
اجرا می‌شدند. بتهوون دراين تناتربا آثار مولی ولش شکسپیرو شیلرآشنا شد. 


بتهوون و ایمانوئل کانت 

بتهوون با اندیشه ایمانوئل کانت» یکی از ۱۳۹۹ 
مهم‌ترین فیلسوفان عصر روشنگری. از ریق ۳۳| 
مطالعه تارش آشنایی داشت. نسخه‌ای ازکتاب ‏ " ۳ ۰۲ ۲۳ 
تاریخ طبیعی عمومی و نظریه اسمان‌ها و همچین ۱۳ 
خلاصه‌نویسی دست‌نوشته‌ای از این کتاب فزاینده‌تر به خود مشغول می‌دارند: 
اموال باقی‌مانده از بتهوون به دست امده است. به 
احتمال زیاد بتهوون با دیگر آثا رکانت نی زآشنا بود. 
یک دلیل برای این ادعا یک نوشته باقی‌مانده از 
بتهوون درسال۱۸۲۰ دردفترجه‌ای است که زیرآن هم خط کشیده شده: «قانون اخلاقی در وجود 
ما وآسمان پرستاره بر فراز ما (کانت).» اين جمله را بتهوون ا زکتاب نقد عقل عملی آورده که 
کانت درسال ۱۷۸۸ نگاشته بود. این یکی از نکات کلیدی در فلسفه کانت ویکی از مهم‌ترین 
گفتارهای کانت است که به صورت کامل تری برسنک نوشت آرامگاه او حک شده است: «دو 
چیز» هر چه مکررتر و ژرف‌تر به آنها می‌اندیشم» ذهنم را با شگفتی و هیبت باز هم تازه‌تر و 
فزاینده‌تر به خود مشغول می‌دارند: آسمان پر ستاره بر فراز من و قانون اخلاقی در درون من.» 
کانت برآن بودکه مفهوم آزادی و مفهوم اخلاق از یکدیگر جدابی‌ناپذیرند و به همین دلیل قانون 
اخلاقی که در وجود ماست مفهوم آزادی را ناگزیر طلب می‌کند. اشاره بتهوون به این گفتا رکانت 


آسمان پر ستاره بر فراز من و قانون 
اخلاقی در درون من۰» 





در حقبقت توحه او به نیاز درونی انسان‌ها به ازادی‌ست. 


دلیل دیگر بر توجه بتهوون به فلسفه کانت حضور بتهوون در جلسه سخنرانی پرفسور 
«الیاس فاندر شورنس» در مورد مقدمه‌ای بر فلسفه کانت در سال ۱۷۸۹ می‌باشد. هنگامی 
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که بتهوون این مصرع از شعر شیلر را در سمفونی خود آهنگین کرد «برادر, بر فراز این آسمان 
پرستاره باید پدری مهربان باشد» آیا او هم زمان به سخن کانت می‌اندیشید؟ 

یکی از مهم‌ترین اصول عصر روشنگری آزاد کردن فکرها از چارچوب‌های جامد و 
خشکی بود که انسان‌ها در طول قرن‌ها به آنها خوگرفته و باورکرده بودند. بتهوون این اصل 
آزادمنشانه را با هنرمندی فراوان در آثار خود به کار برد. او بسیاری از چارچوب‌های پذیرفته 
شده در موسیقی عصر خود را شکست و اشکال نوینی را خلق کرد. او از شنوندگان آثار خود 
می‌خواست که خود را به اشکال و قالب‌های گذشته محدود نکنند و پذیرای اشکال و قالب‌های 
نوین باشند. دست کشیدن از قالب‌های جاافتاده و پذیرش اشکال و قالب‌های جدید خود یک 
مبارزه است. مبارزه‌ای سخت و عمیق با باورها و هنجارهای‌گذشته. این مبارزه را در همه آثار 
بتهوون می‌توان شنید. بتهوون در حالی که مبارزه را در آثار خود تدوین کرده و به خوبی نشان 
می‌دهد از شنوندگان نیز می‌خواهدکه پا به پای اودر این مبارزه‌هم‌رزم اوشوند. بودند مخالفان 
واپسگرایی که در آثار بتهوون تنها ناآرامی و خشونت را می‌دیدند. آنها قادر نبودند دلیل و 
ریشه‌های این میارژه جوبی را درک کنند. بتهوون با شهامت کامل در این راه‌گام برمی‌داشت و 
به هیچ وجه از نوآوری و شکستن معیارهای منجمد شده ترسی نداشت. 


دوستان و همفکران بتهوون 

برای شناخت دوستان نزدیک بتهوون وافرادی که با اودردوران حوانی درشهربن نزدیک 
بودند. بهتراست نگاهی به دفتری بياندازيم که به هنگام عزیمت او به وین در ماه نوامبر سال 
۲ توسط دوستانش دربن امضا شده بود. نام‌های درج شده در این دفتر اینه تمام‌نمایی از 
روشنفکران و هنرمندان و بهترین نمایندگان عصر روشنگری و عقاید آزادمنشانه در شهر بن 
بودند. بسیاری از دوستان در متن‌های خداحافظی قطعاتی از نویسندگان مشهور آن زمان 
را نقل می‌کردند. از جمله به کرات اییاتی از دون گارلوس اثر معروف «فریدریش شیلر» نقل 
نی‌شد: آیی اثربه‌تا زگی مسشر شدهبوه و به علت دفاع از آزادی وانعطاف در مقابل نظرات 
دگراندیشان محبوبیت خاصی در میان طرفداران نظرات روشنگری پیدا کرده بود. بتهوون با 
دست خود در ادامه یکی از اين نقل قول‌ها از دون کارلوس نوشته بود: «نیکی کنیم. هر جا 
که بتوانیم. آزادی را بیش از هر چیز ارج داریم. حقیقت را هیچ‌گاه حتی در برابر پادشاه انکار 
نکنیم». این‌ها همه نشانگ رآن است که سال‌های جوانی بتهوون درشهربن نه تنها پایه‌های هنر 
موسیقی را دراو مستحکم کرد. بلکه نظرات و عقاید روشنگری در دفاع ا زآزادمنشی وشرافت 


ص .٩۳‏ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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توا ادا رام تین 

در دوران زندگی بتهوون, در شهر بن جدایی کامل میان طبقات اجتماعی حکمفرما بود. 
افراد متعلق به طبقه بالا بر افراد طبقه پایین برتری داشتند و اين مسئله برای همه پذیرفته 
شده بود و مطابق آن در زندگی روزمره رفتار می‌کردند. پذیرش این اصل برای بتهوون که از 
نظراجتماعی به طبقات بالا تعلق نداشت, به‌هیچ‌وجه قابل قبول نبود. یکی از مسائلی که او 
را بسیار رنج می‌داد نواختن موسیقی با صدای آرام در سالن‌های دربار برای افرادی بود که 
علاقه‌ای به گوش کردن به آن موسیقی نشان نمی‌دادند و آن را تنها به عنوان زمینه‌ای مطبوع 
برای گفتگوهای‌شان می‌دانستند. بتهوون از این که می‌بایست خود را تا اين حد کوچک کند 
وبرای این حضرات که برای هنرهیج ارزشی قایل نیستند موسیقی بنوازد. بسیار رنج می‌برد. 
یکی از دلایل کشش بتهوون به سوی نظرات 
روشنگری و همچنین انقلاب فرانسه همین روحیه 
آزادمنشی او بود و این‌که می‌دید اين نظرات به 
روحیه او نزدیک‌تراست. به همین دلیل بسیاری 
از آثار بتهوون با صدای بلند آغاز می‌شوند. 
گویی بتهوون به شنوندگان می‌گوید: «من دارم 
می‌نوازم. گوش کنید». 

فضای اروپا در اين سال‌ها بسیار ملتهب 
و غرق در دگرگونی و انقلاب بود. طبقه نونهال 
بورژوازی در حال رشد سهم خود را درجامعه طلب 
می‌کرد. سال‌های۱۶۴۰ تا۱۶۵۰ شاهد انقلاب در 
انکلستان بود: در همین سال‌ها در هلند نیز مردم 
بر عیله حکومت اسپانیا به پا خواستند و موفق به کسب استقلال شدند. دیگ انقلاب در 
فرانسه در حال جوشش بود. آلمان هم طبیعتاً نمی توانست خود را ازاين التهاب دور نگاه دارد. 
این التهاب را می‌توان به خوبی در موسیقی بتهوون مشاهده کرد. 

دراين فضاء موسیقی نیزمی‌بایست وظایفی بر عهده می‌گرفت. موسیقی دیگر نمی‌توانست 
تنها در وصف کلیسا ویا برای خوشایند وسرگرمی پادشاهان و اشراف باشد. موسیقی می‌بایست 
به مسائل روزپاسخ دهد. موسیقی دیگرنباید بازتاب یک نظام به ظاهر پایداروساکن حاکمیت 
طبقات بالا برزیردستان باشد. لازم بود تا موسیقی نیزتحولات جامعه را منعکس کند و در تلاطم 


ای 
در وصف کلیسا و یا برای خوشایند 
و سرگرمی پادشاهان و اشراف 
باشد. موسیقی دیگر نباید باز تاب 
یک نظام به ظاهر پایدار و ساکن 
حاکمبت طبقات بالا بر زیردستان 


می‌طلبید. موسیقی نیز باید در 
جستجوی نظمی نو باشد. 
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و طغیان باشد. همچون جامعه که نظمی نو می‌طلبید. موسیقی نیز باید در جستجوی نظمی نو 
می‌بود. بتهوون توانست این پیام را از تحولات جامعه دریافت کند و با نبوغْ خود در موسیقی 
بازتاب دهد و نظمی نوبراندازد. با آنکه بتهوون کمک‌های مالی از اشراف دوره خود دریافت 
می‌کرد ولی بخش مهمی از درآمد بتهوون از کار خود او از قبیل فروش نت آهنگ‌هایش» 
آاق هی فا موق یط رات کم فانک ار باه باب 
موتسارت داردکه تمام درآمدش ا زکمک‌های مالی دربار وکلیسا بود. 


بتهوون و گوته 

بتهوون نه تنها آثارگوته شاعر و نویسنده معروف هم عصر خود را مطالعه کرده و با آنها 
آشنا بود. بلکه احترام بسیاری برای وی قائل بود. بتهوون در آخرین نامه به گوته می‌نویسد: 
«ستایش, عشق و احترام بسیاری که از دوران جوانی نسبت به گوتةٌ بی‌همتا و جاودانه 
داشته‌ام. هنوز در من زنده است». به همین دلیل بود که بتهوون بسیاری از آثارگوته را با 
موسیقی خود آهنگین کرد که معروف‌ترن آنها اگمونت است. 

یکی از بهترین نشانه‌های شخصیت آزاده بتهوون داستانی است که از دیدار او و گوته در 
شهر تپلیتس در نزدیک شهرپراگ. یکی از استراحت‌گاه‌های معروف اروپا درآن زمان. تعریف 
می‌کنند. دیدار بتهوون با گوته. که یکی از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه دربار شهر وایمار آلمان 
بود. درسال ۱۸۱۲ درپارک کاخ آن شهر انجام می‌گیرد. 

در حال قدم زدن آنها باهم. گوته ناگهان رو به بتهوون می‌گوید: «ببینید. بتهوون عزیزا 
شاهزاده خانم دارد با ملازمان‌شان می‌اید! بیایید کنار برویم و برایشان راه با زکنیم!» بتهوون 
در پاسخ می‌گوید: «همین‌جا درکنار من بمانید! انها باید برای ما راه باز کنند و نه ما برای 
آنها!» گوته که نمی‌توانست این نوع برخورد را تحمل کند از بتهوون فاصله گرفت و در حالی 
که کلاه خود را از سر برداشته بود رو به شاهزاده خانم سر فروآورد. اما بتهوون همچنان به راه 
خود ادامه داد واز میان گروه ملازمان شاهزاده خانم بدون اعتنا عبور کرد. صحت و سقم این 
روایت کاملاًروشن نیست. ولی به خوبی نشانگر روحیه آزادمنشانه بتهوون و میزان نفرت او 
از سلسله مراتب متکی براشرافیت و طبقات است. 


اپرای فیدلیو و باله آفریدگان پرومتئوس 
در کنار سمفونی ٩‏ می‌توان از دو اثر دیگر بتهوون یعنی اپرای فیدلیو و باله آفریدگان 
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پرومتئوس نام برد که به بهترین وجه بازتاب دهنده نظرات و عقاید فلسفه روشنگری می‌باشند. 
اپرای فیدلیو فراخوانی است علیه حکمرانی زور و خشونت؛ فریادی برای پیروزی عدالت 
بر ظلم وستم؛ وبازتابی از روح انقلاب فرانسد. داستان اپرا در اسپانیا روی می‌د هد و درباره 
زنی است که برای نجات همسر بی‌گناه خود در زندان, با لباس مبدل مردانه و با نام جعلی 
فیدلیو وارد زندان می‌شود. این زن شجاع پس از پشت سر گذاشتن حوادث گوناگونی گاه 
عاشقانه وگاه توطنه‌گرانه. موفق به آزادکردن همسرش ازیوغ حاکم ستمکار می‌شود. 
باله آفریدگان پرومتئوس که امروزه کمتر شناخته شده است» در زمان خود بسیار مورد 
علاقه بود و بارها با موفقیت زیاد به اجرا درآمد. اين اثر بتهوون از نظر نزدیکی به نظرات 
روشنگری بسیار مهم است زیرا موضوع این باله رهایی انسان از جهل و دستیابی به خرد و هنر 
با استفاده از اسطوره‌های یونان باستان می‌باشد. در این باله پرومته با انسان که غرق در جهل 
است آشنا می‌شود و تصمیم می‌گیرد اورا با نظرات علمی و هنری آشنا کند. 
با این مقدمه شاید بهتر بتوان فهمید که نظام فکری بتهوون چه بود و چرا سمفونی ۲ 
خود را به یاد ناپلئون بناپارت نام‌گذاری کرد. چرا سمفونی ٩‏ او پژواک روح آزادی‌خواهانه 
شاعرالمانی فردریش شیلر در سراسر جهان است. چرا روایتی درباره تم اصلی سمفونی ۵ این 
سمفونی را در رابطه با قطعاتی که در سرودهای انقلابیون فرانسه خوانده می‌شد. می‌داند. جرا 
در باله آفریدگان پرومتئوس رهایی انسان از جهل و دستیایی به خرد چنان برجسته می‌شود و 
یا چرا اپرای فیدلیوعطر انقلاب فرانسه را به مشام می‌رساند؟ 
مطلب را با نقل قولی ا زکتاب بتهوون رومن رولان خاتمه می‌دهیم: 
«موسیقی بتهوون فرزند همان نیروی آمرانه طبیعت است که به افرینش اعترافات روسو 
انجامید. هردوی آنها نویدگر شکوفایی فصل جدیدی بودند». 
در تهیه این مطلب از منابع زیر استفاده شده است: 
۶2 ۸۱ 60 ع ۲۷۵۸2۵1۱ 07۱7۱6۳ ۲۶۵ :501اظ صقطوماگ رز - 
۲ 61216۲ 16 ۱0۱1۵۳ 0717۱ 1 0۲۴۵۱۵۲۰۱۵ ۱۱/۵/۱۵۱۵ :۷۷۵1/80 ۸۱6۵0061 - 
۳۶07۱۱۵۳۲ ۲۵۳۰ :مک حامزل] - 


۲۵۷۵0۵0۵ 0 001052 11۵ 6۵1110۷۵۵ :۷۷۵0۵ ۸ - 
۳۲۵۵1 16۳ ۵۶۱۵0۲۱۹۴ :01تصدام٩‏ امقطم۷۲1 


«موسیقی بتهوون فرزند همان نیروی آمرانه طبیعت است که به آفرینش اعترافات روسو 
انجامید. هر دوی آنها نویدگر شکوفایی فصل جدیدی بودند.» 


ص ۰۹1۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 













رنج» خشم» زندگی 


علیرضا احمدی 





جکیده: 

«خوشه‌های خشم» رمانی است از نویسنده آمریکایی. جان اشتاین بک. رمانی که از 
آثار مهم کلاسیک درادبیات داستانی غرب به شمار می‌رود. داستان. آمریکای دهه۱۹۳۰ را 
برای ما توصیف می‌کند؛ آمریکایی که تحت فشار اقتصادی رکود بزرگ, مردمی فقیر و گرسنه 
در دامان خود می‌پروراند. فقر و فلاکتی که به مرور تبدیل به خشم می‌شود. با این همه جهان 
خوشه‌ها جهانی است بی‌نهایت انسانی. نویسنده, داستان مردمی رنج کشیده را در رگ‌های 
قلم خود جاری می‌سازد که بیش و پیش از هرچیز, زندگی را مختنم و ارزش‌مند می‌شمارند و در 
نتیجه مردان و زنانی کنشگرند و جنگنده, نه منفعل و ضعیف. این نیروی بی‌نظی رکه در سطر 
سطرکتاب با آن مواجه می‌شویم آن قدر درست تبدیل به ادبیات شده است که بی‌واسطه در 
رگ‌های ما تزریق می‌شود و ما را به وجد می‌آورد. در این نوشتاره سعی کردم بر شیوه پرداخت 
(فرم) داستان متمرکز شوم. 

داماد 

«خوشه‌های خشم» رمانی است تلخ. اما رو به جلو, رو به آینده. رو به زندگی. تلخی 
خوشه‌ها مخاطب را به پستوی انفعال روانه نمی‌کند. بلکه طی فرآیند هضم در ذهن مخاطب. 
تبدیل به نیرویی عظیم می‌شود. نیرویی برساخته از خشم. عصیان و در نهایت امید. خشم از 
وضعیت موجود. عصیان برضد دستگاه مسبب این وضعیت و امید به بهبود. امید به رهایی. 
امید به ساختن آینده‌ای روشن وا زهمه مهم‌تر, امید به زنده نگه داشتن انسان و البته انسانیت. 

جان اشتاین بک «خوشه‌های خشم» را دراوج پختگی قلم خود. درسال۹ ۱۹۲ می‌آفریند. 


ص ۰۹4 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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نویسنده. مواد خام داستانش را از تجربه زیست در آمریکا. خاصه در دوران رکود بزرگ 
اقتصادی, از مشاهده و مواجهه با اردوگاه‌های مهاجران و از جهت‌گیری سیاسی و اجتماعی 
خودگرد هم می‌آورد. تمام اين ورودی‌ها. توسط قلم بالغ و جاافتاده جان اشتاین بک پرداخت 
شده است. رمانی که به قول سیمون دوبووار: «حقیقتش حقیقت من می‌شود و در عین حال 
همان حقیقت دیگر می‌ماند. من خود را ترک می‌کنم تا من کسی را که سخن می‌گوید بپذیرم. 
در عین اينکه من خودم می‌مانم» (نجنی: ۱۷۷) به راستی که مخاطب در کامیون «جاد»‌ها 
می‌نشیند و همراه این خانواده رنج کشیده اما سر پاء رنج می‌کشد و سر پا می‌ماند. گفتیم 
خانواده و چه جیز در خوشه‌ها مهمتراز خانواده است؟ 

«خوشه‌های خشم» اساسا بر محور خانواده شکل می‌گیرد. اگرچه به مرور زمان اعضای 
خاترآونبه یل مخلت ۶ غان ده حنانس اف اما شکنت آینکه ی این یه 
خانواده در نظر مخاطب مهم‌ترجلوهمی‌کند. 

ستون خانواده «حاده»‌ها بی‌تردید مادر 
است. نویسنده چه مادرشگفت‌انگیزی برایمان 
می‌سازد. مادری کد وکتی اتومبیل آقای 
ویلسون خراب می‌شود به دستةٌ جک مسلح 
شده و محکم و مقتدر می‌گوید: «من نمیام». 
مخالف این است که پسرش توم به همراه 
فش کیوین بجانف رانزسیل را تععیر گنیر 


بقیه با کامیون به مسیر ادامه دهند. جرا مخالف است؟ چون: «تواين دنیای دون دیگه واسه 


«خوشه‌های خشم» رمانی است تلخ 
اما رو به جلو رو به آینده رو به زندگی. 
تلخی خوشه‌ها مخاطب را به پستوی 
انفعال روانه نمی‌کند. بلکه طی فرآیند 


هضم در ذهن مخاطب. تبدیل به نیروبی 
عظیم می‌شود. نیرویی برساخته از 
خشمم عصیان و در نهایت امید. 











ما چی می‌مونه؟ غیر از خودمون هیچی. غیر از خانواده هیچی» (ص ۲۰۰). مادر برای حفظ 
خانواده حتی اگر لازم باشد مسلح می‌شود به دسته جک و برای پدر رجزخوانی می‌کند. 

مادر تمام شب جنازه مادربزرگ را در آغوش می‌گیرد. در حالی که وانمود می‌کند او نمرده 
است. گرای کارا نکند گر بقی اعضای خان ده بفهند ماذربزرگ مردهانت. اکرافسر بارس 
بفهمد مادربزرگ بیمار نیست و دیگر جان در بدن ندارده خانواده به دردسر می‌افتد و متوقف 
می‌شود. این توقف به ضرر خانواده تمام می‌شود. پس تمام شب و تا رسیدن به مقصد. مادرپشت 
کامیون کنار جنازه مادربزرگ دم نمی‌زند» زیرا: «لازم بودکه خانواده عبو رکنه» (ص). 

مادرگریه هم نمی‌کند. نه به این معناکه هیچ وقت گریه نکند. بلکه به این معنا که مخاطب 
ماو البتد اعضای خانوادهد گرية مادر را می‌بیند. یکی ذوهای داسفان تا آستانة حکیدن 


ص ۰٩۷‏ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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شک بسن یرنه آها خرسگته آنزر خسن هت که اک کین فرش زا بسا شام 
ندهد. حتی می‌توان گفت خود شخصیت (مادر) آنقدرکامل و بالغ هست و چنان قوامی یافته 
است که بداند نباید به ورطه سانتی‌مانتالیزم بیفتد. مادر ضد انفعال است. 

بیق اغضان انوا اف اف شارنو کی کم از مه کاز مک و اضاقا دیش از شمه 
نیز آمال و آرزوهای دور و دراز دارند. آرزوهایی که به فانتزی‌های کودکانه شباهت بیشتری 
دارد تا اهداف معین و در دسترس. بازهم این مادر است که در برابراین رفتار می‌شورد. خاصه 
پس از جدا شدن کنی از خانوادهه بارها به دختر باردار نهیب می‌زند که از جایش برخیزد و 
گوشه‌ای ا زکار را بگیرد. کاری در جهت زیست روزانه, کاری که اگر از آن غافل شویم. گرسنه 
خواهیم ماند. 

بگذارید نگاهی به «کار» در خوشه‌های خشم بیندازیم. از همان ابتدای ورود توم به خانه 
و تهية صبحانه وسپس تدارک مقدمات مهاجرت گرفته تا انتهای داستان و ماجرای زایمان 
رزاف شارن و ساختن سد برای جلوگیری از وقوع 
سیل» همه مشغرل کازند. کاری فولد بزای زیست 
انسان و در درجه اول زیست بیولوژیک انسان. 
۱ 

نوناق ام هقی نانز یره ی 
جامعه‌ای تنیده شده است. نه تنها «جاد»‌هاء بلکه 
همدٌ همسایگان در «سالیساوه و همچنین سایر 





مهاجرانی که به غرب رفته‌اند. به دنبال کار کردن هستند. کاری جمعی و شرافتمند. در این 
میان معدود افرادی که احیاناً تن به کار نمی‌دهند. مورد سرزنش واقع می‌شوند. اين یعنی 
اينکه کار در چنین جامعه‌ای ارزش است. 

غبر از رزاف شارن که برخلات‌سایر اقضای خاتواده به شوت نا زک کارقحی واشگتنده 
است و تا مجبورش نکنند. کاری هم نمی‌کند. سایر اعضای خانواده هر یک وظیفه‌ای بر عهده 
می‌گيرند. ماد پدر, توم. آل. عموجان, کیزی. حتی کودکان کم سن و سال. روتی و وینفیلد 
هم جخوب می‌آورند تا مادر برای پخت و پزآتشی بر پا کند. برای‌ کار در مزرعه در درجه اول 
مردها و اگر نیاز به پول بیشتر باشد. همه اعضای خانواده آماده‌اند و درگی رکار می‌شوند. این 
است اصالتی که « خوشه‌های خشم» برای کار قائل است. 

می‌توان گفت اساسا تن‌پروری از آفات مصرف‌گرایی است و اين خود. نتیجة فریب نظام 


ص ۰۹۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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سرمایه‌داری است. یک شبه ره صد ساله رفتن و پولدار شدن به واسطه دلالی و بدون هیچ 
ارزش‌افزایی و بدون هیچ کار مود. اما حاصل چیست؟ پولدارهای نوکیسه و جامعه‌ای 
منحط از نظراخلاقی وانسانی. این قشربه کل از تودة مردم زحمت کش و شریف جامعه فاصله 
می‌گیرند. مردمی که بیکا رگی و تن‌پروری را ننگ و عار می‌دانند. 

حان اشتاین‌بک علیه جنین حامعه فاسدی می‌شورد و اصالت را به کار می‌دهد. کاری 
که ارزش افزا باشد کاری درست و انسانیکه بثوان از طریق آن شرافتمندانه ارتزاق نمود. پس 
باید کارکرد واز طریق درآمد سالم و پاکی که حاصل قطره قطره عرقی است که ریخته می‌شود. 
خانواده را سرپا نگه داشت و برای حفظ آن کوشید. 

علاوه بر هم اینها, «خوشه‌های خشم» نقدی است به نظام سرمایهداری. نظامی که 
اختلاف بین طبقات مختلف جامعه را بیشتر و بیشتر می‌کند. در«خوشه‌ها» توده مردم رسما 
استشمار می‌شوند. بانک‌های گردن کلفت 
بی‌رحم. کشاورزان را از زمین‌های اجاره‌ای و 
حتی از خانه‌هایشان بیرون می‌رانند. تراکتو 
کشاورزان را بیکار می‌کند و آنان‌را رودر روی 
یکدیگر قرار می‌دهد. (ص 1۷) 


از همان ابتدای ورود توم به خانه... تا 
انتیهای داستان و ماحرای زایمان رزاف 
شارن و ساختن سد برای جلوگیری از 
وقوع سیل همه مشغول کارند. کاری 


۲ مولد برای زیست انسان و در درجه اول 
تعداد زیادی از کشاورزان و کارگران از زیست بیولوژیک انسان. اگر کار نکنیم 


خانه و کاشانه خود اواره شده و در جاده‌ها به از گرسنگی خواهیم مرد. 








سمت غرب راه می‌افتند. به امید کالیفرنیا؛ 
جون آگهی دیده‌اند. آگهی‌هایی که حکایت از فراوانی شغل و درآمد مکفی دارند. آگهی 
استخدامی که همچون سند خوشبختی خانواده, همواره در حیب پدر است. خانواده انتظار 
بهشت غرب را می‌کشد. بهشت باغ‌های کالیفرنیا. پراز میوه» پرازکار و پراز خوشبختی. 

این امید به سعادت با دیدارکارگران بخت برگشته‌ای که پس از ماه‌ها آوارگی و گرسنگی 
د رکالیفرنیا. غرق دریأس وناامیدی درحال برگشت هستند وجسته وگریخته اوضاع کا لیفرنیا 
را شرح می‌دهند (برخی نیز شرح نمی‌دهند تا امید خانواده را سلب نکنند و پاهایشان قوت 
ادامه جادة طاقت فرسا را داشته باشند), به تدریج رنگ می‌بازد. کم کم نگرانی‌ها افزایش 
می‌یابد که نکند واقعاً کاری درکار نباشد. اما باز نگاهی به آگهی ودلگرم شدن. 

تیف انفت, کاوهست راما کا کران تیا وی کارا رس ار تاه تررختیاز اسف 
مارکس در«دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۶۶ می‌نویسد: «تقاضا برای کار انسان. 


ص ۰۹٩۹‏ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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مانند هرکالای دیگر ضرورتاً تولید را تنظیم می‌کند. هرگاه عرضه بیش از تقاضا می‌شود. 
بخشی ازکارگران به ورطة گدایی یا گرسنگی می غلتند» (مارکس:۵1) 

در«خوشه‌های خشم» نیزدقیقاً همین اتفاق می‌افتد. سیل خروشان مردم آواره و بی‌زمین 
به سوی‌کالیفرنیا روان شده‌اند. تقاضا برای کار درکالیفرنیا بسیار بیشتر از عرضه است. در 
نتیجه مزد کار تا سر حد رفع گرسنگی کارگر پایین می‌آید. کارگر هم می‌داند که اگر اعتراض 
کند. همین قوت روزانهة خود و خانواده‌اش را نیزاز دست خواهد داد. جرا که صدها کارگرگرسنه 
پشت سراو ایستاده‌اند. در نتیجه کارگران دو دسته‌اند: دسته اول. بداقبال‌ها که دراوج فقر و 
گرسنگی به سر می‌برند و حتی ازگرسنگی تلف می‌شوند. دستة دوم. خوش قبال‌ها که گرسنه 
نیستند و فقط گرسنه نیستند. آن هم تا وقتی که میوه‌ای برای چیدن روی درخت‌ها باقی مانده 
باشد. این کار هم فصلی است و میوه‌های رسیده باید در عرض چند روز چیده شوند. وگرنه 
می‌گندند. پس آن دستة دوم که خوش‌اقبال‌ها هستند نیز تنها چند روزی شکمشان را سیر 
خواهند کرد. 

در این میان خرده بورژوازی یا زمین 
داران کوچک نیز آگرچه گرسنه نیستند. اما در 
اسکانه ورشکستکی و فقر دست وپا می‌زنند. 
«هنگامی که سرماية بزرگ در تقابل با 


جان اشتاین‌بک علیه جامعةٌ فاسد 
سرمایه‌داری می‌شورد و اصالت را به کار 
می‌دهد. کاری که ارزش افزوده بیافریند. 
کاری درست و انسانی... باید کار کرد و 
با درآمد سالم و پاک حاصل قطره‌قطره سرمایه‌های خرد با سودی اندک قرار هی‌گیرده 
یعنی در شرایط رقابت شدید که پیش فرض 


عرقی که ريخته می‌شود خانواده را سر ۳ ۴ 
پا نگه داشت و برای حفظ آن کوشید. قرار دادیم ان را کاملا نابود می‌کند» (مارکس؛ 
٩۹‏ بانک‌های بزرگ در رس «شرکت صاحبان 








مزارع» قراردارند. مزدکارگران را بانک. تعیین و به خرده زمین‌داران تحمیل می‌کند: «از حالا 
به بعد مزدمون بیست وپنج سنته. آگه شما سی سنت بدین آشوب راه می‌ندازین و نظم رو به هم 
می‌زنین. برای سال آینده وام نمی خواین؟» (ص ۵۲۳) 

خرده زمین‌داران مقروض بانک هستند و مجبورند به اين قوانین تحمیلی‌گردن نهند. حتی 
اگر خودشان نیزبه فکرکارگرها باشند و بخواهند مزد منصفانه‌تری به آنها بدهند. نمی‌توانند. 
قز اج ی باکک مورک های روگ شیب کید قیبت تا نوی هماعا عیقب کرو رآ 
می‌کنند. گرسنگان هر روزگرسنه‌تر می‌شوند و این معدود مفت خورها هر روز ثروتمندتر. 

دولت و پلیس هم به وضوح به حمایت از همین بانک‌ها و شرکت‌ها برمی‌خیزد و با 
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کارگرهایی که احیاناً زیر بار فشارها نروند به شدت برخورد می‌کند. در ماجرای درگیری فلوید 
و توم با پلیسی که همراه مرد صاحب زمین برای استخدام به اردوگاه آمده بود. اين حمایت 
به وضوح مشهود است. همچنین در اواخر داستان نیزپلیس به نگهبانی از مزارع می‌پردازد. 
مبادا اعتصاب کنندگان(موسوم به سرخ‌ها) آشوبی برانگیزند. 

گفتیم خوشه‌ها به نقد نظام سرمایه‌داری می‌پردازد. اما اشتاین‌بک چگونه جامعه را به 
ما می‌نمایاند؟ نویسنده سنگ بزرگ برنمی‌دارد. کاری به جامعه به مثابه جامعه ندارد. تنها 
مارا با «حاد»ها همراه می‌کند. یعنی یک خانواده برای ما تصویر می‌کند. زمان. مکان و افراد 
را می‌سازد. پس نویسنده. فضا و شخصیت را به ما می‌دهد و چقدر هم خوب این کاررا می‌کند. 
اکتره که یی یسایس سانعه هکل ان نصا شخ ها رت 
ما تداعی می‌شود. مولوی می‌گوید: «در دیده من اندرآء وز چشم من بنگر مرا». ما هم گویی 
در چشمان «جاد»ها می‌نشینیم و از نگاه ایشان است که محیط را ادراک می‌کنيم. جامعه 
از طریق این خانواده به مخاطب نمایانده می‌شود. اين خانواده در طول مسیر در مکان‌های 
مختلف با خانواده‌های دیگر مواجه می‌شود. پس برخورد و مواجهه با سایر مردم وبا فضاهای 
مختلف را نیز داریم. برآیند همة این‌ها جامعه را می‌نمایاند. جامعه‌ای که جان اشتتاین بک 
می‌خواهد از آمریکای دهه ۱۹۳۰ برای ما بسازد و موفق هم می‌شود که بسازد. 

برای منال در قسمتی از داستان وقتی «جاده»‌ها در اردوگاهی اتراق می‌کنند. اردوگاهی 
که خانواده‌های دیگری هم مانند آنها آنجا حضور دارند و برای استراحت توقفی کرده‌اند. مادر 
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می‌گوید: «یه خرده قرمه درست کنیم. از وقتی 


در «خوشه‌های خشم» سیل خروشاد 
و ۱ یل کرو سا : ۲ 


مردم آواره و بی‌زمین به سوی کالیفرنیا 
وان قتفتانیر قاتا پاش کار هر 
کالیفرنیا بسیار ببشتر از عرضه است. در 
نتیجه مزد کار تا سر حد رفع گرسنگی 7 
کارگر پایین می‌آید. جرا که صدها کارگر نخورده‌اند - جه بسا اصلا غذایی نخورده‌اند 
گرسنه پشت سر او ایسخاده‌اند -مادر و دیگ قرمه را دوره می‌کنند. اگر مادر 
کمکی احتیاج داشته باشد. گوش به فرمان‌اند. 
برای روشن ماندن آتش چوب می‌آورند. با مادرگپ می‌زنند وا زتجربیات خانواده خود می‌گویند. 
مادر می‌داندکه این بچه‌ها دلشان قرمه می‌خواهد. از طرفی غذا برای خود« جاد»‌ها هم کم است. 
مادر تصمیم می‌گیرد ابتدا برای اعضای خانواده غذا بکشد و بشقاب هایشان را بدهد دستشان 
وراهی چادرشان کند. اما غذا را جوری می‌کشد که برای بچه‌ها هم چیزی بماند. نمی خوا هد که 


نخوردیم» امن 09 اکن برپا می‌شود و 
مادر قرمه را از قنیی کل رگ گودکان کرت از 
ساير خانواده‌ها که مدت‌هاست غذای لذیذی 








این بجه‌ها را قرمه نخورده راه ی کند. به بچه‌ها نگاه کرد و پوزش خواهانه گفت: «یه خرده بیشتر 
نیست. من این دیگو می‌ذارمش اونجا. یکی به ذره می‌تونین آزش بچشین. اما دردتونو دوا 
نمی‌کنه. کاردیگه از دستم برنمیاد». و آنگاه به سرعت توی جادر رفت تا چیزی نبیند.»(ص4۵۸) 
اما به عقید؛ من یک مورد ا زاين فضاسازی‌ها. درست به خورد داستان نمی‌رود. آن هم 
اردوگاه دولتی است. اردوگاه دولتی به وضوح نىادی است از یک حامعه سوسیالیستی. در 
واقع در اینجا نویسنده به حای اینکه اردوگاه را برای مخاطب. مصور سازد. اردوگاه را به 
عنوان نماد از پیش ساخته‌شده‌ای به متن داستان الصاق می‌کند. اين الصاق حسابی توی 
ذوق مخاطب می‌زند. در قسمت اردوگاه دولتی که البته قسمت مهمی از داستان است- فرم 
داستان لنگ فی‌زند. فرم درستی که می‌بایست جزئیات تاثیرگذار داستان را به مخاطب ارائه 
کند و چه بسا در بسیاری از موارد که پیش‌تر 
گفته شد موفق هم هست. در ارائة اردوگاه مزد کارگران را بانک» تعیین و به خرده 
7 ءِ- سل زمین‌داران تحمیل می‌کند: «از حالا 
دولتی ناتوان اشتت. حزئیاتی که پیس بر از زمین‌داران بل می ب؟ 5 
ات خی اتبناتی فقاطت: ‏ تقاکدش کویی ,| وی سر معط 


سی سنت بدین آشوب راه می‌ندازین و 
نظم رو به هم می‌زنین. برای سال آینده 
وام نمی‌خواین؟» 


و به هدف هم می‌زدند. اینجا تیرهایشان خطا 


می‌رود و در نتبحه فاقد تا فیرگذارش لازم‌اند. 








جون در تار و پود داستان تنیده نمی‌شوند. 


ص ۰۱۰۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


به نظر می‌رسد نویسنده به طور مشخص,. اردوگاه دولتی را نمادی از نظام سوسیالیستی 
شوروی می‌گیرد. به خصوص که در انتهای داستان می‌خوانیم که توم فراری» هنگام خداحافظی 
از مادر به او می‌گوید: «من اين روزها همه‌ش تو فکر اردوگاه دولتی بودم. مردم خودشون 
زندگیشونو مرتب می‌کردن. هروقت دعوایی راه می‌افتاد خودشون موضوع رو حل می‌کردن. 
پاسبونی نبود که با هفت‌تیرش آدمو بترسونه. با این همه خیلی کمتر از اینجا که این همه پلیس 
داره دعوا و جنجال راه می‌افتاد. من پیش خودم گفتم چرا نمی‌تونن یه همچه وضعی تو همة 
مملکت به وجود بیارن. باید همة این پاسبون‌ها روکه از ما نیستن وآبشون با ما تویه جوب نمی ره 
اردنگ زد. همه مون باید واسه یه چی زکار بکنيم. باید زمین خودمونوکشت بکنیم»(ص:۷۵). 

ان اشتانی ی کم رهای از انختبا رسرفایهاوین وا در اسغراوطام سوسالسی 
می‌داند. تا اینجا با نویسنده مناقشه‌ای نداریم» مشروط براینکه بتوانیم این عقیده را دربافت 
داستان حس کنیم. موضوع اینجاست که اين عقیده در مورد اردوگاه دولتی در داستان حل 
نمی‌شود. ناهمگون است و وصله‌ای ناجور بر قامت داستان. 

با این همه خوشه‌های خشم رمانی است تاثیرگذار, نویسنده با استفاده از فرمی غالبا 
درست. می‌تواند ضربه‌های سهمگینی به خواننده بزند. ضربه‌هایی که گاهی خواننده را در 
اندوهی عمیق فرو می‌برد. مثلاًوقتی که رزاف شارن کودکی مرده می‌زاید. اگرچه کودک مرده 
است» اما زندگی نمرده است. شیری که کودک مرده در پستان‌های رزاف شارن آورده است؛ 
قرار است مردی سخت ناخوش را از مرگ برهاند. چه تقابل زاینده‌ای! از اين رو می‌توان 
خوشه‌های خشم را داستان زندگی دانست. زندگی با تمام رنج‌هایش. آگرچه زندگی غالبا زیبا 
نیست. اما ارزشمند است. 












منابع: 

۱ - خوشه‌های خشم جان آشتاین یک ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی اندشارات ام کبیر 
۲ وظیفهادبیات مجموعه مقالات از نویسندگان مختلف» تدوین و ترجمه ایوالحسن نجفی؛ نعشاراتنیلوفر 
۳- دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸2 کارل مارکس ترجمه حسن مرتضویی انتشارات آشیان 


وقتی که رزاف شارن کودکی مرده می‌زاید. اگرچه کودک مرده است. اما زندگی نمرده 
است. شیری که کودک مرده در پستان‌های رزاف شارن آورده است. قرار است مردی 
سخت ناخوش را از مرگ برهاند. چه تقابل زاینده‌ای! 





ص ۰۱۰۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 











هوا که تا چند لحظه قبل تاسیده بود. رنگی نیمه روشن گرفت. خورشید پریده‌رنگ. از 
شکاف ابرها سرک کشید و تراکم ابرها را درهم ریخت. از شب قبل یک رگبار شدید پاییزی در 
شرف باریدن بود. گاهی گستره آسمان قیراندود می‌شد و زمانی رنگ سربی می‌گرفت و حالاکه 
خورشید از میان ابرها بیرون زده بود. باد ملایمی وزیدن آغازکرده بود وبرگ‌های زرد و خشک 
را رو زمین می‌کشید.... 

- مراد عرض خیابان را به زحمت گذشت و به دیوارگچ اندود تکیه داد و چشمش سیاهی 
رفت و صداها هم چون وزوز زنبورهایی که زیر طاق پر بکشند به گوشش نشست. 

جان از دست و پاش بریده بود. گرده‌اش رو دیوار سر خورد آرام رو زمین نشست و همه چیز 
مات و درهم برایش شکل گرفت... 

... صبح که با شکم تهی از قهوه‌خانه بیرون زده بود. شب قبل که چتول عرق مفت به چنگ 
اورده بود و خالی سرکشیده بود و زمانی اندک نشئه شده بود. بخش انتقال خون. دیوارهای 
آجری قرمز رنگ, بندکشی‌های سیاه. درهای یک لنگه‌ای سفید. لوله لاستیکی که دور 
بازویش حلقه زده بود.. شش وبش... سرنگ... جفت دو... سه با چهار... و... 

خورشید. دوباره پنهان شد و نم نم باران زمین را ترکرد. غروب سر می‌رسید. هوا. سرد 
وموذی بود. 

گونه‌های استخوانی مراد برجسته می‌نمود. دست‌های بی‌رمقش کنارش ول بود و لب‌های 
خشکش دانه‌های ریزباران را می‌مکید. 





هنر و ادبیات 


مراد. صبح. با دهان تلخ, خمود و بی‌امید. از روتخت قهوه‌خانه برخاست. پتوی سربازی 
را تا کرد و به انبارسپرد. حولة نخ‌نما و چرک‌مرده را دورگردن پیچاند و از قهوه‌خانه بیرون زد 
و... همین که آفتاب تیغ کشید و لحظه‌ای زودگذر تابید. کنار دیوارکوتاه بخش انتقال خون, 
پهلو به پهلوی دیگران. رو پاشنه‌های کوره بسته پا چندک زد و هم‌دوش دیگران به انتظار 
نشست و به حرف‌ها گوش داد. 

- لامسب! گوش آدم به وز وز می‌فته 

- خوب شیره جون آدمو می‌کشن... شوخی که نیس... مثه اینه که هرچی گرما تو تن آدم 
هس ببرون هی زنه 

- عوضش سور یکی دو روز رو به راه می‌شه. هفده تومن» پول کمی نیس! می‌شه باش 
چهل تا سنگک خرید. شکم یه هنگو سیر می‌کنه 

و چانه‌های کشیده تکان می‌خورد و آرواره‌ها رو هم می‌گشت و حرف‌ها از میان لب‌ها 
بیرون می‌ریخت 

- زنم پابه ماهه... دیشب نذاشت اصلا چرت بزنم, هی بیخ گوشم نق زد که برو... فردا 
۳۳۹ یه بار دیگهم بفروش. این یکی دو روزه امورمون بگذره شاید سببی شد... خدا بزرگه... 
اما می‌دونی می‌ترسم قبول نکنن, آخه همین چن روز پیش یه بار دیگهم فروختهم... 

- به کسی چه مربوطه؟ توداری خون خودتو می‌فروشی... 

ونگاه مراد. طاس‌هایی را می‌پایید که کمی آن طرف‌تر. میان سه نفرروی زمین می‌غلتید 

- شش وبش 

- ولش! الان برات مک هفت میارم 

7 دوبا چار 

- بذ درکوزه! 

و دست‌ها که به ران‌ها می‌خورد و طاس‌ها که رو زمین می‌گشت 

- اکه لامسب... اینه بهش می‌گن بز... هیچوخ یه ریزه شانس نداشتهم 

که ی که تست ها مت له بری مای باس بر سر تارب رت 

و مراد از مشروب شب قبل, کوفته. کم‌حوصله و بی‌حال بود. خورشید خفه شد و ابرها 
تساو بتک کب ینت ستاو 

گیوه‌ها را روزمین کشید و جلورفت. سرما به تدش نشست. سرفه توگلوش پیچید واشک 
توچشمانش حلقه بست. 


ص ۰۱۰۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





هنر و ادبیات 


- بچه‌ها سر چی می‌زنین؟ 

- پول 

- پول؟! 

- آره دیگه پول... وختی اونجا باز شد حساب می‌کنیم... 

وانگشت درازی به در بخش انتقال خون نشانه رفت. 

- ...نیم ساعت دیگه باز می‌شه... تو چند می‌فروشی؟ 

- هرچی بخوان. 

- از هفده تومن که بیشتر نمی‌خرن... آگه بیشتر بکشن آدم ضعف می‌کنه. 

<- خوبه... منم می‌زنم 

وکنارشان نشست و طاس‌ها را تو دست سرمازده گرداند و به زمین ریخت و به ران خود 
کفت بت اگة همه رو ببرم یه پول حسابی می‌شه... اول یه کت می‌خرم... امشبم یه شام 
شاهانه, یه پن سیر عرق و آخرشبم نشمه...) طاس‌ها رو زمین غلت زد و چهره مراد درهم رفت 
(آی ببری طاس!) و دوباره طاس‌ها را از زمین برداشت. 

7 نوبت تونیس. 

- می‌دونم... ولی می‌خوام یه دور دیگه و۳ 

سر دور یهت می‌رسه 

7 می‌خوام امتحانشون کنم 

- اگه می‌خوای بازی کنی. بهت بگم که جر زدن توکار ما نیست. مار وکه می‌بینی» همه 
هم‌دیگه رو قبول داریم. بازی می‌کنیم» بعدم حساب می‌کنیم... اگه بخوای دبه در آری از حالا 
پاشو. 

و مراد به آرامی طاس‌ها را رو زمین ول داد و حوله را دورگردن محکم کرد و نرمی ران خود 
را توپنجه فشرد. 

- پنج و دو. 

- لاکردار طاس می‌کاره. 

-شد سه تومن. 

7 بخون 

7 یه تومن. 

و صدای مرد جوانی که چین به پیشانیش نشسته بود و موی کهربایی رنگی داشت و 


ص ۰۱۰4 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


چشمانش گود افتاده بود. 5 ششان پیچید: 

آخه اینم شد کار؟ ... آدم سر جونش قمار می‌کنه؟... خونشو می‌فروشه و رو پولش طاس 
می‌ریزه؟... ای که جه بی‌خیالین! 

و مراد می‌اندیشید ( تا حالاکه پنج عقبم... اما اگه همه رو ببرم... 

آخ...) وسرما توتنش دوید وسوز به گوش‌هایش تیغ کشید. 

خورشید. دوباره بیرون زد وگرمای بی‌ مصرف خود را رو شهر پاشید. 

بت 

غروب سر می‌رسید. مراد. کنار دیوار گچ‌اندود. رو زمین غلتیده بود. گونه‌اش به 
سنگفرش پیاده‌رو چسبیده بود. پاها را توشکم جمع کرده بود و ذهنش تلاش می‌کرد که قضایا 
را به هم مربوط کند (سرنوشت؟... نه؟... تو پیشونی هر کس تقدیرش نوشته شده... هد!.. 
تقدیر!... فقط دلش می‌خواس... دلش ... شاید از قیافه‌م خوشش نیومده بود. نامرد.... تو 
سینه‌ام ایستاد وصداشوکلفت کرد وگفت فضولی موقوف. این جا مثل سربا زخونه می‌موند... 
باید کارکنی و به هیچ کاری کار نداشته باشی. تو باید سطل رنگو بشناسی و برس رو...) و 
اندیشه اش پرکشید وگذشته‌های دورراکه کمابیش در تاریکی زمان گم شده بود. کاوید. وقتی 
که چشم با زکرد و خود را شناخت؛ فهمید که بی‌کاره است. نه درسی. نه سوادی و نه حرفه‌ای 
(آخ! چه روزایی... بها رکه می‌شد با بچه‌ها می‌رفتم باغ. من همیشه از رنگ گل باقلا خوشم 
اومده. سرتاسر دشت سبزه و گل بود. گل باقلاه گل بابونه. شمشاد. گل بنفش, بادنجان... 
کاهوپیچ... کلم...) کبودی تن پدرش و خرنش‌های جان‌خراشش که از بیخ گلو برمی‌خاست و 
همراه خون لثه‌ها ازدهان بیرون می‌زد. تکانش داد. پاها را بیشتر توشکم جمع کرد و لحظه‌ای 
چشم ها را از هم گشود و دوباره فرو بست. پدرش باغبان بود. یک شب که وسط کرته هندوانهه 
ت و آلاچیق خوابیده بود. عمرش به آخر رسید. 

نزدیکی های صبح, وقتی که برمی‌خیزد به سراغ بیل می‌رود مار پی‌پایش را نیش 
می‌زند و تا ورزاوی پیدا کنند و نمد به گرده‌اش اندازند وسوارش کنند و به شهر برسانند» زه 
کار خودش را می کند و... 

باد از تک و تا افتاده بود و قطره‌های باران درشت‌تر شده بود. خیابان تهی بود. سگ 
نکره پر پشم وگل‌آلودی ازکنار مراد گذشت و چراغ پشت پنجره‌های رو به رو تک تک روشن 
شد و شیشه‌های کدر همچون چشم بیماران کم خون» زردی زد. 

مراد. به سختی دست از لای ران‌ها بیرون آورد و حوله را که دورگردن پیچانده بود. رو 


ص ۰۱۰۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


ببر کشید. وبا بو طاعون؟,.: تفه تیفومن...) ویک لحظه زودگلن شکیی تابرت 
مادررا رو دوش خود حس کرد. سر تراشیده ماد چهره رنگ باخته, دماغ کشیده و دست‌های 
استخوانی و زردنبوی مادر براش شکل گرفت. سر خود را بیشتر تو حوله فرو برد(... آخ... اين 
تیفوس لعنتی... بیشتر مردم شهرمون و کشت... عمو یوسف» عباس بنا... زری باقلا فروش» 
ننه رحیم. برادر بزرگ منصورکه می‌گفتن با یه مسلسل جلو یه هنگ هندی رو گرفته... زایر 
فلاح... قاطع پسرش...) باران لباسش را خیس کرد و آب نم‌نم به تدش نشست. سرما رو 
گرده‌اش دوید و پهلویش تیرکشید (اين قولنج لعنتیم ازسرم دست بردار نیس... آخ» سربازای 
آمریکایی آی بی‌انصاف‌ها...) و فکرش به آن وقت‌ها کشیده شد که برای آمریکایی‌ها کار 
می‌کرد. بیرون شهر خانه می‌ساختند. خانه‌های بزرگ, عین سربازخانه. 

اول عمله‌بوده رنگزن شیه یکی از آمریکان ها که از زیر و زرتگ اش خوشش امه بود: 
برده بودش که اتاقش را جارو کند. براش قهوه بجوشاند و به دیگر کارهای دم دستش برسد 
(بد نبود... شیر قوطی می‌خوردم آدامسش ولی گوشت گراز: تفا ادفو بی غیرلت هی گتفن, 
از عرق هم حروم تره...) کمرش به سختی تیرکشید و به شدت تکان خورد (لعنتی‌ها... سر 
یه بسته سیگار چه بلایی به سرم آوردن. خودشون صدتا صدتا می‌بردن شهر و می‌فروختن و 
جاش ودکا می‌خریدن و مثل خر می‌خوردن و مثل سگ هار می‌شدن... اما سریه بسته سیگار 
فزرتی لختم کردن و انداختنم تو استخر. تا سرمو بیرون می‌آوردم با چوب می‌زدن تو مغزم. 
همه مست بودن و مثل دیوونه‌ها می‌خندیدن. نیمه جون که شدم. از حوض بیرونم کشیدن و... 
از آن روز... آخ... از آن روز پهلوم...) و دوباره پهلویش تیر کشید (اولادم با اولادشون خوب 
نمی‌شه...) 

استخر برایش جان گرفته بود (بهار بود. یه روز آفتابی خوب. از آن روزایی که آدم دلش 
می‌خواد بره تو دشت و بیابون توگل‌ها و سبزه‌ها قدم بزنه و آواز بخونه... اما من, تو استخر 
جون می‌کندم. هیچ آدم خداشناسیم نبود که به دادم پرشف:: تفا )و غروب آن روز آزنسشن 
آمریکایی‌ها رفته بود و از روز بعد. به لهستانی‌ها که تو سربازخانه. پشت سیم‌های خاردار 
تواصطبل‌ها دسته‌جمعی زندگی می‌کردند. گردو فروخته بود و بعد با یکی از دخترهاشان, رو 
هم ريخته بود وگردوی مجانی بهش داده بود وگه‌گاه از دیدنش لذت برده بود و با ایما و اشاره 
با هم حرف زده بودند (چه چشای قشنگی داشت. سبزو پاک. موی زردش و سینه لرزونش و 
پوستش که به رنگ خون و نمک مخلوط بود... چه روزگار خوشی!...) تنش به شدت لرزید. 

ابرها در کار زاییدن باران گرانباری بودند. | ز جنوب توده سیاهی لجام‌گسیخته سر 


ص ۰۱۰۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





هنر و ادبیات 


می‌رسید و لحظه به لحظه پهنه آسمان را می‌بلعید (و اون روز که اون ماشین کمانکار. تو 
میدون مجسمه, جلو پل سفید کارون» پیرمرده رو زیر گرفت و زمین سرخ شد و ماشین در 
رفت... و اون دو امریکایی که سر اون فاحشه به جون هم افتادن... حکایت چند ساله؟... 
هجده سال پیش؟... بیست سال؟ ... آخ... همون روزا بود که زدم بیرون و شهر به شهر وآخر 
به تهرون خراب شده!... و اون نامرد! که همین هفته پیش تو سینه‌ام وایستاد و صداش و کلفت 
کرد: (فضولی موقوف. اینجا مثل سربازخونه باید از سرکارگر اطاعت کنی... یادش رفته 
که خودش آهن قراضه‌های آمریکاییارو می‌دزدید... لاستیک ماشینارو می دزدید... حالا 
کارفرما شده... فضولی موقوف چشمت کورا!... ظهر فقط یک ساعت استراحت. همین!... 
همه جا همین‌طوره. اگه کارگر خوبی بودی باز حرفی. هر جارو رنگ زدی همه‌ش موج و 
یهد یامن کی با آیتکه شرم‌هنامی: بان همه جیرق قبرل دافم بافت.. قزر 
هیچ‌وقت کارت به‌پارچه از اب در نیومده... به توچه که یه ساعت کمه... کارو ده ساعت... 
یازده ساعت... همینه که هس... اینوکه نمی‌شه اسمش گذاشت تقدیر... با تیپا بیرونم کرد... 
دلش می‌خواس... دلش... نامرد!...) و صبح که با شکم خالی از قهوه‌خانه بیرون زده بود و 
کامش که از عرق شب قبل تلخ بود و گرسنگی ظهر و نیش سرنگ که به رگش نشسته بود و 
طاس‌هایی که رو زمین غلتید بود و هفده تومان که از دستش رفته بود (بی‌انصاف. دو دفعه 
آبدزدک شیشه‌ای رو پرکرد... دو دفعه... گوشام به صدا افتاد... دوپنج... تف... و آن یارو 
پشت سرهم. هفت. هفت... و من... یه دفعهم نیووردم... همه‌ش سه با یک. دو با چهار... بر 
این شانس لعنت...) آب باران از حوله نشت کرده بود و به گونه‌هاش نشسته بود. باد. ناگهانی 
و دیوانه‌وار وزیدن گرفت و باران پرتوانی زمین را زیر شلاق کوبید (بادم دل‌پیچه گرفتد... 
دو... با یک... چهار... با دو...) شيشه پنجره‌های رو به رو می‌لرزید و جوی کنار خیابان, 
پرشتاب رو هم می‌لغزید. چرا غ پشت پنجره‌ها خاموش شد و رنگ زردی که کف خیابان افتاده 
بود برچیده شد و باد و تاریکی و تنهایی دررگ‌های شهر می‌دوید و قلب شهر سرسام گرفته به 
تندی می‌زد و زنش نبض مراد. لحظه به لحظه به کندی می‌گرایید. 





ص ۰۱۰۹ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ فهرست 








هنر و ادبیات 


به قر دا .. 


محمد زهری (دفتر شعر جزیره) 


به گلگشت جوانان 

یاد ما را زنده دارید ای رفیقان! 

که ما در ظلمت شب 

زیر بال وحشی خفاش خون آشام 
نشاندیم این نگین صبح روشن را 

به روی پاية انگشتر فردا 

و خون ما به سرخی گل لاله 

به گرمی لب تبدار بی‌دل 

به پاکی تن بی‌رنگ ژاله 

ریخت بر دیوار هر کوچه 

و رنگی زد به خاک تشنة هر کوه 

و نقشی شد به فرش سنگی میدان هر شهری 
و این است آن پرند نرم شنگرفی 

و این است آن گل آتش فروز شمعدانی 
که در باغ بزرگ شهر می خندد 

که می خواهید 

و پرپر می‌زند ارواح ما 

اندر سرود عشرت جاویدتان 

و 1 عشق ماست لای برگ‌های هر کتابی را 
ارت 

شما یاران نمی‌دانید 


چه تب‌هایی. تن رنجور ما را آب می‌کرد 





چه لب‌هایی. به جای نقش خنده. داغ می‌شد 
و چه امیدهایی در دل غرقاب خون, 
نابود می‌گردید 
ولی ما دیده‌ايم اندر نمای دورة خود 
حصار ساکت زندان 
که در خود می‌فشارد نغمه‌های زندگانی را 
و رنجی کاندرون کورة خود 
می‌گدازد آهن تنها 
طلسم پاسداران فسون. هرگز نشد کارا 
کسی از ما. نه پای از راه گردانید 
و نه در راه دشمن گام زد 
و اين صبحی که می خندد به روی بام‌هاتان 
و این نوشی که می‌جوشد درون جام‌هاتان 
گواه ماست. ای یاران! 
گواه پایمردی‌های ما 
گواه عزم ما 
کز رزم ما 
جانانه‌تر شد. 


خوانش شعر در لینک زیر 
9 ۱۵/۱۷۵۵ 11۱0:۵۷۸۱ 


ص ۰۱۱۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 

















هنر و ادبیات 





با تمام اشک‌هایم 


سروده فریدون مشیری برای کودکان 





شرم‌تان باد! 


ای خداوندان قدرت! 


بس کنید از اين همه ظلم و قساوت. 
ای نگهبانان آزادی! 
نگهداران صلح! 
ای جهان را لطف‌تان تا قعر دوزخ رهنمون! 
سرب داغ است این که 
می‌بارید بر دل‌های مردم. 


سرب داغ! 

موج خون است این که می رانید بر آن 
کشتی خودکامگی را 
موج خون! 


گر نه کورید و نه کر. 


ص ۱۱۱, دانش و امید, تیر ۱۴۰۰ 


گر مسلسل‌هایتان یک لحظه ساکت می‌شوند؛ 
بشنوید و بنگرید: 
این «وای» مادرهای جان آزرده است 
کاندرین شب های 
وحشت سوگواری می کنند 
این بانگ فرزندان مادر مرده است! 
کز ستم‌های شما هر گوشه‌زاری می‌کنند. 
بنگرید این کشتزاران را. 
که مزدوران‌تان 
روز و شب. 
با خون مردم. آبیاری می کنند! 
بنگرید این خلق عالم را. 
که دندان بر جگر. 
دم به دم بیدادتان را 
بردباری می‌کنند 
دست‌ها از دست‌تان 
ای سنگ‌چشمان. بر خداست 
گرچه می‌دانم. 
آنچه بیداری ندارد. 
خواب مرگ بی‌کناهان است و 
وجدان شماست! 
با تمام اشک‌هایم. باز,-نومیدانه - 
خواهش می‌کنم 
بس کنید! بس کنید! 
فکر مادرهای دلواپس کنید. 
رحم بر این غنچه‌های نازک نورس کنید. 
بس کنید! 








هنر و ادبیات 





احمد شاملو 


این شعر تحت تأثیر تظاهرات عظیم مردم در 
اعتراض به سفر آورل هریمن سفیر آمریکا به 
ایران در ۲۳ تیر ۱۳۳۰ سروده شده است. در 
این تظاهرات‌ها ۲۰ نفر در تهران و ۱۷ نفر در 
خوزستان جان خود را از دست دادند و ۱۵۱ نفر 
نیز مجروح شدند. یکی از مجروحین در تهران 
پروانه شیرینلی» دختر جوان شجاعی بود که کوشید 
مانع حرکت تانک ارتش شاهنشاهی به سمت 
تظاهرکنندگان شود اما تانک به حرکت خود ادامه 


داد و پروانه را زیر گرفت و او پایش را از دست داد. 


بدن لخت خیابان 

به بغل شهر افتاده بود 

و قطره‌های بلوغ 

از لمبرهای راه؛ بالا می‌کشید 

و تابستان گرم نفس‌ها 

که از رویای‌جگن‌های باران‌خورده‌سرمست بود 
درتپش قلب عشق 

می‌چکید 


خیابان برهنه. 
بااسنگ‌فرش دندان‌های صدفش 
دهان گشود 
تا دردهای لذت یک عشق 
زه رکامش را بمکد. 
و شهر براو پیچید 
و او را تنگ‌تر فشرد 
در بازوهای پُرتحریک آغوشش. 
و تاریخ سربه‌مهریک عشق 
که تن داغ دختری‌اش را 
به اجتماع یک بلوغ واداده بود 
بسترشهری بی‌سرگذشت‌را خونین کرد. 
جوانة زندگی‌بخش مرگ 
بررنگ‌پریدگی شیارهای پیشانی شهر دوید. 
خیابان برهنه 


دراشتیاق خواهش بزرگ آخرینش, لب گزید. 


برچهرةٌ پدرشان قطره‌بسته‌بود 
رحم آمادهٌ مادررا اززندگی‌انباشت. 
و انبان‌های تاریک یک آسمان 

از ستاره‌های بزرگ قربانی پرشد: 
یک ستاره‌جنبید. صد ستاره. 
ستارةصد هزارخورشید. 


از افق مرگ پُرحاصل. درآسمان درخشید. 
مرگ‌متکبرا 


اما دختری که پا نداشته باشد 


ص ۰۱۱۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


برخاک دندان‌کروچةٌ دشمن 


به زانو درنمی‌آید. 


و من چون شیپوری. عشقمرامی‌ترکانم 
قلبم را پرپر می‌کنم 


روحم راپرواز می‌دهم 


چون گل سرخی. 
چون کبوتری» 
چون دشنه‌یی 
صدایم را به بلو رآسمان می‌کشم: 

هی! 

چه‌کنم‌های سربه‌هوای دستان بی‌تدبیر تقدیر! 
پشت میله‌ها و ملیله‌های اشرافیت 

پشت سکوت و پشت دارها 

پشت عمامه‌ها و رخت سالوس 

پشت افتراهاء پشت دیوارها 


پشت امروز و روز میلاد 


با قاب سیاه شکسته‌اش- 


پشت رنج. پشت نه, پشت ظلمت 
پشت پافشاری. پشت ضخامت 
پشت نومیدی سمج خداوندان شما 
وحتا وحتا پشت پوست نازک دل عاشق من. 
زیبایی یک تاریخ 
تسلیم می‌کند بهشت سرخ گوشت عش را 
به مردانی که استخوان‌هاشان آجریک بناست 
بوسه‌شان کوره است و صداشان طبل 
و پولاد بالش بسترشان 

یک پتک است.» 


لب‌های خون! لب‌های خون! 


اگرخنجرامید دشمن کوتاه نبود 
دندان‌های صدف خیابان باز هم می‌توانست 


شما را ببوسد... 


و توازجانب من 
به آن کسان که به زیانی معتادند 
و اگر زیانی تبرند که باخویشان بیگانه بُوّد 
می‌پندارند که سودی برده‌اند. 
و به‌آن دیگرکسان. 

که سودشان یک‌سر 

اززیان دیگران است 

واگرسودی بر کف نشمارند 
درحساب زیان خویش نقطه می‌گذارند 
بگو: «-دلتان را بکنید! 
بیگانه‌های‌من دلتان را بکنید! 
دعایی که شما زمزمه می‌کنید 
تاریخ زندگانی‌ست که مرده‌اند 
وکا قرو که زنده بوده‌اند 
خروس هیچ زندگی 

در قلب دهکده‌شان آواز نداده بود... 


دلتان رابکنید. که در سينة تاریخ‌ما 
پروانةپاهای بیپیکر یک دختر 
به‌جای قلب همه شما 
خواهد زد پرپر! 
و این است. این است دنیایی که وسعت آن 


شمارا در تنگی‌خود چون دانةً انگوری 


ص ۱۱۳, دانش و امید, تیر۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


به سرکه مبدل خواهد کرد. بی که به زانو درآیند 

برای برق انداختن ومردند بی‌که بمیرند! 
به پوتین گشاد و پُرمیخ یکی من!» 
اما شما-ای نفس‌های گرم زمین 
اما تو! که بذر فردا را درخاک دیروز می‌پزید! 
توقلبت رابشوی گر بادبان امید دشمن از هم نمی‌درید 
دربی‌غشی جام بلور یک باران» تاریخ واژگونة قایقش را برخاک کشانده بودید! 
تا بدانی چه‌گونه آنان 
برگورها که زیر هر انگشت پای‌شان ۳ 
گشوده‌بوددهان 
درانفجاربلوغ‌شان رقصیدند. باشما که باخون عشق‌هاء ایمان‌ها 
چه‌گونه بر سنگ‌فرش لج پاکوبیدند باخون شباهت‌های بزرگ 
واشتهای شجاعت‌شان باخون کله‌های گچ در کلاه‌های پولاد 
چه‌گونه در ضیافت مرگی از پیش آگاه باخون‌چشمه‌های یک دریا 
کباب گلوله‌ها را داغاداغ با خون‌چه‌کنم‌های یک دست 
با دندان دنده‌هاشان بلعیدند... باخون آنها که انسانیت را می‌جویند 
باخون‌آن‌ها که انسانیت را می‌جوند 
قلبت راچون گوشی آماده کن در میدان بزرگ امضا کردید 
تامن سرودم را بخوانم: ديباچة تاریخ‌مان را؛ 
سرود جگرهای نارنج را که چلیده شد 
درهوای مرطوب زندان... خونمان راقاتی می‌کنیم 
درهوای سوزان شکنجه... فردا در میعاد 
درهوای خفقانی دار. تاجامی از شراب مرگ به دشمن بنوشانیم 
و نام‌های خونین را نکرد استفراغ به سلامت بلوغی که بالاکشید از لمبرهای راه 
درتب دردآلود اقرار برای انباشتن مادر تاریخ یک رحم 
از ستاره‌های بزرگ قربانی. 

سرود فرزندان دریا را که روز بیست و سه تیر 
در سواحل برخورد به زانو درآمدند روز بیست و سه. .. 


ص ۰۱۱6 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 





در سواد سنگ فرش راه 
هب ا. سایه 


برای شهیدان سی تیر ماه ۱۳۳۱ 


باتمام خشم خویدن 

با تمام نفرت دیوانه‌وارخویش 
می‌کشم فریاد: 

ای‌جلاد! 

ننگت باد! 

آه, هنگامی که یک انسان 

می‌ کشد انسان دیگر را 
می‌کشد درخویشتن 

انسان بودن را. 

بشنو ای جلاد! 

می رسد آخر 

روزدیگرگون 

روز کیفر 

روز کین خواهی 

روز بارآوردن این شوره‌زارخون 


زیراین باران‌خونین 


سبزخواهد گشت بذر کین 
وین کویرخشک 


بارورخواهد شد از گل‌های نفرین 


آه. هنگامی که خون از خشم سرکش 


در تنور قلب ها می‌گیرد آتش 
برق سرنیزه چه ناچیز است! 
و خروش خلق 
هنگامی که می‌پیچد 
چون طنین رعد ا زآفاق تا آفاق 
چه دلاویز است! 
بشنوای جلاد! 
می‌خروشد خشم در شیپور 
می‌کوبد غضب بر طبل! 
هر طرف سر می‌کشد عصیان 
و درون بسترخونین خشم خلق 
زاده می‌شود طوفان. 
بشنوای جلاد 
و مپوشان‌چهره با دستان‌خون‌آلود! 
می‌شناسندت به صد نقش و نشان مردم 
می‌درخشد زیر برق چکمه‌های تو 
لکه‌های خون دامنگیر 
و به کوه و دشت پیچیده ست 
نام ننگین تو با هر مرده باد خلق کیفرخواه 
و به جا ماندهست ازخون شهیدان 
برسواد سنگ فرش راه 
نقش یک فریاد: 

ای جلاد 


ننگت‌باد! 


ص ۰۱۱۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








منتشر شد: 


بهار و خزان تهران 
از نخست‌وزیری علی امینی تا 


انحلال جبهه ملی دوم 


به قلم: رسول مهربان 
نشرافکار 





رسول مهربان در ۱۳۱6 در بندر انزلی متولد شد. در سال‌های اوج نهضت ملی کردن نفت 
و جنبش دموکراسی‌خواهی دکتر مصدق, وارد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شد. به «حزب 
ایران» -و پس از شکست نهضت ملی- به «نههضت مقاومت ملی» و سپس «جبهه ملی دوم» 
پیوست. مدتی منشی اللهیار صالح» رهبر جبهه ملی دوم بود و در انتخابات دوره بیستم مجلس 
شورای ملی. سخنگوی ستاد انتخاباتی او شد. در آن دوران طولانی پر تلاطم همواره در کنار 
اللهیار صالح قرار داشت و از نزدیک شاهد مذاکرات و مباحثات رهبران جبهه بود. 

این تجربیات اجتماعی و سیاسی پشتوانه پژوهش‌های تاریخی او در سال‌های آتی شدند؛ 
آثاری چند در تشریح شکست نهضت ملی و علل صعود و سقوط آن که از جمله می‌توان از 
«بررسی احزاب بورژوازی لیبرال» و «گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران» نام برد. 

آنچه با نام «بهار و خزان تهران» پیش رو دارید. هفتمین جلد از مجموعه‌ای با همان عنوان 
«گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران» است که پیش از این جلد هشتم آن با عنوان «اصلاحات 
ارضی» (جلد ششم ویرایش نخست) منتشر شده است. 

نکارش مجلدات دیکر مجموعه ادامه دارد و حوادث دوران محمدرضایهلوی را از شبهریور 
۰ تا بهمن ۱۳۵۷ روایت خواهد کرد. 

مجلة دانش و امید. به‌زودی محتوای اين کتاب را معرفی خواهد کرد. 


ص ۰۱۱ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





در همبستگی با مردم فلسطین 





جنایت در سایةٌ لیبرال دموکراسی 
جنایات صهیونیست‌ها و موضع‌گیری «متوازن» چپ‌نمایان 
تحریم کشتی‌های اسرائیل توسط کارگران بنادر تا رهایی کامل فلسطینی‌ها 








جنایت در سایة لیبرال دموکراسی 


«دانش و امید» ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 





هم‌وطنان گران‌مایه. ایرانیان آزاده و عدالت خواه! 

بار دیگر نظام سیاسی اجتماعی نژادگرای اسرائیل -که حامیان و طرفدارانش آن‌را تنها 
دموکراسی خاورمیانه ویکی از عالی‌ترین نمونه‌های دموکراسی عالم می‌دانند- با حمایت‌های 
آشکار امپریالیسم جهانی. به‌ویژه دولت آمریکا و پیروانش در اتحادية اروپا و هم مریدان و 
مطیعانش در خاورميانه -علیا لخصوص دولت‌های خود فروختة عربی- و دیگر نقاط عالم. 
جنگی را علیه فلسطینیان مبارز و شجاع اما بی پناه غزه -اين بزرگ‌ترین زندان روبازجهان- 
به‌راه انداخته است که از هر حهت به «شکار جرگه» شاهان ستم‌گر ادوا رگذشته, و همچنین به 
شکارهای تفریحی هاینریش همیلر در جنگل‌های آلمان و لهستان, و آدم‌کشی‌های شکارگونة 
هانس فرانک فرماندا کل لهستان در سال‌های جنگ جهانی دوم از بهودیان گتوی ورشو 


ص ۰۱۱۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





درهمبستگی با مردم فلسطین 


شباهت دارد. 

انق رون بتگانه) و تسانیکه کد زا دگرانی قاترخ سای ارت بارها نان داد گنه 
اعتنائی به جان انسان‌ها ندارد واین خبائت را حتی در ماه اخی رکه صیانت از جان جهانیان 
در برابر بیماری کرونا سرعتی دو چندان گرفته» با وقاحت تمام به سیاست رسمی خود تبدیل 
کرده و با صدای بلند. صلای محرومیت فلسطینان از چنین حقوقی را در داده است. عملیات 
این رژیم برخلاف توجیهات اهانت‌بار و بی‌ارزش جو بایدن -رئیس جمهو رآمریکا- و آنتونی 
بلینکن وزیرخارجه‌اش از حق اسرائیل در دفاع از خود برابر موشک‌های حماس -و نمی‌گویند 
چه موشک‌هانی- به‌وضوح آشکار می‌سازد که هدف اسرائیل حتی در حوادث کوچک نظامی 
نیز قتل عام فلسطینیان است و بس. 

تساران‌های خیراقه وان ارات در دسا هی اور مازان قبر نلگاه بط 
ارتش آلمان نازی درآوریل ۱۹۴۱ با ۱۷ هزار نفركشتة غیرنظامی است. آن روی سکة محروم 
سازی فلسطینیان از حق حیات و حق برخورداری ا زآمادگی‌های بیشتر و بهتر برای زندگانی 
اجتماعی است. انسان‌ستیزان حاکم برآمریکا نیز برای حمایت از اين رژیم بربرصفت. و برای 
اینکه کمترین پی‌رنگی از انسانیت بر چهره دنبالة خاورمیانه‌ای آن نقش نبندد. دراين چند روز 
به بهانة ریاکارانة رعایت اعتدال و جلوگیری از شدت عمل‌های بیشتر -بهانه‌ای که بیشتر 
انش هد یکی مان ید غروراحسا مات فرع شر تسا کتون ۲ بارمانم هافر 
تصمیمی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد دراین باره شده است. 


عزیزان! 

تا این لحظه بیش از دویست و پنجاه فلسطینی که ده‌ها نفرشان کودک هستند. براثر 
بمباران‌های هدف‌مند ارتش اسرائیل برای تحمیل بیشترین خسارت در غزه (که فشردگی 
جمعیت درآن بسیار وسیع است: ۲ میلیون نفردر۳۷۰ کیلومتر مربع و به تقریب ۵ هزارو اندی 
نفر در ه رکیلومترمربع) کشته شده‌اند. این را مقایسه کنیم با سه هزار موشکی که از غزه به 
اسرائیل شلیک شده و فقط ۱۰ کشته یعنی ۸ بزرگ‌سال و دوکودک داشته است. 

جنایات اسرائیل و آمریکا را به بهانة برخی حساسیت‌های تصاعد یافته در میان مردم ایران 
که بعضاً کاذب و بی اساس است. به سکوت و مماشات برگزار نکنيم. وظیفه هرانسان شریف و 
متمدن این جهان. مخالفت فعال با چنین اعمالی است. با ستم‌دیدگان فلسطینی همراه باشیم و 
انجام این وظیفه را مشروط به مذهب و مسلک و مرام و قوم و زبان و تاریخ نکنیم. 

















در نوامبرسال۲۰۲۰ دادگاهی دراسرائیل. حکمی مبنی بر اخراج تعدادی ازساکنان عرب 
منطقهٌ شیخ جراح در بیتالمقدس شرقی صادر کرد. دادگاه مدعی بود که زمین‌های منطقه 
پیش از جنگ ۱۹۴۸ به یهودیان تعلق داشته و فلسطینیان ساکن در این خانه‌هاء در طول این 
سال‌ها از پرداخت اجاره بها سر باز زده‌اند. واقعیت این است که ساکنان این شهرک عمدتاً از 
فلسطینیانی هستند که پس از تشکیل اسرائیل از خانه وکاشانهٌ خود آواره شده بودند ودرسال 
۶ در واحدهای مسکونی که توسط آژانس امدادرسانی ‏ و کاریابی برا ی آوارگان فلسطینی 
در خاور نزدیک- وابسته به سازمان ملل- ساخته شده بود. سکنی داده شدند. 

در حقیقت حکم این دادگاه چیزی به‌جز تداوم روند اشغالگری نهادینه شده در این کشور 
نبود. طبیعتاً این حکم با اعتراض ساکنان شیخ جراح مواجه شد و اين اعتراض, برای بررسی به 
دادگاه عالی اسرائیل ارجاع داده شد. این دادگاه درششم ماه مه ۲۰۲۱ (برابر با ۱۶ اردیبهشت 
ماه۱۴۰۰) حکم دادگاه بدوی را تایید و اعلام نمود تا این خانه‌ها باید دراختیارشهرک نشینان 
اسراثیلی قراربگیرد تلاش برای اجرای این حکم با مقاومت و اعتراض فلسطینیان مواجه شدو 
دربرخوردهای پیش آمده میان نیروهای اسرائیلی وساکنان منطقه شیخ جراح. تعدادی بازداشت 
انجامید و این جنایت. با پرتاب موشک از سوی دولت حماس. پاسخ داده شد و اسرائیل نیز 


ص ۰۱۲۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





درهمبستگی با مردم فلسطین 


نسبت به بمباران مناطق مسکونی در نوارغزه اقدام کرد. در نتيجة حملات هوایی و نیز توپخانه 
ارتش اسرائیل صدها نفراز غیرنظامیان و چند ده کودک فلسطینی در نوارغزه جان باختند. 

دامنة جنایات انجام شده توسط صهیونیست‌ها به حدی بودکه اعتراضات گسترده‌ای در 
سراسرجهان: علیه این رژیم ت#ادپرست وکودککش شکل گرفت و این اقدامات جنایتکارانه 
نه فقط از سوی نیروهای آزادیخواه و مترقی (از جمله حزب کمونیست اسرائیل)» بلکه از 
سوی بسیاری از دولت‌ها نیز محکوم گردید و تنها مانعی که از صدور قطعنامة شورای امنیت 
از ما وزتعکر سه مق خر کی کر ختا بت وفیهات آشیرا لسسج ایکا این 
اقذامات تهکارانه ر اسفاد #عندین باره از حق وتو برد 

در مقابل اعتراضات و خشم افکار عمومی جهان, بودند نیروها و جریاناتی که به حمایت 
از صهیوئیست‌ها پرداختند. درمیان نیروهای اپوزیسیون راست‌گرای جمهوری اسلامی. طیف 
گسترده‌ای از سلطنت‌طلبان. پان‌ایرانیست‌ها و بعضی از نیروهای قوم‌گرا. آشکارا به هواداری 
از اسرائیل دست زدند و حتی تصاویر خود را با پرچم‌های اسرائیل در فضای مجازی منتشر 
کردند. درکناراين خاکسترنشینان سیاسی. بعضی از مدعیان چپ‌گرایی نیز با اتخا مواضع 
دوپهلو و مبهم عملابهدفاع شرم‌گینانه از جنایات رژیمنژاهپرست اسرائیل برخاستند. 

بیان جنین مواضعی. اصولا بهبهانه‌هایی نظیر«بررسی جامع». «بیان کامل حقیقت». « 
تفیل هتتجانبه» رب انساممی شوه وفنضوه ازبیان چنین ترگیب‌های وازکانی. اراتاتظلیلن 
از وضعیت است که ظاهرا با ایستادن در موضعی بی‌طرف و«علمی». سهم دو سوی منازعه 
را در پیدایش آن درنظر می‌گیرد. اما اين نوع 





تحلیل‌های ظاهراً متصفانه که عملا به تأیید طرف 
زورمندترمنازعه می‌انجامند. درپاره‌ای ا زموارد. 
کاملاً آگاهانه و با قصد پوشاندن موضع حمایت 
از اسرائیل اتخاذ می‌شوند و می‌توان اثر تعاملات 
و مناسبات نزدیک این زمره از تحلیل‌گران را 
ترفاههای آمیوا ی مسفن 
تظلیل‌هایشبان مفاهده رن اما مستله ها بر 
سرارتباط با این یا آن نهاد امپریالیستی نیست؛ 
مشیارق اد اقرافی کل ی کرشتن فا با اصفا 


موضعی در میانه. جهره‌ای «منصف» از خویش 


بسیاری از افراد با اتخاذ موضعی در 
میانه» در تلاش برای ارائه جهره‌ای 
«منصف» از خود. گرفتار نوعی 
منزه‌طلبی هستند و این حقیقت را که 
ند حرکت تاریخی؛ فرآیندی بغرنج 


و چندسویه است و نیروهای درگیر 
در آن نیز برخلاف تصویرسازی‌های 
آرمانی. دارای پیچیدگی‌هاء مشکلات: 
عقب‌ماندکی‌ها و کاستی‌های 
۳ 





ص۱۳۱: دانش وامیت کر :۴۰ 





درهمبستگی با مردم فلسطین 


ارائه دهند. پیش ازآن که نگران صحت انتقادات خود به دوسویه نبرد باشندء گرفتار نوعی اژ 
منزه‌طلبی هستند و حاضر نیستند با این حقیقت کنار بیایند که روّند حرکت تاریخی, فرآیندی 
بعرنج و چندسویه است و نیروهای درگیر در آن نیز برخلاف تصویرسازی‌های آرمانی» دارای 
پیچیدگی‌ها. مشکلات. عقب‌ماندگی‌ها وکاستی‌های فراوانی هستند. برخی دیگر نیز با کنار 
گذاشتن مفهوم تضاد اصلی و یا تشخیص نادرست آن» راهنمای اساسی برای جهت‌گیری‌های 
اصلی را از دست داده‌اند؛ در حقیقت بسیاری از موضع‌گیری‌های نادرست. ناشی از خلط 
کردن مسائل عمده و غیرعمده با یکدیگر است و در نتیجه افراد قادر نخواهند بود تا گرایش 
کلی روند حرکت تاریخی و جهت‌گیری اساسی آن را فارخ فراز و نشیب‌هایش, تمیز دهند و با 
بزرگ‌نمایی یا تمرکز بر ژجوه غیرعمده یک پدیده سوية اصلی آن را به فراموشی می‌سپارند و 
در نتیجه باگیج‌سری ناشی از نداشتن معیار مناسب برای جهت‌یابی. قادر به تشخیص موضع 
صحیح نیستند وبا ادعای اتخاذ مواضع متوازن و منصفانه. عملادرکنار نیروهای ارتحاعی 
و روبه زوال قرار می‌گيرند. 

این دست موضع‌گیری‌های شرم‌آوردرسال‌های | خیرودر موارد مختلف ازسوی‌این مد عیان 
چپ‌گرایی به کزات مشاهده شده است: از دفاع از«مداخلات بشردوستانه» امپریالیسم گرفته 
تا همراهی با کودتاچیان شکست خورده در ونزوئلا: از حمایت از اشغال کویت توسط عراق 





بسیاری از موضع گیری‌های نادرست؛ 
ناشی از خلط مبحث عمده و 
غیرعمده با یکدیگر و ناتوانی افراد 
برای تمیزگرايش کلی روند حرکت 
تاریخی و جهت‌گیری اساسی آن 
فارغ فراز و نشیب‌هاست. بزرگ‌نمایی 
يا تمرکز بر وجوه غیرعمدةٌ یک 
پدیده سبب‌ساز فراموشی سویه 
و 


رای( متوازن و9 منصفانه. عملا در 
کنار نبروهای ارتجاعی و رو به زوال 





اسد؛ از همدستی با احزاب و حریانات فاشیستی 
در کشورهای اروپایی به بهانهُ مبارزه با «اسلام 
سیاسی» تا دفاع از ترورهای اسرائیل در ایران؛ از 
به‌محاق بردن مفهوم مبارز؛؟ ضدامپریا لیستی تا 
امپریالیست دانستن چین و روسیه. واقعیت این 
است که بخشی از این نیروهاء میراث‌داران همان 
کسانی هستند که روزگاری اتحاد جماهیر شوروی 
را سوسیالامپریالیست می‌خواندند و گذر زمان 
زدود و ماهیت پوک اندیشه‌هایشان را در مقابل 
چشمان جهانیان قرار داد. امروز اینان در کنار 
نیروهایی نظیر «سوسیالیست‌های خاورمیانه» 


ص ۰۱۳۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








درهمبستگی با مردم فلسطین 





مشغول خاک پاشیدن در چشم توده‌ها هستند. 

این جریان‌ها که در حرف. به کمتر از لغو کار مزدی و «کمونیسم همین حالا» راضی 
نیستند. درعمل با حذف درک لنینی از علم مبارزه, به زائدة امپریالیسم جهانی بدل شده‌اند: 
لیبرالیسم را جانشین دموکرا تیسم کرده‌اند و مبارزه طبقاتی را با مبارزه علیه مذهب جایگزین 
نموده‌اند. نکتهُ جالب آنکه مبارز؛ُ «ضدمذهب» اینان نه با «مذهب» به طورعام و به عنوان 
شکلی ا زآگاهی. بلکه تنها منحصر به اسلام است و دراين میان چه باک از همدستی با رژیمی 
که مفهوم شدیدا ارتجاعی. نژادپرستانه و مذهبی«دولت بهود» را اعلام و تبلیغ می‌کند. 

موضع‌گیری این نیروها در چنین مواردی معمولا شامل محکوم کردن هر دو طرف درگیری 
است؛ البته با این ویژگی که اصولا لب تیز حمله‌شان به سوی قربانیان است: به عنوان مثال, 
در مورد تلاش نیروهای دست راستی ونزوئلا برای کودتا علیه دولت قانونی مادورو که با 
پشتیبانی بی‌دریغ دولت ترامپ همراه بوده اين نیروها بدون توجه به سا زوکار قا نونی انتخابات 
برگزار شده در ونزوئلا و گزارش‌های ناظران بی‌طرف دربارة چگونگی انتخاب آن دولت؛ 
حگرفت کانو نی وا تیکتاتیر تا میدید وبا تا کید زر کاس هار مشکاات :مر رد در آن کون 
خواستار همبستگی «نیروهای انقلاب» برای سرنگونی مادورو شدند. در نمونه‌ای دیگی و در 
جریان مداخلات امپریالیستی درسوریه. تمرکزاینان نه برروی جنایات گروه‌های شدیداً مرتجع 
نظیر داعش و جبهها لنصره و یا عملکرد نظامیان آمریکایی. بلکه بر روی گزارشات مجعول 
کلاه‌سفیدها بود. طبیعتاً هیچ‌کس نمی‌تواند بر سرکوب نیروهای مخالف و مترقی توسط دولت 
بشاراسد. پیش از پیدایش داعش و مداخلات امپریالیست‌هاء چشم بپوشد اما انتقاد از این 
مسئله تفاوتی جدی با ایستادن در کنا رآمریکا و داعش و مرتجعین اسلام‌گرا دارد. 


واقعیت این است که این سنخ موضع‌گیری‌ها منحصر به چپ‌نمایان ایرانی نیست: امروزه 


ص ۰۱۲۳ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 








درهمبستگی با مردم فلسطین 


بسیاری از اين نیروها در دنیا با در دست داشتن پرچم دروغین انقلابی‌گری و «مارکسیسم» 
و با دسترسی گسترده به رسانه‌های امپریالیستی و کرسی‌های دانشگاه‌های مشهور جهان, 
به تبلیغ نوع خاصی از«مارکسیسم» می‌پردازند و البته نوک پیکان حمله‌شان به سوی «چپ 
سنتی»» «خوانش ارتودوکس از مارکس». «استالینیسم» ین اشگه خر تس ان نوع خاص از 
«مارکسیسم». تهی بودنش از محتوای انقلابی و تبدیل شدن به ابزاری برای توجیه عملکرد 
امپریالیسم است. به بیان دیگر, اين انقلابیون دو آتشه. به بهانة شکست‌ها و کاستی‌هاء 
مخالف سرسخت تمام انقلاب‌های تاکنون پیروز از شوروی و چین تا کوبا هستند و دقیقاً به 
همین علت است که تمام نحله‌های گوناگون این «مارکسیست‌ها». با تمام اختلافات‌شان» در 
یک موضوع اساسی توافق کامل دارند و آن مبارزة بی‌امان علیه خوانش لنینی از مارکسیسم 
است. حمایت برخی ازاین«مارکسیست‌ها» ازاشغال افغانستان توسط آمریکا و همدستانش» 
با توجیه مبارزه علیه ارتجاع و«اسلام سیاسی» هنوز از خاطره‌ها محونشده است. البته بدیهی 
است که این «تئوریسین‌ها» لزومی نمی‌دیدند که به نقش آمریکا و سایر«دنیای مدرن» در 
برآمدن القاعده وسایر نیروهای ارتجاعی در افغانستان اشاره‌کنند یا کلمه‌ای در دفاع از دولت 
ملی دکتر نجیب اله به زبان بیاورند. 

اگرمحکوم کردن یکسان قربانی وجانی» ازسرشت نشان‌های دیدگاه این نیروهاست. ایدة 
اساسی که در پشت اين دست موضح‌گیری‌های :۰ 1757777977۳77755 
ظاهر «متوازن» وجود دارد. چیزی نیست به جز ۱7777 
طرد مفهوم لنینی امپریالیسم و جایگزینی آن با رس ۱ 
آرای کمونیسم ستیزان مشهوری نظیر هانا آرنت. ۱۳۳7 
که امروزه به یکی از مراجع فکری‌شان بدل شده. ۱۳۳7۱ 
است. در این حوزه نیز شاهد دو دسته نظرات یه از ۱9 
ظاهر متضاد اما عملا همراستا هستیم: اور اک ۳۳ 
بخشی ا زگرایشات پست مدرنیستی چپ‌نمایانه مبارزه علیه ار تجاع و «اسالام سیاسی» 
که با حذف «کلان روایت‌ها» و نشاندن متا ۱۳۳۱ 
«جزیی» به‌جای آنها. و حذف درک علمی ار 
از جهان متا يم ی مدای ی ۱ 
مارکسیسم می‌پردازند و در حوزه عمل با تقویت ی 
قوم‌گرایی و پاره‌پاره کردن کشورهاء به مبارزات ات 





ص ۱۳6. دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





درهمبستگی با مردم فلسطین 


ملی علیه امپریالیسم لطمه می‌زنند؛ ودرروی دیگرسکه. شاهد حضورگرایشاتی هستیم که با 
ادعای هواداری از«ارزش‌های جهان‌شمول» خواستار یکسان سازی و جهانی‌کردن ارزش‌های 
امپریالیستی هستند. هر دو این گرایشات عملا در خدمت پیشبرد منافع امپریالیسم هار و 
شرکت‌های چند ملیتی هستند. 

نکتة بارز دیگر در این دست نظرات. مخالفت پرهیاهوی‌شان با «میهن‌دوستی» است که 
معمولاآن را به جای‌مبارزه علیه«شوونیسم وناسیونالیسم» معرفی می‌کنند. اين نوع«مبارزه» 
علیه ناسیونالیسم. در حقیقت چیزی نیست جز حذف میهن‌دوستی مترقی و جایگزینی آن با 
کاسموپولیتیسم -جهان وطنی. که عملاً به‌معنای بی‌وطنی است- و البته نشاندن بی‌وطنی 
به جای انترناسیونالیسم پرولتری. طبیعتاً اين رویکرد ظاهرا چپ‌گرایانه پاسخی معکوس 
را از رانتت:می‌آفریند که به آندارذتدوقلوی چب‌های, خونش ور غدمت امپزتالیشم استه 
ناسیونالیسم افراطی و نوادپرستی, 

به هرروی آنچه که دربارة همتایان ایرانی اين نیروها قابل ذکر است. این است که اینان 
با ادعای مبارزه با«اسلام سیاسی» و جمهوری اسلامی. عملا به تاییدکننده هرجنایتی ازسوی 
مرتجع‌ترین نیروهای دست‌راستی در جهان تبدیل شده‌اند تا جای ی که عداوت‌شان با دولت ایران 
تبدیل به سرسپردگی به نژادپرستان اسرائیلی و امپریالیست‌ها شده است. تأسف‌بارتر آنکه, 
این جریانات قادر به درک این واقعیت نیستند که دفاع از آرمان خلق فلسطین با جمهوری 
اسلامی آغاز نشده است؛ برای نیروهای سالم ملی و مترقی, نقد د حماس به عنوان 
دولت مستقر در غزه يا مخالفت با این دولت و حامیانش: نمی‌تواند به شکل دفاع ازاسرائیل 
بروز نماید. بالعکس؛ نیروهای چپ و مترقی همواره درکنار خلق فلسطین پرچم دفاع ا زآرمان 
قلیظین وبا روهیا ابا تاه اقغالگری را به دوش هدند زاین طرضعی ات ای 
از آن عقب نشست: چنانکه نیروهای مترقی در جهان و از جمله گروه‌های چپ‌گرای فلسطینی 
و لبنانی نیز چنین نمی‌کنند. بنابراین امروز هرگونه ادعای مبتنی بر«موضع‌گیری متوازن» 
و محکوم کردن دو سوی این نبرد نابرابر با هر بهانه‌ای که باشد. چیزی نیست جز ایستادن 
شرمگینانه درکنر جلادانخلق فلسطین! 


اینان با ادعای مبارزه با «اسلام سیاسی» و جمهوری اسلامی عملا به تایبدکنندة هر 


جنایتی از سوی مرتجع‌ترین نبروهای دست‌راستی در جهان تبدیل شده‌اند و عداوت‌شان 
با دولت ایران تبدیل به سرسپردگی به نژادپرستان اسرائیلی و امپریالیست‌ها شده است. 





ص ۰۱۲۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ فهرست 








تحریم کشتی‌های اسرائیل 
توسط کارگران بنادر تا رهایی کامل فلسطینی‌ها 


پیبلز دیسیج» ۲۶ ماه مه ۲۰۳۱/ سوم خرداد ۱2۰۰ 


نویسنده: پاوان کولکرنی برگردان:آزاده عسکری 


۱ 
یر بیارض ۱ 
تجمح اعضای اتحادیه‌های کار گری و سایر سازمان‌های آفریقای جنوبی در ۲۱ ماه مه (۲۱اردیبهشت) برای 


«اتحادیه کارگران متحد و حمل‌ونقل آفریقای جنوبی» (5۸۲۸۱۷۲): 


تمام کشتی‌هایی که حامل بار به يا از اسرائیل باشند توسط کارکنان بندر بایکوت خواهند شد. 





کارگران بندر دوربان د رآفریقای جنوبی. درهمبستگی با مردم فلسطین و در اعتراض به 
بمباران غزه توسط اسرائیل. از تخلیه بارکشتی اسرائیلی که روز۲۰ ماه مه (۳۰ اردیبهشت) 
تک اتف بو اخقوای مرت ایکا اوقت ری اوه ها او نتاس 
آفریقای جنوبی قرار دارند. 

اعضای اتحادیه در مقابل هر تلاشی از طرف کارفرما برای خنثی کردن این عمل آنها با 
آوردن کارگران دیگر برای ارائه سرویس به کشتی اسرائیلی «زیم شانگهای» هشیار هستند. 
این کشتی در مالکیت «خطوط زیم». شرکت دولتی اسرائیلی حمل‌ونقل به عنوان دهمین 
شرکت بزرگ حمل‌ونقل آبی درجهان است. تولانی دلامینی. هماهنگ‌کننده بخش ملی دریایی 
اتحادیه کارگران حمل‌ونقل گفت بایکوت این کشتی یک اعتراض برای یک بار نیست. بلکه 


ص ۰۱۲۰ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 








درهمبستگی با مردم فلسطین 


این آغاز سلسله فعالیت کارگری با هدف تضمین آن است که هیچ کشتی اسرائیلی نتواند در 
هیچ یک از بنادر آفریقای جنوبی خدمتی دریافت کند. 

دلامینی با طرح این موضوع که اسرائیل یک ناقض همیشگی آتش‌بس‌ها است. گفت 
بایکوت کشتی‌های اسرائیلی تا زمان رسیدن به «آخرین راه حل» که حقوق شناخته شده 
فلسطینی‌ها در سطح بین المللی را محترم بشمارد. ادامه خواهد یافت. تا آن زمان این اتحادیه 
قصد دارد دولت افریقای جنوبی را برای انتشار«یک دستورالعمل به تمام دوایر بنادر برای 
ممانعت از لنگر انداختن کشتی‌های اسرائیلی در بنادر آفریقای جنوبی» زیر فشار قرار دهد. 

دلامینی می‌گوید: «رهایی کامل مردم فلسطین! وگرنه کشتی‌های اسرائیلی در بنادر ما 
دچار مشکلات فزاینده خواهند شد.» او ادامه داد. نه تتها کشتی‌های اسرائیلی, بلکه تمام 
کشتی‌هایی که حامل با به يا ازاسرائیل باشند هدف قرار خواهندگرفت واین اتحادیه به شکل 
حرفه‌ای به یافتن مسیر مجموعه شبکه حمل ونقل جهانی به قصد شناسایی این کشتی‌ها کمک 
خواهد کرد. «اسرائیل باید اين را بداند. که در صورت ادامه اشغالگری, دسترسی به بازار 
آفریقای جنوبی را از دست خواهد داد.» 

کات آقرقای ویس تما نکیل را سک کرذرانت رازبا ای یت 
همبستگی خود را با فلسطین تکرار کرده است. پرزیدنت کریل راموفوسا در صحبت‌های 
هفتگی خودگفت. تا زمان پایان دادن«به تمام عوامل ریشه‌ای یک مناقشه... ودراین مورد. 
اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین توسط اسرائیل» هرگز صلحی وجود نخواهد داشت.» 
راموفوسا در ادامه حتی با مقایسه درد ورنج مردم فلسطین با سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی در 
رژیم آپارتاید «نادیده گرفتن تمامی قطعنامه‌های پی‌درپی شورای امنیت سازمان ملل متحد 
برای پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین» توسط اسرائیل را محکوم کرد. 

با اين وجود دلامینی معتقد است. تنها محکوم کردن زبانی کافی نیست و الان زمان آن 
فرا رسیده تا به اشغالگری اسرائیل و سبعیت آن توسط جامعه جهانی. به ویژه توسط آفریقای 
جنوبی با توجه به تجربه تاریخی خود. هزینه‌ای تحمیل کرد. 


تحریم توسط کارگران بندر 
اردیبهشت در یک پیام عمومی اعلام کردند. «به اطلاع شما می‌رسانیم که یک محموله از 
اسرائیل آپارتاید درساحل بندر دوربان آفریقای جنوبی لنگر خواهد انداخت. به عنوان مدرسه 


ص ۰۱۲۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








درهمبستگی با مردم فلسطین 


مبارزه طبقاتی, که مقر آن صنعت حمل‌ونقل بوده, اتحادیه کارگران حمل‌ونقل آفریقای جنوبی 
همه اعضای خود را فرا می‌خواند تا تحریم‌های مستمری را علیه این کمپانی‌های حمل‌ونقل 
به اجرا بگذارند وبرای نشان دادن همبستگی خود با ستم‌دیدگان هنگام ناهار تجمع نمایند.» 

این پیام می‌افزاید. سیاست اسرائیل مبنی بر«تصرف اراضی, حمله به اماکن مقدس, 
اعمال محدودیت برای جابجایی کالاها و مردم» در فلسطین اشغالی «یادآور چگونگی عقب 
نگه‌داشتن قاره آفریقا به طوراعم. و آفریقا جنوبی به طور اخص توسط اروپا» است. «بنابراین, 
آعمال اسرائیل آپارتاید باید با مقاومتی درخور و محکومیت آن که جزء لاینفک جنبش ضد 
آپارتاید است. روبروشود.» 

اتحادیه برای حمایت از کارگران برای رفتار با انضباط‌تر درباره این اعتصاب. طبق 
قانون کار به کارفرما پیش‌تر اطلاع داده بود. به گفته دلامینی. با وجود این اطلاعات. 
شرکت دولتی «ترنس‌نت». که بنادر آفریقای جنوبی را مدیریت می‌کند. مراحل کنترل ایمنی 
کوویده۱ را که باید درکشتی انجام شود. زودتراز وقت پیش‌بینی شده به سرعت انجام داده 
و آن را آماده تخلیه کرده بود. کارگرانی که از این تصمیم آگاه نبودند و پیش از آنکه متوجه 
شوند که آن کشتی «زیم شانگهای» است. شروع به تخلیه بارش کردند. اما بلافاصله بعد از 
اطلاع کار را متوقف کردند. 


همه اتحادیه‌های کارگری در جنبش باهم متحدند 
روز بعد. اعضای دیگر اتحادیه‌ها که از شعب اتحادیه‌های کارگری کنگره آفریقای جنوبی 





ص ۰۱۳۲۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





درهمبستگی با مردم فلسطین 


گرچه متحد قدیمی کنگره ملی آفریقا در حاکمیت است. اما نسبت به چگونگی مدیریت ریزش 
اقتصادی ناشی ا زکووید۱۹ که به طور نا متناسبی بر طبقه کارگرتحمیل شده است. انتقاد دارد. 

همچنین اتحادیه‌های جناح چپ مرتبط با فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی 
(۰)۹۸۳1 هم روز ۲۱ ماه مه به اعتصاب پیوستند. این اتحادیه دومین فدراسیون بزرگ 
اتخادیدهای کارکرش اس کهآ تسیاب گوربه یدای تک رگد ای کین منت اتسادن 
فلزکاران آفریقای جنوبی را در خود دارد. اين اتحادیه در سال ۰۲۰۱۳ بعد از قطع پشتیبانی 
ازکنگره آفریقای جنوبی از اتحادیه کارگری کنگره آفریقای جنوبی جدا شد. آنها سیاست‌های 
اقتصادی نئولیبرال کنگره ملی آفریقا را که موجب افزایش سطح نابرابری - یکی از بدترین‌ها 
در جهان - به عنوان میراث باقیمانده از رژیم سرنگون‌شده آپارتاید در دهه ۱۹۹۰ را مورد 
انتقاد قرار دادند. 

دلامینی گفت. «ما در جنبش اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی درباره برخی مسایل 
اختلاف نظر داریم. اما سر موضوع اشغال فلسطین. همگی متحد هستیم. آخرین باری که 
در آفریقای جنوبی ما به عنوان یک نیروی متحد دورهم جمع شدیم. رژیم آپارتاید را پایین 
کشیدیم. حالاباردیگرما داریم گردهم می‌آییم تا به حاکمیت آپارتاید برفلسطین اشغالی پایان 
بدهیم.» 


,1012156) و۳۵1۵ ۶ صمتاجههطانا لها1۵ انا وورنطه تامویعا امموظ مه کتمعاز۵۵۱0۵0(] 
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به گزارش آکسفام اینترنشنال «صدها هزار نفر در غزه به زودی از دسترسی به 
امکانات اولیه بهداشتی محروم خواهند داشت.» در حال حاضر تقریباً یک پنجم مردم 
غزه از امکان دسترسی به آب سالم محروم هستند. 

«قطع برق و تخریب ساختمان‌های اداری» بسیاری از مشاغل کوچک را به تعطیلی 


کشانده است. مقامات اسرائیل بمباران را متوقف کرده‌اند اما حالا تحویل سوخت را 
محدود کرده‌اند. چیزی که غزه به دلیل برق به آن وابسته است. آنها بخش اعظم 
منطقه ماهیگیری غزه را نیز بسته‌اند که در نتیجه نزدیک به ۳۷۱۰۰ ماهیگیر درآمد و 


غذای روزانه خود را از دست داده‌اند.» 














نه به جنگ! اری به صلح! 
سخنرانی دکتر دانیل کنسر 
در موْسسةهٌ صلح و انرژی سوئیس به‌زبان آلمانی با زیرنویس فارسی 
چگونه امپربالیسم آمریکاء 
حکومت‌هایی را که سلطة بی‌جون‌وجرایش را نمی‌پذیرند» سرنگون می‌کند؟ 
چرا از ساختمانی که در ۱۱ سپتامب 
بدون برخورد هواپیما فرو ربخت» حرفی زده نمی‌شود؟ 






۱۵/۷۰۸۵ ۱۳۱۱ 
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دانیل گنسر متولد ۱۹۷۲ در سوئیس. پس از پایان تحصیلات دبیرستانی در دانشگاه‌های بازل, 
آمستردام و مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و سرانجام در دانشگاه 
بازل به دریافت دکترای فلسفه نائل گردید. گنسر پس از فعالیت‌های گوناگون اجتماعی در سال 
۱ «نستیتوی پژوهشی صلح و انرژی در سوئیس» (51۳18) تأسیس کرد. در اين انستیتو 
مسایل صلح» جنگ ترو رسانه‌های عمومی و انرژی مورد بررسی و پژوهش قرار می‌گيرند. 
فعالیت‌های این انستیتو به شکل کتاب و سمینار و ویدئوهای سخنرانی‌ها و فیلم‌های مستند 
می‌باشد. دفتر فعلی انستیتو در سوئیس است. 
دکتر گنسر کتاب‌های متعددی حول مسئله صلح. انرژی و پروپاگاندا نوشته است. از جمله 
کتاب‌های او می‌توان از «بحران کوب [۲۰۰۰)» «گلادیو:ارتش سری ناتو(۲۰۰۳)», «جنگ‌های 
غیر قانونی (۲۰۱)» « امپراتوری آمریکا (۲۰۲۰)» زیر نام برد. 
در لینک زیره بخشی از یکی از سمینارهای دانیل گنسر درباره کودتاها و جنگ‌های امپریالیستی 
علیه ملت‌های متعدد در جهان را ببینیم. 
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ص ۰۱۳۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








امیریالسم و ضدامیریالسم در جهان 
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امروز برای فردایی بهتر مبارزه کنیم! 


سخنرانی میگل دیاز کانل در کنگره هشتم حزب کمونیست کوبا 
کمک برای نجات مردم از کووید ۱۹ به نفع بیل کیتس نیست! 
یک بررسی ضروری: سلاح‌های بیوژیک 
خواب آشفته نئولیبرالیسم در شیلی 
پیشینه فعالیت‌های «سیا» در کنگو 


دو مقاله درباره انتخابات ریاست جمهوری اکوادور پیش و پس ا زآن 








در میان انقلابی‌ها» ما کمونیست‌ها 
در صف مقدم هستیم 
سخنرانی میکل دیاز کانل در کنگره هشتم حزب کمونیست کوبا 


مترجم: ایرج زارع 





دموکراسی هر چه بیشتر مشارکتی باشد» بیشتر سوسیالیستی است. 


در روزهای ۱۶ تا ۱٩‏ آوریل امسال. کنگر هشتم حزب کمونیست کوبا برگزار شد. نام 
این گردهمایی را «کنگرة تداوم» نهادند. زیرا محور اصلی کار جمعی صدها هزار ساعته برای 
تدارک کنگره. یافتن مسیرهایی برای غلبه بر نتایج وخیم تحریم‌های یک جانبة امپریا لیسم و 
رشد و توسعهٌ کشور بود. 

دراين کنگره. بازنشستگی رائول کاسترو تأیید. ومیگل دیا زکانل-رئیس جمهورفعلی- 
بعنوان دبیر اول کمیتة مرکزی انتخاب شد. سخنرانی پایانی کانل. تصویری از تصمیم‌های 
حزب و چرایی آنها را در مرحلة فعلی تکامل انقلاب به دست می‌دهد. لازم به ذکر است که این 
سخنرانی از محدود؛ ممکن چاپ در مجله طولانی‌تر بود و تلخیص آن نیز بسیار دشوار. زیرا 
همد مطالب حائزا همیت‌اند. با وجود این تلاش کردیم تا بدون حذف مطالب مهم فرازهای مهم 
سخنرانی نقل شوند. 

او در ابتدا تصویری از شکل‌گیری حزب کمونیست کوبا به‌دست می‌دهد: « این تاریخ را 
می‌توان در د و کلمه خلاصه کرد: مردم و اتحاد. که به‌معنای حزب است. زیرا حزب کمونیست 


ص ۰۱۳۲۲ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


کوبا که هرگز یک حزب انتخاباتی نبوده است. ازانشعاب زاده نشده است. این حزب از وحدت 
همة نیروهای سیاسی با آرمان‌های عمیقاً انسان‌گرایانه متولد شد که برای تغییر یک کشور 
سرشار از نابرابری و بی‌عدالتی, وابسته به یک قدرت خارجی و زیر یوغ یک استبداد نظامی 
خونین جنگیده بودند». 

با توجه به کناره‌گیری رائول از مسئولیت. وی دستاوردهای ده‌ها سال کار خستگی ناپذیر 
وی را برشمرد: «وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی رهبری کشور را برعهده گرفت. 
او به‌مثابةٌ یک دولت‌مرد. ایجاد اجماع به‌منزلة بخشی از روند به‌سازی و به‌روزرسانی مدل 
اقتصادی و اجتماعی کوباء تغییرهای عمیق وضروری ساختاری و مفهومی را رهبری» ترغیب 
و ترویج کرده است ... او تحولات را در بخش کشاورزی شتاب داد. بدون تعصب. گسترش 
اشکال مدیریت بخش غیردولتی اقتصاد. قانون دید سرمایه‌گذاری خارجی» ایجاد منطقةٌ 
ویژة ماری‌یل (۷127101). از بین بردن موانع تقویت شرکت‌های دولتی کوبا. سرمایه‌گذاری 
در بخش گردشگری برنامهٌ توسعهٌ کاربرد رایانه در جامعه. و نگهداری و بهبود فرایندهای 
اعضصاعی سا را فا خایی که امکان داشته پیش برد راثرل با عبر و هرشنتدی مرت شید 
قهرمان ما را از زندان‌های ایالات متحد آزاد کند و بدین ترتیب وعدهٌ فیدل مبنی بر بازگشت 
آنان را محقق کرد. 

سبک وی فعالیت گسترده و پویایی را در روابط خارجی کشور رقم زده است. او با 
صلابت. وقارو متانت. شخصاً روند مذاکراتی را که هدف آنها برقراری روابط دیپلما تیک با 
ایالات متحد بود. هدایت می‌کرد. 

ویژگی‌های آشکار رائول به‌عنوان یک دولتمرد. به‌مثابة مدافع یکپارچگی امریکای 
لاتین» دوره‌ای را که کوبا ریاست نوبتی سلاک (2]۸)) را به‌عهده داشت. به‌طرز خاصی 
متمایزکرد. مهم‌ترین میراث وی -دفاع از وحدت در تنوع - منجر به اعلام منطقهٌ امریکای 
لاتین به عنوان منطقهٌ صلح شد و قاطعانه به مذ اکرات صلح د رکلمبیا کمک کرد ... 

او وزارت نیروهای مسلح انقلابی را برای 
حدود نیم قرن هدایت کرد. نیروهای انقلابی 
مسلحی که سهم آنان در استقلال آنگولا 
نامیبیا و پایان اپارتاید تعیین‌کننده بود. این 
رهبری. درعین‌حال منجر به دست‌یابی به نتایج 
آماده‌سازی کشور برای دفاع و توسعة مفهوم 


حزب کمونیست کوبا هرگز یک حزب 
انتخاباتی نبوده است و از انشعاب 


زاده نشده است. این حزب از وحدت 


همه نیروهای سیاسی با آرمان‌های 
عمیقاً انسان گرایانه متولد شد. 





ص ۰۱۳۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


استرا تژیک «جنگ همه مردم» شد ...» 


زا ار ار 


کانل. سپس به ابعاد تحریم و زمیج ماتریس‌های دروغ. دستکاری‌ها و 
علیه موجودیت کوبا پرداخت .م۰ تمرکز بر ۳ 
تنوع و پیچیدگی رسانه‌های ارتباطی کنونتی ۱۳۹۱۹ 
ابزارهای فناوری که شبکه‌های دیجیتال را حفظظ اب۱۳ 
می‌کنند و منابع مورد استفاده در تولید محتوا. .لا ۱ 
به گروه‌های قدرتمند -به‌طورعمده از کشورهای را سرنگون کنند. 
بسیار پیشرفته اجازه می‌دهند تا ایده‌ها. 
سلیقه‌ها. احساسات و جریان‌های ایدئولوژیکی را به الگویی جهانی تبدیل کنند که اغلب 
کاملاً با زمینه‌ای که برآن تأثیر می‌نهند. بیگانه هستند. برای این جادوگران ارتباطی, حقیقت 
ندتنها قابل معامله استه بلکه حتی بدتر از آن زائد است. آنها از طریق انتشار ماتریس‌های 
دروغ» دست‌کاری‌ها و رسوایی‌هایی از هر نوع به ارتقا بی‌ثباتی سیاس ی کمک می‌کنند تا در 
جاهایی که موفق نشدند ارادهٌ ملت‌های آزاد و مستقل را درهم بشکنند. دولت‌ها را سرنگون 

دردوران«پساحقیقت» هیچ خلقی از دروغ و تهمت درامان نیست. این واقعیتی است که 
کوبا هر روز با آن مواجه می‌شود. درحالی که بر اراد؛ خود برای ایجاد یک جامع عادلانه‌تر 
مستقل و سوسیالیستی در صلح با بقیة جهان و بدون دخالت یا قیمومیت خارجی پافشاری 
کتازدمحاص تیان ال یگ اف ال ات ا تون انا ات یر 
کوبا تحمیل شده. فرصت‌طلبانه و مکارانه درسه دهة اخی رکه بزرگ‌ترین بحران‌ها رخ داده‌اند. 
تشدید شده است تا گرسنگی و بدبختی موجب انفجار اجتماعی شوند و مشروعیت انقلاب را 
از بین بیرند. و این طولانی‌ترین توهین مستمر علیه حقوق یک خلق است؛ و به‌دلیل تأثیرات 
آن. جنایتی علیه بشریت است ... تا به امروز ۲۴۲ اقدام تجاوزکارانه که از سوی دولت دونالد 





ترامپ اجرا شدند. هنوزبه قوت خود پابرجا هستند. علاوه برآن باید به درج نام کوبا در فهرست 
جعلی و خودسرانة«کشورهای حامی تروریسم» در وزارت امور خارجةٌ آمریکا اشاره کرد. هیچ 
مقام وسیاست‌مداری در ایالات متحد یا کشور دیگری نمی‌تواند تأیید کند که کوبا از تروریسم 
پشتیبانی می‌کند. اگر ذره‌ای پای‌بند حقیقت باشد. ما خود قربانی تروریسمی هستیم که در 
اکثر موارد از ایالات متحد سرجشمه گرفته و تأمین مالی واجرا شده است ... 

گفته می‌شود که کوبا رای ایالات متحده در اولویت نیست و به عنوان یک کشور مستقل, 


ص ۰۱۳6 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 














امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


1 دارای اهمیت نیست. ارزش دارد پرسیده شود: 
پس چرا -به‌عنوان نمونه- قانون‌های ویژه‌ای 
مانند توریچلی يا هلمز. برتون وجود دارند که 
هد ف آنها حمله و تلاش برای کنترل سرنوشت کوبا 
با زورگویی به اشخاص ثالثی است که قصد ایجاد 
پیوندهای تجاری يا همکاری را دارند يا کوشش 
می‌کنند جنین پیوندهایی با کوبا برقرار کنند؟ جرا ایالات متحده صدها میلیون دلار صرف 
براندازی نظمی می‌کند که بر اساس قائون اساسی کوبا بزقرار است؟ جرا آنها این‌همه وقت 
و منابع را صرف تلاش برای تضعیف آگاهی ملی زنان و مردان کوبایی می‌کنند؟ چه چیزی 
جنگ بی‌رحمانه و بی‌وقفه برای بیش از۶۰ سال را توجیه می‌کند؟ چرا کوبایی‌ها بهای انزوای 
بینالمللی آمریکا را که درسازمان ملل و سایر مجامع بین المللی مشهود است. می‌پردازند؟» 

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «در این زمانة عدم اطمینان جهانی» و بروز 
چالش‌های عظیم زیست محیطی در شرایط یک بیماری همه‌گی رکه رفتارجهانی را تغییرشکل 
داده و بحران جهانی را تشدید می‌کند. کار حزبی بر دفاع از انقلاب متمرکز خواهد شد. حزب؛ 
سیاست خارجی انقلابی کوبا را هدایت می‌کند و بر این باور است که جهان بهتری امکان‌پذیر 
است. مبارزه برای آن مستازم مشارکت بسیاری از مردم و بسیج خلق‌ها است. این یک 
راهنمای ثابت برای عملکرد بین المللی ما بوده است و ما آن را دراين کنگره تأیید می‌کنيم...». 

او در ادامهء به برنامه‌ها و اهداف حزب و جامعه پرداخت: «لازم است که با جوانانمان 


با مشارکت عمومی, و ترویج 
گفت و گوهای منظم با دانشجویان 


و جوانان در صنوف گوناگون برای 


حصول به توافق بیشتر نیاز داریم. 





به‌مثابة مهم‌ترین افراد صحبت کنیم و دستاوردهایمان را با آنان به اشتراک بگذاریم. باید آنان 
را به‌عنوان مدیران تحولات مداوم ارزیابی کرد. در آنان قدرت. انديشه, اراد تصمیم‌گیری 
و اخلاص برای هرگونه اقدام انقلابی برای پاسخ به نیازها وجود دارد. آنان در اوج همه‌گیری. 
پاتتخافت وسکرلیت تایری انم راهان خاهه نامز فا یه انساد تفای صاقا نت 
مشارکت عمومی, و ترویج گفت‌وگوهای منظم با دانش‌جویان و جوانان در صنوف گوناگون, 
برای حصول به توافق بیشتر نیاز داریم ... 

ما روشنفکران, هنرمندان, مربیان, پزشکان روزنامه‌نگاران دانشمندان آفرینش‌گران, 
ورزش‌کاران» هم چنین متخصصان وتکنیسین‌ها, دانش‌جویان, کارگران وکشاورزان» مبارزان 
نیروهای مسلح انقلابی و وزارت کشور را که در حزب و سازمان جوانان آن فعال هستند. 
به‌عنوان موتور ی که به طور دائم انقلابی در انقلاب ایجاد می‌کند. می‌بینیم و احساس می‌کنيم. 


ص ۰۱۳۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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وظیفةٌ ما به‌عنوان کادرهای حزب این‌است که درک کنیم این نیروی سیاسی یکدست 
نیست. با یکدیگر تفاوت دارند و در بیان خود کمتر اتفاق‌نظر دارند. ما باید بتوانیم قدرت 
جنگل و درختان آن را دریک ردیف و دریک میدان تنگ که انقلاب به آن نیاز دارد. درک 
کنیم. اتحاد باید غالب شود بدون این‌که هرگز فراموش شود که باید هم جنگل و هم درختان را 
دید. جمع با فرد یکسان نیست. گرچه درکنار هم دیده شوند». 

انتقاد از خود. بصورت جدی در سخنرانی کانل انعکاس یافت: «نباید اجازه دهیم 
میتی فش کلاات: بر ما غلبه کنند. باید روح تازه‌ای به بسیج عمومی دمید. چرا که توده‌ها 
منشأًابتکارات عظیم هستند. روال‌های معمول. بسیاری از فرایندها را به تحلیل برده است. 
امروزه ضروری است که تکانی به بحث‌های صادقانه و مشارکتی در مورد موضوع‌های حیاتی 
بدهیم. کادرهای ما باید نقش فعالی در حیات این مراکز مباحثه داشته باشند. از رشد صفوف 
حزب فرایندی بسازیم که شور واقعی را برانگیزد و اثرات اجتماعی داشته باشد و باعث 
جذابیت شیوه‌های کار شود از پاسخ‌های ستیزه جویانه گرفته تا پویایی روزانة کارسیاسی در 
شهرها واستان‌ها. 

ها گتیتم ی ال شیارا رزقمت برای‌غایسا کار گذافته ان ای ی اتان کز 
علم و فناوری بخشی جدانشدنی در فرایندهای اجتماعی است و این‌که رابطة علم- فناوری- 
امه کلید تریعه و اندا زو آنندا فرپروتهای استا: آین‌راهی انبتابرای بناخن یک 
اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر دانش. و جامعه‌ای که بیش از پیش مبتنی بردانش است. این 





ص۰۱۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


افقی امیدوارکننده برای نسل‌های حدید است. 

وظایف زیادی پیش رو است که نیاز به 
مشارکت فعال و کنشگرانة اعضا دارد تا بتوان 
نیروهای ۳ را به سمت هدف‌های توسعه. 
به‌ویژه امنیت غذایی. توسعهٌ صنعتی و حل 
مشکل انرژی بسیج کند. اما هم‌چنین و در وهلة 
اول. د آفاده‌ساه ای دفات تقویت و ۲ 
1 ۱ ۰ اتقت ۱ تایه رت ِ گزارش‌های رسوای خود در مورد 
نظم نهادی و قانون سوسیالیستی ... موفقیت گوبا پیدا کنند. 
این هدف‌ها[ی ضد بوروکراتیک] به توانایی ما 
درگفت‌وگو با مردم. مجذوب و درگیر کردن همه شهروندان و آفرینش ارزش‌هایی که به تعهد 
اجتماعی اهمیت و مفهوم بیشتری ببخشند. بستگی دارد. با آگاهی از این‌که دموکراسی هر 
چه بیشتر مشارکتی باشد. بیشتر سوسیالیستی است. برانگیختن مشارکت مردمی. ایجاد 
فضاها و رویه‌هایی برای حضور ارزیابی و به‌کارگیری خواست‌ها و پیشنهادهایی که مشارکت 
دا مور کنیل باه ما تسککی دار 

این ارتباط اساسی با تقاضاها و نیازهای مردم از طریق مشارکت. یکی از وظایف اساسی 
معیارهای غلط اضطراری اقتصادی و سیاسی قرار دارند. برخی از این موارد اضطراری: 
باعث دست‌کم گرفتن وزن ویژة ارتباط‌های اجتماعی شده‌اند». 

در بارة ضرورت مبارزه ایدئولوژیک. وی گفت: در مبارزه ایدئولوژیک باید به فیدل 
مراجعه کنیم که به ما آموخت که نتنها فرهنگ اولین چیزی است که باید نجات داده شود. 
بلکه برای نجات آن باید با روشنفکران و هنرمندانمان گفت وگوی مستمرداشته باشیم. 

وی هم‌چنین به ما آموخت که اين گفت‌وگوی راحتی برای طرفین نخواهد بود. اما اين 
گفت وگو باید روندی دائمی داشته ور ان احترام و تمایل به‌کار باهم رعایت شوند. انقلاب 


ما از این غافل نیستیم که عاملان 
اميرباليسم نامیدانه کوشش 
۱ 
کسانی را که به آنان پول می‌دهند. 


برآورده کنند 9 / این امر نیز دست 
نمی کشند تا قربانیان معتبری برای 





نه‌تنها از انديشة خلاق نمی‌ترسد. بلکه آن را ارتقا می‌دهد. آن را پرورش می‌دهد و برای رشد 
آن فضا با زمی‌کند. آن را ب‌رسمیت می‌شناسد و به سهم خود آن را تغذیه می‌کند. به‌همین دلیل 
در سیستم آموزشی و ترویجی انقلابی کرد که در تمام این سال‌هاء حتی در سخت‌ترین ایام» در 
خدمت محافظت از باارزش‌ترین میراث مادی و معنوی آفرینش‌گران کوبایی بود. 

یادگیری در زمینه‌های سیاست و ایدئولوژی مربوط به تمام نیروهایی می‌شود که دریک 


ص ۰۱۳۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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روند شرکت می‌کنند. مستله غي فابل‌بخشش این تیست که درسال‌های گذشته با همین الان 
خطاهایی صورت نگرفته است. بلکه تصحیح نکردن خطاها می‌تواند غیرقابل غماض باشد 
... ما نمی‌توانیم اين نکته را نادیده بگیریم که دشمنان انقلاب ابزار جنگ غیرمتعارف را 
علیه کوبا به‌کار می‌گیرند. جنگی که در آن همه‌چیز پیش‌پاافتاده, مبتذل, ناشایست و دروغٌ 
است. بااین‌حال. سعی می‌کنند به حوزُ حساس, به فرهنگ و انديشه دزدکی نفوذ کنند. 

«منادیان آزادی». به ارزش‌هایی حمله می‌کنند که حتی آنها را نمی‌شناسند. می‌کوشند 
انقلاتی راکه میلینن‌ها آنشان را اراد کرده اسقه آزبین بیرند: 

آنان بی‌شرمانه به هتک‌حرمت نمادها و مقدس‌ترین وقایع و فضاهای تاریخ کشور 
می‌پردازند و خواستار نافرمانی» بی‌احترامی» بی‌نظمی و بی‌انضباطی عمومی می‌شوند. 
آنان این دعوت‌ها را با خلق تهمت‌ها و شبه‌واقعیت‌ها همراه می‌کنند تا سردرگمیء دل‌سردی و 
احساسات منفی را اشاعه دهند ... ما ازاين غافل نیستیم که آنان نا میدانه کوشش می‌کنند 
بازداشت شوند تا دستورکسانی را که به انان پول می‌دهند. برآورده کنند و از این امر نیز دست 
نمی‌کشند تا قربانیان معتبری برای گزارش‌های رسوای خود در مورد کوبا پیدا کنند». 

اوادامه داد: «حتی در بدترین حالت نیزیک مبارزنمی‌تواند تماشاگر منفعل این تحریکات 
باشد یا اجازه دهد یک رفیق به‌تنهایی با تحریک‌کنندگان روبه‌رو شود. انقلابی‌ها از انقلاب 
دفاع می‌کنند. همواره باید نه به عنوان یک نخبه. بلکه به‌عنوان یک نیروی آگاه و متعهد عمل 
کرد. این. معنای وجودی عمل کردن به‌مثابه یک پیشتا زسیاسی است». 

اوبه ضرورت تحولات می‌پردازد: «دورة پنج‌ساله‌ا ی که این کنگره آن را ارزیابی می‌کنده 
نتایج اقتصادی خوبی نشان نمی‌دهد. اين امر نیز تحت تأثیر نارسایی‌ها و ناکارآمدی در 
عملکرد بخش قابل توجهی از سیستم کسب وکار قرار دارد. مشکلات ساختاری وحود دارند که 
بر توسعة اقتصادی تأثیر می‌گذارند و هزینه‌های 
6۵/۵/۹ اضافی روی دست می‌گذارند. عدم‌کنترل منابع 
69036 مادی ر مالی و هم‌چنین موانع بوروکراتیک 
غیرضروری. از جمله دیگر مواردی هستند که بر 
900900000060 توسع اقتصادی ما سنگینی می‌کنند و راه‌حل آن 
مقر اد ی رز به ما پستگی دارد. 
و ی و 2 انم ها روط این وررو ات 
اتف ترانایی متاومت را نشان دادهوحفظ دستاوره‌هاي 


آرزوی مقاومت خلاقانه هستیم» بدون 
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اجتماعی را بدون انصراف از هدف‌های توس 
برنامهریزی‌شده و هم‌چنیین حمایت از همبستکی ۱7 
تتباتر خلوها آعکاریلی تاه انتفاي, عب 
تأیید می‌کند که ما از حفظ نیروهای بالقوة کشور 
درسطح بقا راضی نیستیم. برعکس, ما درآرزوی 
آنیم که بدون این‌که از پروژه‌های توسعه‌ای خود با 
ربهر ی ات ینت نی واکسن را به خط تولید رساندیم. 
انها را کامل؛ محتوای‌شان را به‌روز؛ و روش‌های 
انجام کار و مشارکت را نو می‌کنيم. 

ما باید درکمترین زمان با تلاش خود تشخیص دهیم که راه در خود ما. در«جزیرة درونی» 
است و با کمترین وابستگی خارجی ممکن. مشکلات تولید مواد غذایی ضروری. بهره‌برداری 
و استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی, استفاد؛ُ پایدار و با کیفیت از پتانسیل گردشگری, 
بهره‌وری در روند سرمایه‌گذاری» جهت‌گیری تولید ملی برای پاسخ‌گویی به نیازهای بازار 
داخلی, وبالا بردن کیفیت كلية خدمات ارائه‌شده به مردم را حل کنیم. 

در هر نوع اقتصادی مف هیم اساسی وجود دارند که قطعا باید به انها ارج نهاد مانند 


کردیم نمونه‌های ملی دستگاه‌های 





پس‌انداز و اقتصاد گردشی. هم‌چنین ضروری است که ذهنیت وارداتی راکنار بگذاریم. 

برای غلبه بر بحران» روند به‌روزرسانی مدل اقتصادی و احتماعی و «برنامة توسعه 
اقتصادی و احتماعی تا سال۲۰۳۰». ترکیب انعطاف‌پذیر رابطه بین برنامه‌ریزی» تمرکززدایی 
و خودمختاری. لازم است. برای توسعه کشور» فتتتار کیش همه فعالان اقتصادی. ازحمله 
شرکت‌های دولتی. شرکت‌های کوچک و متوسط و تعاونی‌ها ضروری است. 

به‌عبارت‌دیگر, ما با خلاقیت. از طریق تجزیه‌وتحلیل بنیادی و واقعی هر موقعیت. 
فراخواندن دانش‌های تخصصی. ارتقا مشارکت و نوآوری مردم. مقاومت خواهیم کرد؛ الیته 
بدون چشم‌پوشی از اصول همبستگی جهانی‌مان و همکاری با بشریت. 

«دستورالعمل‌ها» حتی از سوی کسانی که مسئولیت اجرای آنها را به‌عهده دارند. 
همیشه به خوبی درک نشده‌اند واين امر-بی‌درنگ- کارسیاسی زیادی را می‌طلبد. چون این 
فرایندی است که پیجیدگی بسیار زیادی دارد. 

این «دستورالعمل‌ها» به‌طور گسترده‌ای مورد این سوال قرارگرفته‌ا ند که آیا زمان اجرای 
آنها در میان چالش‌های غیرمنتظر؛ ناشی از همه‌گیری و تشدید فرصت‌طلبانة محاصرة 
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اقتصادی مناسب بوده است؟ پاسخ فقط یکی است: ما نمی‌توانستیم ادامة این دگرگونی را با 
هدف رونق توسعه و مشارکت همه فعالان اقتصادی به‌تعویق بياندازیم. 

صادقانه است که بپذيريم فرایند «دستورالعمل‌ها» به‌دلیل اماده‌سازی ناکافی برخی از 
مدیران و تفسیر ناکافی از مقررات» مشکلات اجرایی را به‌همراه داشته است. اما سوءتفاهم‌هاء 
ناشی از خطای درک ارتباط آنها با مشکلاتی است که پیش از اجرای آن وجود داشته است. 
به این موارد. نارضایتی‌های ناشی از استدلال «به‌موقع و دقیق نیست!» و برخی ادعاهای 
غیرقا بل قبول که از اصول تعهد و وظیفه دور هستند. اضافه می‌شوند. 

اولین پاسخ ما پیگیری یک راه‌حل فوری -در اولین زمان ممکن- برای رویکردهای 
مهم ایجاد فضای تمرینی برای مشارکت شهروندان دراعمال مقررات. اصلاحات و تغییرهای 
ضروری بوده است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. تعیین تعرفه‌ها. قيمت‌ها و اقدام‌های 
اخیر برای حمایت و تشویق تولید و بازاریابی مواد غذایی. به این استراتژی پاسخ می‌دهد. 

ما بار دیگر به تغییر لازم در ذهنیت که این هدف‌ها را تسهیل می‌کند. اشاره می‌کنيم. 
وقت آن است که از فراخوان به تحول گذ رکنيم. 

وی دربخش پایانی سخنان خود. به برجسته‌سازی خدمات مردم قهرمان‌کوبا ونقش بی‌بدیل 
انان در خدمت به جامعه بشری می‌پردازد: «کشوری که محاصره شده است و محدودیت‌های 
تایه یراس ان ایس گرخهافی ف اشه انیت قدرهایی غذمات‌اشلن غروا ققط کین ید 
کل جمعیت خود- حتیکسانی که آلوده ومشکوک به بیماری هستند- خدمت‌رسانی کند. بیش 
از.۲ آزمایشگاه زیست‌شناسی مولکولی را در مدت‌زمانی بی‌سابقه فعال کند. نمونه‌های ملی 
دستگاه‌های تنفسی و ابزارهای اساسی را طراحی کند و توسعه دهد. پنج واکسن تولید کند. و 
باتوجه به کافی بودن میزان بالای واکسن‌ها برای ایمن‌سازی کل مردم. کمک به سایرکشورها 
و ارائة همکاری پزشکی شایسته و شناخته‌شده به مردم مختلف جهان را در دستور کار قرار 
دهد. این. چیزی بیش از کورسویی در انتهای تونل است. این امر ثابت می‌کند که ما در سمت 
درسخ کاریخ فرارداویم و کار انقلایی وسونپالیستی فا آنچنان پتاسیل وذامتد دار که حش 
بزرگ‌ترین امپراتوری سراسردوران‌ها نیز نتوانسته آن را براندازد... هنگام ی که زنان و مردان با 
روپوش سفید[ پزشکان کوبایی]. اعضای تیپ هنری ریو(۲160:1136076) با حمل پرچم یک ستاره 
از پله‌های هواپیما پایین می‌ایند و خود را در اختیار نجات جان انسان‌ها قرار می‌دهند. بدون 
این‌که قیمتی برای کار خود تعیین کنند. دروغ‌ها و ننگ‌ها علیه کوبا مثل یخ د رآب گرم ذوب 
می‌شوند و حقیقت ما با اقدامات نحات‌دهنده می‌درخشد». 


ص ۱6۰. دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ فهرست 











کمک برای نجات مردم از کووید ۱٩‏ 
به نفع بیل گیتس نیست! 


برادلی بلنکن شیپ (راشیا تودی) برگردان: فرشید واحدیان 


بیل گیتس بنیان‌گذار مایکروسافت براین اعتقاد است که شرکت‌های بزرگ تولید دارو 
همچنان باید انحصار تولید واکسن را برای خود حفظ نمایند. انحصاری که نتیجه‌اش عدم 
دسترسی میلیون‌ها انسان به واکسنکووید۱۹ است. این نظرگویای حقیقت وجود ابرثروتمندانی 
چون اوست: «زالوهایی خودپرست». 

رابطهٌ این میلیاردرها با ما مردم رابطة بغرنجی است» زیرا که صرف وجود آنها در این 
دوران نابرابری بی‌سابقه میان انسان‌هاء و پوچی زندگی روزمرةُ ما را در زيرسلطة سرمایه‌داری 
هرچه بیشتر نشان می دهد. پیچیدگی این رابطه از این روست که آنها اين میلیاردها دلار را 
نه در نتیجه تلاش فردی بلکه به قیمت استثمار کارکنان خود به دست آورده‌اند. هرچند که 
آنها جماعت زالوصفتی بیش نیستند. شاید در میان آنها بتوان تعداد انگشت‌شماری انسان 
خوب نیز پیدا کرد. اما مطمثناً بیل گیتس جزو بدترین‌های آنهاست. نه به دلیل آن‌که بعد از 
بیست‌وهفت سال زندگی مشترک در صدد جدایی از زنش می‌باشد. بلکه به دلایل بسیار 
دیگری که اگر بخواهیم تنها به یکی بسنده کنیم» مسئولیت مستقیم او و هم‌پالکی‌هایش در 
محروم‌سازی مردم» به خصوص مردم فقیر جهان سوم از دسترسی به واکسن کووید ۱٩‏ با هدف 
ابقای نظامی است که ازان منتفع هستند. 


ص ۰۱6۱ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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خبرنگاری به تام الکساندر ژیت چیک در مقاله‌ای که در شمارةٌ آوریل. نشریه 
«نیوریپابلیک» منتشرشد. با دقت نشان می‌دهد که چگونه بیل گیتس از طریق بنیا د« خیریة» 
خود. از مبارزه‌ای جامع در سطح جهان علیه پاندمی جلوگیری کرد و با از میان بردن ایدة 
«واکسن برای عموم مردم». و با تمام امکانات خود از برنامة شدیداً محافظه‌کارانه و بطنتی 
«کوواکس» از مجرای سازمان بهداشت جهانی حمایت کرد. اين برنامه با هدف تضمین انحصار 
قرکتهای دارویی ظرانتی‌شنه انت: 

به قول زیت جیک. گیتس و شبکه تحت مدیریت او در توجیه این رویکرد خود. به‌طور 
ضمنی چنین استدلال می‌کردند که مشکل در راه پاسخگویی به نیاز جهانی و دسترسی 
همگانی به واکسن. حفظ حقوق معنوی - که در همه حال از جمله در دوران شیوع بدترین 
پاندمی نیز باید محترم شمرده شود- نیست. به اعنقاد گیتس و مدافعانش با تحکیم بیشتر 
نهادهای موجود می‌توان علاوه بر جلوگیری از اشاعٌ ویروس کووید ۱۹ آن را از بیخ و بن ريشه 
کن نمود. نادرستی این نظرهمان گونه که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند در عمل نمایان گردید. 

درآخرین مصاحبه ای که بیل گیتس با اسکای‌نیوز داشت. در جواب به اين سّال که: آیا 
تغییر قانون مالکیت معنوی بر روی فرمول واکسن‌ها و«در اختیا رگذاشتن دستورالعمل تهية 
آن به کشورهای فقیر, قدم مثبتی در مبارزه با کرونا نمی باشد». پاسخ منفی داد. زیرا به نظر 
او در دنیا کارخانجات اندکی وجود دارندکه حتی با داشتن دستورالعمل تهِیة واکسن, قادر به 
تولید آن باشند. 

به عقیدة او: «مانع اصلی در انجام این مهم. حق مالکیت معنوی نیست. مساله این 
نیست که تعداد ی کارخانة واکسن‌سازیء اماده به تولید درجهان وجود دارند. که با داشتن تمام 
مجوزها. بتوانند فور با قدرتی جادویی تولید واکسن را شروع نمایند. واکسن‌های تولیدی باید 
فاحل آتمازشن طرلای و وسرک رآ مور نا ما لماعت آ بان مرو تررن دنق قراز 
گیرند. درست است که در مورد قوانین مالکیت معنوی مربوط به داروها. مشکلاتی وجود 
دارد. اما این مشکلات اثری د رکند کردن حجم تولید واکسن ندارد». 

گیتس که اکنون عنوان غیررسمی «سلطان واکسن» را یدک می‌کشد. در این مصاحبه 
به سادگی حقیقتی را کتمان می کند. به‌طور مثال. در مقالهٌ اول مارس آسوشیندپرس, 
حداقل نام سه کارخانهة تولید واکسن درسه قارة مختلف ذکرشده که قادرند درصورت داشتن 
دستورالعمل ساخت. صدها میلیون واکسن کووید ۱۹ راء به سرعت تولید نمایند. 

پولیتی فاکت در جواب به اعتراضات زیادی که به اظهارات سر تا پا دروغ گیتس شد. 


ص ۰۱6۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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چنین نوشت: «هرچند گیتس از حقوق معنوی واکسن‌های کووید ۱۹ دفاع کرد. اما عناصر 
سازنده این واکسن‌ها که در آمریکا تأیید شده. در اختیار عموم قرارگرفته است». اما اين 
اظهارات نیز تنها نیمی از حقیقت را بیان می‌دارد. زیرا دستورالعمل تهیه واکسن نه فهرست 
عناصر تشکیل دهنده آن, بلکه فرمول دقیق و طرز تهیة آن است. 

به ادعای گیتس. رسای کارخانجات بزرگ داروسازی و همة چاپلوسان آنها. حمایت از 
حق امتیاز معنوی است که موجب نوآوری و ابداع داروهای جدید می‌شود. اين ادعا نیز دروغ 
بزرگی بیش نیست. بنا به بررسی جدیدی که توسط «انستیوی انديشهة نوین اقتصادی» انجام 
شده داروهای حدیدی که درده سال گذشته درایالات متحده تولید شده- از حمله واکسن‌های 
جدید کووید ۱۹- همگی از بودجهٌ دولتی یعنی از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی. یارانه 
دریافت کرده‌اند. 

برای رعایت انصاف باید گفت که مشکل بتوان مثالی از فن‌آوری جدید در هر شاخه از 
صنعت یافت که از تحقیق و توسعه دولتی» بهره نبرده باشد. 

دکتر یوناس سالک کاشف واکسن فلج اطفال که از حمایت دولت در تحقیقاتش بهره 
گرفت. اگربه دنبال ثبت معنوی کشف خود بود. می‌توانست اولین میلیاردر دنیا باشد. اما او 
حقی انحصاری برای خود قایل نشد و به یمن اين تصمیم. فلج اطفال تقریباً در اکثر نقاط عالم 
ریشه‌کن شد. موانع انحصار حقوق معنوی این عمل را غیرممکن می‌ساخت. 

دفاع سرسختانة گیتس و دیگران از حقوق معنوی به دلیل تبدیل آن به جزء اصلی 
ایدئولوژی آنهاست. باید از اين دید به مسئله نگریست که تمامی ثروت گیتس با استفاده از 
چنین قانونی به دست آمده است. قبول اين امرکه قانون حقوق معنوی مانعی برسر دسترسی 
مردم به کالاها و خدمات مورد نیاز آنهاست. اعترافی است به عدم ضرورت اجتماعی این 
جماعت و ثروت‌شان. مشکل دراینجاست که انجام عملی درست و ضروری مانند حل مشکل 
سلامت عمومی مردم. از عهده سرمایه داران انحصارگر ساخته نیست. گیتس ممکن است 
نیات خوبی داشته و واقعاً در صدد حل مشکل باشد. اما راه حلی که او و دوستان داروسازش 
ارائه می‌دهند. نمی‌تواند ما را از شرکووید-۱۹ خلاص نمایند. همان طو رکه مارک زاکربرگ 
نمی‌تواند ما را از شر«اخبار جعلی» برهاند. همچنان که حل مشکلات اساسی دیگر از قبیل 
آلودگی محیط زیست و بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های پزشکی در آمریکاء از عهدة ایلان 
ماسک و یا ائتلافی از میلیاردرها به زعامت وارن بافت برنخواهد آمد. و هم این‌ها به یک 
دلیل ساده است. حل این مشکلات در جهت حفظ منافع آنها نیست. 


ص ۰۱6۳ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ فهرست 








نگاهی به برخی واقعیات و شواهد دیروز و امروز" 
یک بررسی ضروری و به‌هنگام بر پایه داده‌ها 


لاری رومانوف گلوبال ریسرج ۰۷ ۱۰و ۱۱فوریه ۲۰۲۰ 
برگردان: طلیعه حسنی 


بخش اول اين مقاله در شماره پنجم «دانش و امید». اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر شد و اینک دو بخش دیگر. 








بخش دوم: بذرهای تراريخته» سلاحی دیکر 
نابودی دشمن بدون کمترین خطر برای مهاجم! 


بذرهای تراريخته (بذرهای اصلاح شده ژنتیکی) حامل خطر بالایی برای سلامت همه 
ملت‌هاست, آنقدر بالاکه به دلایل متعدد. احتمالا ضرورت دارد تا بی‌درنگ ممنوع شوند. 
این موضوع برای بحث در اینجا بسیار وسیع است. اما از یک زاویه توجه مختصری به آن 
لازم اشتته: آگراز تا درباره منشاء بذرهای اصلاح شده پرسیده شود. که ایده آن از کجا امد و 
پرورش یافت؛ و چه کسانی تحقیقات آن را انجام دادند و چه کسانی بودجه‌اش را تأمین کردند. 
چه پاسخی خواهیم داد؟ احتمالا می‌گويیم. منطقاًء شاید اصل این ایده از دپارتمان بیولوژی 
وکشاورزی دانشگاهی آمده باشد؛ یا یک آزمایشگاه دولتی که تحقیقاتی روی مواد غذایی 
انجام می‌داده به این فکر رسیده و پیگیری کرده است؛ یاء یک کمپانی خصوصی در عرصه 
کشاورزی به دنبال انواع غلات با بازدهی بیشتر بوده ووارد این روند شده است. 

شاید ما همه جواب‌های بالارا مطرح کنیم» اما در همه موارد هم اشتباه می‌کنیم. طراحی, 
ترویج» تحقیق و تأمین مالی بذرهای تراريخته توسط وزارت دفاع ایالات متحده انجام شده 
است. ایده دستکاری ژنتیکی بذرهاء هرگز برای سیرکردن گرسنه‌ها نبود. بلکه در عوض از ابتدا 
به عنوان یک سلاح طراحی و توسعه یافت. و دقیق‌تر به عنوان یک سیستم حمل تسلیحات. 


برخلاف تصور عمومی» طراحی, ترویج» تحقیق و تأمین مالی بذرهای تراريخته توسط وزارت 


دفاع ابالات متحده انجام شده است. هدف دستکاری ژنتیکی بذرهاء هرگز نه برای سیر کردن 
گرسنه‌ها و حمایت از زندگی انسان بلکه برعکس برای نابودی خاموش آن بوده است. 





ص ۰166 دانش و امید. تیر۱۴۰۰ 
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هدف بذرهای تراريخته هرگز, نه برای حمایت از زندگی انسان» بلکه برای نابودی آن بود. 

بذرهای دستکاری ژنتیکی شده از محصولات سنتی این بذرهاء نه پر بارتر و نه سالم‌تر 
هستند. و به مراتب گران‌تر و زیان‌آورتر نیز می‌باشند. و نیز, تقریباً به عنوان یک برتری 
اول اتکهورلت ایام راید با عازن هامید ریرای کقیری که فورو عاگداش 
نیست: از آن به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده کند؛ که نتیجه‌اش قحطی و کوچ گسترده 
است. نکته دوم نکته‌ای شیطانی است. یعنی گروه‌های متعددی با تکنولوژی پیوند ژنتیک. 
تزریق دی‌ان‌ای نامربوط درانواع بذرها را تجربه کردها ند. 

در یک مورد یک اداره دولتی درکانادا؛ ژن «ضدیخ»ی را در خون ماهی‌ها در آب‌های 
قطب شمال کشف کرد که به آنها امکان زنده ماندن د رآب با درحه حرارت زیر صفر را می‌داد. ۳ 
درجه حرارت یخ زدن بدون خراب شدن مقاومت کند. «مونسانتو». همچنین, این ژن‌ها را 
به زور وارد گوجه‌فرنگی کرد. که نتیجه‌اش اولین گوجه فرنگی با ارگانیسم دستکاری شده 
ژنتیکی بود." یک آزمایشگاه تحقیقاتی آمریکایی ژن کرم شب‌تاب را در مزارع تنباکو وارد 
کرد که در نتیجه مزارع تنباکو در تاریکی می‌درخشیدند.۳ 

این مثال‌ها ممکن است بی خطربه نظر بيایند. اما مواردی وجود دار دکه چندان هم بی خطر 
نیستند. وزارت دفاع ایالات متحده سرمایه‌گذاری عظیمی در تحقیقات برای تزریق ژن‌های 
مهلک در محصولات بذرهای تراريخته کرده است. از حمله آبلهء ویروس‌های آنفولانزای 
مرغی و خوکیء ویروس‌های کرونا. طاعون, ایدز و باز هم بیشتر, چنین علمی به عنوان یک 
سلاح جنگی, بسیا رگرانبها است. چرا باید با شلیک گلوله جنگی را شروع کرد. در حالی که 
مونسانتویا کارگیل می‌توانند برنج» ذرت و دانه سویایی بفروشند که حامل آبله, ۳15۲1 ویا 


ص ۰۱6۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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ویروسکرونا باشد؟ این دانه‌ها بعد از برداشت و انتقال‌شان به مواد غذاییکشوری, می‌توانند 
در طول چند هفته. بدون شلیک حتی یک گلوله» ۵۰ درصد یا بیشتر جمعیت آن را از بین ببرد. 

این دقیقاً همان دلیلی است که بذرهای دستکاری ژنتیکی شده توسط آمریکایی‌ها 
طراحی و توسعه یافت. اين یک سلاح جنگی است. و به قصد انتقال ویروسی مهلک يا دیگر 
بیماری‌ها به همه جمعیت یک کشور طراحی شده است. به معنای دقیق کلمه نابودی دشمن 
بدون کمترین خطری برای مهاجم. بسیاری از دانشمندان و اسناد ارتش ایالات متحده نشان 
داده‌اند که بذرها به مراتب ارزان‌تر و بسیار موئرتر از بمب‌ها در تلاش برای سرکردگی نظامی 
است. یکی از این اسنادی که پیش‌تر جایی مورد بحث قرار دادم. هزینه مرگ هر یک نفر از 
جمعیت دشمن به وسیله سلاح‌های هسته‌ای» متعارف و بیولوژیکی را بررسی و مقایسه کرده 
و نتیجه می‌گیرد که میزان سفارش برای دومی (سلاح‌های متعارف) کمتر ازسابق است. 

در سال ۲۰۰۱ دانشمندان در آزمایشگاه بیولوژی «اپیکایت» در سن‌دیگو در ایالت 
کالیفرنیا؛ یک ذرت تراريخته ضدبارداری درست کردند. که کاشف به عمل آمد حاوی نوع 
نادری از آنتی‌بادی انسانی است که به اسپرم حمله می‌کند. پژوهشگران ژن‌های تنظیم‌کننده 
تولید این آنتی‌بادی‌ها را جدا کرده ودرگیاه ذرت وارد می‌کردند. وبدین ترتیب کارخانه‌باغ‌های 
داروی ضدبارداری می‌ساختند. ۲۳۳۲ مدت کوتاهی بعد از بیانیه مطبوعاتی ۲۰۰۱ اپیکایت؛ 
تمام بحث‌های مربوط به اين«پیشرفت علمی دارویی» عجیب و غریب در رسانه‌ها وکانال‌های 
پژوهشی ناپدید شدند. مالکیت کمپانی به بیولکس انتقال یافت و دیگر چیزی در هیچ 
رسانه‌ای درباره تولید ذرت کشنده اسپرم شنیده نشد. اپیکایت» دوپونت و سینجنتا (حامیان 
مالی خزانه بذرهای سوالبارد) سرمایه‌گذاری مشترکی برای همکاری متقابل و استفاده از این 
تکنولوژی انجام دادند. سیلویا ریبیرو ازگروه سازمان‌های غیردولتی ای‌تی‌سی. در مقاله‌ای 
در«مکزیکن دیلی لاجورنادا» هشدار داد که. «قدرت ذرت کشنده اسپرم به عنوان یک سلاح 
بیولوژیک بسیار با لاست». و موضوع اجرای عقیم‌سازی اجباری علیه مردم بومی را یادآورشد. 


خزانه بذرهای روز مبادا در سوالبارد 

یک عامل جدی و جدید برای نگرانی. خبر تازه انتشاریافته‌ای است درباره یک گنبد 
بذر ساخته شده روی یک صخره به نام سوالبارد» در جایی بسیار دور نزدیک قطب شمال 
که مالک آن نروژ است. یعنی در محلی غیرقابل دسترس. بنا به اطلاعیه‌های مطبوعاتی, 
این کتیق پر وا زان درهان درگاقد شتا قعار با سفین‌های مرک خراتاق تلو هرا و 
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دیهان ان که اه تلرک‌های فلت 
فشرده به ضخامت یک متر می‌باشد. این جا 
کارمند تمام وقت ندارد. اما[ همان] دسترسی 
نسبی به این خزانه. امکان نظارت بر 
ققالیت‌هان اسان ور شتهیل مر کفلر‌فاق 
اعلام شده. انبارکردن میراث جهانی بذرها 
به حدی است که بتوان تنوع محصولات را 
برای آینده حفظ کرد. اما این تنوع محصولات 
درواقع درانبارهای ویژه سراسر جهان«حفظ» 
اقا رها پرانسایی کدا پیش ی اس 





که چنین تأسیسات امن و دور از دسترس باید توسعه یابد؟ 

دست‌اندرکاران و سرمایه‌گذاران اين پروژه همان افرادی هستند که کنترل بذرهای 
تراريخته جهان را در دست دارند و از میان هواداران علنی کاهش چشمگیر جمعیت دنیا: 
بنیادهای راکفلر و گیتس. سینجنتاء دوپونت» مونسانتو و سی‌جی‌آی‌ای‌آر. یعنی همان 
کسانی که همواره در حال نابود کردن تنوع محصولات در سراسرکره زمین هستند. چرا آنها 
ناگهانی باید یاد خدا افتاده و تصمیم بگیرند که همان بذرهابی را که خودشان در همه‌جا نابود 
می‌کنند. در نروژذخیره کنند؟ 

چندی پیش, ویلیام انگدال مقاله پژوهشی بسیار خوبی درباره اين خزانه بذر نوشت و به 
این نتیجه رسید که. اين خزانه به عنوان فروشگاه برای پاتوژن‌های مهلک به وجود آمده. که 
دی‌ان‌ای ه رکدام می‌تواند با بذرهای تراريخته ترکیب شوند و با کمک همان کمپانی‌های بذر 
درهمه جا پخش شوند. هیچ استفاده دیگری بنا به فهرست سرمایه‌گذاران یا نیاز به محلی دور 
با ایمنی تقریباً ضدهسته‌ای برای چنین پروژه‌ای نمی‌توان توضیح داد. انگدال می‌پرسد: «آیا 
این فصافقی اس که قبان سا زمان‌ها از وه فا نشا راکفا تا باتک عهان جر نانک 


بذرهای سوالبارد هم حضور دارند؟»*۲ 


دست‌ندر کاران و سرمایه‌گذاران گنبد سوالبارد. همان دست‌اندر کاران کنترل بذرهای تراریخته 
1 


و( سیحی‌آیای‌آر. ار 
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بخش سوم: گسترش جغرافیایی سلاح‌های بیولوژیک 


نکته قابل توحه اينکه وحود پایگاه‌های نظامی در نقاط مختلف حهان. سلاح‌های 
تهاجمی و سیستم‌های حمل و نقل. و نزدیکی فیزیکی تا نهایت ممکن به دشمنان بالقوهه 
شروع جنگ بیولوژیک به مثابه جنگ متعارف به شکل قابل ملاحظه‌ای آسان شده است. 
به این دلیل است. - حصول اطمینان از توانایی زیر حمله گرفتن دشمن در کمتر از۲۰ دقیقه 
در هرحای دنیاء- که ایالات متحد ه دارای نزدیک به هزار پایگاه نظامی خارحی است. به 
روشنی. همان استراتژی برای جنگ بیولوژیک نیز به کار رفته است» و ارتش ایالات متحده با 
ادعای«حسن نیت». آزمایشگاه‌های متعددی ازاین دست را به عنوان«زیرساخت‌های ایمنی 
و سلامت» درکشورهای دیگر ایجاد کرده است. 

واقعیت باورنکردنی این که اطلاعات تأسیسات بیولوژیک د رکشورهای دیگربه عنوان 
اطلاعات«فوق محرمانه» طبقه بندی شده‌اند ودور از دسترس مراکزاطلاعاتی و نظارتی دولت 
کشورش ششتید که این تا سا در آ ها تاشه‌است: واقعیت تکان‌دهنده این که شیوع ابولا 
تماماً در نزدیکی تعدادی ازاین آزمایشگاه‌های (فوق محرمانه) سلاح‌های بیولوژیک مشهور 
ایالات متحده در آفریقا آغازشد. 

خبر بسیار وحشتناک دیگر زمانی بود که دانشمندان آمریکایی دوباره ویروس آنفولانزای 
اسپانیولی را تهیه کردند. آنفولانزایی که در سال ۱۹۱۸ نزدیک به ۵۰میلیون نفر را کشت. 
آنها تا رسیدن به این تولید نه سال وقت صرف کردند. و حالامقدار متنابهی ا زاين ویروس در 
آزمایشگاه‌های فوق امنیتی دولت ایالات متحده در آتلانتا و جورحیا انبارشده است. همین 
اخیرً؛ دانشمندان نوع فوق جهشی ویروس مرگبار آنفولانزای مرغی ۲1531 با نرخ حداقل 
*وضا مر گوس را که فیسظیما بین اقسان‌ها فایل افضال است, بباشتند که درسال ۱۲:۰۵ 
موجب وحشت ازیک همه‌گیری جهانی و احتمال مرگ صدها میلیون نفرگردید. 
دانشمندان جهان تحقیقات ران فووشییروهمکاران ااص ۱ 
او را در مرکز پزشکی اراسموس در روتردام به شدت پایگاه نظامی در تِ جهان؛ از 
مورد انتقاد قرار دادند. آنها مشغول پرورش انوا ات 
جهشی ویروس آنفولانزای مرغی 11511 بودند که 


۷ 
حاصل کرده است! 
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منتقد نوشتند که این تحقیق بدین منظور طراحی 


دانشمندان آمریکایی برای تهیه دوباره 2 


ویروس آنفولانزای اسپانیولی» که در 
سال ۱۹۱۸ نزدیک به ۵۰میلیون نفر نمایند. و به روشنی دارای کاربرد دوگانه نظامی 
۳ 6۳6۹9۳۷ وغیرنظامی است. این آنفولانزای مهندسی شده 
0( می‌تواند نیمی از جمعیت دنیا را بکشد. و این 
ات0 تصادفی نیست! ارتش ایالات متحده با بودجه 


حور حیا انبار شده است. 





۰ میلیون دلاری این تحقیق را پی‌ریزی کرد. 


جنگ کره 

چین در طول جنگ کره ولاز آن گر اه بسیاری را ارائه کرد که نشان می‌دادند. 
ارتش ایالات متحده پا توژن‌های بیولوژیکی را هم علیه چینی‌ها و هم علیه مردم کره شمالی 
به کار برده بود. بیش از ۲۵ سرباز آمریکایی زتداتون بعد از جنگ صحت ادعای چینی‌ها 
را تأیید کردند. آنها از اطلاعات با جزئیات بیشتر و دقیق‌تری پرده برداشتند که با شواهد 
مربوط به سیاه زخم. حشرات متنوع مانند سوسک وکک حامل ویروس تب زرد. و همچنین 
برگه‌های تبلیغاتی آلوده به میکرب وباء که در سراسر منطقه شمال شرقی چین و تقریباً همه 
کره شمالی انتشار یافته بود. هماهنگی داشتند. دولت ایالات متحده فورآ؛ پرونده اتهام 
توطله علیه سربازانی را تشکیل داد که دانسته‌های خود در مورد این فعالیت غیرقانونی 
را به زبان آورده بودند. آمریکا برای ساکت کردن آنها فشار زیادی وارد کرد و حتی وکلای 
مدافع سربازان را به مجازات‌های نامشخص تهدید کرد. ارتش ایالات متحده به عنوان 
آخرین تلاش جهت ساکت کردن اسرای جنگی سابق, به سیا متوسل شد تا آنها را با داروی 
بسیار خطرناک تازه کشف شده‌ای مورد «معالجه» سریع قرار دهد! اين اقدام تلاشی بود 
برای پاک کردن حافظه سربازان از تمام خاطرات فعالیت‌شان درکره. که به معنی نابود کردن 
حافظه انسان در این روند بود. 

گلوبال ریسرج در ۷ سپتامبر ۲۰۱۵ مقاله‌ای به قلم دیوید سوانسون منتشر د. سوانسون 
در این مقاله جزئیاتی را درباره تلاش آمریکایی‌ها برای جاری کردن سیل طاعون خیارکی در 
کره شمالی مطرح می‌کرد. مقاله این طور آغاز می‌شد: «اين تقریباً ۶۷ سال پیش اتفاق افتاده 
اما از آنجا که دولت ایالات متحده هرگز دست از دروغ‌گویی درباره آن برنداشته است. و اغلب 
این اتفاق تنها خارج از ایالات متحده شناخته شده است. من می‌خواهم با آن به عنوان یک 
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خبربرخوردکنم.» امروز شواهد غیرقابل انکار بسیاری 
(کورتیس لی‌می» نه ها فرچه در توان وجود دارد که نشان می‌دهند 
داشت به کار برد تا تصاممی مردم کره شمالی را با اآ۱۳ 
بمباران تقریباً همه خانه‌های‌شان از بین برد ۳0۳ 
بلکه امروز شواهد غیرقابل انکار بسیاری دجود ام 
دارد که نشان می‌دهند آمریکایی‌ها. هم بر سرکره آنسفالیت و طاعون خیار کی را ريختند. 
شمالی و هم بر سر چین حشرات و مواد آلوده به 
سیاه زخم. وباء آنسفالیت(ورم مغز) و طاعون خیارکی را ریختند. ۴ 
تن قایمژ سیس دره۱ سیتا م۷۰۱۳ مقال‌ای متققر گزه که طرضرح آن پیرآم 
پزشکانی بود که هنوز بعد از بیش‌از بیست سال «تلاش می‌کنند تا از معمای هانتاویروس 





سردرآورند». پاتوژن مرگباری که در سال ۱۹٩۳‏ در ایالات متحده شناسایی شد. در این مورد. 
ظاهراً ویروس تنها به سرخپوستان بومی حمله می‌کرد - آلودگی در یک منطقةٌ محصور 
در گزارش‌ها آمده است که بیشتر قربانیان یک روز «احساس می‌کردند که حال‌شان خوب 
نیست». و روز بعد می‌مردند. چیزی که به نظر می‌آمد پاتوژنی بسیار اسرارآمیز با منبعی 
غیرقابل شناسایی باشد. اما بعد. «یک سرنخ اتفاقی» از طرف یک بیننده تلویزیون پیدا شد. 
پزشکی می‌گفت. به نظراو این بیماری بسیار شبیه چیزی است که در سال‌های ۱۹۵۰ درکره 
دیده و ناشی از ویروسی بوده که ارتش آمریکا استفاده می‌کرد. آزمایش‌ها نشان داد که اين 
نظ رکاملا درست بود. و بیماری فعلی ناشی از نوعی از همان هانتاویروسی است که درکره به 
سربازان حمله کرده بود. ۲۷ 

این ویروس توجه‌ها را جلب کرد چرا که بیشتر سربازان آمریکایی که در کره تصادفاً در 
معرض آن قرارگرفته بودند. بسیار ناگهانی مردند. دو اطلاعات ازگزارش‌های عمومی در آن 
زمان حذف شد: ۱) این ویروس به تعداد بسیار زیادی به شهروندان کره شمالی و چین حمله 
کرده بود؛ و ۲) هانتاویروس یکی از اقلام گنجینه سلاح‌های بیولوژیکی بود که آمریکایی‌ها 
متحدین غربی در تحقیقات ویروسی پیش بودند و تا اواخرسال۱۹۳۰ هانتاویروس مرگبار را 
پنهان کرده بودند. شواهد بسیاری وحود دارد که ژاپنی‌ها از این ویروس علیه جینی‌ها استفاده 
کرده بودند و بعدها هم آمریکایی‌ها علیه دو کشور چین وکره شمالی. به نظر می‌آید بخشی از 
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مواد تسلیح‌شده از محفظه‌های خود بیرون آمده وسربازان امریکایی وکره جنوبی نیزدر معرض 


جنک بیولوژیک ایالات متحده علیه کوبا 

چندین دهه حمله خشونت‌بار علیه کوبا. یکی از برنامه‌های مشهور جنگ بیولوژیک 
انجام شده توسط ایالات متحده است که به خاطر طول عمر آن قابل توجه است» است. ارتش 
آمریکا وسازمان سیا آنقدر از این نوع حمله‌های بیولوژیک علیه کوبا انجام داده‌اند که امروز 
موزه‌ای در شهر هاوانا؛ مدارک و شواهد بسیار قابل توجهی از سال‌ها حمله بیولوژیک علیه 
این کشور کوچک را ند مایش کناشعه است. جفری سفت‌کل در مقالهای از تعدادی از این 
موارد به قرار زیر یاد می‌کند: 

«اولین مورد به ثبت رسیده از تب خوکی در نیم کرة غربی» مربوط به کوبا در سال ۱۹۷۱ 
است. که در نتیجه آن ۵۰۰ هزار خوک وحشی (گراز) تلف شدند. کوبا ایالات متحده را به وارد 
کردن اين ویروس به کشور متهم کرد. و بعدها یک عامل سیا پذیرفت که وی این ویروس را به 
کوبایی‌های تبعیدی در پاناما تحویل داد تا ان را به داخل کوبا ببرند. خبر این اعتراف منتشر 
شد. اما رسانه‌های ایالات متحده بر آن چشم بستند. در سال ۰۱۹۸۱ فیدل کاسترو سیا را به 
خاطر شیوع تب دنگیو درکوبا مورد سرزنش قرار داد. اين تب ۱۸۸ نفر از جمله ۸۸ کودک را 
کشت. در سال ۰۱۹۸۸ یک رهبر تبعیدیان کوبایی به نام ادواردو آروسینا اعتراف کرد که در 
سال۱۹۸۰ مقداری میکرب وارد کوبا کرده بود. مورد دیگر مربوط است به شیوع تریپس پالمی 
(ندتادم دو). حشره‌ای که محصول سیب‌زمینی. درخت آلو و دیگر سبزیجات را از بین 
می‌برد. تریپس ابتدا در۱۳ دسامبر ۱۹۹۶ درپی پرواز با ارتفاع پایین هواپیماهای اسپری‌کننده 
دولت آمریکا درکوبا دیده شد. ایالات متحده موفق شد از تحقیقات سازمان ملل درباره این 


حادثه جلوگیری نماید. 
پزشکان بسیاری کوشیدند از اسرار این‌ها تنها بخش کوچکی از حملات 
هانتاویروس, پاتوژن مرگباری سر در بیولوژیک آمریکا علیه کوبا هستند. در سال 
069۵/3 ۱۹۷۹. واشنگتن‌پست گزارش‌هایی از برنامه 
موه میات بت مس قدیمی جنگ بیولوژیک علیه کشاورزی کوبا را 


ما موحب 9 که حداقل از سال ۱۹۶۲ توسط اداره جنگ‌های 
و اغلب در چند ساعت مرگ می‌شد. ۲ ۳ 2 5 
بیولوژیک سیا انجام می‌گرفت. منتشر کرد. 





ص ۰۱۵۱ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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ایالات متحده درسال ۰۱۹۸۰ فکر می‌کرد که یک 7 
عنصر بیولوژی ککشف کرده است که می‌تواند نذاد ای ام 
روس را هدف قراردهد. ویک کشتی ازفلوریدا با ۲۱ 
مأموریت «حمل مقداری از اين میکرب به کوبا ۲-90 
برای استفاده علیه شوروی‌ها» اعزام کرد. و حدود سیا انجام می‌گرفت منتشر کرد. 
۶ و۱۹۹۷ دولت کوبا با دیگر ایالات متحده 
را به استفا ده از سلاح‌های بیولوژیک متهم کرد که پاتوژن‌های بیولوژیک را ضمن «پروازهای 
شناسایی» غیرقانونی روی مزارع کوبایی اسپری می‌کرده‌اند. همچنین با صراحت گزارش شده 
است که در زمان بحران موشکی کوبا. مقدار عظیمی از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک در 
هواپیماهای نظامی آمریکا آماده استفاده علیه کوبا بارگیری شده بودند. 

تلاش‌های جنگ بیولوژیک آمریکایی. شامل تعدادی از پاتوژن‌های ویروسی, سرطان‌ها 
ومواد شیمیایی علیه حداقل چند کشور آمریکایی مرکزی و جنوبی انجام گرفته است. سنت کلر 
در مقاله خود به اپیدمی تب دنگیو که از ماناگوئه در نیکاراگوئه ناگهان سربرآورد و موجب 
بیماری جدی بیش از پانصدهزار نفرو مرگ بسیاری از آنها شد. اشاره می‌کند. اين حمله در 
طول جنگ سازمان سیا علیه دولت ساندنیست‌ها اتفاق افتاد وشیوع بیماری درست بعد از 
یک سری«پروازهای شناسایی» با ارتفاع پایین توسط آمریکابی‌ها بر فراز ماناگوثه آغاز شد. 

همچنین منابع متعددی با اطمینان گزارش دادهاند که ارتش ایالات متحده از هائیتی به 





عنوان نوعی آزمایشگاه بیولوژیک «برای همه فصول» استفاده می‌کرده است. و رسانه‌های 
ایالات متحده در حالی که حمعیت محلی در معرض تقریباً هر جیز قابل تصوری بودند. 
به‌شدت مراقب بودند تا کم‌ترین اطلاعاتی به بیرون درز نکند. و شرم‌آورتر رفتاری بود که با 
شهروندان هائیتی که مرتکب خطای «پناهجویی با قایق» می‌شدند. صورت می‌گرفت. یعنی 
کسانی که برای فرار از آزمایشگاه‌های پاتولوژی آمریکا. راه مهاجرت با قایق‌های کوچک 
به ایالات متحده را درپیش می‌گرفتند. دولت ایالات متحده بیشتر آنها را به پورتوریکو پس 
می‌فرستاد تا به عنوان خوک‌های گینه‌ای و موش‌های آزمایشگاهی استفاده شوند. جایی 
که دور از چشم کنگره و رسانه‌ها باشند. و بنا بر 
6۳ گزارش‌ها. در اردوگاه‌هایی نگهداری شوند که 
به عنوان نوعی آزمایشگاه بیولوژیک روی آنها هرگونه«آزمایش علمی» که در وطن خود 
«برای همه فصول» استفاده می‌کند. ازآن فرارکرده بودند. انجام شود. حدود ۰۱۹۸۰ در 





ص ۰۱۵۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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یک مورد در بدن صدها مرد اهل هائیتی زندانی 


در این ارودگاه‌ها. بعد از تزریق مکرر هرمون‌های ۱۱ 


حدود ۳۹4/0۰ در یک مورد در بدن صدها 


ناشناس توسط پزشکان ارتش ایالات متحده بعد از تزریق مکرر هرمون‌های ناشناس 

سینه کامل زنانه رشد کرد. گزارش‌های تاریخی آ ۱ 

حاکی از آن است که همین آزمایش روی افرادی زنانه رشد کرد. 

که دوراز چشم مردم در یک پایگاه نظامی در فلوریدا نگهداری می‌شدند. نیزانجام شد. 
مورد دیگر, پیدا شدن عجیب کم‌وبیش همزمان سرطان بین رهبران کشورهای آمریکای 

جنوبی به‌اضافه کوبا است. که در همه موارد از اتفاق» آلودگی مربوط به رهبران کشورهایی 

بود که پیش‌تر مورد نفرت ایالات متحده قرار داشتند و برای برکناری‌شان از قدرت از راه‌های 





گوناگون تلاش شده بود. برای نمونه می‌شود از هوگو چاوز رئیس‌جمهور ونزوئلاه رئیس جمهور 
آرژانتین کریستینا فرناندز دوکریشنر, دیلما روسف رئیس‌جمهور سابق برزیل» فرناندو لوگو 
پاراگوئه. و رئیس‌جمهور پیشین برزیل لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا نام برد. رئیس‌جمهور 
پیشین برزیل درباره این سرطان‌ها در مصاحبه‌ای گفت: «حتی با قانون احتمالات, توضیح 
چیزی که برای رهبران آمریکای لاتين اتفاق افتاده. بسیار سخت است. حداقل بسیار عجیب 


است» بسیار عحیب.» 


همکاری مخفیانه ژاپن و ابالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم 

وقتی ژاپنی‌ها درسال ۱۹۳۲ به شمال شرق جین حمله کردند. دکتر«شیرو ایشی» برنامه 
رسوای آزمایشات بیولوژیک جنگی خود را در منطقه‌ای نزدیک به هاربین. تحت پوشش یک 
واحد تصفیه آب شروع کرد که بعدها واحد۷۳۱ نام گرفت. اوکار خود را با انواع گازهای سمی 
شامل گاز خردل آغا زکرد. سین بت ز مموسن برنج آلوده به طاعون خیارکی را با هواپیما 
در مناطق مرکزی جین پخش کرد. واحد او جینی‌هایی را که در برابر اشغال ژاپنی‌ها مقاومت 
می‌کردند. برای انجام خشونت‌بار کالبدشکافی زنده استفاده می‌کردند. نیویورک تایمز 
نمونه‌ای از توضیحات یک پزشک ژاپنی از آزمایشاتش را از زبان خود اوگزارش کرد: 

«من از سینه تا شکم او را بریدم و اوبه شکل وحشتناکی فریاد می‌زد و صورتش 

یک پارچه درد و عذاب بود. صداهای غیرقابل تصوری درآورد. و همچنان به 

شکل وحشتناکینعرهمی‌زد. ما الاغره ساکت شد. این تمم یک روزکاری من 

برای جراحی بود. اما واقعاً روی من تاثی رگذاشت برای اينکه اولین بارم بود.»*" 


ص ۰۱۵۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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ایشی ابتدا از اعضای تیمش می‌خواست که قربانیان را با سیاه‌زخم» وبا حصبه. کزان 
اسهال. سفلیس, طاعون خیارکی و دیگر پاتوژن‌ها آلوده کنند. بعد برای بررسی نتایج» زمانی 
که هنوز زنده هستند کالبدشکافی نمایند. ود رآخرشواهد را بسوزانند. بخش جراحی عمومی 
ارتش ایالات متحده تعداد چینی‌های کشته شده در نتیجه جنایاتی که برخی از برجسته‌ترین 
پزشکان ژاپنی مرتکب شدند را ۵۸۰ هزار نفرتخمین زد. ۳ 

درپایان جنگ. زمانی که دیگر معلوم بودکه ژاپن بازنده آن خواهد بود و باید خاک چین 
را تخلیه نماید. ایشی دستور داد تا تمامی چینی‌های زندانی باقی‌مانده را بکشند و جسد آنها 
را آتش بزنند. سپس برای آزبین بردن هرگونه اثری ا زآزمایش‌هایش تمامی واحد۱ ۷۲ را با مواد 
منفجره نابود نمایند. همان‌موقع. ژنرال داگلاس مک‌آرتور, فرمانده نیروهای ائتلاف درژاپن, 
یک معامله پنهانی با ایشی و تمام کارکنان واحد۷۳۱ انجام داد. طبق این معامله, آمریکا در 
مقابل لاپوشانی کامل همه شواهد این فعالیت‌ها. و تضمین مصونیت آنها از پیگیرد قانونی 
جنایات جنگیء همه گزارشات آزمایش‌های جنگ بیولوژیک و کالبدشکافی‌های افراد زنده 
را جهت مطالعه به ارتش آمریکا انتقال داد.۳۱ 

ایشی تنها دریک مورد بیش از ده‌هزار صفحه ا ز«يافتة پژوهش‌ها»ی خود را به ارتش 
آمریکا تحویل داد. بعد از اين. آمریکایی‌ها کتاب‌های تاریخ ژاپن را چنان بازنویسی کردند 
که نه ژاینی‌ها و نه مردم سراسر جهان از بربریت گسترده اعمال شده در چین خبری نداشته 
باشند؛ و نیزازاینکه, ارتش آمریکا بیشتر متخصصین وافراد وارد به روش‌های انجام آزمایش 
سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک روی انسان را 
استخدام کرد تا بعدها وسیعاً درکره و ویتنام و 
حتی داخل آمریکا استفاده نماید. 

مک آرتور در ماه می۱۹۴۷ به واشنگتن 
نوشت. «احتمالا باید به ژاپنی‌های مسّول در 
این بخش گفته شود که از اطلاعات بیشتر و 





باا0۴۷ ۲۴ 0۳ 1۸808۸۲۵8۷ __برخی گزارش‌های ایشی درکانال‌های اطلاعاتی 

6 ۲۷۶ 0۲ ۸۱۱501۱۷۱۲2 هو ردام زد 
۳ «جنایات جنگی» به‌کارنخواهند رفت.» تعدادی‌از 
ژاپنی‌ها توسط نیروهای‌شوروی به خاطرجنایات 
بو لو یکت علیه روس‌هام. دستکی شک و ذر 





ص ۰۱۵6 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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دادگاه‌حنایات جنگی خاباروسک در۱۹۴۹ محاکمه 


۱ 


شدند» با اين وجود. آمریکایی‌ها برای لاپوشانی سیاه زخم. وبا؛ حصبهء کزار» اسهال, 

نقش خود در اين جنایات همه شهادت قربانیان طاعو ارت ردیر 

نحات‌یافته را ردکردند ودادگاه جنایات جنگی ژاپن پاتوژن‌ها آلوده می‌کردند و بعد برای 

را«یک پروپاگاندا ی کمونیستی» خواندند. ۳۳:۳۲ بررسی نتایج, زمانی که هنوز زنده بودند 
نه تنها دولت و ارتش ایالات متحده برای کالبدشکافی می‌کردند. 





پیگردهای قانونی فراهم کردند. بلکه تمامی اين گروه را به آمریکا بردند. و مخفیانه در 
پایگاه‌های نظامی ایالات متحده جای دادند و همگی را در لیست حقوق‌بگیران ارتش 
آمریکا وارد کردند. ایشی برای سال‌ها بارها سخنران مهمان در دانشکده جنگ بیولوژیک 
ارتش ایالات متحده در فورت دتریک بود. و تا زمان مرگش, چندین دهه یک پست پردرآمد 
به عنوان استاد تمام و ناظر تحقیقات بیولوژیک در دانشگاه مربلند بة وی داده شده بود. 
تنها درسال ۱۹۹۵ بود که ارتش ایالات متحده پذیرفت که در مقابل دریافت نتیجه تحقیقات 
قانونی» هویت محرمانه. شغل‌های خوب با حقوق‌های بالا عرضه کرده است. این افراد نه 
تنها در ارتش. بلکه در«سی‌دی‌سی» (مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها). وزارت خارجه, 








یکی از ساختمان‌های مرکز تحقیقات سالاح‌های بیولوژیک متعلق به «واحد ۷۳۱» در شهر هاربین 


ص ۰۱۵۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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دپارتمان اطلاعات نظامی, سازمان سیا. ووزارت کشاورزی ایالت متحده. همگی برای‌کار 


روی«پروژه‌های محرمانه دولت» استخدام شدند. 


فصل ختام 
رهبران سیاسی و نظامی ایالات متحده و نیز مقامات سیاء از همان اولین روزهای 
آزمایش‌های سلاح‌های بیولوژیک. در پی پنهان کردن علاقه خود برای گسترش روش‌های 
آلوده کردن افراد به سرطان, به عنوانی روشی با قابلیت انکار عالی برای خلاص شدن از دست 
رهبران کشورهایی که دوست‌شان ندارند. نبودند. کارنامه ایالات متحده با داشتن سابقه ترور 
۰ رهبرسیاسی درکشورهای دیگرگواهی بر این مدعاست. 
جذابیت سلاح‌های بیولوژیک نه تنها درکارایی‌بالای آنها برای قتل عام. بلکه در مقایسه 
جنگ با سلاح‌های شلیک‌کننده, کاملا مقرون به صرفه است. همچنین سلاح‌های ژنتیک را 
می‌توان به اشکال مختلف با استفاده از حشرات آلوده به ویروس‌ها يا باکتری‌هاء و یا پیوند 
زدن به بذرهای دستکاری ژنتیکی شده, پخش کر د. کشف و شناسایی این سلاح‌ها. ویافتن 
درمان یا واکسن برایشان, اغلب نیاز به سال‌ها زمان دارد. 
دکتر لونارد هورویتن افشاگر مشهور صنایع داروسازی. به نقل از متخصصی که برای 
حمله بیولوژیکی برنامه‌ریزی می‌کرد. می‌گوید. «با زیرکی ظریفی می‌شود آن را به شیوح طبیعی 
یک بیماری شبیه ساخت. این باعث تأخیر دریافتن پاسخ به بیماری. ومانع روند تصمیم‌گیری 
می‌شود. حتی اگر به ترور بیولوژیک مشکوک باشید. به سختی قادر به اثبات آن خواهید 
بود. به همان اندازه, ردکردن آن هم دشوار است... شما می‌توانید انتقال اسلحه را ردگیری 
کنید. اما ردگیری اصل یک ویروس که یک حشره حامل آن باشد تقریباً غیرممکن است.» 
ویس ودیگزی با دآورم شرد که اقا کاماا سات قیدویک عامل آلروه شیف 
ودرمان را دشوار می‌سازد. به اضافه اينکه چون این نوع سلاح‌های بیولوژیک قابل ردگیری 
به سرچشمه‌شان نیستند. می‌تواند به عنوان«کار 
مک آرتور زنرال جنایتکار مشهور خدا» محسوب شود. 
آمریکایی» بعد از جنگ دوم جهانی با به نظر می‌آید بسیاری از بیماری‌های اخیرً 


/99 60/9 شایع‌شده احتمالامنشاء‌سلاح بیولوژیک داشته 
و تیمش را همراه با اسناد مربوط به 


۲ 4 ۳ باشند: ایدن سار 6 مر 6 آنفولانزا مرخ 3 
آزمایش‌ها و نتایج آنها به آمریکا فرستاد. ٍِِ و 


آنفولاتزای خوکی. هانتا ویروس, بیماری‌لايم. 





ص "۰۱۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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ویروس نیل غربی, ابولاء فلج(سوریه). بیماری پا و دهان. سندروم جنگ خلیج و زیکا. 
رسانه‌های غول‌پیکر غربی تمامی این‌ها را نادیده می‌گیرند. این بخش تاریخ را سانسور 

می‌کنند. وحتی دراینترنت با«گوگل» و«بینگ» راه را برای یافتن این حقایق مسدود می نما یند. 

یک باردیگر, آزادی بیان به طورکامل بستگی به کسانی دارد که بلندگوها را کنترل می‌کنند. 


* این عنوان توسط مترجم براین مجموعه گذاشته شده و بقیه عناوین متعلق به نویسنده مقاله است. 
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با زیرکی ظریفی می‌شود انتشار عمدی یک ویروس را به شیوع طبیعی یک بیماری 

شبیه ساخت. این باعث تأخیر در بافتن پاسخ به بیماری» و مانح روند تصمیم‌گیری 

و 

خواهید بود. به همان اندازه» رد کردن آن هم دشوار است... شما می‌توانید انتقال 

اسلحه را ردگیری کنید» اما ردگیری اصل یک ویروس که یک حشره حامل آن باشد 
تقریباً غیره‌مکن است. 


ص ۰۱۵۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








خواب آشفته نئولیبرالیسم در شیلی 


قانوناساسی جدید و نامزدی دانیل خادو" در انتخابات ریاست‌جمهوری 


به‌قلم دبلیو تی ویتنی + برگردان: محمد سعادتمند 


توضیح مترجم 

این مقاله پیش از انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی شیلی منتشر شده بود. نتایج 
انتخابات. در پانزدهم و شانزدهم ماه مهء نشان می‌دهند حزب کمونیست در اتلاف با «حبهه 
فراگیر» ۲۵ کرسی, چپ میانه ۲۸ کرسیی و احزاب میانه‌رو جمعاً ۶۸ کرسی به دست 
آورده‌اند. ائتلاف جناح راست. با ۳۷ کرسی, در مقابل چپ ها و مستقل‌ها متحمل شکست 


سنگینی شد. ۱۷ کرسی هم برای بومیان شیلی در نظر گرفته شده است. با نتایج به دست 
آمده زمینه بسیار مساعدی برای کنار گذاشتن سیاست‌های نئولیبرالی و تدوین قانون 
اساسی جدید به نفع مردم فراهم شده است. در انتخابات شهرداریها و شوراهای شهر 
که هم‌زمان برگزار شد نیز جناح راست شکست خورد و در اغلب شهرهای مهم و بزرگ از 
جمله سانتیاگو و الپاریسو نامزدهای ائتلاف حزب کمونیست و «جبهه‌فراگیر» برنده شدند. 





برای زحمت‌کشان و به حاشیه‌رانده‌شدگان شیلی فرصتی فراهم شده است تا شاید درد 
و رنج چندین ده ساله کشورشان تسکین یابد. قانون‌اساسی جدید در راه است و دانیل خادو 
رئیس دولت محلی «رکولتا» با یک برنامه بسیار مترقی وارد کارزار انتخابات ریاست 
جمهوری شده است. این انتخابات در۲۱ نوامبر۲۰۲۱( سیام آبان۱۴۰۰) برگزار خواهد شد. 

درپانزدهم وشانزدهم ماه مه ( بیست وپنجم و بیست‌وششم اردیبهشت). مردم شیلی برای 
انتخاب ۱۵۵ نماینده مجلس تدوین قانون اساسی به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. 
در این انتخابات. که پس از ماه‌ها ناآرامی سیاسی برگزار می‌شود. اعضای شوراهای شهر, 
شهرداران و فرمانداران نیز انتخاب خواهند شد. تظاهرات گسترده ضد دولتی» که از اکتبر 
۵ آغازشده بود و مدت‌ها ادامه داشت. دولت راست‌گرای تاجر میلیاردر«سباستین پینرو». 





و فرماندهان ارتش را به این نتیجه رساند که برای بازگرداندن آرامش به خیابان‌ها چاره‌ای جز 


تن دادن به تدوین قانون اساسی حدید ندارند. 


ص ۰۱۵۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


پیقرفتا مور زاین کمیه که به علت تشیرخ بیمازی کرونا معرقف فده بوچ از اکتیر 
پرسی مردم به تغییر قانون‌اساسی دوران پینوشه رأی مثبت دادند. انتخابات مجلس تدوین 
قانون‌اساسی که قرار بود در ماه آوریل برگزار شود به علت اوج‌گیری بیماری کووید ۱۹ مجدداً 
تا پانزدهم ماه مه به تعویق افتاد. 

حزب کمونیست شیلی و«جبهه فراگیر» (متشکل از احزاب و جنبش‌های چپ)» با شعار 
«شیلی مستقل, نیرومند و سربلند». اتلافی تشکیل داده‌اند تا در انتخابات مجلس تدوین 
قانون اساسی نامزدهای مشترک معرفی کنند. برای اولین بار است که همه نمایندگان مجلس 
تدوین قانون اساسی با رآی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. پنجاه‌درصد انتخاب‌شوندگان 
زن ره پوورتسازی آ رعب‌هام ار آیتکهتهریب ساوفاتی| تافی درعخلی اع اجان 
دوسوم آرا نمایندگان دارد. ناراضی‌اند و معتقدند چنین شرطی می‌تواند مانع تصویب مواد 
مترقی قانون اساسی شود. ناخشنودی دیگر این است که بیشتر نامزدها به احزابی وابسته‌اند 
که در شیلی پيشینه درخشانی ندارد. بنابراین معتقدند که باید تعداد نمایندگان جنبش‌های 
اجتماعی در مجلس افزایش یابد. 

قانون اساسی موجود که در سال ۱۹۸۰ در دوران دیکتاتوری نظامی پینوشه و با اهداف 
راتس بارتضریب ربا شاق طق هک کر یرای تاره اراس طتیی زیت 
سقوط رژیم دیکتاتوری نظامی در سال ۰۱٩۹۰‏ این قانون تغییری نکرده و دولت‌های بعدی» 
کر مولت‌ها ی شونسا تسه میج بردند اه فاد ان عبت کنتا, 

بنا به گزارش «شورای امور نیمکره [ غربی]». با توسل به قانون‌اساسی دوران پینوشه که 
برپایه اصول بنيادین نئولیبرالیزم و به منظور تضمین سود سرمایه تدوین و تصویب شده بود؛ 
جنبه‌های اساسی زندگی مردم شیلی, از یله امی رفن داش رفرمان امو یا تفخستگی» 
قوانین کار و سایر عرصه‌های اجتماعی و حیاتی اقتصاد کشور خصوصی شدند. بر اساس 
همین گزارش در حال حاضر شیلی عمیق‌ترین نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در بین 
کشورهای جهان را داراست. ثروت یک درصد بالایی جامعه معادل ثروت ۲۶ درصد جمعیت 
کضور اسنت: در میان کشورهایی که بیشتفرین تانایری‌های احتباعی و افتضاهی را وارقن: 
شیلی در رتبه هفتم قرار دارد. 

بنا به گفته یک ناظ «شیلی اولین کشور در جهان است که منابع آب و مدیریت آن را 


ص ۰۱۵٩۹‏ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


خصوصی کرده است». ناظر دیگری معتقد است که 
تنها ۴۰۰ خانواد؛ بسیار روتمند شیلیایی تعیین‌کننده 
برخورد خشونتآمیزپلیس نظامی فاسد شیلی معروف 
به «کارابینروس» نیز در کنترل همین ۴۰۰۰ خانواده 

دانیل خادو اماء شیلی دیگری را نمایندگی دانیل خادو 
می‌کند. حزب کمونیست شیلی در اعلامیه ۲۴ آوریل 
خود اعلام کرد به‌زودی دانیل خادو را به عنوان نامزد شاخص احزاب چپ در انتخابات آینده 
ریاست‌جمهوری معرفی خواهد کرد. به گفته «گیلرمو تیلیر» صدر حزب کمونیست. «خادو 
از حمایت بسیار گسترده اقشار جامعه برخوردار است». خادو که تبار فلسطینی دارد. در 
رشته حامعه‌شناسی و معماری و شهرسازی درس خوانده است. اوکه درسال ۰۱٩۹٩۳‏ به حزب 
کمونیست شیلی پیوست. پیش از آن رهبری سازمان جوانان فلسطینی آمریکای لاتين را به 
عهده داشت. وی در سال ۱۹۶۷ در منطقه رکولتا در استان سانتیاگو زاده شد و از سال ۲۰۱۲ 
شهردار يا رئیس دولت محلی این منطقه کارگرنشین بوده است. 

او در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۹ گفت: «بخش بزرگی از جمعیت منطقه ما با جامعه‌ای 
متنوع و چند فرهنگی, اهالی غیررسمی سانتیاگو را تشکیل می‌دهند. منطقه‌ی رکولتاء یا 
کمون رکولتا؛ ۱۶۲۰۰۰ نفر حمعیت دارد و بخشی ا زکلان‌شهر سانتیاگوست.» 

مصاحبه کننده از خادو به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهرههای چپ آمریکایلاتین یاد 
می‌کند و می‌گوید «به نظر می‌رسد که خادو منطقه تحت مدیریت خود را به آزمایشگاهی برای 
حال وآیند؛ کمونیسم تبدیل کرده است». خادو می‌گوید«ما می‌خواهیم رکولتا دا رای یک دولت 
محلی دموکراتیک باشد که در آن مردم همه‌کاره باشند. وظیفه ما خدمت به کسانی است که 
صاحبان واقعی کشور هستند. بنابراین هرگاه شهروندان برای حل مشکلات‌شان به ما مراجعه 
می‌کنند. ما تمام توان خود را برای حل آنها به کار می‌گيريم.» 

خادو در ادامه به شرح کارهای انجام شده می‌پردازد. «از آنحائی‌که برخی جوانان از 





ما خواسته بودند از خیابان‌گردی و وقت‌گذرانی بیهوده نجات‌شان دهیم. تصمیم گرفتیم 
مدارس ما هرروزه و حتی در آخر هفته‌ها تا ساعت ۱۰ شب باز نگهداشته شوند. برای مردم 
فرصتی‌هایی فراهم شده که | زهرامکان و فضایی به دلخواه خود بهترین بهره را بگیرند. در نظر 


ص ۰۱4۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 











امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


داریم دانشگاهی بسازیم که امکان دستیابی رایگان به آموزش عالی در رشته‌های مختلف 
را برای تمام متقاضیان فراهم کند. تقریباً تا۷۰ درصد فعالیت‌ها با مشارکت و هدایت خود 
استفاده‌کنندگان پیرو جوان این موّسسات انجام می‌شود و درواقع خودگردان هستند.» 

او درمورد خدمات بهداشتی ودرمانی می‌گوید: «ما تعداد محدودی پزشک و تنها۴ مرکز 
درمانی داشتیم. یعنی برای هر۴۰ هزار نفر جمعیت یک مرکز داشتیم. با آنکه موفق شدیم 
تعداد پزشک‌ها را از ۱۱ نفر به ۴۰ نفر افزایش دهیم. همچنان در این مراکز با ازدحام روبرو 
بودیم. برای مقابله با اين مشکل. در هر یک از شوراهای محلهٌ رکولتاء دو مرکز مراقبت 
پزشکن انا گردیی آیق مرافوسترل بر قیت‌های ارلیهوییتا رای هسند: ک ییاز 
حادی ندارند. امروزه۷۵ درصد سالمندان به مراکز پزشکی بسیار نزدیک به محل زندگی خود 
هتسش یی گا رل 

او در ارتباط با «برنامه داروخانه‌های مردمی» می‌گوید: «مردم به ما می‌گفتند کمبود 
دارو و قیمت بالای آن دومین مانع دستیابی انها به خدمات درمانی مناسب است. داروهای 
خاص بسیارگران بودند و در منطقه رکولتا تنها دو داروخانه داشتیم . قوانین شیلی هم دولت 
را از دخالت در امور تجاری منع کرده است. بنابراین به منظور پایین اوردن قیمت دارو 
اقدام به تأسیس تعاونی‌های مصرف کردیم. امروزه دیگر درهر گوشه‌ای از کشور می‌توانید 
داروخانه‌های مردمی را ببینید. 

خادودرپاسخ به سئوالی در مورد«برنامة بینایی‌سنجی و تأمین عینک» می‌گوید: «درحال 
حاضرما هفته‌ای۲۵۰ عینک می‌فروشیم. آخرین موردی که باید در رابطه با خدمات بهداشتی 
ودرمانی اشاره‌کنم: «برنامةٌ خدمات دندان‌پزشکی عمومی است. ما دندان‌پزشک‌هایی داریم 
که با واحدهای سیار به خدمات‌رسانی به مردم مشغول‌اند». 

در «کتاب‌فروشی‌های مردمی. انواع کتاب‌ها با قیمت‌های بسیار پایین به فروش 
می‌رسند. دولت محلی هزینههای اداری این کتاب‌فروشی‌ها را به عهده دارد. هزینههای اجاره 
محل. حقوق کارکنان و قبض‌های خدماتی را دولت محلی می‌پردازد» در نتیجه کتاب‌ها را با 
همان قیمتی که از ناشرو یا پخش‌کننده خریده‌اند. به مردم می‌فروشند.» 

دولت محلی به منظور ترویج کتاب‌خوانی. برای ساخت کتابخانه‌های عمومی 
مرف دگنازی قابل هی کزوداست»منطفه گر لاب ۳ کابضاکه سیزمی, "فرمقاننته با 
ساير مناطق شیلی, بیشترین تعداد کتابخانه را دارد. سالانه۵۰۰هزار دلار برای توسعه شبکه 
کتابخانه‌های عمومی سرمایه‌گذا ری می‌شود. 


ص ۰۱4۱ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


در راستای تأمین مسکن دراین منطقه. در ژوئن ۲۰۲۰ و در چارجوب «برنامه عدالت 
احتماعی» اولین مجموعه آپارتمانی مورد بهره‌برداری قرارگرفت . این محموعه دارای ۳۸ 
واحد۲ خوابه است که با اجاره یارانه‌ای در اختیار متقاضیان گذاشته شده است. برای ساخت 
و۲۱ درصدشان قربانیان خشونت‌های خانوادگی هستند. 

خادو با اشاره به تغییرات انجام شده در رکولتاء معتقد است سوسیالیسمی که نتواند 
بهتراز جناح راست عمل کند. اینده‌ای نخواهد داشت وحق ندارد سرنوشت حامعه را در دست 
بگیرد. سوسیالیسم آگر خواهان به دست آوردن فرصت است. باید بسیار دموکراتیک‌ت 
بسیار تأثیرگذارتر و بسیا رکا رآمدتر عمل کند. 

به اعتقاد او حزب کمونیست حان تازه‌ای گرفته است. دستاوردهای دولت محلی. امید 
تازه‌ای به حزب را در دل شهروندان زنده کرده است . این امید تنها در رکولتا به وجود نیا مده 
بلکه در مناطق دیگر مثل دیگود آلماگرو لالیگوا. لس ویلس, کانلاه کیلیکورا و سژناویا نیز 
صرفاً ابزاری در خدمت سلطة طبقاتی است و به لحاظ ساختاری» به نیازها و خواسته‌های 
مردم اصلا توجهی ندارد. 

در حال حاضر بر اساس نظرسنجی‌های در مورد نامزدهای ریاست‌جمهوری. دانیل خادو 
دررتبه دوم وپس از خانم«پاملا خیلس» قراردارد. پاملا خیلس, روزنامه‌نگارو نماینده مجلس 
قانونگذاری» عضو«حزب اومائیست» شیلی, از اعضای ائتلاف«جبهه فراگیر». است. اخیراً 
دریک نظرسنجی ۲۱/۷ درصد و در نظرسنجی دیگری۱۸ درصد پاسخ‌گویان به پاملا خیلس رای 
داده‌اند. در حالی‌که خادو به ترتیب ۱۰/۳ و۱۱ درصد آرای پاسخگویان را کسب کرده است.۱ 
منیع؛ 
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فصن ۱۲۰۱۲۰۷ .ولو آمتمورز * 
۱. نامزد مشترک احزاب چپ برای انتخابات ریاست‌جمهوری هنوز نهایی نشده است. برخی منابع اعلام کرده اند 
که در آخرین نظرسنجی‌ها دانیل خادو با نزدیک به ۲۳ درصد آرای پاسخگویان, پیشتاز است. م 
سوسیالیسمی که نتواند بهتر از جناح راست عمل کند آینده‌ای نخواهد داشت و حق 
ندارد سرنوشت جامعه را در دست بگیرد. سوسیالیسم اگر خواهان به دست آوردن فرصت 
است» باید بسیار دموکراتیک‌تر» بسیار تأثیرگذارتر و بسیار کارآمدتر عمل کند. 




















پیشینه فعالیت‌های «سیا» در کنگو 


به قلم تی حی کولز * برگردان: محمد سعادتمند 
۳ 





استعمارگران بلژیکی در اواسط فرن نوزدهم پا به کنگو گذاشتند و این سرزمین را برای 
تجارت برده. لاستیک و عاج فیل به تسلط خود درآوردند. این سرزمین تا سال ۱۹۰۸ با نام 
«سرزمین آزاد کنگو» در واقع ملک شخصی للوپولد دوم. پادشاه وقت بلژیک بود تا اینکه در 
سال ۱۹۰۸ در اختیار دولت بلژیک قرار گرفت. در دوران حاکمیت استعماری بلژیک» ۱۰میلیون 
نفر از مردم این سرزمین قتل‌عام شدند. این سرزمین پس از استقلال به دو کشور تبدیل شد. 
یکی جمهوری دموکراتیک کنگو (که با نام زثیر و یا «کنگوی کینشازا» نیز شناخته می‌شود) و 
دیگری جمهوری کنگو (معروف به کنگوی برازاویل). در اين نوشته عمدتا به کنگوی دموکراتیک 
پرداخته شده که ٩۱‏ میلیون حمعیت دارد. 


کنگوی دموکراتیک با ۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و۷۰ درصد جمعیت که در 
فقر مطلق به‌سر می‌برند. یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. این کشور دارای بالاترین 
نرخ مرگ ومیر کودکان در جهان است. از هر۱۰۰ کودکی که زنده متولد می‌شوند ۶۶ کودک 
می میرند. امید به اتکی .۶ سال است. از هر ۱۰۰ هزار زنی که باردار می‌شود ۶۹ نفر در 
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دوران بارداری ویا پس از زایمان می‌ميرند. درگیری‌هایی که از سال ۱۹۹۶ به‌بعد در این کشور 
ادامه داشته به اضافه سوءتغذیه وبیماری‌های ناشی ازاين درگیری‌ها منجر به کشته شدن ۶ 
میلیون نفر شده‌است. هدف اصلی امپریالیست‌های آمریکایی در جمهوری دموکرا تیک کنگو 
همانند اسلاف فرانسوی و بلژیکی آنهاء بهرهبرداری از معادن اورانیوم ومعادن غنی‌کلتانا در 
ایالت کاتانگا است که در جنوب‌شرقی کشور و در مر آنگولا و زامبیا واقع شده‌است. 


معادن 

۲ درصد جمعیت این کشور به قوم بانتوا تعلق دارند و نزدیک به۲۰۰ جامعه قومی دیگر 
نیز در جمهوری دموکراتیک کنگو زندگی می‌کنند. بیشترگروه‌های دیگر شامل اقوام کنگی 
لوبا, لوندا و منگوهستند. استعمارگران بلژیکی تلاش می‌کردند کنگو را به یک واحد ملی با 
هویت یکسان تبدیل‌کنند. اما با مقاومت‌هایی روبرو بودند. دردهه۱۹۲۰ جنبش مسیحی کیمبا 
نگوئیست" برای مقابله با اروپایبان در کینشازا شکل گرفت. یک دهه بعد قوم «باپند» در 
ایالت کویلو در جنوب غربی کنگو دست به اعتصاب زدند. 

کاتانگا و به ویژه منطقهٌ «شینکولوبو» در جنوب کشور ذخایرقابل توجهی از اورانیم دارد. 
این معدن که انگلستان در آن سرمایه‌گذاری کرده بود» در مالکیت اتحادیه معادن بلژیک بود. 
سنگ معدن اورانیوم در بهترین معادن آمریکا و کانادا تنها دارای ۳ درصد اکسید اورانیوم 
استه اما میانگین این شنت درستکگ معدن شیتگرلریو ۶۵ درضن است که در حهان نظی 
ندارد. اورانیوم استخراج شده از این معدن در صنایع تسلیحاتی هسته‌ای مهم جهان به کار 
می‌رفت. سازمان‌های اطلاعاتی غربی نمی‌خواستند اتحاد شوروی به این معادن دسترسی 
داشته باشد. 

آمریکا به منظور تامین اورانیوم برای پروژه مَنهتن (۱۹۴۲-۴۶)» یک قرارداد محرماند 
با اتحادیه معادن بلایک به امضا رساند. فرماندهی مهندسی ارتش آمریکا که در آن زمان 
مدیریت پروژه منهتن را در اختیار داشت. 
برای کمک به استخراج و انتقال سسنگ مد ال ۱۳ 
اورانیوم از شینکولوبو به آمریکا وارد عمل ند ی 
بمب هسته‌ای آمریکا که در سال ۱۹۳۵ بررری ا ص اب 
بهره‌برداری از معادن اورانیوم و معادن 


هیروشیما و ناکازاکی پرتاب شد و صدها هزار ۱ 
غني کلتان در ایالت کاتانگا است. 





غیرنظامی ژاپنی را کشت. با اورانیوم استخراج 
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شده از معدن شینکولویوساخته شده بود. 


1[ سازمان«سیا» درسال ۱۹۵۱ در لئوپولدویل 


نا" 


(کینشازای امروزی و پایتخت) قرارگاهی برپا 
کرد جر نانک کربارن وهای دگل خی 
ی چپگرا با نام «حزب همبستگی‌آفریقا» توسط 
نار نی آنتوان گیزنگا بنیان نهاده شد. گیزنگاء که طرفدار 
| استقلال کنگو بود. با «جنبش ملی کنگو» به 
مهم | رهبری لومومبا که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شده 
_ یسم ۲ بود متحد شد. موبوتوسسه‌سکو نیز عضو« جنبش 
ملی کنگو» بود. او یک افسر بلندپایه ارتش و 
عامل سازمان«سیا» بود. [اوکه مسئول قتل لومومبا شناخته می‌شد. ازسال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۷ 
رییس‌جمهور زئیر بود]. سازمان «سیا» درسال ۱۹۵۹ درگزارشی ازنبود کنترل مقامات بلژیکی 
براوضاع ابرا تارضایتی می‌کند. زیرا موجب شده بود گروه‌های استقلال طلب قدرت بیشتری 
بگیرند و رسای قبایل نیز خواهان اقتدار بیشتر در مناطق خود شوند. «سیا» درگزارش خود 
این وضعیت را«نبود رهبری مسئول آفریقایی» می‌نامد. واشنگتن پست در گزارشی می‌نویسد 
در سال ۰۱۹۵٩‏ و در حزیان یک نشست در بلایک» هریت بسباسکو به خدفت سارمان 
«سیا» درآمد. گزارش اما از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرده است. 
ژوزف کازاووبوکه بعدها اولین رییس‌جمهو رکنگو شد. رهبر حزب قومی آباکو بود. حزبی 
که از سوی بلژیکی‌ها غیرقانونی اعلام شد. با حمایت «جنبش ملی کنگو» به رهبری پاتریس 
لومومبا بود که کازاووبو در سال ۱۹۶۰ رئیس‌جمهور شد. گیزنگا به معاونت نخست‌وزیری 
رسید و موبوتو[با اعطای درجه سرهنگی] به ریاست ستاد ارتش گمارده شد. پس از اعلام 
استقلال کنگو از سوی «جنبش ملی کنگو» در سیام ژوتن ۰۱۹۶۰ «حزب همبستگی آفریقا» 
دچار چند دستگی شد. در همین دوران است که ارتش ملی کنگو شکل می‌گیرد. 


2۰ («۹4 





جلوگیری از ظهور کوبایی دیگر! 

بنا به نوشته اداره تاریخ‌نگاری وزارت امورخارجه آمریکاء دولت آیزنهاور (۱۹۶۱- 
۲۳ «امید زیادی داشت که یک دولت مرکزی با ثبات و طرفدا ر غرب درکنگوس رکار بیاید. 
ی اه تاو متا اما در کر ان ادها مگ معا عد اس 
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60 از اعضای دولت آیزنهاور نگران بودند که بحران 
0 کنگو شرایط را برای دخالت اتحاد شوروی در آن 
واقعاً یک کمونیست است پا فقط ادای کشور فراهم کند». 

پییسی زا ری رب موبوتو از حمایت دولت لومومبا سر باز زد و 
یل رت «کنفدراسیون انجمن‌های قومی کاتانگا» توسط 
هستند. ما برای جلوگیری از ظهور 


0 ۱ موسی چومبه تشکیل شد. موسی چومبه در ژوئیه 
کوبایی دیگر وقت زیادی نداریم. 


۶۰ با اعلام استقلال کاتانگا اين منطقه را از 
کنگو جدا کرد. استعمارگران بلژیکی به این نتیجه رسیده بودند که آگر نمی‌توانند کنترل کنگو 
راکامل در اختیار داشته باشند. حداقل می‌توانند مهمترین مناطق را برای خود نگه دارند. در 
دوره ریاست جمهور حان اف کندی و پس از شکست مفتضحانهة آمریکا در خلیج خوک‌ها در 
سال۱۹۶۱, تاجری به نام جان‌مککن به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی گمارده شد. برخلاف 
نظرات‌ سیر آمریکا در کدگن: عکنکی اسرار ذاکت ۵ عملیات ای آمریکا در کققر انامه 
یابد و به ویژه روابط نزدیک‌تری با موسی چومبه برقرار شود. مک‌کن به «دین راسک» وزیر 
امور خارجه آمریکا گفته بود« خوش‌باورها نباید سدّ راه ما شوند وواکنش کشورهای آفریقایی در 
سازمان ملل که به هرحال دوست ما نیستند. نیزنباید ما را ازاین کار بازدارد». 

براساس قطعنامه ۱۴۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد. به دبیرکلی«داگ هامرشولد». 
بلژیک می‌بایست نیروهای نظامی خود را از کنگو خارج می‌کرد و نیروهای حافظ صلح 
سازمان ملل جایگزین آنها می‌شدند. لومومبا به هامرشولد فشار می‌آورد که برای سرکوب 
تروش مرشی غومبه | تیورن تطامین هی ما ها مایم سر انیت راکوت 
و در نتیجه لومومبا به عنوان نخست وزیرکنگو از اتحاد شوروی کمک نظامی درخواست کرد. 
در سال ۱۹۶۰ «لارنس دولین» رئیس قرارگاه سازمان «سیا» در لئوپولدویل» در پیامی به 
واشنگتن اعلام کرد که اینجا تلاش‌های کمونیستی برای تصرف دولت در جریان است. فارمْ 
از اينکه لومومبا واقعاً یک کمونیست است يا فقط ادای کمونیست‌ها را درمی‌آورد. نیروهای 
ضدغرب با سرعت در حال قدرت‌گیری هستند. ما برای جلوگیری از ظهو رکوبایی دیگر وقت 
زیادی نداریم. 

در ماه مه «سیا» اذعان کرد که «هیچ کمونیست شناخته شده‌ای در میان رهبران کنگو 
وجود ندارد». ولی ما به برخی از آنان مشکوک هستیم که هوادار کمونیست‌ها باشند «به 
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علاوه کمک های بلوک شوروی به این کشور موجب خواهد شد که کنگوسیاست بی‌طرفی اتخاذ 
کند و به جنبش غیرمتعهدها که در حال شکل‌گیری نهایی بود بپیوندد». 

«سیا» خواهان کنگویی طرفدار آمریکا بود و یک کنگوی بی‌طرف نمی‌خواست. برخلاف 
داستان‌سرایی‌های آلن دالس رئیس سازمان «سیا» و دیدگاه‌های دولین, رئیس قرارگاه«سیا» 
در لموپولدویل که لومومبا را عامل شوروی می‌خواندند. در جلسه توجیهی شورای امنیت ملی 
در ژونیه ۱۹۶۰ ای‌گونهگفته شده بود که «لومومبا از تمامی کشورهای جهان درخواست کمک 
کرو سس بتنزنخ مان قیست ام نل‌های ارشاطی با غزت زا بش سران خاب که 
در جلسه توجیهی دیگر شورای امنیت ملی» موضع بلژیک نسبت به جدایی کاتانگا دو پهلو 
ارزیابی شد. چرا که می‌شد از موسی چومبه رهبر جدایی‌طلبان کاتانگا در جنگ نیابتی علیه 
لومومبا استفاده کرد. «بروکسل می‌خواهد از سرمایه‌گذاری‌های خود درکاتانگا حمایت کند و 
احتمالاً لومومبا را فیدل کاسترویی جوان و نوپا می‌بیند.» 

آلن دالس رئیس سازمان«سیا» و«برونسون توئیدی», رئیس بخش آفریقایی این سازهان 
معتقد بودند«وجود لومومبا پیا مدهای فاجعه‌باری برای اعتبارسازمان ملل وبه‌طورکلی برای 
منافع دنیای آزاد خواهد داشت». آلن‌دالس به عوامل خود اجازه می‌دهد تا بدون رضایت سفیر 
آمریکا دس یه فملیایت وال لت ی وله مان نک ارس و برای رجوع به ما وقت 
ندارید. [ می‌توانید به اختیار خود عمل کنید].»(اين تلگرام که با امضا دالس مخابره شده بود. 
احتمالا توسط توئیدی تنظیم شده بود.) 


قتل لومومبا: من خود آن را سازمان‌دهی کردم! 

«سیا» نقشه‌ای برای مسموم کردن لومومبا کشیده بود تا او را با موادی که «سیدنی 
گو تلیب»: شیمیدان این سازمان. ساخته بود مسموم کند". علاوه بر آن «سیا» در چارچوب 
عملیات پنهانی خود. سیاستمداران و 
شبه‌نظامیان مخالف لومومبا را به خدمت ۱ زر را سر 
گرفته بود. ریجارد بیسل معاون سی» درامور ۱۳ 
طرح‌ها. و برونسون توئیدی در اواخر سال ۱۹۶۰ ۱ 
با ارسال پیامی پیشنهاد می‌کنند که «مخالفان ی 
لومومبا در نیروهای مسلح سازماندهی شرند. ۱ 
و مورد پشتیبانی قرار گیرند». توتیدی بعدها یا 
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نوشت «مشکل ما با شخص لومومبا نبود. نگرانی ما نفوذی بود که او از آن برخوردار بود و 
می‌توانست توازن قوا در قاره آفریقا را بهم بریزد». 

الن دالس رئیس «سیا» در یک جلسه شورای امنیت ملی در ژوئیه ۱۹۶۰ اظهار داشت 
«مطمئناً لومومبا توسط کمونیست‌ها خریداری شده‌است. به هرجهت گرایشات او فرض ما را 
تأیید می‌کند». کازاووبو نمی‌خواست در نقشة قتل لومباء که ریجارد بیسل طراحی کرده بود. 
مشارکت داشته باشد. «توماس پرّس» نماینده«سیا». نیز تلاش می‌کرد از طریق اتحادیه‌های 
کارگری به مجلس سنا فشار بیاورد تا به لومومبا ری عدم اعتماد بدهند. رئیس قرارگاه«سیا» 
در۱۸ اوت ۱۹۶۰ با مخابره پیامی اعلام داشت «تشخیص عوامل تأثیرگذار بر سیر رخدادها 
و پیش‌بینی نتایج آن بسیار دشوار است. مبارزه برای قدرت ادامه دارد و به‌زودی شاهد 
رخدادهای سرنوشت‌سازی خواهیم بود». 

«سر هوارد اسمیت». کارمند وقت وزارت‌خارجه‌انگلیس: که بعدها رئیس امآی۵ 
شد. ستاریوهای متفاوتی برای برکناری لومومبا تتظیم کرده بود. «نخستین سناریو خیلی 
ساده‌است. اورا بکشیم.» «دافنه پارک». معروف به ملکه حاسوسان ومامورام‌آی۶ در واحد 
عملیات ویژه بین سال‌های ۱۹۵۹ تا۱۹۶۱ رئیس قرارگاه امآی۶ در لثوپولدویل بود. او روابط 
بسیار نزدیکی با جنگجویان کنگوئی به خصوص جدایی‌طلبان کاتانگا برقرارکرده بود. وقتی 
از او پرسیده شد که آیا ام‌آی۶ در قتل لومومبا دخالت داشته, پاسخ داد «سازماندهی قتل 
لومومبا با خود من بود.» 

نیروهای موبوتودردسامبر۱۹۶۰ لومومبا رکه قصد داشت خود را به شهر استنلی‌ویل در 
شمال کشور برساند. دستگیرکردند. موبوتو لومومبا را تحویل نیروهای جدایی‌طلب کاتانگا 
اه ترمرسا ۱ اترب۱۵ ۱۹۶ کرت ۲۴ سالگی بقل رسید بای خرگیری ادایشگد 
محل کشته شدن لومومبا به مکانی برای یادبود و بزرگداشت او تبدیل شود. بقایای پیکر او را 
با حل کردن دراسید از بین بردند. 

«دیوید روبارگ». رئیس بخش تاریخ نگاری «سیا» می‌نویسد. «پس از قتل لومومبا با 
هدف ایجاد ثبات درکنگو و حمایت ا زکازاووبو, رئیس‌جمهور و«سیریل آدولا». نخست‌وزیر و 
همچنین پشتیبانی از موسی چومبه رئیس‌جمهور منطقهٌ جداشده کاتانگاء «سیا» به عملیات 
پنهانی خود ادامه داد. موبوتو نیز درپشت صحنه به عنوان رابط عمل می‌کرد». 

«سیا» به سربازان موبوتو پول پرداخت می‌کرد تا وفادار باقی بمانند. (اين وفاداری 
ساختگی پس از پایان دوره حاکمیت طولانی موبوتو به سرعت از هم پاشید). گرچه جزئیات 
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امر مشخص نیست. اما«سیا» با پرداخت رشوه به سیاستمداران, از آنها می‌خواست تا با 
«بازی‌های پارلمانی» از دولت مرکزی حمایت کنند. 


قتل هامرشولد» دبیر کل سازمان ملل متحد! 

مویوتو خیلی زود نقاب دموکراسی‌خواهی از چهره برگرفت و با مْ قشت آهتین قرش 
قبضه کرد. اوکارگزاران دولت را از قوم خود به نام«نگبندی» برگزید. «آندره لوبایا» فرماندار 
پیشین ایالت کاسای که بعدها وزیر اقتصاد شد و نیزبنیانگذا ر«اتحادیه دموکرا تیک آفریقا». 
منهم به شرکت در توطلئه کودتا شد و به دستور موبوتو اعدام گردید. بین سال‌های ۱۹۶۳ تا 
۵ قیام طرفداران لومومبا درشمال کشوررا سرکوب کرد و همچنین کازاووبو رئیس جمهور 
سابق راء تا زمان مرگش در سال ۱۹۶4 در بازداشت خانگی نگهداشت. در گزارش «سی» 
درباره اواخرسال ۱۹۶۱ آمده‌است جنگ شبه‌داخلی کنگو را نمی‌توان بخشی «از یک نقشة 
حساب شده کمونیست‌ها» به‌حساب آورد. جرا که «دلایلی برای اثبات آن وحود ندارد.» 

«سیا» همچنین یادآورشد. کشته شدن نیروهای سازمان ملل متحد توسط سربازان ارتش 
کنگو نشانة ضعف ۲۰هزار نیروی‌های حافظ صلح سازمان ملل متحد است. بر همین اساس 
«سیا» هم‌سو با وزارت خارجه بلژیک خواهان دخالت «ناتو» در کنگو بود. ها مرشولد دبیرکل 
سازمان ملل متحد ناخوشنودی خود از سرعت خروج بلژیک از کاتانگا را اظهار داشت. در 
اواخر سال ۱۹۶۱ «توماس جی. دود» مامور سایق اف‌بی‌آی و دلال سابق شرکت‌ها د رگواتما لا 





نا اطلاعاتی آمریکاء بلژیک انگلیس و 7 مخلوین ۷ 7 نقشة عملیات 
«سلست» برای کشتن داگ هامرشولد. دبیرکل سازمان ملل متحد مشارکت داشتند. 
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علیه هامرشولد و تلاش‌های او برای صلح مطلب می‌نوشت. او به دروغ ادعا کرد که جناح‌های 
درگیر در دولت قادر به اداره امور خود هستند و شوروی با پشتیبانی از دخالت سازمان ملل 
متحد درکنگو دنبال بی ثبات کردن کشور است. 

برخلاف آنچه تبلیغ می‌شد. عملیات هوایی«سیا» ازسال ۱۹۶۲ به عنوان تاکتیکی برای 
قدرتمند نشان دادن موبوتو آغاز شد. آنها خیلی زود با ادعای پشتیبانی از نیروهای حافظ 
صلح سازمان ملل متحد عملیات هوایی خود راگسترش دادند تا درپوش شآن به سازماندهی 
مزدوران خارجی بپردازند. روبارج تاریخ‌نگار «سیا». می‌گوید «نیروی هوایی کنگو تنها با 
کمک‌های آمریکا» سر پاست». ۱۲۵ مزدور, از جمله ۷۹ خلبان خارجی, تحت امر۶ مأمور 
«سیا» قرار داشتند. 

سازمان‌های اطلاعاتی آمریکاء بلژیک. انگلیس و آفریقای جنوبی در طراحی نقش 
عملیات«سلست» برای کشتن هامرشولد مشارکت داشتند. سازمان اطلاعات آفریقای جنویی 
زیرپوشش یک شرکت مزدور, «موّسسه تحقیقات دریابی آفریقای جنوبی» به اختصار سایمار 
فعالیت می‌کرد. قبل ازکشته شدن هامرشولد. امآی۵ و واحد عملیات اجرایی ویژه‌انگلیس 
(که گروهبان دافنه پارک برای آن کار می‌کرد) با شرکت سایمار دیدار داشتند. در اسنادیء که 
مقامات مختلف سعی برجعلی خواندن‌آنها داشتند. آمده است«سازمان ملل متحد دردسرساز 
شده و هامرشولد باید حذف شود». دالس, رئیس«سیا». «موافق است و قول داده تا مامورانش 
همکاری کامل بکنند». دالس درادامه می‌نویسد «من می‌خواهم که حذف هامرشولد نسبت به 
حذف لومومبا با دقت وکارایی بیشتری انجام شود.» 

بنا بر تدارکات سایمار هواپیمای دی‌سی۶ حامل هامرشولد باید با شش پوند تی‌ان‌تی 
منفجر می‌شد. اما به دلیل منفجر نشدن بمب. طرح جایگزین به اجرا درآمد و با شلیک «جن 
ُن ریسگم»» خلبان سابق ثیروی هوایی سلطنتی انگلیس- بلژیک, معروف به «رنجر تهاه 
هواپیمای هامر شولد سقوط کرد. 

در آن زمان رودزیا بخشی از امپراتوری رو به افول انگلیس به شمار می‌رفت. «چارلز 
ساوتال». افسر نیروی دریایی آمریکاء مکالمات رهگیری شده خلبان ریسگم را می‌شنود که 
می‌گوید هواپیمای هامرشولد می‌خواهد در فرودگاه روزدیا بنشیند: «من دارم میرم پایین 
یه هلش بدم. بله. اون دی‌سی۶ خط هوایی تزنس‌ایره. من آن را زده‌ام. شعله‌های آتش دیده 
می‌شوند. داره سقوط می‌کنه! داره می‌خوره زمین!» 

تلگرام‌های محرمانة «ادموند گالیون» سفیر وقت آمریکاء که اکنون از بایگانی درآمده 
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است. هری ترومن رئیس جمهور سابق آمریکا نیز بعدها درگفتگو با خبرنگاران گفت: «وقتی 
هامرشولد را کشتند. او دریک سفرکاری بود. توجه کنید. من گفتم «وقتی او را کشتند»». 

درعکس‌هایی که از جسد هامرشولد گرفته شده یک برگ ورق‌بازی آس‌پیک روی يقه 
باس آودینه میضود که بسیار رمرالردنت. کفوه مشود آس‌پیک ناف یست از ات 
«سیا» در قتل ها مرشولد. 


حکومت وحشت 

پس از آنکه لومومبا و هامرشولد از سر راه برداشته شدند. «سیا» دست به تقویت ارتش 
موبوتو زد. حکومت جدائی‌طلب کاتانگا در سال ۱۹۶۳ سقوط کرد و [به کنگو بازپیوست]. 
ژاندارم‌های کاتانگا به آنگولاگریختند و«جبهه آزادیبخش ملی کنگو« را تشکیل دادند که 
بیشتر اعضا آن از قوم لوندا بودن. «سیاء اينگروه را تنها تهدید جدی علیه حکومت موبوتو 
می‌پنداشت. درسالهای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ شورش‌هایی در مناطق کاسایء «کی‌وو» و «کوئیلو» رخ 
داد. شورشیان منطقة کوئیلو به رهبری «پی‌یرموله له» که مارکسیست بودند نتوانستند مردم 
محلی را با خود همراه کنند. موله‌له زیر شکنجه نیروهای موبوتوکشته شد. 

دولین. رئیس قرارگاه‌«سیا». با هدف آموزش نیروهای موبوتو برای سرکوب شورش‌هاء 
مزدوران انگلیسی از جمله سرهنگ «مدمایک» را به خدمت خود در آورد. موسی جومبه رهبر 
فرانکو اقاهت گزیده نوده توسط یک مامور فرانسوی به نام «فرانسیس بودنان» ربوده و به 
الحزایر منتقل شد. چومبه درسال ۱۹۶۹ درالحزایر درگذشت. 

حملات هوای ی کنگو علیه چریک‌هایی که ادعا می‌شد توسط کوبا وچین آموزش دیده‌اند از 
سال ۱۹۶۴ با پشتیبانی«سیا» آغا زشد و تاسال ۱۹۶۶ ادامه داشت. این عملیات شامل کمک 
به نیروهای موبوتو برای سرکوب شبه‌نظامیان 
کاتانگا نیز می‌شد. «سیا» همچنین با نیروی ای 
دریایی نقلی خود درکنگو, علیه مخالفان موبوتو نیروهای موبوتو برای سرکوب 
در دریاجه ثانگانیکا در مرز شرقی و همچنیه ار 


دریاچه آلبرت در شمال شرقی دست به تارج سرهنگ «مدمایک» را به خدمت خود در 


آورد. موسی چومبه رهبر جداثی‌طلبان 


می‌زد. 
برآورد «سیا» در سال ۱۹۶۶ این بود که 
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حضورکوبا در آفریقا قابل توجه نیست. حتی بزرگترین گروه کوبایی در کنگوی برازاویل در 
آموزش, تأمین نیروی انسانی و تدارکات سهم کوچکی داشت. با این‌حال «سیا» نگران بود 
که احتمال تشکیل گروه‌های شورشی افزایش یابد. «کنفدراسیون عمومی کارگران کنگو» که 
گرایشات کمونیستی داشت درهمان سال توسط موبوتوممنوع اعلام شد. موبوتویک اتحادیه 
فرمایشی با نام «اتحادیه ملی کارگران زئیر» برای حمایت از دولت خود ایجاد کرد. هرگونه 
اعتصاب. غیرقانونی اعلام شد و تبعیت از قانون‌کارالزامی نبود. به این ترتیب موبوتوروابط 
کار را نیزتحت کنترل خود درآورد. 

بین سال‌های ۱۹۵۷ تا ۰۱۹۷۲ نسبت پزشکان به جمعیت ازیک پزشک برای۲۰هزار نف 
که پایین ترین نسبت در قاره آفریقا بود. به یک پزشک برای۳۰ هزار نف رکا هش یافت. اين نسبت 
در مناطق روستایی بدتر ویک به ۵۰ هزار نفر می‌رسید. کاتانگایی‌ها دیگر از حمله مزدوران 
مستقردر آنگولا حمایت نمی‌کردند. «سیا» به قیام سیمباً در حد یک گروه راهزن نگاه می‌کرد. 
اقدامات موبوتوتا سال۱۹۷۰ دیگ رکاملامورد تایید« سیا» قرارداشت. موبوتوامنیت و فبات 
سیاسی را درکشورش برقرارکرده بود. ارتش بی‌نظم کنگو را به یک نیروی ضد شورش منضیط 
تبدیل کرده بود وگروه‌های شورشی را که زمانی تهدید بزرگی به شمار می‌رفتند. سرکوب کرده 
و آنها را به گروه‌های کوچک و پراکنده تبدیل کرده بود. هم این اقدامات مورد رضایت و 
پشتیبانی «سیا» بود. بعلاوه «سیا» معنقد بود که موبوتو با سیاست‌های خود فرصتی فراهم 
کرده تا رآی‌دهندگان بتوانند کاندیداهای مورد علاقه خودشان را انتخاب کنند. در سال ۱۹۷۱ 
موبوتو نام کشور را به زثیر تغییر داد و کمتر از یک سال بعد کاتانگا نیز نامش به شابا (به 
معنی مس) تغییر یافت. در اوائل سال ۱۹۷۳ «سیا» خیالش راحت بود که شابا با تمام منابع 
زیرزمینی ارزشمندش تحت حاکمیت بی چون و چرای موبوتو قرار دارد. 

در یک یادداشت بدون تاریخ» «سیا» معتقد است که «بدون شاباء زثیر ثروت آنچنانی 
نخواهد داشت». «جبهه آزادیبخش ملی کنگو» که از بقایای ژاندارمری کاتانگا تشکیل شده 
و در آنگولا مستقر بود. هر از گاهی تلاش می‌کرد شابا (کاتانگای سابق) را بازپس گیرد. 
این جبهه در سال ۱۹۷۷ شهرهای بزرگ منطقة را تصرف کرد. اما از پشتیبانی مردم کاتانگا 
برخوردار نشد. آمریکاء فرانسه و بلژیک نیروهای نظامی خود را به اين منطقه اعزام کردند. 
کمک آمریکا به نیروی۱۲۰۰ نفره هوابرد بلژیک و حضور جنگجویان لژیونر فرانسوی» باعث شد 
که حملة دیگراین حبهه در سال ۱۹۷۸ نیزناکام بماند. به تلافی کشته شدن یک مقام دولتی در 
این حمله که به گردن قوم مومبوندا (۷0:۳۳۵0۵۵)» گذاشته شده بود. ۳۵۰ نفراز قوم مومبوندا 
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امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


در شهر«ایدیوفا» قتل‌عام شدند و ۱۲ مسیحی کیمبانگوئیست به دا ررآويخته شدند. بر اساس 
گزارش «سازمان اطلاعات‌ارتش» (1۸). در اواخر سال ۱۹۷۹ صدها دانشجو و معدن‌کار نیز 
در منطقهٌ غنی از الماس کاسای قتل عام شدند. در سال ۱۹۸۰ به علت تشکیل دادن یک 
حزب مخالف در غرب کشور, ۶۰ نفردستگیرشدند. در همان سال موبوتوتعدادی از نمایندگان 
سابق مجلس را به اتهام کوشش برای تشکیل حاکمیت جدید در کاتانگا دستگیر و تبعید 
کرد. «باب‌کیتینگ». دیپلمات آمریکایی و رئیس کمیته‌ای که به ابتکار موبوتو برای توسعه 
صنعتی زثیر تشکیل شده بود و بعدها مدیر اجرائی بانک‌جهانی شد. خطاب به «استنسفیلد 
تزع رکیس وسیاه نی‌تریسد فسات آمریکا, کبک بذشات زضمیت سیاسن ر اقضاون 
است. با همین هدف مبالغ هنگفتی طی سه سال آینده در چا رچوب برنامه کمک‌های اضطراری 
خارحی هزینه خواهد شد». 

در تحلیلی در سال ۱۹۷۹ می‌خوانیم «ارتش زثیر بیش از آنکه نیرویی برای مقابله با 
تهدیدات خارجی باشد. در مقابل مردم خود قرار دارد. در زثیر یک رژيم نظامی, با نقاب 
غیرنظامی. حاکم است». بعلاوه جانشین مشخص و مناسبی برای موبوتو وجود ندارد. 
خشک‌سالی در منطقهٌ«باس» زئیر کمبود حدی مواد غذایی را درپی داشته است. اپوزیسیون 
دا خلی «وحود خارحی» ندارد و مخالفان حکومت در اروپا «پراکنده و ضعیف» هستند. «سیا» 
نگران «شورش‌های خودجوش» در کینشازا و شابا بود. «بدون ادامه کمک‌های اقتصادی و 
نظامی خارجی. حکومت موبوتو با سرعت بیشتری رو به سقوط خواهد رفت». کمک‌های 
نظامی همچنان به زثیر سرازیر است. 





ص ۰۱۷۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


دهه ۰۱۹۸۰ سال‌های تقدیرگرایی! 

«سیا» در دهه ۱۹۸۰ زئیر را مرک زآموزش نظامی بین‌المللی می‌نامید. نیروهای بلژیکی 
بیشتر روی آموزش کماندوها دررکینشازاء «کوتاکولی» و شابا متمرکز بودند. مشاوران چینی 
اسلحه‌های سبک و آموزشن اراتة می‌دادند. نظامیان مصری ارتشیان ر اقو ان می‌دادند و 
آنها را مسلح می‌کردند. چتربازان فرانسوی واحدهای زرهی ونیروی‌هوایی را تجهیز می‌کردند. 
اسرائیل به تیپ نیروهای ویژه ریاست جمهور یکمک می‌کرد. آلمان غربی هم تجهیزات ارتباطی 
وسربازصادر می‌کرد. 

آمریکا برای تامین مالی خودروهای ارتش, ناوگان‌هوایی» برخی شناورهای نیروی‌دریایی 
بارش از تعقینات ارقاطی+ ضصلیرن‌ها از هزیته خی کزد: این پر شک‌ها زیر پرشکش 
برنامة بین المللی آموزش نظامی انجام می‌گرفت. بنا به گزارش«سیا» در ژوئن ۰۱۹۸۰ «منافع 
راهبردی آمریکا و سایر قدرت‌های صنعتی در زئیر به دلیل اتکا و نیا زاین کشورها به کویالت 
وارداتی از زئیر و نقشی است که این کشور در تامین اين فلز حیاتی دارد». 

۰ درصد درآمد ارزی زثیر تنها از منطقةٌ شابا به دست می‌آمد. درسال ۰۱۹۸۲ «سیا» در 
گوارشتی مي تویسد: «امروزه اوضاع از هر زمان دیگری پس از استقلال این کشور بدتر است». 
کنگوبا بارسنگین بدهی‌های خارجی؛ رکود تورمی و بیکاری روبروست. حتی اگرکودتایی 
علیه موبوتورخ دهد «به احتمال زیاد این کشور همچنان متحد غرب و متکی به کمک‌های آن 
باقی خواهد ماند. ضمن اینکه غرب بازار خوبی برای صادرات مواد معدنی زثیر خواهد بود». 

دراوایل دهه۱۹۸۰. به دلیلکا هش ارزش پول ومنفی بودن ترا بازرگانی» موبوتوسیاست 
ریاضت اقتصادی در پیش گرفت. ارزیابی «سیا» اين بود که «کارگران معادن. دانشجویان 
و کارمندان دولت ممکن است در آینده دست به تظاهرات بزنند. اما موبوتو همچنان کنترل 
اوضاع را در دست خواهد داشت. به نظر می‌رسد اکثریت مردم با باور به تقدیرگرایایی و قضا 
و قدره فعلا شرایط دشوار موحود را تحمل می‌کنند. اما باور به تقدیرگرابی همیشگی نخواهد 
بود». «سیا» درگزارش دیگری در اواسط دهه ۱۹۸۰ می‌گوید «کاهش بودحة آموزش وپرورش 
موجب اعتصابات دانشجویی در تعدادی از دانشگاه‌ها شد و موبوتو برای مقابله با آن چندین 
دانشگاه را تعطیل و تعدادی از استادان و دانشجویان را بازداشت کرد». این شرایط «می‌تواند 
باعث بروز ناآرامی در میان گروه‌های دیگر اجتماعی شود». در ادامة این گزارش اضافه شده 
که موبوتو«با طرح آمریکا برای فروش کربالت از محل ذخایر راهبردی زثیر» مخالف است» 
«چرا که ادعا می‌کند اين اقدام آمریکا قیمت جهانی کوبالت را کاهش خواهد داد». 


ص ۶ ۰۱۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


جمع‌بندی» جنگ‌های کنگو 

اسناد«سیا» درارتباط با کنگوکه در دسترس عموم قراردارد تا دهه ۱۹۸۰ را بیشترپوشش 
نمی‌دهند. در اوایل ده ۰۱۹۹۰ تنش‌های داخلی و خارجی از جمله فعال شدن مردم در عرصه 
سیاسی و همچنین درگیری‌های مرزی» رژیم موبوتو را در آستانه سقوط قرار داد. زمانی که 
دیکتا تور موبوتو برای درمان پزشکی در خارج از کشور به سر می‌برد» «لورن‌کا بیلاه. یکی از 
رقبای قدیمی و ازرهبران چریکی منطقهٌ کاتانگا وشرق کنگودست به عملیاتی زدکه به اولین 
جنگ‌های کنگو( ۱۹۹۶-۱۹۹۷ و ۱۹۹۸-۲۰۰۳) معروف شده‌اند. درسال ۱۹۹۷ موبوتو برکنار 
شد وکابیلا به ریاست جمهوری رسید و مردم از دوران سخت دیکتاتوری به دوران درد و رنج 
نسل‌کشی درکشور وارد شده‌اند. اما شرکت‌های غربی همچنان ازتجارت کلتان سودها ی کلان 
هی بر وهی که حور ۶ب له (ستیا در کنگو یر نان مین گروه ات 


+ تی جی کولز( 00165 0۳ مدیر موسسه پژوهشی پلیموث برای صلح و نویسنده چندین کتاب از جمله «صدای 
صلح» با نوم چامسکی و دیگران, «آتش و خشم» و«محاصرهٌ چین و خطر جنگ هسته‌ای در آسیا». 


توصیحات مترجم 

۱. کلتان مخفف کلمبیت- تانتالیت و در صنعت به عنوان تانتالیت شناخته می‌شود. یک سنگ معدن فلزی سیاه 
مات است که عناصر نیوبیم و تانتالوم ا زآن استخراج می‌شود. ا زآن در تولید خازن‌های تانتالیم. تلفن‌های همراه. 
رایانه‌های شخصی. وسایل الکترونیکی و دوربین‌ها استفاده می‌شود. درگیری‌ها در جمهوری دموکرا تیکککنگو 
عمدتاً بر سر بهره‌برداری ازمعادن کلتان است. 

۲ بانتو نام یک قوم و خانواده زبانی در آفریقا است که بیش از۴۰۰ گروه قومی را از کامرون تا آفریقای‌جنوبی در 
برمی‌گیرد. 

۳. کیمبانگوئیست به پیروان سیمون کیمبانگو(۱۸۸۷-۱۹۵۱) اهل کنگوگفته می‌شود که رهبر و بنیانگذاریک 
جنبش مذهبی جدید در آیین مسیحیت بود. 

۴. سیدنیگوتلیب درسال۱۹۵۱ به«سیا» پیوست. اوشیمیدانی بود که لقب جادوگر تاریک را داشت زیرا متخصص 
ساخت سم‌های مختلف بود. اوکسی بود که مواد شیمیایی لازم برای کنترل ذهن ساخت. در آوریل ۱۹۵۳ گوتلیب 
رئیس پروژه‌ای شد که به افراد بدون اطلاع خودشان, داروهای روان‌گردان مانند الاس‌دی بیش از اندازه میداد تا 
ذهن فرد را به کنترل درآورد» تا مرحله‌ای که او به هر چیزی اعتراف کند. از داروهای ساخت گوتلیب بود که «سیا» 
چندین بار تلاش کرد فیدل کاسترو رهب رکوبا را مسموم کند. 

۵ قیام سیمبا (5:۳0). به‌رهبری «شورای ملی آزادی بخش کنگو» و از سوی طرفداران تندرو پاتریس لومومبا 
قهرمان استقلال آن کشور, بین سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ در شرق کنگو ادامه داشت و با قیام دیگری به رهبری 
موله‌له در منطقه‌کوئیلو هم‌زمان بود. سیمبا در ابتدا موفق شد بخش وسیعی از شرق کنگو را به تصرف درآورد و 
دراستانلی ویل. شهر زادگاه لومومباء «جمهوری خلق» اعلام کند. سیمبا که از ضعف تشکیلاتی و عدم انسجام و 
همچنین اختلافات درونی رنج می‌برد. درسال ۱۹۶۴ با چندین پاتک دولت مرکزی و مزدوران خارجی, با پشتیبانی 
قدرت‌های امپریالیستی. روبرو شد و شکست بزرگی خورد. تا سال ۱۹۹۷ که لوران کابیلا به ریاست جمهوری 
رسید. بقایای سیمبا بطور پراکنده دست به اقدامات چریکی می‌زدند. لوران کابیلا از رهبران سابق سیمبا بود و تا 
سال‌ها عملیات پراکنده جریکی را هدایت می‌کرد. او از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ رئبس جمهورکنگوی دموکراتیک بود. 


ص ۰۱۷۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ فهرست 








دو مقاله درباره انتخابات ریاست جمهوری اکوادور پیش و پس از آن 
۰ مج 4 ۰ 
۱ کودتایی در شرف وقوع ؛ 
آلن مک‌لود (مینت پرس, اول فوریه ۱۳/۲۰۲۱ بهمن ۱۳۹۹) 
۲ نقش ابالات متحده در شکست 
نامزد جپ‌گرای ریاست جمهوری اکوادور 
راجر هریس (پاپیولار رزیستنس, ۲۸ آوریل ۲۰۲۱ / ۸ اردیبهشت ۱2۰۰) 
برگردان: مریم سینایی 
توضیح مترجم 


دو مقاله پیش رو اولی شش روز پیش از دور اول انتخابات رباست جمهوری اکوادور در ۷ فوریه, 
نوشته شده که حاوی شواهدی دال بر دخالت سازمان سیا در آن برای به شکست کشاندن 


«آندرس آراوز» رهبر ضدامپریالیست» ضد صندوق بین‌المللی پول و ضد فقر و فلاکت است؛ و 
مقاله دوم شرح بیشتر چگونگی عملی شدن این توطنه علیهمردم اکوادور در مرحله دوم انتخابات 
ریاست جمهوری در ماه آوریل و بعد از آن نوشته شده است. 





لنین مورنو معاون خبانتکار رافائل کورثا رئیس‌جمهور سابق اکوادور و مایک پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا 


ص ٩‏ ۰۱۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 














امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


۱. کودتایی در شرف وقوع ؟ 

نظرخواهی‌ها به روشنی نشان می‌دهند که «آندرس آراوز» در انتخابات ریاست جمهوری, 
که قراراست یکشنبه ۷ فوریه برگزارشود. پیشتا زاست. برخی حتی پیش‌بینی می‌کنند که این 
کاندید ۳۵ ساله احتمالا دو برابر نزدیک‌ترین رقیب خود در دور اول رأّی بیاورد. اما اکنون 
به نظر می‌آید که بزرگ‌ترین خطر علیه وی نه نامزدهای رقیب. بلکه تهدید مقامات به لغو 
انتخابات برای جلوگیری از پیروزی وی است. 

گروه‌های بین‌المللی برای برگزاری این رقابت. در حال پرواز به اکوادور هستند. در حالی 
که هم‌زمان از طرف تعدادی از سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان کشورهای آمریکایی 
تحرک بیشتری دیده می‌شود. با توجه به نقش این سازمان درکودتای راست افراطی در بولیوی 
در ۰۲۰۱۹ چندان روشن نیست که آنها برای بهبود روند انتخابات یا سنگ‌اندازی در آن به 
اکوادور می‌آیند. این سازمان از زمان نشست سران کشورهای عضو در واشت‌گین دی‌سی در 
کوبا در اين سازمان را معلق کرده است. از آن زمان این سازمان اغلب وسیله مشروعیت 
بخشیدن به دخالت‌های آمریکا در منطقه بوده است. 

حالا تصمیم رئیس‌جمهور فعلی اکوادور برای گذراندن روزهای آخر دولتش نه در خانه 
بلکه در واشنگتن دی‌سی و برای ملاقات با اعضای با سابقه دولت بایدن, مدیرکل صندوق 
بین المللی پول. و لوئیس آلماگرو رئیس سازمان کشورهای آمریکایی . که هم‌اکنون به خاطر 
نقشش درکودتای بولیوی تحت بازجویی قرار دار بر نگرانی‌ها ازکودتایی به سبک بولیوی 
افزوده است. 
به صدا درآورد و هشداردادکه نشست شورای ملی انتخابات اکوادور جهت تصمیم‌گیری برای 
تعلیق انتخابات به خاطرپیروزی حتمی آراوز است و هم‌زمان سفر مورنو به واشنگتن نیز برای 


آراوزه ضد فقر» ضد امپربالیسم و ضد صندوق بین‌المللی پول 

آراوز جوان از پیروان کورئا است. در واقع» او پیش از آنکه شورای ملی انتخابات از آن 
جلوگیری‌کند. کورتا را به عنوان معاون خود انتخابکرده بود. اما اگرکورثا درزمان دولتکنونی 
به اکوادور برگردد. بلافاصله به اتهام فساد زندانی خواهد شد. برخلاف مورنوکه میلیاردها 


ص ۰۱۷۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم درجهان 


دلار از صندوق دریافت کردهه آراوز قول داده 
است که آکوادور را از شر صندوق بین‌المللی 
پول خلاص کند. سازمانی که از نظر او یک 
غارتگر و ابزار دست ایالات متحده است. 
او همچنین افزایش قابل توجه بودجه‌های 
عمومی. افزایش مالیات ثروتمندان و افزایش 
کنترل برسرمایه در رابطه با خروج پول ا زکشور ۲ 
را وعده داده است. هدف او ادامه برنامه فقرزدایی و سیاست‌های ضدامپریالیستی کورئا 
رسیم هفخ انیت ابظه تاو تق‌های سس گ اکن رای موش تلا راد مد 
خواهد داد و خواهد کوشید ووابط دوستانه با چین زا کسخرش دهد. بت براین. کاملا روشن است 
که چرا هم آی‌اماف و هم دولت ایالات متحده خواهان توقف یا جلوگیری از پیروزی او هستند. 

پروفسور «استیو النر». سردبیر مجله «چشم‌انداز آمریکای لاتین» گفت: «آراوز پیروز 
خواهد شد. مگراینکه پیروزی را از او بدزدند.» 





آراوز و کورئا 6 


مبارزات اکوادور 

کورئا اولین رئیس جمهوردوران معاصر آکوادوراست که با دو بار انتخاب شدن و ده سال 
خدمت. دوران آرامش چشمگیری را درکشوری رهبری کرد که اغلب گرفتار آشفتگی سیاسی 
بود. او در دوران ریاست‌جمهوری خود موفق شد فقر را ۲۳۸ درصد و فقر مطلق را ۴۷ درصد 
کاهش دهد و همچنین بودحه خدمات اجتماعی را دو برابر نماید. اقتصاد وسیاست مستقل 
عرصه‌های کلیدی حکومت او بودند. وی با مذاکره مجدد با حلقه اصلی شرکت‌های انرژی 
خارجی برای افزایش سهم دولت از درامد قابل توجه نفت از ۱۳درصد به ۸۷درصد ضربه 
مهمی به آنها وارد کرد. کورئا همچنین تمام نیروهای نظامی آمریکا را اخراج کرد و روابط 
منطقه‌ای خود با دیگر همسایگان همسورا هموارکرد. اکوادورهمچنین به تعدادی از مخالفان 
غرب. از جمله جولیان آسان بنیانگذارویکی لیکس, پناهندگی داد. 

موی زاون گررتا نا این خهفه کد سا ایا ال خراع کی افقعاب ی آما 
او تقریباً بلافاصله با اتخاذ عکس جهت تمام مواضع سیاسی و اقتصادی سلف خود. 
از صندوق بین‌المللی برای بازگشت به اکوادور دعوت کرد و به سرعت به نرخ رشد فقر و 
بیکاری ایالات متحده نزدیک شد. تحت ریاست او اکوادور یکی از بدترین نمونه‌های پاسخ 


ص ۰۱۷۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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به کووید در جهان بوده است. او پیش ازکرونا بنا به دستور آی‌ام اف» بودجه بهد اشت کشور 
را تا ۳۶ درصد کاهش داده و صدها پزشک کوبایی را برای خوش‌رقصی در برابر دولت ترامپ 
بیرون کرده بود. و در نتیجه بهم‌ریختگی امو رکشور به خاطر کووید - ۱٩‏ تصاویر اجسادی 
که روزها در خیابان‌ها می‌ماندند درسراسر جهان پخش شد. 

با ۲درصد فقر اعلام شده و ۲۵ درصد بیکاری. مسایل اقتصادی. اولین نگرانی 
رآی‌دهندگان در اين انتخابات است. نرخ فقر در این کشور از ۲۵.۷ درصد در دسامبر ۲۰۱۹ 
به ۵۸.۲ درصد در ژوئن ۲۰۲۰ صعود کرد و فقر مطلق در همین دوران چهار برابر شد. مسأله 
دوم» بحران کرونا استء که آخرین فصل آن در رابطه با واکسن‌های بیمارستان‌های دولتی 
است که به کلینیک‌های خصوصی در مناطق مرفه هدایت می‌شوند. رسوایی‌ای که «واکسن 
برای نخبگان» تابوت مقوابی برای بقیه» نامیده شده است. 

دو نفر از نزدیک‌ترین رقبای آراوز برای تصدی پست ریاست جمهوری, اولی گیلرمو 
لاسو. بانکدار 1۵ ساله و مدیرسابق کوکاکولاء دارای هواداران بسیار خوبی در میان طبقه 
بالا و متوسط کشور است. و دیگری رهبر بومی ۵۱ ساله یاکو پرز است. پرز پس از اعتراض 
به اقدامات ریاضتی مورنو در سال ۲۰۱۹ مورد توجه مردم قرارگرفت. با این حال» اواز جپ 
فاصله گرفته است. هنگامی که از او خواستند تا درباره پرنامه آراوز برای دادن هزار دلار به 
یک میلیون مادر اکوادوری سرپرست خانواده. نظرش را بزناه که با این ایده مخالفت 
خواهد کرد زیرا «آنها احتمالا[اين پول را] همان روز صرف آبجو می کنند.» 

لاسو و پرزه هر دو در نظرسنجی‌ها بسیار بعد از آراوز هستند. یعنی او می‌تواند در دور 
اول رآی‌گیری پیروزی کامل کسب کند. دستاوردی نادر دریک دموکراسی چند حزبی. با این 
وجود با توجه به توطئه‌هایی که در جریان است. آراوز باید احتمالا بیش از رقبای سیاسی 


آراوز جوان از پیروان رافائل کورئا با هدف ادامه برنامه فقرزدایی و سیاست‌های 
ضدامپریالیستی کورئا خلاص کردن اکوادور را از شر صندوق بین‌المللی پول» 
سازمان غارتگر و ابزار دست ایالات متحده؛ افزایش قابل توحه بودجه‌های 


عمومی؛ افزايش مالیات ثروتمندان و افزایش کنترل بر سرمایه در رابطه با خروج 
پول از کشور؛ ادامه رابطه با دولت‌های چپ گرا مانند بولیوی و ونزوثلا و تلاش 
برای گسترش روابط دوستانه با چین را وعده داده است. 











۲ نقش ابالات متحده در شکست نامزد جب‌گرای ریاست جمهوری اکوادور 


راحر هریس: به گفته یک دییلمات بلندپایه آمریکای لاتین» نقش ایالات متحده در 
شکست «آندرس آراوز» در انتخابات ریاست‌جمهوری اکوادور در ۲۲ فروردین علنی نبود. 


زیرانیازی به آن دیده نمی‌شد. ما با اين دیپلمات و دیگران در یک هیئت رسمی ناظر بر 
انتخابات همراه با کدپینک ملاقات کردیم. اسامی تعدادی از آنها به دلیل فضای خصمانه 


سیاسی علیه افراد مترقی ناشناس می‌ماند. 





این شکست برای جنبش«انقلاب شهروندان» که توسط رافائل کورئا بنیان گذاشته شد. با 
تقویت جبهه ارتجاعی متحد امریکا در امریکای لاتین. پیامدهای ژرفی برای اکوادور و فراتر 
از آن در بر خواهد داشت. 

کورئاء رئیس‌جمهورسابق با ۶۰ درصد محبوبیت میان مردم دولت را ترک کرد. او دوباردر 
دوراول انتخابات پیروز شد؛ امری بی‌سابقه برای اکوادوری که در دهه‌های گذشته سرد نی 
هفت رئیس‌حمهور را دید ه است. پیروزی حزب «انقلاب شهروندان» او در چهارده انتخابات 
حکایت از محبوبیت برنامه‌های توزیع ثروت این حزب. از جمله کاهش فقر مطلق به کمتر از 
۰ درصد د رگذشته دارد. 

حانشین منتخب خود او لنین مورنو با محبوبیت یک رقمی در ۲۴ ماه مه (۳ خرداد) 
دولت ر رک می کند. در این جهار سال بسیاری جیزها روی داد. کورئا از محبوب‌ترین 
رئیس‌جمهور منتخب مردم در تاریخ این کشور تا رد متحدین سیاسی‌اش با اکثریت ارا راه 
دشواری را طی کرده است. 


چه شد؟ 
کورئا درسال ۲۰۱۷ برای معاون پیشین ریاست جمهوری خود با استفا ده از حزب «انقلاب 
شهروندان» فعالیت کرد. اما زمانی که مورنو در مقام رئیس‌جمهور مشغول به کار شد. به همه 


مورنو معاون رافائل کورنا رئیس‌جمهور محبوب اکوادور: با خلف وعده به وی. پیش از 


کرونا بنا به دستور آی‌ام‌اف بودجه بهداشت کشور را تا ۲۲درصد کاهش داد و صدها 
پزشک کوبایی را برای خوش رقصی برای دولت ترامپ بیرون کرد. 


ص ۰۱۸۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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مورنو که با کمک ایالات متحده حزب خود را غیرقانونی اعلام کرده بود. بی‌هیچ بهانه‌ای در اولین 


روز دور 9۳ انتخابات ریاست حمهوری در واشنکتن بود و درست پیش از دور دوم زارت نیز» 
1 9 ۳ مقامات عالیر تبه دولتش برای دیدار با سفیر ایالات متحده به گالایا گوس پرواز کردند. 





همکاران سابق خود کاملا پشت کرد و قانون را برای قلع و قمع رهبری«انقلاب شهروندان» به 
کارگرفت. خورخه گلاس معاون خود مورنو, هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و دیگر مقامات 
ارشد مجبور به فرار از اکوادورشده‌اند. کورثا دریک دادگاه فاسد فاقد شواهد با اتهام استفاده 
از«نفوذ روانی» به طور غیابی حکمی دریافت کرد که مانع بازگشت وی به اکوادور است. 

به گفته فاوستو جارین. وکیل کورثا. مورنو با کمک ایالات متحده حزب خود را 
غیرقانونی اعلام کرد. او بی‌هیچ بهانه‌ای در اولین روز دور اول انتخابات ریاست جمهوری در 
واشنگتن بود. درست پیش از دور دوم انتخابات نیز, مورنوو دیگرمقامات عالیرتبه دولت او 
برای دیدار با سفیر ایالات متحده به گالاپاگوس پروا زکردند. 

مورنو در همه چیز تسلیم ایالات متحده شد. او شهروندی اکوادوری ژولیان آسانژرا لغو 
کرد و به بریتانیا اجازه داد تا او را دررسفارت این کشور دستگیر کنند. مورنو ادعای قلابی 
خوان گوایدو برای ریاست جمهوری ونزوئلا را به رسمیت شناخت. او بعد از دیدار مایک پنس 
معاون ترامپ از اکوادور, با استقبال از اف‌بی‌آی. حتی یک پایگاه نظامی در مجمع‌الجزایر 
گالاپاگوس(بخشی از اکوادور) را به واشنگتن هدیه کرد. 

مورنو پزشکان کوبایی را اخراج کرد و اکوادور را از اتحادیه‌های کلیدی منطقه از جمله 
«اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی (10(1۸5118)». «جامعه کشورهای آمریکای لاتین و 
کارائیب(011۸6))» و«اتحادیه بولیواری مردمان آمریکا (۸13۸)» بیرون کشید. پیامدهای 
ماکان اقا ماف وشوو گر ادستدتان ان کا رها 
عضویت خوذ در این سازمان‌ها را نقویت کرده بود؛ توانایی و قدرت جمعی آنها می‌توانست 
واکسن‌ها ودیگرمنابع لازم برای مبارزه با این همه‌گیری را فراهم نماید. 

مورنوبسته ریاضتی آی‌ام‌اف را براکوادورتحمیل کرد. که تنها درمواجهه با اعتراضات 
وسیع بومیان در اکتبر ۰۲۰۱۹ مجبور به لغو بخشی از آن شد. اما او بعداً تحت پوشش کارزار 
اتقتانات:ریاینت خبهروی مبیمایی گیوت بازفیگ رای آنن اقرامات وم وم اناد 
سرگرفت. 

مورنوی فرصت‌طلب با قبول یک برنامه تمام عیار نئولیبرالی در پی انجام «رفرم‌های 


ص ۰۱۸۱ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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مورنو در همه چیز تسلیم ایالات متحده شد: او شهروندی ژولیان آسانژ را لغو کرد و اجازه دستگیری 
او در سفارت این کشور را به بریتانیا داد؛ ادعای ریاست جمهوری ونزوئلا خوان گوایدو را به رسمیت 
مسا ی بک اه تطای در مارا کال توس ره وش هت کرد 


اقتصادی» بیشتر قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود بود تا امکان بازگشت آنها را برای 
دولت بعدی غیرممکن سازد. اما دیگر نیازی به نگرانی او نیست. رئیس‌جمهور آتی گیلرمو 
لاسونه تنها شریک همان برنامه‌های نئولیبرال است بلکه اعضای حزب سیاسی دست راستی 
لاسو در مجلس شورای ملی نیزاز همکاران مورنو در اجرای این برنامه‌ها هستند. 

این یک استراتژی مشعشع برای راست است. اکوادوردریک بحران اقتصادی قرار دارد 
که پیامدهای اقدامات ریاضتی به وسیله همه‌گیری نیز شدت یافته است. سرعت بخشیدن به 
جرای برنامه کامل تثولیبرالی پیش ازترک دولت توسط مورئی, درضمن خدمتی بهنهادهای 
مان بیضالتالن بدصما نیگن اوطری ای رانا اتمه امد این کمک در هر رل 
بار مسئولیت جنین اقدامات ضدمردمی است. 


ابزار قانونی برای دست‌کاری در عرصه انتخابات 

اداره انتخابات اکوادور«سی‌ان‌ای». تا آذرماه برای دور اول انتخابات در نیمه بهمن, 
صلاحیت کارزار آراوز را تأیید نکرد. آراوز پیش ا زآنکه در ماه دسامبربه کرونا متا شود. 
درحالی که دیگرگروه‌ها سخت مشغول فعالیت انتخاباتی بودند. چهار ماه وقت خود را برای 
احراز جواز حزب صرف کرد. 

مر انتخاباتی آروزبرای ایجاد زیرساخت‌های فعالیت انتخاباتی در محلات. برخلاف 
رقیب بانکدار ثروتمند خود. از نظر مالی بسیار در مضیقه بود. از آن مهم‌تر, اقدامات 
شبه‌قانونی متعدد حتی مانع از استفاده انها از نام حزب‌شان شد و مجبور شدند «اتحاد برای 
امید» را به عنوان حزب جدید سرهم‌بندی نمایند. 

علاره براین‌هاء کورتا با شهرت و محبوبیت قابل ملاحظه‌اش از شرکت در انتخابات به 
عنوان معاون آراوز منع شد. بازهم بدتراینکه حزب از هرگونه استفاده از عکس. نام یا صدای 
کورتا در انتشارات و برنامه‌های خود ممنوع شد. در مقابل, احزاب دیگر برای تخریب آراوز 
ا زکورئا به وسعت استفاده کردند. آنها اتهامات دروغ فساد به کورئا نسبت می‌دادند و رابطه 
آراوزبا کورثا را نیزهمکاری در فساه قلمداد می‌کردند. 


ص ۰۱۸۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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علیرغم تمام اين موانع. آراوز در دور اول انتخابات با اخذ ۳۲ درصد آرا پیروز شد و با 
۳درصد اختلاف لاسو را در جایگاه سوم آرا قرار داد. اما برای آن که انتخابات به دور دوم 
کشیده نشود۴۰ درصد آرا یا بیشتر لازم بود. آراوز در نظرسنجی‌ها هم پیشتاز بود» اما او نیاز 
داشت تا فعالیت انتخاباتی خود را به یک کارزار وسیع علیه اطلاعات دروغین تبدیل کند. 


کارزار تبلیغاتی جناح راست 

راستگرایان با استفاده از دسترسی انحصاری خود به رسانه‌های جمعی کوشیدند تا 
دشمنان قسم‌خورده مورنو و «انقلاب شهروندان» را بسیج نمایند. چیزی که یکی از رهبران 
کارزار انتخاباتی آراوز آن را تبدیل گفتمان سیاسی به بازی‌های اینستاگرامی و تیک‌تک 
توصیف کرد. از آراوز, این نخبه اقتصادی پرتحرک ۳٩‏ ساله. تصویری احمقانه و تنبل ارائه 
می‌شد. در مقابل. از لاس محافظه‌کار1۵ ساله با یک جفت کفش قرمز تصویری بازاری‌پسند 
عرضه شد. رسانه‌های راستگرا دررکارزار چهارساله خودکورتا و همکارانش را به عنوان افراد 
فاسد معرفی کردند. یکی از فعالین «انقلاب شهروندان» می‌گفت «وقتی دروغی را ده بار 
تکرارکنند. به حقیقت تبدیل می‌شود.» «سازمان غیردولتی چپ» که با پول ایالات متحده و 


متحدان اروپایی اداره می‌شود. درارائه اين تصوير وارونه از حقیقت» سهیم بود. 


مبارزه در اکوادور ادامه دارد 

گیلرمو لاسو مالک دومین بانک بزرگ اکوادور, با اختلاف ۵ درصد بیشتر پیروز شد. 
آراوزهنگام پذیرش نتیجه انتخابات گفت: «اين یک شکست انتخاباتی است اما به هیچ روی 
به معنی شکست اخلاقی یا سیاسی نیست.» 

حزب آراوزبا ۴۹ کرسی ا ۱۳۷ کرسی. همچنان بزرگ‌ترین گروه متعلق به یک سازمان در 
مجلس شورای ملی می‌ماند. به گفته رهبران حزب. وظیفه رهبران سیاسی«انقلاب شهروندان» 
همچنان. تقویت ائتلاف با متحدین بالقوه ضمن تلاش برای حفظ وحدت در صفوف خود 
خواهد بود. آنها هم‌زمان می‌بایست سرکوب و حملات شبه‌قانونی مداوم جبهه راست را دفع 
نمایند. تا کنون تعدادی از مبارزان کشور را ترک کرده‌اند. 

دومین گروه بزرگ در مجلس با ۲۷ کرسی. حزب پا چاکوتی. حزب بومیان با عقاید متنوع 
است. به همین دلیل رابطه «انقلاب شهروندان» با رهبری تعدادی از سازمان‌های بومیان و 
اتحادیه‌های کارگری د رگذشته برخی مواقع ستیزه‌جویانه بود. 


ص ۰۱۸۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


کورئا با سیاست مش ی فدا ری کل که مخالفت کرد و از«فروختن» وزارتخانه‌ها و سایر 
پست‌ها به رهبران با نفوذ سیاسی با هدف جلب حمایت آنها پرهیز کرد. در عوض تمرکز او به 
تأمین منافع رای‌دهندگان خود با پروژه‌های زیرساختی برای مناطق بومی محروم. اعطای حق 
آب و ترویج آموزش‌های چند فرهنگی وسیاست‌های بهداشتی و نیزدرهمین راستا احراز حقوق 
کارگران برد. انقلاب شهروندان, با نگاه به گذشته اکنون آشکارا نسبت به برخورد شدید با برخی 


«ترویج دموکراسی» در خدمت امپراتوری ایالات متحده 

دست‌اندرکاران حاکم.نه به دلیل اعتقاد به دموکراسی, بلکه برای مشروعیت بخشیدن 
پتفگرت ره یات بر گرم کس و راتتخانات ویاست یورین ۲۱۲۱ اکرادو حرحة 
بازی با چنان سرعتی تغیی رکرد که ایالات متحده مانند بولیوی درسال ۰۲۰۱۹ نیازی به مداخله 
آشکار نداشت. اما این به معنی اين نبود که ایالات متحده به طور فعال مداخله نکرد. وب 
سایت‌های موسسه توسعه بین‌المللی ایالات متحده (15۸1۳). موقوفه دمکراسی (۱1۲1). 
موسسه ملی دمکراتیک (۱) و سازمان جهانی جمهوری‌خواهان (1351) در هرزه‌دری‌های 
امپراتورمنشانة تظاهر به«ارتقا دموکراسی» در آکوادور هیچ پنهان‌کاری نمی‌کنند. به گفته یک 
دیپلمات عالیرتبه, آمریکا زمینه‌های متحدکردن راست و تقلب در رقابت با چپ را فراهم کرد. 

همانطو رکه ویلیام بلوم فاش‌کرد. اطلاعات آمریکا(سیا) بسیار پیش ازکورتا واحتمالا از 
همان زمان, «تقریبا در تمام سازمان‌های قابل توجه سیاسی, از چپ افراطی تا راست افراطی. 
اغلب در بالاترین سطوح نفوذ کرده است... تقریباً در هر بخش از دولت اکوادور می‌توان مردانی 
درپست‌های بالا وپایین پیدا کرد که در مقابل دریافت پول با سیا همکاری می‌کرده‌اند.» 

ریکاردو اولکوانگو . سفیر سابق کورنا. در مورد دولت جدید بایدن. معنقد است؛ 
سیاست خارجی ایالات متخده با حضور دموگرات‌ها یا مهوری خواهان تفاوتی باهم تذارند. 
وی‌افزود. دموکرات‌ها خطرناک‌ترند زیرا درست وقتی که دارند مداخله می‌کنند بیشتر درباره 
همکاری صحبت می‌کنند! 


آراوز هنگام پذ یرش نتیجه انتخابات گفت: «اين یک شکست انتخاباتی است اما به هیچ 
روی به معنی شکست اخلاقی با سیاسی نیست.» از این ره او و بارانش به دنبال تصحیح 
اشتباهات و حبران کمبودهای خود برای آینده هستند. 


ص ۰۱۸۶6 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 









دیدگاه‌های گوناکون 
درباره چرایی اوضاع کنونی ونزوئلا 





حضور گسترده مردم ونزوئلا علیه کودتای آمریکایی و دفاع از انقلاب بولیواری 


مصاحبه با رینالدو ایتوریتزا» درباره دلایل نارضایتی مردم در ونزوئلا 
گفتگو با مارتا هارنکر: یک پدیده انقلابی نوین 
سندی در اثبات نقش ابالات متحده در بدبختی مردم ونزوئلا 


گسستی اعلام‌نشده در خط مشی سیاسی ونزوئلا 





مصاحبه با رینالدو ایتوریتز! 


بررسی دلایل نارضایتی سیاسی در ونزوئلا 
ونزوئلاآنالیسیس 


توسط: چیرا پاسکوال مارتینا؟ برگردان: ناهید صفایی 


رینالدو ایتور یتزا وبلاگ نوبسی که وزیر شد. درباره چاویسم و 
تناقضات آن به شکلی خلاق و هوشمندانه نوشته است. چاویسم 
وحشی" و سیاست کمون‌ها؟ از جمله آثار او هستند. ایتوریتزا 
در این مصاحبه با ونزوئلاآنالیسیس به موضوعی می‌پردازد که 
احتمالا امروز دشوارترین مساله‌ای است که در برابر چاویسم 
قرار گرفته است: یعنی نارضایتی سیاسی در بخش‌های مهمی 
از مردم ونزوئلا. 

اصل این مصاحبه در دو نوبت به تاریخ ۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ انجام شده است. آنچه در زیر 





می‌آید. گزیده‌ای از این دو بخش است. 


۱. وحشی‌ها و ناراضی‌ها 
شما طی این سال‌ها خوانشی خلاقانه از هویت چاویسم ارائه داده‌اید. ممکن است 
دراين مورد بیشتر بگوئید؟ 


آنچه در کتاب چاویسم وحشی آمده شامل نخستین تلاش‌ها برای شناسایی تنش‌های 
درون چاویسم‌اند. تلاشی برای ارائةٌ منطق خطوط مختلف سیاسی. نیروهایی که در اين 
جنبش وجود دارند. و این که در عمل چه نمودی دارند. 

نگاه من به چاویسم به هیچ وجه از دید یک «ناظرکنار میدان» نبود. بلکه برعکس. 
توشتته‌های ق دش اضر ون شدان اش ۵رد زمان. توضیح در مورد چیزهایی که آموخته 
بودیم» آنچه بودیم و اين که کجای جنبش بودیم را ضروری می‌دانستم. این مستلزم کاری در 
دو جنبه بود: از یک سو ثبت این که تجربهةٌ انقلاب بولیواری برای ما چه معنایی داشت؛ از 


ص ۰۱۸۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 


طرف دیگر ارائه تصویری ورای تبلیغات و به دور از مصالحه‌ای برای ستایش از خودمان. 

اصطلاح چاویسم وحشی. فراتر از یک استعارة ساده و یا عنوانی برای جلب توحه 
است. هدف من [از این عنوان] دقیقاًتأکید بر کوششی بود که آن زمان برای زدن برچسب 
«وحشی‌گری» به چاویسم به‌کار می‌رفت ( در واقع این یکی از اولین اقدامات ضدچاویست‌ها 
بود). اما تلاش دیگری هم درکار بود که هدفش به «رخوت کشاندن» حنبش بود. این دومی. 
همان ویژگی است که من در تأملات خود آن را «تمایل به اداری شدن» نامیده‌ام. مقصودم 
ین نبود که همه مستخد مین دولت بورگرات باشند. اما به نظر من امکان بازتولید گرایشی 
به اداری شدن در جنبش وجود دارد. من در ترکیب (سنتز) این دو سعی کردم مسالهٌ قدرت و 
اعمال آن و نیز نقش دولت و نهادهای آن را مطرح کنم. 

در سال ۲۰۱۸ کتاب دیگری نوشتم. با عنوان «سیاست کمون‌ها» (هنوز منتشر نشده 
است)» که در آن برخی از متن‌های منتشره در مورد مسأّله کمون‌ها در ونزوئلا را جمع‌آوری 
(حزب سوسیال دموکرات که سال‌ها در ونزوئلا حکومت می‌کرد) به کل جدا شده است. 
دموکراتیک و فرهنگ چاویسم وجود دارد. اما آنچه که فرهنگ چاویسم را متمایز می‌کند 
دقبقاً متخصربه قرد بودن آن است: 

این منحصر به فرد بودن چاویسم در کجاست؟ و در چه زمانی متولد شده؟ «گسست 
معرفتی» واقعی -همانطور که چاوز آن را می‌نامید- در دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد. زمانی که 
یک گروه جوان نظامی بولیویایی. قدرت آرمانی دموکراسی مشارکتی و حمایتی را «کشف» 
کرد. ما با ظهور یک رویداد تئوریک و سیاسی کامل مواجه بودیم: با میل بیشتر به سمت 
این ایده. سیاست انقلایی در ونزوئلا برای هميشه تغییر یافت. واين نقطهٌ عطفی شد میان 
گذشته و شروعی جدید. فکر نمی‌کنم اغراق کنم که بگویم انقلاب بولیواری با نفوذ این آرمان 
در میان مردم امکان‌پذیر شد. اين [ ایده] همه چیز به‌ویژه موضوع ارتباط با توده‌ها را تخییر 
داد. 

اخیرا در سال ۲۰۱۹. مجموعه مقالاتی نوشتم به نام «پرتونگاری احساساتی از 
چاویسم»". و شروع به کار بر روی پژوهشی کردم که آن را «قرنطینه» نامیدم. این قرنطینه 
هیچ ارتباطی با بیماری همه گیر ویروس کرونا ندارد. اما مربوط به اين واقعیت است که 
در سال ۰۳۰۱۷ ارتجاعی‌ترین نیروهای ضد چاویسم به طرفداران پرشور محاصرة کامل 


ص ۰۱۸۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 


اقتصادی علیه ونزوئلا تبدیل شدند: هواداری از ایجاد « قرنطینه» ای برای مهار و ریشه‌کنی 
«بیماری مسری» چاویسم . 

«پرتونگاری...» در واقع تحلیل به روز شده‌ای است از آنچه که در چاویسم وحشی آغاز 
کرده بودم. به‌عنوان مثال آنچه راکه من در پرتونگاری«چاویسم از جوش افتاده» می‌نامم. 
معاصرترین بیان از چاویسم وحشی از سال ۲۰۱۰ استه که از «سیاست‌بازی‌های ابلهانده 
همراه با عامل رو به رشد پدیدة فراگیر نارضایتی [ در ایام اخیر] دلسرد شده است. 

در «قرنطینه» سعی کردم شرایط تشدیدکننده پدیده نارضایتی سیاسی راء با ورود به 
حوزه‌ای که تا آن زمان به آن توجه کافی نکرده بودم. پیدا کنم: اقتصاد. من فکر می‌کنم اين 
- درک اقتصاه - بیش ا زآن که یک مستئله عاجل شخصی باشد. یک وظیفة عاجل جمعی 
است. باید تحول ساختار طبقاتی جامعه ونزوئلارا از ده ۱۹۷۰ تا کنون بشناسیم. تا زمانی 
که شروع به جمع آوری چنین اطلاعات اساسی و مهمی نکرده باشیم. محکوم به تکرار همان 
کلیات قدیمی در مورد «رانت‌خواری نفت». «پسا رانت‌خواری» و ساير تحلیل‌های مبهم 
خواهیم بود. 


ابا در تحقبقات و تاملات اخیر خود به نتیجه‌ای رسبده‌اید؟ 


برخی از فرضیه‌های کاری من در حال حاضر به شرح زيرند. اولاه رابطه تنگاتنگی - نه 
مکانیکی. و همچنین نه تصادفی- بین پیدایش اولین سلول‌های انقلابی در ارتش ونزوئلا 
در ده ۱۹۸۰ واقتصاد غیررسمی وپیکاری فزاینده دراندوران وحود دارد. 





جلسه‌ای در کمون چه گوار؛ مریدا 


ص ۰۱۸۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات و نزوئلا 


ستون فقرات انقلاب در ونزوئلا باشد. وجود دارد: کسانی که چاوز آنان را در سال ۱۹۹۳ 
«طبقة حاشیه‌ای» نامید. که اساساً متشکل از کسانی است که برخی متفکران آنها را 
«مادون پرولتاریا» می‌نامند و آنها بخشی از پرولتاریا هستند که زندگی‌شان بیشتر تحت 
تأثیر بحران اقتصادی قرار می‌گیرد: آنها فقرایی هستند که کار می‌کنند. اما حاصل کارشان 
حداقل لازم برای باز تولید زندگی آنها را تضمین نمی‌کند. 

سوم. حمایت این مادون پرولتاریا در پیروزی انتخاباتی چاوز درسال ۱۹۹۸ تعیین‌کننده 
بود. و این حمایت در مقاومت در برابر تمامی تلاش‌ها برای سرنگونی انقلاب بولیواری و 
هم چنین در پیروزی چشمگیر چاوز در فراخوان همه‌پرسی برای عزل او در ۲۰۰۶سال » نقش 
تعیین‌کنندهتری پیدا کرد. 

چهارم. سیاست‌های اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی اتخاذ شده در زمان ریاست 
جمهوری چاوز به عنوان یک هدف اساسیء سبب بهبود شرایط مادی و معنوی این خرده 
طبقه شد. 

پنجم. اين خرده طبقه مرکز ثقل تلاش چاوز برای ایجاد یک سرکردگی خلقی و 
دموکراتیک بود. امال و مطالیات این خرده طبقه و سازماندهی آن» برای درک علت ایحاد 
شوراهای کمونی و نهایتاً کمون‌هاء نقشی کلیدی دارد. 

ششم و آخرین. شکست پارلمانی سال ۰۲۰۱۵ زنگ خطری بود که خبر از شکافی در 
ساختار سرکردگی این خرده طبقه می‌داد. 


آیا می‌توان میان آنچه شا آامال و مطالیات «چاویسم وحشی» می‌نامید با 
مشی سیاست‌گذاری دولت تقابلی دید؟ من می‌دانم که یاید تمام عوامل خارحی 
محدودکننده برنامه‌ها ونزوئلا را در نظرگرفت» اما می‌خواهم بر شیوه عمل هر 
روزه در این کشور تمرک زکنیم. 


عملاً نمی‌توان بدون توجه به عوامل بیرونی» عمل روزمره دولت را ارزیاپی کرد. 
تأثیرگذارترین عامل بر زندگی روزمره ما بیش از هرچیز دیگر, دقیقاً همان محاصرة 
اقتصاهی ایالات مقعده است که کل حامعه وتزوتلا را تحت فضار قرار ذاوه است: 

زبان از بیان زیان های محاصره اقتصادی ناتوان است. محاصره اقتصادی موجد درد 
و رنج» استرس, اضطراب. ترس, خشم. بی‌اعتمادی و مرگ است. بر این‌هاء باید ناامنی و 


ص ۰۱۸۹ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوثلا 


آینده ناروشنی را نی زکه بیماری همه‌گیر ایجاد کرده است اضافه کنیم. ما از تجربه‌ای صحبت 
می‌کنیم که توضیح آن برای افرادی که هرگز مجبور به تحمل چنین محاصر؛ٌ جنایتکارانه‌ای 
نبوده‌اند دشوار است. 
جیزی بود که والتر بنیا مین «همدلی با پرنده» می‌نامد. ترحمان این وضعیت از این قرار است 
که وجود جنین بحران تاریخی در ونزوئلا. ناشی از اتخاذ سیاست های دولت بوده. وما ملت 
مستحق آن هستیم. چنین تفکری شیوه‌های بیان مختلفی هم دارد. از حمله گفتمان پیچیده 
دربارةٌ وجود «دیکتا توری». «رژیم» و غیره. 

[ حالا] به دو دلیل» همدلی با برنده وحود دارد. او وحود منطق همدستی با حلاد - که 
در مورد حلقه به گوش‌ترین نوکران ضد چاویست‌ها صادق است. دوم کسانی هستند که از 
محاصرهٌ اقتصادی وحشت دارند. وحشتی که نه تنها اجازه سر بلند کردن به آنها نمی‌دهد. 
بلکه اگر بخواهیم اصطلاح بنيامین را به‌کار ببریم بر علیه همسایگان خود برخاسته و از 
آنها روی برگردانند. 





در ونزوئلا آشیزی با چوب رایج شده است. محاصره اقتصادی. ظرفیت ونزوئلا 
برای خرید گاز از کلمبیا را محدود می‌کند. اما نگهداری ضعیف پالایشگاه‌های گازه 


زیرساخت‌های توزیع آن و وجود فساد هم در ایجاد این شرایط کنونی دخی‌اند 


ص ۰۱۹۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 
این ما را به سوّال دشوار دیگری می‌رساند: آیا مردم ونزوئلاشکست خورده‌اند؟ 


خوب. هرکسی می‌تواند بگوید من اشتباه می‌کنم» و احتمالا استدلال‌های قانع‌کننده‌ای 
هم مطرح کند. اما پاسخ من منفی است. من فکر نمی‌کنم مردم ونزوئلا شکست خورده باشند. 
یکی از دلایل من برای گفتن اين حرف اعتقاد عمیق من مبنی برآن است که بخش مهمی از 
مردم - حتی زمانی که تحت تأثیرات زیان‌بار محاصره در تقلا هستند- حاشیه‌ای را برای 
مائور خود حفظ کرده‌اند. بة عبارت دی سرتوشت ما هنوز در دست خوه.هاست. 

چیزی که من می‌بینم اين است که برای بخش بزرگی از مردم. محاصره به عنوان یک 
سرنوشت تغییرناپذیر تلقی نمی‌شود: محاصره | قتصادی حنایتی است که موحب محرومیت 

از اين رو با چنین دیدگاهی نسبت به محاصره بسیاری از اقشارگوناگون مردم قرائت 
رسمی رایج. میئی بر دیدن ریشه همه مصببت‌ها در محاصره را به‌شدت رد قی کنتن, در 
واقع. بدترین کاری که اکنون می‌توان انجام داد اين است که مسأله‌ای به جدیت محاصره را 
به بهانه و دستاویز تبدیل کنیم. 

مشکل این طرز تفکر این است که افراد در پست‌های دولشی از مسئولیت‌پذیری و 
پاسخگویی معاف می‌شوند و بدتر از آن, جامعه به عنوان یک کل از قبول مسئولیت شانه 
خالی می کند. در چنین گفتمانی ما به قربانیانی بدل می‌شویم که باید تحت حمایت قرار 
گیریم. به عبارتی دیگر, تنها وظیفهٌ ما «مقاومت» - ترجیحاً بدون شکایت زیادی- است. 
چنین روایتی نشان ازیک قهرمان‌گرایی منفی و نیز تقدیرگرایی عمیقی دارد. 

آیا دولت ونزوئلا باید از انجام تعهدات خود در حمایت از مردم دست بردارد؟ البته که 
نه. آيا همه دولتی‌ها این قضیه [ که محاصره آنها را ازانجام مسئولیت‌های‌شان مبرا می‌کند] 
را پذیرفته‌اند؟ من هم اینطور فکر نمی‌کنم» اما این روایت در حال گسترش است. 

از نگاه من» به نظر می‌آید در روایت بولیواری بحرانی وجود دارد. چگونه می‌توانیم 


زبان از بیان زیان‌های محاصره اقتصادی ناتوان است. محاصره اقتصادی موجد درد و رنج 
استرس» اضطراب ترس خشم,. بی‌اعتمادی و مرگ است. بر این‌هاء باید ناامنی و آینده ناروشنی 
را نیز که بیماری همه گیر ایجاد کرده است اضافه کنیم.م از تجربه‌ای صحبت می‌کنیم که توضیح 
آن برای افرادی که هرگز مجبور به تحمل چنین محاصرةٌ جنایتکارانه‌ای نبوده‌اند دشوار است. 


ص ۰۱٩۱‏ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 


بر آن غلبه کنیم؟ با توجه به دو عنصر: یک. محاصره و تأثیرات اقدامات یک جانبة 
تحمیلی و محاصره امپریالیستی؛ دوم میدان عمل و مانور ماء گزینه‌هایی که دراختیار 
داریم. و کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم. برای انجام اين کارها. باید به روحیه جمعی 
اختما و داشت به شارت دیکن باید به مردم اعتماد کرد. همان چیزی که در نهایت. انقلاب 
رای زا اسکانتای کزدهاست, 

این نذا معتا ست که باب فر یک او فیساتورات بتطو رای و دویکت سیم 
مورد بحث قرار گیرد؟ روشن است که نه. اما اين نیز واضح است که گفتمان «هیچ گزينة 
دیگری وجود ندارد» نمی‌تواند رویکردی باشد که هر باره در برابر مردمی که تصمیمی را مورد 
پرسش يا مخالفت قرار می‌دهند. تکرار شود. 

اکر ال متام رتم کوه هی گری وحوه نذا رده عامی شیم ریک بان عران‌ها را 
خاموش کرد و کره‌کره‌ها را پایین کشید. در این‌صورت باید به عواقب در بستن به روی 
مردمی که چاوز آنها را سیاسی کرد بيانديشیم. در حقیقت. این یکی از دلایلی است که 
موجب نارضایتی بسیاری از افراد می شود -افرادی که یاد گرفته‌اند که هر چیزی راء چه 
از طرن از راد عایز خد از رتسا تتا ان سادگی تبرت آیی داقعیتن ایتک 
می‌بایست ما را نگران ودل مشغول کند, نه این واقعیت که بسیاری از مردم مخالفت خود را 
ای کاب با تارب تمد رخزایت فرزا کم تال وندکی یانب انس 


۲ چاویسم و چپ 
در روند جنبش بولیواری» در مواردی میان نهادها و جنبش مردمی تنشی وجود 
داشته است. سال ها این تتش مثمر ثمرو مثبت بود. اما اکنون شاهد شکاف هایی 
در جبهه سیاسی هستیم. قضیه چیست؟ 


من فکر می کنم آنچه ما جنبش مردمی می‌نامیم باید عمیقاً خودانتقادگر باشد. تنها 
محاصره اقتصادی جنایتی است که موحب محرومیت و مرگ می‌شود اما اجتناب نایذیر نیست. از 
این رو با چنین دید گاهی نسبت به محاصره. بسیاری از افشار گوناگون مردم قرائت رسمی رایج» 


مبنی بر دیدن ريشه همه مصیبت‌ها در محاصره. را به‌شدت رد می‌کنند. در واقعء بد ترین کاری که 
اکنون می توان انجام داداین است که مسأّله‌ای به حدیت محاصره را به بهانه و دستاویز تبدیل کنیم. 


ص ۰۱٩۲‏ دانش و امید. تیر۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 


کافی نیست که بفهمید چیزی که به‌درستی آن را «تتش مثبت» ارزیابی می‌کردید, دیگرکاملا 
به یک تضاد محض تبدیل شده است. 

بعضی ها با گفتن اينکه این وضعیت تنها بیانگر مبارزهٌ طبقاتی در درون جنبش است. 
به آن اهمیت نمی‌دهند. اما از این‌ها بدترکسانی‌اند که بی توجه به این وسوسه تن می‌دهند 
که هر عدم توافقء اخثلاف یا تضادی را با آمر وفاداری محک بزنند. با آين شیوا نگاه به 
پدیده‌هاء دیگر اختلافی وجود ندارد. و هميشه مسئله. وفاداری يا خیانت است. 

اجازه دهید به جستجوی ريش اختلافات بپردازيم. پیش از این گفتم. چاوز در تلاش 
جهت ایجاد یک سرکردگی دموکراتیک و خلقی, مرکز ثقل جنبش را مادون پرولتاریا قرار 
داد. آنچه اتفاق افتاد این بود که در ده اول اين قرن. بخش بزرگی از مادون پرولتاریا به 
صفوف پرولتاریا پیوست - چیزی که برخی به اشتباه آن را «طبقةٌ متوسط مردمی جدید» 
می‌نامند. اما اين بخش به معنای دقیق آن, هرگز به طبقهٌ متوسط تبدیل نشد. در عوضء 
برای اولین بار در تاریخ ما طبقهٌ کارگر توانست زندگی با عزتی داشته باشد. باید متذکر شد 
که در اینجا سخن از اکثریت مردم کشور است. 

به عبارت دیگر, چاوز نه تنها به یک رهبر با اقتدار اخلاقی شایسته برای ادارة کشور 
با آزادی های وسیع دموکراتیک. بلکه به یک میانجی در میان خطوط مختلف نیروها در 
چاویسم تبدیل شد. وی این کار را با قرار دادن بخشی از یک طبقه (مادون پرولتاریایی که 
«طبقة حاشیه‌ای» اش می‌نامید) در مرکز سیاست‌های چاویستی به انجام رساند. (هرچند که 





گردهمایی شورای کمون در محلةّ مانیکو میاماء کارا کاس 


ص ۰۱٩۳‏ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 


در دههٌ اول این فرن؛ بخش بزرگی از مادون پرولتاریا به صفوف پرولتاریا پیوست چیزی 

که برخی به اشتباه آن را «طبقةٌ متوسط مردمی جدید» می‌نامند. اما این بخش هرگز 

به طبقهٌ متوسط تبدیل نشد. در عوض, برای اولین بار در تاریحخ ما طبقهٌ کارگر توانست 
زندگی با عزتی داشته باشد. 


این به معنای آن نبود که خرده‌بورژوازی و بورژوازی نیز از قبّل اين امر منتفع نشوند» حتی 
اگر خودشان این را نمی‌پذیرفتند.) 

گرچه در اینجا ما به دلایلی نمی‌توانیم به عمق این موضوع پرداخته و حلاجی آن نیاز 
به بررسی بیشتری دارد. اما بدیهی است که مسئلهٌ چگونگی سازمان دهی اين بخش از 
پرولتاریا (و طبقة کارگر د رکل)» حل نشده بجا مانده است. چاویسم در زمینة بحران شدیدی 
در اشکال سنتی میا نجی‌گری سیاسی. ازجمله احزاب. اتحادیه ها واصناف ظهورکرد. این 
امر ضرورت تلاش برای یافتن اشکال نوین سازماندهی بدون رها کردن اشکال سنتی‌تر آن را 
در برابر جنبش قرار می‌داد. 

شوراهای کمونی وکمون‌ها به پیشرفته ترین اشکال این آزمون سیاسی جدید بدل شدند. 
مادون پرولتاریا در این جمع‌ها احساس راحتی می کرد و چنین فضاهایی دارای این مزیت 
بودند که با دور زدن اتحادیه هاء مراجع محلی و منطقه‌ای و غیره. امکان گفتگوی مستقیم‌تر 
را با چاوز فراهم می‌کردند. 

بدیهی است که وضع هميشه به این منوال نبود. پیش از پیدایی این اشکال جدید 
سازمانی. مردم بارها و بارها مجبور به درگیری با حزب, مراجع محلی و منطقه‌ای و 
نظایرشان» می شدند. اين روابط دست کم اغلب مسئله‌ساز بودند. در حقیقت چارةٌ دیگری 
تبود: و متطق و.دو روش ازریشه متفاوت و متضاه درک سیاسی+ در تقایل با نکدیطر گرار 
می‌گرفتند. 

بنابراین چاو در نقش یک خکم, هم زمان از یک سوبه عنوان رئیس دولت. وازسوی 
دیگر نقش نوعی شورشی را در داخل دولت. بازی می‌کرد. این چاوز بود که هم باید وضع 
موجود را حفظ می کرد. و هم سودای دگرگونی آن را در سر داشت. به‌عنوان نمونه. چاوز از 
یکسو بر اهمیت حزب و حفظ دولت‌های محلی تأکید داشت. و از سوی دیگر کسانی را که 
خارج از زمینةٌ سنتی سیاست. سیاسی شده بودند تشویق می کرد تا از تبدیل شدن به آلت 
سک کی سا سا ماش بر کین 


ص ۰1۹6 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 
نقش حنش مردمی دراین مان جه بود؟ 
نفس جنیس مردمی در این میان چه بو 


به نظرمن این جنبش. کاملابه‌درستی تلاش می کرد تا با اعمال رهبری در سازمان‌های 
خلقی. گاهی در درون حزب وگاهی در وظایف و کارکردهای دولت. از موانع بگذرد. اين 
جنبش اما تنها درصد کوچکی از یک کل عظیم را نمایندگی می‌کرد. با آنکه جنبش از نظر 
سیاسی آمادگی داشت. اما دارای محدودیت‌های بارزی بود که تنها به یمن بهره‌مندی از 
وجود رهبری چاوز درکنار خود. به زحمت می‌توانست از پس انجام وظایف خود برآید. 

لذا آشکار است که مرگ چاوز پویایی درونی این جنبش را مختل کرد. و همچنین روشن 
است که مادورو چاوز نیست. 

بیایید برای لحظه‌ای فرض کنیم. مادون پرولتاریا (يا به طور کلی» طبقة کارگر) دیگر 
حقیقتاً مرکز نقل سیاست چاویسم نیست. و در عوض, روابط منقابل جدید نیروها سبب شده 
تا «بورژوازی انقلابی» در مرکز قرار بگیرد. حالا جنبش مردمی چه نقشی را باید ایفا نماید؟ 
مطمئناً درک تبعات سیاسی چنین تغییری ضروری است. اما لازمه‌اش این است که بفهمیم 
چه بر سر طبقة کارگر رفته است و اثرات این مصائب بر روح و روان توده‌ها چیست؟ اکنون من 
براین باورم که این به معنای درک آن چیزی است که در ذهن خلق! ونزوتلا و به‌ویژه در ذهن 
چاویسم ناراضی میگذرد. به نظرمی رسد که گفتگو در این مورد دوم جایی در فضای سیاسی 
ندارد. به این موضوع درنوشته‌های پرنو نگاری احساساتی چاویسم(۰۱۵٩)‏ پردا خته‌ام. 


اکنون اتفاقات زیادی در چپ در جریان است. از نظر بخشی از طرفداران چاویسم 
(به عنوان مثال شبکه رسانه‌ای طرفدار دولت؟) روند جنبش بولیواری به‌خاطر 
توانمندی در مقاومت در برابر فشار شدید امپریالیسم در با شکوه‌ترین ایام خود 
بسر می برد. بخش دیگر با اندوه معتقدند که اوضاع بدتر شده است. زیرا این 
فرایند از توده‌ها جدا شده و هدف سوسیالیستی خود را از دست داده است. گروه 
سومی هم هستند که اعتقاد دارند- همان طو رکه مارکس درکتاب هجدهم برومر 
گفته - انقلاب باید گذشته چاویستی را کنار بگذارد و شعر زمان حال را بسراید. 
به نظر شما رابطه انقلاب با گذشته باید چگونه باشد؟ 


گذشته اگر به ما اجازه پیش رفتن در زمان حال را ندهد. هیچ فایده ای ندارد. اجازه 


ص ۰۱۹۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 













چاوز نه تنها به یک رهبر با اقتدار 
اخلاقی شایسته برای ادارة 
کشور با آزادی‌های وسیع 
دموکراتیک: بلکه به یک 
میانجی در میان خطوط 
چاویسم تبدیل شد. 


دهید در مورد اهمیت ساختمان یک سرکردگی خلقی و دموکراتیک صحبت کنم. 

وقتی کسی متون دههة ۱۹۹۰ چاوز را با دقت مطالعه کند. می‌بیند که بخش قابل توحهی 
ازآنها جدل‌های سیاسی با رهبران احزاب چپ؛ با جریا نات هوادار اعمال قهر؛ و با تعدادی از 
روشنفکران چپ مطرح آن دوره است. چاوز تماس نداشتن آنها با توده‌هاء گرایش به بحث‌های 
بی‌پایان بی‌آنکه به عملی منجر شود. تکرار طوطی‌وار آثار کلاسیک مارکسیستیء علاقة 
اندک به کسب قدرت. کوته‌بینی استراتژیک. سکتاریزم (جدایی از توده‌ها) و تحقیر مردم 
توسط آنها را به چالش می‌گرفت. به گفتة خود چاوز. چپ این چالش‌ها را به عنوان نوعی 
وراجی فردی که تازه چپ شده و نوعی کفرگویی تلقی می‌کرد. من سعی کرده‌ام اين بخش 

در واقع اوپیش از رئیس جمهور شدن و در بعضی موارد. حتا پیش از قیام فوریه ۰۱۹۹۲ 
اگر نه با همه‌شان, با بعضی از آنها گفتگو داشت. منظورم این است که از ابتدا هم. چاوز 
جپی تافو توا پی‌تردید او فردی نظامی بود که به جپ پیوسته بود. با این حال. دقیقا 
به این دلیل که چپ را خیلی خوب می شناخت و تا حد زیادی از میراث درخشان ترین چهره 
های آن الهام گرفته بود. میدانست که برای انقلاب بولیواری «فراتر رفتن از جپ» موحود. 
به معنایی که مانی پرو در نوشتهة معروف خود درسال ۱۹۸۰ ذک رکرده بود- ضروری است. 

عامل تعیین کننده «کشف» ایده اساسی دموکراسی مشارکتی و حمایتی جاوز بود. و 
اين به‌معنای زیر سوّال بردن ریشه‌ای و بی‌رحمانة فرهنگ سیاسی چپ سنتی بود. در آغاز 
رهبری سیاسی باید هرگونه ادعای «پیشتاز آگاه» را کنار بگذارد و بیاموزد که چگونه به 


ص ۰۱۹4 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





نگاهی به تحولات ونزوثلا 


درون دخمه‌های مردم برود.... مانند ماهی در آب. آری آنها می‌توانند حرف خود را به گوش 
مردم برسانند. اما مهم‌تر از همه آن است که درد و رنج توده ها را درک کنند و در مبارزات خود 
آنها را همراهی کنند. به نظر من چاوز که متهم به رهبری مسیح گونه. دستوری و اقتدارگرا 
بود. خیلی خوب می‌دانست که با شهروند عادی باید برابر حقوق برخورد نماید: با احترام و 
وقار, اصلا مطمئن نیستم که ما تأثیرعمیق او در سپهر فرهنگ سیاسی را جذب کرده باشیم! 

این دیدگاه که تود مردم ونزوئلا نه تنها قابلیت شرکت فعال در امور سیاسی را 
که در نهایت به پیروزی انتخاباتی ۱۹۹۸ فرارویید. ما درباره برهه‌ای از تاریخ صحبت 
می‌کنيم که برچسب‌ها اهمیتی نداشتند. فرقی می‌کرد که کسی چپ بود یا چیزی دیگر 
آنچه مهم بود اعنقاد به ضرورت شکست دادن طبقهٌ سیاسی نمایندهُ دموکراسی بورژوایی 
و جماعت قدرتمندان حاکم. و باور به امکان ایجاد دموکراسی اصیل, مردمی, مشارکتی 
و قهرمانانه بود. در حقیقت اگر نظرسنجی‌های آن زمان بررسی شود می‌توان دیدء اکثر 
کسانی که به چاوز رآی دادند. چپ شناخته نمی‌شدند. اماء واقعاً چپ چیست؟ (واقعیت 
این است که تنها نه یک چپ بلکه چندین چپ وجود دارد.) این پرسشی بود که در برابر جنبش 
قرار داشت. جنبشی که طیف وسیعی ازسنتی‌ترین چپ تا رادیکال‌ترین آنها را گردهم آورده 
بود. و هم چنین پرسشی برای مردم و چاوز بود. که حتی سخن از«راه سوم» تا 





یک گردهمایی مردمی چاویستا در کاراکاس. ۳۰۱۸ 


ص ۰۱۹۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





نگاهی به تحولات ونزوئلا 


اما دررسال ۲۰۰۶ اکثرکسانی که به چاوز رآی دادند خود را چپ می‌شمردند. حال پرسش 
این است که «چپ» برای آنها چه مفهومی داشت؟ این واقعاً پرسش مهمی است. با یک 
قیاس منطقی ساده می‌توان نتیجه گرفت که «جپ» در سال ۲۰۰۶ با مفهوم چپ در اولین 
روزهای دولت چاوزیکی نبود؛ و هم‌چنین شباهت بسیارکمی به آن چپی داشت که در اواسط 
ده ۱۹۹» خود چاوزبا رهبری سیاسی آن درگیر بحث و جدل بود.... 

از نظر استفاده از دستور زبان سیاسیء وقتی چاوز در سال ۲۰۰۴ درباره سوسیا لیسم 
شروع به صحبت کرد. به وضوح از ضرورت تجدید نظر و فراتر رفتن از فرهنگ سیاسی 
چپ قدیم را مطرح ساخت. اگرچه در اصل. او با واژه‌هایی دیگر و در یک شرایط تاریخی 
متفاوت»- که مجموعه بزرگی از تحولات سیاسی را در خود داشت- همانی را تکرار می‌کرد 
که در اواسط دهه ٩۰‏ مطرح کرده بود. 

چاوز خود را از چپ جدا نکرد. برعکس. چپ در مواجهه با چاوز و چاویسم. خود را 
بازتعریف کرد. آماده‌تی. قدرتمندت ملی‌تر و مردمی‌تر شد. و کوشید تا فرهنگ سیاسی 
جدیدی را تثبیت کند- روشی دموکراتیکی متفاوت و رادیکال‌تر از مفهوم عمل سیاسی. 

امروز می‌توان با نگاهی به گذشته, از این که چاوز و چاویسم در تلاش برای باز تأسیس 
سیاستی انقلابی تا کجا پیش رفتند به یک ارزیابی رسید. اینجا و انجا می‌توان لحظات و 
شرایطی را به یاد آورد که پیشروی ما کندتر بود و مواقعی که عقب‌نشینی داشتیم. به‌ویژه 
زمانی که فرهنگ سیاسی گذشته همچنان بر ما مسلط بود - و من اینجا فقط درباره چپ 
سنتی‌تر صحبت نمی‌کنم» بلکه در مورد تاثیر فرهنگ اکسیون دموکراتیکا" ( حزب سوسیال 
دموکرات که سال‌ها در ونزوئلا حاکم بود) هم صحبت می کنم. ما می‌توانیم و باید مسائل 
حل نفنده را مشخض کنيم. آما ذراین رابطه مهم‌ترین مستله این است که ثلاش برای ایجاد 
سرکردگی دموکراتیک و مردمی - به گونه‌ای که چاو آن را سوسیالیسم ونزوئلایی بولیواری 
قرن بیست و یکمی می‌خواند - به میزان زیادی توسط رهبری چپ انقلابی حمایت شد و اين 
رهبری توانست توده‌ها را در حمایت از این تلاش بسیج نماید. 

همه این‌ها به این معناست که وقتی کسی می‌خواهد از چپ امروز صحبت کند. باید در 


چاوز خود را از چپ جدا نکرد. برعکس. چپ در مواجهه با چاوز و چاویسم. خود را 


بازتعریف کرد. آماده‌تر. قدرتمندتر, ملی‌تر و مردمی‌تر شد. و کوشید تا فرهنگ سیاسی 
جدیدی را تثبیت کند. روشی دموکراتیکی متفاوت و رادیکال‌تر از مفهوم عمل سیاسی. 


ص ۰۱۹۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





نگاهی به تحولات ونزوئلا 


نهایت صداقت سیاسی و روشنفکری جانب احتیاط و حتی وسواس زیاد را رعایت نماید. من 
می‌فهمم که گرایشی برای جدا کردن چپ از چاویسم وجود دارد و اين ادعا که یکی نماينده 
«مشروع» دیگری است. این گرایش در افراطی‌ترین موارد. موجب ایجاد گرایشی [از سوی 
دولت] می‌گردد که «چپ» را به عنوان تهدید يا به‌عنوان مظهر انحراف سیاسی بيانگارد. 
را جگونه معرفی می‌کند. تاریخ. نمونه‌های زیادی «پهلوان چاویست» به ما عرضه کرده که 
عاقبت مضحکی داشته‌اند (و این روند همجنان ادامه خواهد داشت). مسئْلهٌ حائز اهمیت 
آن فرهتگه مایت انش که ور بترم ی گیری هن کی ال سیاسش تا رسای سا 
زمانی که به قدرت نزدیک يا از آن دوریم رفتارمان چگونه است)؛ اختلافات را چگونه 
حل و فصل می‌کنیم و چگونه با مردم رابطه برقرار می‌سازیم؟ و شاید این آخری مهم‌ترین 
مورد باشد. 

از قضا.ء در بسیاری از ناسزاهای دولت علیه «جپ» می‌توان شیوه‌ها و عادت‌های 
چپ بیشتر سنتی را بازشناخت: خودپسندی؛ اقتدارگرایی؛ نگاه از بال؛ فرقه‌گرایی؛ تحقیر 
مردم؛ و تصور از خود به عنوان پیشاهنگ آگاه «روشنایی‌بخش» که همه جیز را می‌فهمد؛ 
قادر به دیدن چیزهایی است که اکثر مردم نمی‌توانند ببینند؛ می‌داند چه چیزرا باید در لحظه 
مناسب گفت و دقیقا درباره چه چیزهایی نباید بحث کرد. در مجموع. همان فرهنگ سیاسی 
که مانع ایجاد سرکردگی خلق توسط سنتی‌ترین بخش چپ شد. در حال بازتولید است. 

زک یه ات سیک اروش خال راشای راا رال تاو بل بان 
گفتید. به نظرم شاعر نیازمند حد معینی از فروتنی است. نباید فراموش کرد که در تمام این 
مالقا بتشان قایل نی اقا سردم لته کسایی کی سا ده 
و همچنان ادامه دارد. ضروری است بفهمیم. اگر بسیاری شعری را که ما امروز می‌خوانیم 
فوست تدارقلم بشتق از آن-خهت تست که نپا از زمان تحال تا ند بلکه از ان ورس 
که آنها با چاو زآموختند که نمی‌توان در زمان حال با تکراراشتباهات گذشته به پیش رفت. 
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یک پدیده انقلابی نوین 
گفنگوی تسوس تسکراوغلو» روزنامه‌نکار بونانی 
با مارتا هارنکر نویسنده و پژوهشگر شیلیایی 


برگردان: طلیعه حسنی 


پیش از کنفرانس «۱۵۰ سال مبارزه کاپیتال مارکس: 
اندیشه‌هایی برای قرن بیست و یکم» که در ژانویه 
۷ در آتن پایتخت یونان برگزار شد. تسوس 
تسکراوغلو روزنامه‌نکار یونانی با مارتا هارنکر؛ 
پژوهشگر فقید شیلیایی و نویسنده کتاب «جهانی که 
باید ساخت راهی نو برای سوسیالیسم قرن بیست 
و یک» (ترجمه فارسی این کتاب توسط زنده‌یاد 
علیرضا جباری در ایران منتشر شده است) گفتگویی 
شماره آپریل ۲۰۱۷ منتشر کرد. 





شما برای کنفرانس درباره واقعصت سیستم توری مارکس به بونان آمده‌اید. در 
بحیوحه بحران‌های حدی مالی حهانی» چه آموزه‌هایی از نقد مارکس بر اقتصاد 
سیاسی را می‌توانیم مطرح کنیم؟ 


من فکر می‌کنم باورنکردنی است که چگونه مارکس. آنچه را در جهان در رابطه با شیوه 
تولید سرمایه‌داری اتفاق افتادهه پیش‌بینی کرد. فقط برای نمونه می‌توان چند مورد را نام 
برد: اوگرایش به تمرکز بیشتر و بیشتر[سرمایه] در دستان کمتر را مطرح کرد. (نگاه کنید به 
کمپانی‌های چند ملیتی)؛ کاربرد آگاهانه علم و تکنولوژی در روند تولید به طور عام و در 
بهره‌برداری از زمین به طور خاص(نگاه کنید به کشاورزی رباتیک و تراریخته)؛ وابسته شدن 
همه مردم به شبکه بازار جهانی و بدین ترتیب رشد بین‌المللی نقش رژیم سرمایه‌داری (نگاه 
کنید به جهانی شدن) وغیره. مارکس توانست همه این‌ها را پیش‌بینی کند زیرا او قادر به کشف 


ص ۰۳۰۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 














نگاهی به تحولات ونزوئلا 


قانونمندی‌های سرمایه. و هم‌زمان در پی فراهم کردن ابزار تئوریک برای کارگران در رهایی 
آنها[ازیوغ سرمایه] بود. 

ما باید بتوانیم بین مطالعه شیوه تولید سرمایه‌داری به عنوان یک موضوع تئوریک 
معض, و مطالعه تاریخی مشخص شکل‌گیری اجتماعی و مبارزه طبفاتی درآن» تمایز قاثل 
شویم. در نظر نداشتن تفاوت درک انتزاعی مفاهیم مارکس و کاربرد مکانیکی آن. انگار که 
جیزی دراین ۱۵۰ سال تغییرانگزدن باغث شدتا نسیاری از روشتفکران ما رکشیست وفعالین 
آمریکای لاتین سعی کنند تا واقعیات خود را به مفاهیم کلاسیک تزریق کنند و مانع از درک 
پدیده‌های نوینی گردند که خارج از آن پارامترها در منطقه در حال اتفاق افتادن بود. صحبت 
من در این احلاس درباره «سرمایه» کارل مارکس. این پدیده‌های نوین را نشان خواهد داد. 
وسعی خواهم کرد تا برخی از نمودهای آنچه را که در منطقه ما در دهه‌های گذشته روی داده 
مطرح‌کنم. تا نشان دهم چه تفاوتی بین برخورد درک انتزاعی با اين واقعیات» و آنچه مارکس 
درکاپیتال معین کرده. وحود دارد. 

یکی از چیزهایی که از زمان مارکس تا کنون تغیی رکرده, شرایط طبقه کارگر صنعتی در 
جهان. و به ویژه در آمریکای لاتین است. ما مجتمع‌های بزرگ کارگری در محلات بزرگ 
زحمتکشان پید مي‌کنيم. این به طور عمده. ناشی از اجرای برنامه‌های اقتصاه نثولیبرالی 
است؛ از جمله وضعیت پرمخاطره نیروی کار و قراردادهای موقت کار و استراتژی این برنامه 
برای چندپاره کردن اجتماعی که منجر به تقسیم طبقه کارگر از درون شده است. 

وضعیت بحرانی که طبقه کارگر صنعتی در آن قرارگرفت. باعث شد تا احزاب آمریکای 
لاتین به مشخصه‌های ویژه وضعیت انقلابی اجتماعی در اين قاره توجه نکنند. برای سال‌های 
متمادی ما نتوانستیم نقشی را که مردم بومی و 
مسیحیان می‌توانستند در انقلاب در آمریکای وضعیت بحرانی که طبقه کارگر صنعتی 
لاتين ایفا کنند. درک کنیم. در آن قرار گرفت باعث شد تا احزاب 

آمریکای لاتین به مشخصه‌های ویژه 

شکاف فعلی بین ٩٩‏ درصد و یک درصد. وضعیت انقلابی اجتماعی در اين قاره 

و نابرابری فزاینده» ایده مبارزه طبقاتی توجه نکنند. برای سال‌های متمادی 

را زنده می‌کند. ایده‌ای که تصور می‌شد ۱۱۲ ۱ ۱ ۰ 
و مسیحبان می‌توانستند در انقلاب در 
آمریکای لاتین ایفا کنند» درک کنیم. 


برای دهه‌ها مرده و مدفون شده است. اماء 


چیزی که می‌بينيم ناتوانی چپ برای استفاده 


ص ۰۳۰۱ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 


از این واقعیت برای طراحی استادانه یک جایگزین واقع‌بینانه و قابل قبول برای 
سرمایه‌داری است. 


آیا ایده مبارزه طبقاتی مرده بود. یا آنهایی که چنین نظری را مطرح می‌کنند. درک 
نمی‌کردند که روند تاریخی در حرکت موجی تحول می‌یابد؟ دوره‌های آرامی هست که انگار 
مبارزه طبقاتی ناپدید شده است. اما بعد دوره‌های دیگری می‌آید که بسیاری از گروه‌های 
محروم اجتماعی برای ابراز اعتراض وسیع توده‌ای به حرکت درمی‌آیند. چیزی که ما در 
دهه‌های گذشته در نقاط مختلف دنیا می‌بینیم. در استفاده از این موقعیت» شما ضعف جپ 
را می‌بینید. [اما] من فکر می‌کنم. شما حداقل در رابطه با چپ آمریکای لاتین» بیش از حد 
اين ضعف را به همه تعمیم می‌دهید. نئولیبرالیسم و پیامدهای وحشتناک آن - گسترش 
گرسنگی و بدبختی, نابرابری فزاینده در توزیع ثروت» تخریب طبیعت. از بین بردن فزاینده حق 
حاکمیت[ ملی] - شرایطی را به وجود آورده که مردم عکس‌العمل نشان می‌دهند. اول مقاومت 
می‌کنند وبعد برای میس رکردن انتخاب کاندید جناح چپ با برنامه ضد نئولیبرا لی برای ریاست 
جمهوری یورش می‌برند. 

همبستگی جدید نیروها که در منطقه ما برقرار شده, کار ایالات متحده برای رسیدن 
به اهدافش را دشوار کرده است. اما همانطور که می‌شد انتظار داشت. ایالات متحده هرگز 
دست اززتلاش برای جلوگیری از پیشرفت جنبش ما برنداشته است. سال گذشته ایالات متحده 
در راستای اهداف ضدانقلابی خود. توانست با استفاده از شرایط ناشی از دشواری‌های 


موفقیت‌های مهم ناپایداری دست یابد. [بدین ترتیب]» حاکمان نئولیبرال افراطی د رآرژانتین 
و برزیل گمارده شدند. و همچنان در تب و تاب متوقف کردن پیشروی انقلاب بولیواری در 
ونزوئلاهستند. 


اما با وجود برخی عقب‌گردها در منطقه. امروز 
۲ کسی نمی‌تواند تفاوت عظیم بین آمریکای لاتینی 

که هوگو چاوز. رئیس جمهورسابق ونزوئلابه ارث 
برد وآمریکای لاتینی که او از خود باقی‌گذاشت را 
انکا رکند. یک نگاه واقع‌بینانه باید پیشروی‌های 





بسیار مهم ما در بعضی ا زکشورهای پیشرفته‌تر 


ص ۰۳۰۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 


را تشخیص دهد. کشورهایی که به گفته «سیمون 


با وحود برخی عقب گردها در منطقه» 

رودریگزه" نباید از ترس خطا تسلیم می‌شدند. ان و ِ : : 
ی ۱ 1 امروز کسی نمی‌تواند تفاوت عظیم 

من دربره این موصو صبجیت جوا ار 3 ۳ 
۳ ۳ بین آمریکای لاتینی که هوگو جاوز, 

نقطه نظراقتصادی» کشورهایی هستند که توسط ۳ ی 
0 و ۱ رل مور ای ور ارت 
بیروهای چپ داره می‌سوند و در بحبوبه بحران برد و آمریکای لاتینی که او از خود 

اقتصادی دنیاء از نظر اقتصادی موفق بوده‌اند. باقی گذاشت را انکار کند. 


برای نمونه, دستاوردهای بولیوی در اين رابطه 
قابل توحه‌اند. دراین کشورباید از مداخله دولت دراقتصاد ممنون بود که مازاد تولید را برای 
حل مشکلات فقیرترین اقشاراجتماعی به کارگرفت. 


شما در بسیاری از نوشته‌هایتان. راه و روش چند دولت پیشرفته آمریکای لاتین را 
که موفق به ایجاد مدل جایگزین سرمایه‌داری شده‌اند» بررس یکرده‌اید. ارزبایی شما 
ازاین دور اقدامات» بخصوص بعد از تحولات اخیر در برزیل و ونزوئلاجیست؟ 


قبل از هرچیز, باید بین آنچه که در برزیل با دولت لولا و دیلما پیش آمد. و چیزی که در 
ونزوئلا اتفاق افتاد» تفاوت قایل شویم. حتی اگر هر دو این کشورها در مبارزه برای برابری 
اجتماعی» استقرار دمکراسی سیاسی. حق حاکمیت ملی. و همگرایی منطقه‌ای مثل هم 
باشند. اما چگونگی ارتباط نیروهای اجتماعی در برزیل اجازه تغییرات بنیادین قوانین 
بازی را نداد. چیزی که در ونزوثلااتفاق افتاد ویک قانون اساسی مترقی به اجراگذاشته شد. 
درباره برزیل می‌شود گفت که. دولت‌های حزب کارگر برزیل برمسایل اجتماعی تأکید داشتند. 
اما نتوانستند دستور کار نئولیبرالی را درهم بشکنند. در ونزوئلاه سمت‌گیری دولت چاوز 
ساختن یک جامعه نوین بود. سوسیالیسم قرن بیست ویکم. جایگزینی برای سرمایه‌داری. به 
این منظور, چاوز باید از وضعیت به ارث مانده ازگذشته شروع می‌کرد. بنابراین اولین قدمی 
که برداشت تغییر بنیادین مقررات بازی بود: قانون اساسی جدیدی متولد شد که در ان نقش 
مردم عمده بود. 

نیاز به نقش مردم. عنصر متمایزکننده پیشنهادهای چاوز برای سوسیالیسم دمکراتیک 
از دیگر تجربه‌های سوسیالیستی بود. جایی که دولت مسئول حل مشکلات بود و مردم بدون 
زحمت فقط دریافت‌کننده مزایا بودند. این همان جیزی است که در برزیل با «برنامه سبد 


ص ۰۳۰۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 


خانواده» (مناتصه۳ معامظ حعاظ) اتفاق افتاد. 


میلیون‌ها خانواده فقیر برزیلی منفعلانه هدیه‌ای 
از دولت دریافت می‌کردند. وقتی نیازهای اولیه 


نیاز به نقش مردم عنصر متمایز کننده 
پیشنهادهای چاوز برای سوسیالیسم 
دمکراتیک از دیگر تجربه‌های ۱ ۱ 
سوسیال ی بود» حایی که دولت مردم برطرف شد» تیازهای دیجری ترا ورد که 
به علت کاهش قیمت نفت دیگر نمی‌شد آنها را 
راضی نگه داشت. مخالفین با استفاده از این 


مسئول حل مشکلات بود و مردم 
بدون زحمت فقط دریافت کننده مزایا 
بودند. چیزی است که در برزیل با موقعیت. مردم را علیه دولت بسیج کردند و با 
«برنامه سبد خانواده» اتفاق افتاد. ایجاد اتحاد حداکثری نیروها در پارلمان. اجرای 
یک «کودتا»ی اساسی را امکان‌پذیر ساختند. 
سمت‌گیری دولت چاو ز کاملا به گونه دیگری بود. او معتقد بود که سوسیالیسم نمی‌تواند 
با دستور از بالابه وجود بياید و باید توسط مردم برپا گردد. به همین دلیل او راه‌های مختلفی 
پرای سازماندهی مردم مطرح کرد: ایجاد سازمان‌هایی مانند شوراهای محلی» شوراهای 
کارگری. وکمون‌هایی که آنجا مردم بتوانند درباره نیازهای خود گفتگو وبرای حل مشکلات 
با کمک دولت برنامه‌ریزی کنند. 
دراین روند. گرفتاری‌های به جا مانده ازگذشته. به مردم سپرده می‌شد تا خودشان برای 
از میان برداشتن آنها راهی بیابند. اين‌ها همان بخش‌هابی از مردم ونزوثلا هستند که چاوزرا 
حمایت می‌کردند وحالاهم جانشین آومادورو زا 
من که سال‌ها در ونزوئلا زندگی کرده‌ام» می‌توانم ۳ شهادت بدهم. بدون تردید. 
بذری که چاوز در ونزوئلا پراکند. مهر و نشان خود را بر زندگی بسیاری از مردم عادی نهاد و 
سیب بلوغ فکری آنها شد. من اعتقاد دارم تمام مردمی که به آنها فرصت خواندن» فک رکردن. 
سهیم شدنء ساختن» و تصمیم گرفتن داده شد. تمام کسانی که حرمت نفس و غنای روحی‌شان به 
عنوان انسان به طور فوقالعاده‌ای رشد کرد. از روندی که چنین تحولی را امکان‌پذیر ساخت؛ 
دفاع خواهند کرد. در این فرایند ممکن است خطاهایی هم بروز کرده و ضعف‌های زیادی هم 
وجود داشته باشد. اما کسی نمی‌تواند منک رآفرینش یک پدیده نوین انقلابی در ونزوئلاگردد. 


اما شما چگونه می‌توانید این وضعی تآشفته اقتصادی را توضیح دهید؟ 


با استفاده از خلاء بزرگ رهبری در اثرمرگ چاوز. حملات علیه جریان انقلاب بولیواری» 


ص ۰۳۲۰۶ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





نگاهی به تحولات ونزوئلا 


هم در داخل و هم خارج از کشور. تشدید شده 
است. از آنجا که تلاش برای کودتای دیگری علیه 
مادورو که می‌کوشد تا به میراث چاوز متعهد 
مان دنه سین دتتای باقن ما تیه 
به جنگ اقتصادی که پیش‌تر آغاز کرده بودند. 
شدت بیشتری بخشیده‌اند. دولت ونزوئلا" در 
طول سه سال گذشته آنقدر مورد حمله بوده که 
قابل مقایسه با تمام حملات چهارده ساله دوران 
چاوز است. یکی از اهداف آنها, تخریب سیستم 
دسترسی به مواد غذایی اساسی با نرخ یارانه‌ای 
براساس «ماموریت مرکال» می‌باشد. که از سال 


بدون تردید. بذری که چاوز در 
ونزوئلا پراکند. مهر و نشان خود را 
بر زندگی بسیاری از مردم عادی 
نهاد و سبب بلوغ فکری آنها شد. من 
اعتقاد دارم تمام مردمی که به آنها 
فرصت خواندن» فکر کردن؛ سبهیم 
شدن. ساختن» و تصمیم گرفتن 
داده شدء‌تمام کسانی که حرمت 
نفس و غنای روحی‌شان به عنوان 
کرد از روندی که چنین تحولی را 





۳ با نتایج چشمگیری حق غذا برای همه را امکان‌پذیر ساخت.دفاع خواهند کرد. 
تضمین کرده است. 

خی ی که ایتضا در خال اتفاق افتادن است» بسبار شبیه همائی سث که نر ایب قنات کرون 
دولت سالوادور آلنده در شیلی انجام شد: ایجاد بازار سیاه دلار, فلج کردن صنایع کلیدی» 
اقذا مات ساب فقو بای ابحا ترس بین فان گذاران خا رح ها رو که ماخ 
یک تصوير عوام‌پسند جهانی از یک کشور ورشکسته. 

به گفته پاسکوالینا کورسیو (0ز0) مطنلقداو‌عه۳). اقتصاددان ونزوئلایی. دو استراتژی 
رای ایساد تارضایین مبان مردم توت در پیش کرفته فازه است: ایاه فررم و کمبروهای 
ساختگی. این هدف محقق شده است. اول با دستکاری در نرخ مبادله‌ای در بازار موازی 
غیرقانونی. که عوارض فزاینده آن خود را در ماه‌های پیش از انتخابات نشان داد. و دوم 
تخریب در مکانیزم توزیع کالاهای حیاتی(از راه احتکار و قاچاق کالا در مرزها) برای به وجود 
آوردن کمبودهای ساختگی. 

تعیین قیمت کالاهای وارداتی» در یک رقابت نابرابه در دست صاحبان انحصارات 
واردات و بانکدارانی است. که در تولید کالا نقش ندارند. در نتیجه قیمت‌کالاها براساس 
نرخ‌های مبادله‌ای موازی» بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالاها با ارز دولتی (گاه تا ۱۴/۵ 
برابر) است. اين کالاها شامل نیازهای اساسی مردم و همچنین کالاهای موره نیاز بخش 
تولید. و حمل و نقل می‌باشند. 


ص ۰۲۰۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








نگاهی به تحولات ونزوئلا 


روشن است که این افزایش قیمت گالاهای 


دو استراتژی برای ایجاد نارضایتی با ی 
‌" ۳ ضروری به زندگی مردم ونزوئلا جدا صدمه 
میان مردم ونزوثلا در پیش گرفته 5 ای 
۲ ی ها می‌زند. و همین طور فعالیت اقتصادی 
شده است: ایجاد تورم و کمبودهای ۳ ۱ 1 
. بخش‌هایی از بورژوازی راء که کالاهای مصرفی 
اول با دستکاری در نرخ مبادله‌ای در روزانه تولید می‌کنند. نیز تحت تاثیر قرار 


بازار موازی غیرقانونی, دوم تخریب در می‌دهد. آنهاباز برای افزایش نارضایتی بیشتر 
مکانیزم توزیع کالاهای حیاتی (از راد مردم؛ با قرار ندادن مقدارکافی و منظم کالا در 
احتکار و قاجاق کالا در مرزها) برای په قفسه فروشگاه‌هاء کمبودهای ساختگی به راه 
وجود آوردن کمبودهای ساختگی. می‌اندازند. این حمله‌ها در بستر مناسبی انجام 
می‌گیرند که تنها به دلیل کا هش وحشتناک قیمت 
تقرت فیشن بلکه مف سا نی‌های ا ای یه کار فش درلت خی که مرف بر 
ین تب قرط کیت فک قفنده برو گر ان موثر است. این ضعف. علاوه بر سیاست نرخ 
مبادله‌ای و سیاست طرفداری از واردات گسترده است. که سبب عدم تشویق تولید داخلی و 
ایجاد وابستگی فزاینده کشور به واردات گردیده است. 
ولی کسی نمی‌تواند انکا رکند که بخشی از بورژوازی ونزوئلا و بورکراسی فاسد دولتی» 
برای فراهم کردن شرایط سرنگونی دولت مادورو با استفاده ازاین موقعیت. در حال عمیق‌تر 
کردن بحران جاری هستند. اما من به هرحال فکر نمی‌کنم که بحران اقتصادی موجود ونزوئلا 
اثبات شکست اندیشه‌های چاوز برای ایجاد یک جایگزین برای سرمایه‌داری باشد. همانطور 
که نمی‌شود مثلا اگرکیکی دراجاق بیش از حد داغ سوخت. دستورالعمل تهیه آن را نادرست 
داقست: چیزی که باید جدا بررسی کنیم: این است که دولت چه چیژی را خوب انجام قداده و 
چه چیزی نباید تکرارشود 
آخرین اخباربه نظرمثبت می‌آیند. دولت اخیرً موفقیت بزرگی به دست آورد: توافق وسیع 
بین‌المللی برای افزايش قیمت نفت. این توافق. همراه با فراخواندن تمام بخش خصوصی 
صنعتی به همکاری با دولت برای یک حرکت ملی. تولید داخلی را هم بهبود خواهد بخشید. 
درپایان» به نظر می‌رسد اراده‌ای هم برای مبارزه جدی با فساد بورکرا تیک وجود دارد. 


آیا شما بیش از حد خوش‌بین نیستبد؟ شما فکر نمی‌کنید که نیروهای محافظه‌کار 
هرروز عرصه‌های بیشتری را به دست می‌آورند؟ 


ص ۰۳۲۰۹4 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





نگاهی به تحولات ونزوئلا 


من خوش‌بین هستم برای اینک ‏ نیروهای محافظه کار با استفاده از رسانه‌های 
فکر می‌کنم مقطع تاریخی علیه نیروهای ‏ رو شعل مسیوبی از پروژه ما رابه نمایشی 
محافظه‌کار است: آنها مردم را با وعده‌هایی می‌گذارند. ام ما همء در این درک نادرست 
فریب می‌دهند که قادر به انجام‌شان نیستند. مقصریم. ما قادر نبوده‌ايم ابعاد واقعی 
اما این فریب پنهان نمی‌ماند. زیرا واقعیت ‏ برنامه‌های‌مان رابه مردم؛ آن طور که آنها 
با ادعاهای آنها برخورد خواهد کرد. مقطع ‏ بفهمنده توضیح دهیم. و بدتر از همه اینکه 
تاریخی به نفع ما است. چیزی که ما را در زندگی [خود] ما با برنامه‌های پیشنهادی‌مان 
مبارزه علیه نیروهای محافظه‌کار کمک مر در 
خواهد کرد. پیشنهاد نوع جامعه‌ای است که 
پاسخگوی منافع اکثریت عظیم مردم باشد. برخلاف نوع پیشنهادی نیروهای محافظ‌کا رکه 
فقط تأمین‌کننده منافع معدودی برگزیده است. 

بنابراین سژال عمده اين است: اگر ما پروژه‌ای داریم که به نفع اکثریت عظیم مردم 
است. چرا اين به حمایت اجتماعی و انتخاباتی مردم ترجمان ندارد؟ جوابی که ما اغلب به 
این سوال می‌دهیم. اين است که نیروهای محافظه‌کار با استفاده از رسانه‌های خود. شکل 
معیوبی از پروژه ما را به نمایش می‌گذارند. اما؛ ما هم. در این درک نادرست مقصریم. ما 
قادر نبوده‌ايم ابعاد واقعی برنامه‌های‌مان را به مردم ان طور که انها بفهمند. توضیح دهیم. 
و بدتر از همه, اينکه زندگی [ خود] ما با برنامه‌های پیشنهادی‌مان هم‌خوانی ندارند. ما در 
رابطه با دموکراسی موعظه می‌کنیم. اما عمل‌مان اقتدارگرایانه است؛ ما خواهان یک جامعه 
هم‌بسته‌ایم» اما خودخواهیم؛ ما ازدفاع از طبیعت هواداری می‌کنيم ولی مصرف‌گرا هستیم. 
اگر ما می‌خواهیم مردم را قانع کنیم لازم است خودمان را هم عوض کنیم. 


توضیحات مترجم: 

۱. تراریخته: موجودی که از انتقال ماده ژنتیکی یک موجود زنده به یک موجود زنده دیگر به وجود آمده باشد.- 
واژه‌نامه آزاد 

۲ سیمون رودریگز(۱۸۵۴-۱۷۶۹). آموزگار رزمنده ضداستعمار و فیلسوف ونزوئلایی است که درسال‌های 
تبعید با نام مستعار«ساموئل رابینسون» زندگی می‌کرد. رودریگز نه فقط یک آموزگار بلکه صاحب‌نظر و طراح 
سیستم نوینی در آموزش و پرورش ونزوئلا بود. او در سال‌های تبعید و مهاجرت. «سیمون بولیوار», (۱۷۸۳- 
۰ رهبر برجسته ونزوئلایی جنبش ضداستعماری آمریکای لاتین) دانش‌آموز قدیمی خود را در فرانسه 
می‌بیند و بعد از آن سال‌ها باهم در اروپا حوادث تاریخی بسیاری را پشت سر می‌گذارند. سوگند مشهور سیمون 
بولیوار برای برچیدن زنجیر استعمار در قاره آمریکا در برابر رودریگزانجام می‌شود. 


ص ۰۲۰۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ فهرست 
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گزارش به کنگره ایالات متحده: 


سندی در اثبات نقش آمریکا در بدبختی مردم ونزوئلا 
پاپیولاررزیستنس» دوم ماه مه ۲۰۳۱ 


راجر هریس برگردان: فرشید واحدیان 


طبقات زحمتکش جامعه ونزوئلابه یمن انقلاب بولیواری که توسط هوگو چاو زآغاز شد. 
از مزایای بسیاری بهره‌مند شده‌اند. اما امروزه ونزوئلا دچار بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای 
است که نتایج انسانی وخیمی در بردارد. 

ایالات متحده, سوء‌مدیریت و فساد دولت به رهبری نیکلاس مادورو را مسئول این بحران 
می‌داند. دولت ونزوئلا آمریکا و متحدانش را به دلیل تحمیل تحریم‌ها و اقدامات یک حانبة 
تنبیهی- همگی برخلاف قوانین بین‌الملل- را مسئول این بحران می‌داند. 

گزارش رسمی مرکز تحقیقات کنگر؛ آمریکا به نام «ونزوتلا: زمينه تاریخی و روابط با 
ایالات متحده» (از این به بعد «گزارش») به تاریخ ۲۸ آوریل. صحت منطق دولت ونزوئلاکه 
این کشور توسط تحریم‌های آمریکا درحال خفگی است. را تأیید می‌کند. 

براورد میزان سهم سوءمدیریت اقتصادی در مقایسه با اثر تحریم در فروپاشی اقتصاد 
ونزوئلاء امردشواری است. در فوریة۲۰۲۱. به تائید دیوان محاسبات ایالات متحده: «تحريم‌ها 


ص ۰۲۰۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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و بخصوص آنها که شرکت نفت ونزوئلارا هدف گرفته. نقش اصلی را درسقوط اقتصاد ونزوئلا 
داشته است. دولت مادورو از پرداخت اقساط وام‌های خود باز مانده و تحریم‌های ایالات 
متحد هه مذاکره با وام دهندگان برای تقاضای تخفیف را ممنوع کرده است. 


فعالیت‌های ایالات متحده برای تغییر رژیم 

«گزارش» خلاصه‌ای از تاريخ بازسازی شده‌ای را ارائه می‌دهد که متناسب روایت 
امپریالیستی در توجیه جنگ ترکیبی برای تغییر رژیم در ونزوئلا است. به همین دلیل«گزارش» 
از کودتای مورد حمایت آمریکا در سال ۰۲۰۰۲ زمانی که ایالات متحده «بازگشت ونزوئلا 
به دموگراسی» را خوشامد گفت, به عنوان«خلع ید کوتاه مدت چاوز از قدرت» یاد می‌کند. 
اعتصاب کارفرمایان در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۳. که با هدف به فلج کشاندن اقتصادی دولت و 
سقوط آن طراحی شده بود. در«گزارش» «اعتصاب کارگران شرکت نفت» نام می‌گیرد. از قرّق 
مرگبار خیابان‌ها توسط مخالفان دولت که با هدف سرنگونی دولت مادورو انجام می‌شد. به 
عنوان «تظاهراتی به رهبری دانشحویان» یاد می‌شود. 

اما در«گزارش» ذکری از نقش ایالات متحده درهمة این وقایع به میان نمی‌آید. «گزارش» 
توضیح می‌دهد که «چگونه کنگره از جامعهٌ مدنی دموکرا تیک ونزوتلا«پشتیبانی مالی» کرده 
است». اصطلاحی مختصر و معمول در واشنگتن برای برنامه‌های تغییر رژیم. «گزارش)» ادامه 
می‌دهد: «برای بیش از دو دهه. ایالات متحده از طریق سازمان توسعه جهانی و بنیاد ملی 
برای دموکراسی به جامعه مدنی ونزوئلااکمک‌هایی برای برپایی دموکراسی نموده است. قابل 
توجه اس تکه‌سازمان توسعة جهانی قبلاًنام با مسماتره ادارةاقدام برای تحقق‌گذار» را برخود 
داشت.» برای سال مالی۰۳۰۲۱ دولت برای حمایت از تحولات در ونزوثل تقاضای۲۰۰ میلیون 
دلار بودحه کرده است». 

دروانریة ۰۲۰۱۹ بعدازآنکه رضر مجمع ملی شوانگراید که هرگزنامزه انتغا بات ریاست 
جمهوری هم نشده بود» «آمادگی خود را برای ایفای نقش رئیس‌جمهور موقت اعلام کرد», 
ایالات متحده و متحدینش از به رسمیت شناختن رئیس‌جهمور منتخب کشور مادورو سر باز 
زدند. درگزارش, ا زکوشش‌های گوایدو برای کودتاء «تلاش‌های عظیمی برای تشویق نیروهای 
امنیتی برای دست برداشتن از حمایت مادورو که درنهایت ناموفق ماند» یاد می‌شود. 

بة شهادت گزارش: حتی متحدان آمریکا که گوایدو را به رسفیت شتا خشد: به دلیل 
نگرانی از تلفات عظیم انسانی» با دخالت نظامی و تحریم‌های وسیع مخالفت کردند. 


ص ۰۲۰۹ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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گزارش از «سخت‌تر شدن مقررات برای 
ونزوئلایی‌ها درگرفتن گذرنامةٌ رسمی و در نتیجه 
داشتن اقامت قانونی در خارج از کشور» ابراز 
تأسف می‌کند. اما درگزارش ازعلت این مشکلات 
سخنی به میان نمی‌آید. با اخراج نمایندگان رسمی 
مادورو در کشورهای مختلف و برگماری افراد 
گوایدو. کاراکاس از هرگونه امکان برای انجام 


گزارش از «سخت‌تر شدن مقررات 
برای ونزوئلایی‌ها در گرفتن 
اقامت قانونی در خارج از کشور» 
ابراز تأسف می‌کند. اما در گزارش 
از علت این مشکلات سخنی به 
میان نمی‌آید. با اخراج نمایندگان 





فعالیت‌های عادی کنسولی محروم شده است. رسمی مادورو در کشورهای مختلف 
و برگماری افراد گوایدو کاراکاس 
بحران اقتصادی از هرگونه امکان برای انجام 
فعالیت اصلی‌ایالات متحده در جنگ تر ۳۹ فعالیت‌های عادی کنسولی محروم 
شده است. 


برای تغییر رژیم در ونزوئله تحریم‌های اقتصادی 
است. گزارش به صراحت می‌گوید: بحران چند لاية 
اقتصادی [ونزوئلا] یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم است. حجم 
اقتصاد ونزوئلاا زسال ۰۲۰۱۴ بیش از۷۵ درصدکاهش یافته است. به تخمین بایدگفت که حداقل 
در۴۵ سال‌گذشته به استثنای جنگ این بیشترین فروپاشی اقتصادی بوده است. انقباضی دو 
برابر میزان کاهش اقتصاد آمریکا در دوران بحران عظیم سال‌های۱۹۳۰. 

میزان واردات ونزوئلاکه آکثرا شامل کالاهای مصرفی می‌شود. از سال ۰۲۰۱۳ نقریبا 
۵ درصد کاهش داشته وکشور با کمبود شدید دارو و مواد غذایی اساسی رویروست. 

برخلاف روایت رسمی ایالات متحده که انقلاب بولیواری ونزوئلا را مسئول اصلی همه 
مشکلات می‌داند. گزارش معترف است که : «بحران اقتصادی ونزوئلابا سقوط قیمت جهانی 
نفت در ۰۲۰۱۴ آغاز شد». 
تخفیف بحران را نقش بر آب کرده است. تلاش‌های مقطعی از قبیل کنترل قیمت کالا» ایجاد 
ارز دیحیتال«پترو» همگی [با کارشکنی‌های آمریکا] بی‌اثر شد. در ابتدا تعهداتی در زمينة 
مذاکره برای تخفیف در باز پرداخت وام و کوشش در جهت ایجاد توازن در بودجه دولتی اعلام 
شد که هیچ کدام ا زآنها [ به موجب تحریم‌های ایالات متحده] تحقق نیافت. 

دوره‌های مختلفی از تحریم‌های ایا لات متحده بر روی بخش‌های مختلف دولت؛ 
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بانک مرکزی و معاملات طلا و همین‌طور ایحاد 
محد ودیت در دسترسی ونزوئلا به سیستم مالی 
در ایالات متحده مشکلات اقتصادی ونزوئلا 


خود چین» روسیه و اخیرا ایران؛ 
روی می‌آورد. اما چین و روسیه [به 


| تشدید نموده است. وام‌دهندگان < 
دلیل تحریم‌های ثانویه] ندان را نشدید نموده ست وام‌ذهند ن خصوصی (به 


دلیل تحریم) قادر به خرید وام‌های ونزوئلا نبوده 


رغبتی به کمک بیشتر ندارند. ۲ 
تحریم‌ها نهتبها بر علیه ونزوزلد ۰ و رغبتی هم به خرید آنها ندارند. مادورو دائما 
بلکه بر روی کشورهای دیگر نیز به سوی حامیان اصلی خود چین. روسیه و اخیرا 
نافذ است و در حقبقت به محاصرةٌ ایران» روی می‌اورد. اما چین و روسیه [به دلیل 
اقتصادی منجر شده است. تحریم‌های ثانویه] جندان رغبتی به کمک بیشتر 


ندارند. تحریم‌ها نه تنها بر علیه ونزوئلا بلکه بر 

روی کشورهای دیگر نیز نافذ است و در حقیقت به محاصرءٌ اقتصادی منجر شده است. 

چارچوب تحریم‌هاء به هیچ نهاد غیر آمریکایی اجازهُ معامله با شرکت ملی نفت ونزوئلا 
را با استفاده از دلا رآمریکا نمی دهد و درصورتی که اثبات شود نهادی غیر آمریکایی کمکی 
مادی به این شرکت رسانده. دارایی‌های این نهاد د رآمریکا ضبط خواهد شد.... 

در چارچوب تحریم‌ها. خزانه‌داری آمریکا افراد. کشتی‌ها و شرکت‌های متعددی را که در 
معاملات و حمل و نقل نفت ونزوئلادست داشتند را تحریم کرده است. این استفاد؛ رو به تزاید 
از تحریم‌ها که برای جلوگیری از صدور و فروش نفت صورت می‌گیرد. انجام هرگونه معاملة 
نفتی را برای دولت ونزوئله اگر نه غیر ممکن, که بسیار دشوار نموده است. 


ونزوئلا بر سر دوراهی: یا مرگ يا رهایی وطن 

به زبان انقلابیون آمریکای لاتین. دولت آمریکا ونزوثلا را بر سر دو راهی «یا مرگ یا 
آزادی وطن» قرار داده است. در بین سال‌های ۴۰۰۲۰۱۷-۳۰۱۸ هزار نفربه دلایل ناشی از تحریم 
جان سپردند. و اين تلفات همگی مربوط به قبل از پاندمی کووید-۱۹ و زمانی بود که هنوز 
بیشترین تحریم‌های ویرانگر فعال نشده بود. به شهادت گزارش, ایالات متحده با استفاده از 
وضعیت پاندمی. از ضعف بهداشت کشور برای سخت ترکردن شرایط استفاده برد. 

شیوع ویروس کووید ۱۹ به چالش‌های اقتصادی ونزوئلا شدت بیشتری بخشید.... 
کمبود سوخت با پایان گرفتن اعتبار جواز آمریکایی نفت خام در برابر سوخت موتور در پائیز 
۳۰ شدت گرفت» که در نتیجه توزیع مواد غذایی و ارائة کمک‌های اتسانی را دشوارتر 
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ساخت. 
گزارش با این استدلال که: «معلوم نیست 
سح_ را ار 
سی در مسی "تتصادی ود میس دا ۱ وا 
را ترمیم نماید»» رهبری ونزوئلا را دعوت به رها 
کردن پروژه احتماعی بولیواری و اتخاذ برنامةٌ اصلاحات ساختاری صندوق بین‌المللی پول 
می‌کند. برنامه‌ای که طبق آن کنترل بر روی قیمت کالاهای اساسی حذف. بانک‌ها خصوصی 
شده و اقتصاد را کاملا زیر فرمان سیستم مالی بینالمللی قرار می‌دهد. 
گزارش با خونسردی تمام می‌گوید: «بحران اقتصادی با پاندمی شدت گرفته است و اثر 
مصیبت باری را بر روی شهروندان گذاشته در غیاب راه حلی برای بحران سیاسی هم زمان, 


به شهادت گزارش. ابالات متحده با 


استفاده از وضعیت پاندمی. از ضعف 


چشم‌اندازی برای بهبود وجود ندارد». «راه حلی برای بحران سیاسی» در تعبیر گزارش یعنی 
برنامة تغییر رژیم و به زانودرآوردن ونزوئلا 
فیزیکی در جنگ را ندارند» اما آگر مرگبارتر از آنها نباشند» درکشتار دست کمی هم از آنها 
وحشیبانه است.» 

یافته‌هایگزارش‌کنگره درست برخلاف تشویشی است که رسانه‌های حاکم چون سی-ان- 
ان در مورد شرایط سخت ونزوئلا نشان می‌دهند. 
هر چند که مقصراصلی آن را پنهان می‌دارند. 
برخورد مشابهی را در نوشتة کریس گیلبرت (به 
ترجمهٌ مقاله در همین شماره دانش و امید مراجعه 
شود) مفسری با گرایش چپ می‌بینیم: «اتفاق 
بی‌سروصدایی که درسال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ ونزوئلا 
را تکان داد به معنای بازگشت ناگهانی کشور به 
روال عادی سرمایه‌داری بود. در همین زمان بودکه 





گرانی باورنکردنی بااسقوط ارزش پول ونزوئلا 
۰ ۳ ۳ ۱۳ ۳ ۰ ۳ 
در نتیجه تحریم‌ها و محاصره اقتصادی دولت مادورو تصمیم گرفت از مداخله در اقتصاد 


ص ۰۳۱۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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دست بردارد». مطلبی که در تحلیل او ناگفته می‌ماند. این واقعیت است که تحریم‌های ایالات 
متحده ذدرست در همین زمان آغاز شد. اگر تبلیغات دولت آمریکا را در مورد سوء‌مدیریت و 
فساد دولت مادورو صحیح بدانیم. دیگر به اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ضد بشری برای 
سرنگونی «رژیم» نیازی نیست. برعکس اگر اثر بنیان کن تحریم‌ها و محاصر؛ اقتصادی 
را بپذيريم. دیگر بسیار مشکل خواهد بود که نقش سوء‌مدیریت را جدا از آن برآورد نماییم. 
در حقیقت به گفتة گزارش: «داده‌ها بر شدت گرفتن افت تولید بعد از اعمال تحریم‌ها بر روی 
صنعت نفت. دلالت دارد.» 

نکته‌ای که می‌توان بی‌تردید نتیجه گرفت اینست که ایالات متحده ونزوئلا را به دلیل 
اقدامات مثبت (از قبیل کاهش فقر, که در گزارش هم به آن اشاره شده) و نه اقدامات 
۳ ته ش فلت هانی خرن هت این و کلمی هخا مس 
قاجاقچیان مواد مخدر هستند و آعمال ضد حقوق بش رآنها کاملابه اثبات رسیده است, شاهد 
رفتار مشابهی از طرف ایالات متحده نیستیم. همچنین ونزوئلا برخلاف آنها از بیشترین 
کمک‌های ایالات متحده برخوردار نیست. 

در نهایت گزارش به کنگره چنین نتیجه گیری می‌کند: 

«عدم موفقیت در براندازی مادورو نشان‌دهندة محدودیت‌های تلاش‌های بین‌المللی و 
یالات متحده درایجاد تغییرات سیاسی در ونزوئلامی‌باشد. اعمال سیاست‌های یک جانبه 
ازسوی ایالات متحده مانند تحریم نفت» محتملا بحران انسانی را در آن کشور تشدید نموده و 
دراثتلاف جهانی که زمانی ازگواید و حمایت می‌کرده شکاف خواهد انداخت.» 

به زبان دیگر به دلیل برخورداری از حمایت مردمی است که علی رغم تحریم‌های غیر 
انسانی آمریکا و متحدانش انقلاب بولیواری تابحال تاب آورده است. 


1. 2 2. 12661 )18-3-2020( 


گزارش رسمی مرکز تحقیقات کنگرة آمریکا: 
«عدم موفقیت در براندازی مادورو نشان‌دهندة محدودیت‌های تلاش‌های بین‌المللی و ایالات 
متحده در ایجاد تغییرات سیاسی در ونزوئلا می‌باشد. اعمال سیاست‌های یک جانبه از سوی 
ایالات متحده مانند تحریم نفت» محتملا بحران انسانی را در آن کشور تشدید نموده و در 
ائتلاف جهانی که زمانی از گوایدو حمایت می‌کرد. شکاف خواهد انداخت.» 








کستی اعلام‌نشده در خط‌مشی سیاسی ونزوثلا 


کانتر پانج» دوم آوریل ۱۳*۰۳۱ 


کریس گیلبرت برگردان: مازیار نیکجو 





متفکر برجستة ونزوئلایی رینالدو ایتوریتزا به تازگی در مورد «عدم مشارکت سیاسی»۲ 
در ونزوئلا مطالبی نوشته است. به نظر اوگرچه بخش بزرگی از رآًی‌دهندگان و مبارزین جبهة 
جاویست‌ها از مشارکت سیاسی دلسرد شده‌اند. امااین به معنای غیرسیاسی شدن آنها نیست. 
خالی شدن محتوای گفتمان سیاست جاری کشور از مسایل مهم. موجب شده که آنها خود را 
کنا رکشیده و ناظر اوضاع باقی بمانند. ایتوریتزا در مورد قطبی شدن در سیاست به عنوان 
گرایشی مثبت هم بسیار نوشته است. در قاموس او قطبی‌شدگی به معنای رویاروبی دو پروژة 
سیاسی با منشاً طبقاتی مجزاء در مقابل یکدیگر است. اين شکل رویارویی دقیقاً همان چیزی 
نیک که اه بای و رشن اس 

ایتوریتزا درمورد عدم مشارکت ناشی از فقدان قطبی شدن سیاسی. نظرات قابل توجهی 
دارد. به خصوص اگراين نظرات را با تحلیل اوازگرایش‌هایی همراه کنیم که منجر به خالی شدن 
فضای سیاسی ونزوئلا از محتوایی حقیقی شده است. جهت برداشتی کامل از این گرایش‌ها 
تب زذاریم کهآ وال غاد یلیل رسب از تاضله نگیریی با نذیدخا ی ضادی مرن 
مشی سیاسی سرمایه‌داری, کوش ش کنیم طبیعت آن را درک کنیم» زیرا تا زمانی که از این روال 


ص ۰۲۱۶ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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عادی فاصله نگرفته باشیم قادر به درک آنچه که پنج سال قبل در ونزوئلا رخ داد نخواهیم 
بود. در حقیقت آنچه که موجب سردرگمی نیمی از چاویست‌ها شد. گسست آرامی بود که در آن 
زمان به وقوع پیوست. 

روال عادی سرمایه‌داری متضمن جدایی بنیادی میان سیاست واقتصاد است. هر چند که 
این جدایی مطلق نیست. اما سرمایه‌داری در تقابل با شکل‌بندی‌های قبلی اجتماعی» درجة 
بای از استقلال را برای اقتضاد ایساد کرد و موحب‌شد که تحت قوائین مستقلی غمل کند 
(دقیقاً همین استقلال اقتصادی است که طرفداران اقتصاد بازار آزاد دائماً ما را به رعایت 
آن می‌خوانند). با سلط نئولیبرالیسم. شاهد جدایی بیشتر میان اقتصاد وسیاست هستیم, 
هر چند که این جدایی پیچیدگی‌های ناسازواری به خود می‌گیرد. در حالی که سیاست‌مداران 
لیبرال در باب مضرات دخالت در سیاست موعظه می‌کنند. خود دائما به نیابت و به نفع 
مالکیت خصوصی (و نه به نفع مردم عادی) دراقتصاد مداخله می‌نمایند. 

اتفاق آرامی که در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ 
ونزوئلا را تکان داد بازگشت ناگهانی کشور به 


وضعیبت عادی سرمایه‌داری بود. در این زمان 


اتفاق آرامی که در سال‌های 
۲۰۱۵-۰۹ ونزوئلا را تکان داد 
باز گشت ناگهانی کشور به وضعیت 
عادی سرمایه‌داری بود. در این زمان 
بود که دولت مادورو تصمیم گرفت 
از دخالت در اقتصاد دست بردارد. 


بود که دولت مادورو تصمیم گرفت از دخالت 
در اقتصاد دست بردارد. تغییرات کابينة او در 
این سال‌ها نمایان‌گر این تصمیم بود: میگل پرز 
آباد" اولین فرد سوداگری بود که در آن زمان نقش 
کلیدی سرپرستی صنایع و بازرگانی را د ركابينة مادورو عهده‌دار شد. هم زمان ژدولفو مارکو 
تورز" تکنوکرات حامی تجار, عهده‌دار مناصب متعدد کلیدی در دولت گردید. به موازات 
این انتصابات. مادورو در مشی شرکت ملی نفت ونزوئلاا نيزکه تا آن زمان کلیدی‌ترین مورد 
دخالت دولت در اقتصاد بود تغییراتی داد. در ادامة اين اقدامات دولت. اتفاق سیاسی 
معناداری رخ داد: در انتخابات در دسامبر۰۲۰۱۵ بسیاری از پشتیبانان قبلی جاویست‌ها به 
نفع مخالفین رأی دادند و دولت متحمل شکستی چشمگیرشد. 

سیب که خود را با نتایج انتخابات ۰۲۰۱۵ ظاهرساخت. توسط دولت مادورو نیز به 
صراحت اذعان شد. اما دولت به جای آنکه به علت‌های عمیق ناخشنودی مردم پرداخته و در 
صدد پرطرف کردن آن باشد. گناه شکست در انتخابات را به گردن عدم آگاهی مردم و فقدان 
دانش سیاس ی آنها انداخت. 


ص ۰۲۱۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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به این ترتیب بازگشت به روال عادی سرمایه‌داری در دو جبهه نمایان شد: اول در ترکیب 
کابینة دولت بااعلام به مردم که ما [دولت] دیگر از سوی شما در اقتصاد مداخله نخواهیم 
کرد. و ثانیا درگفتمان بعد از انتخابات که به مردم گفته شد دیگر حایی برای آنها در سیاست 
آن نقشی ندارند. امررسیاست تنها مربوط است به توزیع قدرت میان گروه‌های ذینفع. 

این تردستی که از چشم بسیاری از ناظران پنهان ماند. علت اصلی عدم مشارکت 
رأی‌دهندگان ونزوئلایی (از نظر ایتوریتزا) و یا غیرسیاسی شدن بخشی از آنها (از دیدگاه 
مخالفان با نظرات اوست). مستقل ازاینکه این 
گرایش را چه بنامیم. آنچه که مردم ونزوئلا را از 
مردم دیگر جهان متمایز می‌سازد. خاطرات اخیر 
انفا از مضارکت فر ساستا و حکوسی بو که بة 
نمایندگی از آنها [در اقتصاد] مداخله می‌کرد. 
آنها تجربة نوعی از مشی سیاسی را دارند که که 
تنها منحصر به درگیری‌های گروهی نبوده و مردم 
درآن به مثابة عامل نقش دارند. شایان ذکر است 


آنچه که مردم ونزوئلا را از مردم 
دیکر جهان متمایز می‌سازده 
خاطرات اخیر آنها از مشارکت 
در سیاست و حکومتی بود که به 
نمایندگی از آنها [در اقتصاد] مداخله 
می‌کرد.آنیها تجربة نوعی از مشی 
به در گیری‌های گروهی نبوده و مردم 


که ان. ‌ شتا ۱ عاد د‌ صعست 
ین مشی سیاسی روالی عادی در وضعٍ در آن به مثابة عامل نقش دارند. 


فوکویاما «پایان تاریخ و آخرین انسان». که اين مسأله را به درستی درک کرده بود. از میان 
رفتن نقش مردم به عنوان عامل و بازیگرانی است که بتوانند به طور جمعی آیند؛ خویش را رقم 
زده و در تعیین آن سهیم باشند. 

با نگاهی به گذشتة دورتراين مسأّله با وضوح بیشتری آشکار می‌شود. چرخه استثنایی 
جنبش بولیواری در ونزوئلاکه در حقیقت با قیام اهالی کاراکاس در۱۹۸۹ آغازگردید. پاسخی 
مستقیم به«پایان تاریخ» نتولیبرالیسم بود. قیام اساسا نفی پذیرش گریزناپذیری قوانین بازار 
و استقلال آنها بود (همان اصطلاح معروف تاچر نخست‌وزیر پیشین انگلستان که: «گزينة 
دیگری وجود ندارد»). هوگوچاوز بعداً این تاکید برعاملیت مردم را به خط مشی سیاسی نوین 
و آزمونی که دخالت دولت [در اقتصاد] را نیز در خود داشت. تبدیل کرد. اين جرخة استثنایی 


ص ۰۲۱۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 
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سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ خاتمه یافت. اما اين وقایع علی‌رغم آثار ویران‌گر آن بر خاستگاه جنبش 
چاویسم وانعکاس جهانی آن, هنوز از دیده ها پنهان مانده است. 

مسیر بازسازی سیاست مداخله‌گر [در اقتصاد] و گسست دوباره از روال عادی 
سرمایه‌داری؛ بی‌شک مسیر دشواری خواهد بود. اما این مسیر لاجرم باید شامل به رسمیت 
شناختن جنبهة استثنایی خط مشی سیاسی اولية چاویسم در« قطبی کردن» و اتخاذ شیوه 
مداخله‌گرانه‌اش باشد. بدون در نظرگرفتن این جوانب عقب‌گردهای اخیر پوشیده مانده و یا 
در بهترین حالت به نادرستی تعبیر خواهند شد. خوشبختانه شاهد شروع روندی آرام ازنوعی 
بازنگری و بازسازی در میان منفعلان سیاسی به خصوص در مناطق روستایی و آنها که در 
کمون‌ها عضویت دارند. هستیم. اما هنوز بدون داشتن خاطره‌ای روشن ا زآنچه که وحود داشته 
و اکنون دیگر نیست- یعنی وجود عاملیت مردمی درسیاست. احیای دوبارة روش‌هایگذشته 
دشوار است. 

تشکل دوباره‌ای را که در میان دلسردشدگان شاهدیم فعلاً روندی ضعیف و ناپایدار 
دارد. این تشکل از موقعیت حاشیه‌ای خود آگاه است. یکی از روزنه‌های امید را می‌توان در 
اتحادیةٌ کمونارها یافت که تلاشی است برای ایجاد هماهنگی میان پروژه‌های کمونی» تلاشی 
که نویدبخش است. اکثردلسردشدگان در ونزوئلا چاوزرا به عنوان مرجعی کلیدی می‌شناسند. 
آن هم به این دلیل که چاوز علی‌رغم تاکید مکرر بر پیروزی گریزناپذیر انقلاب بولیواری؛ 
عمیقاً معتقد بود که گسست از روال عادی سرمایه‌داری را نمی‌توان تنها به عهدة جبر تاریخ 
گذاشت. واین گسست نیاز به ابتکار و آزمون دائم دارد. درست است که چاوز تأکید بر پیروزی 
حتمی‌الوقوع انقلاب بولیواری را برای حفظ روحیهٌ مردم ضروری می‌دانست. اما درعین حال 
از خصلت استثنایی رزمندگی پروژه‌های سوسیا لیستی و روحية مداخله‌گر ی که برای زنده نگاه 
داشتن آنها لازم است. درک عمیقی داشت. 
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۲ به طور منال به مصاحبه‌ای که از اودر همین شماره دانش و امید منتشر شده مراجعه شود. 
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چاوز تأکید بر پیروزی حتمی‌الوقوع انقلاب بولیواری را برای حفظ روحيةٌ مردم ضروری 


می‌دانست؛ اما درعین حال از خصلت استثنایی رزمندگی پروژه‌های سوسپالیستی و روحیه 
مداخله گری که برای زنده نگاه داشتن آنها لازم است. درک عمیقی داشت. 


ص ۰۳۱۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ فهرست 











که ممکن است شما را شگفت‌زده کند.! 


میچل ابوالافیا؟ برگردان: مسعود امیدی 





منتقدان مارکس اغلب این متفکر بزرگ سوسیالیست را اشتباه می‌فهمند. ما در اینجا 
تلاش‌می‌کنيم تا این موضوع را درست جابیا ندازيم. 

روش‌های زیادی برای تفسیر مارکس وجود دارد. بسیاری از آنها مشروع هستند. اما 
بسیاری دیگر با استناد به بازتاب لفاظی‌های اتاق‌های ضدکمونیستی به‌دنبال بستن پرونده 
مارکس هستند. آنها اورا به‌عنوان یک دترمینیست" (جبرگرا) اقتصادی سترون, مورد تمسخر 
قرار می‌دهند و یا اینکه تجزیه‌وتحلیل و پیش‌بینی‌های او را به‌عنوان یک لجبازی وحشتناک 
در عقیده و عمل, نادرست دانسته و مورد استهزاء قرار می‌دهند. 

نظر مارکس هميشه و در همه موارد درست نبود(کیست که همه نظراتش و هميشه درست 
باشد؟!). اما در مورد ای پا درست بود ویا ادعاهای قابل‌دفاعی را مطرح کرد که اغلب فراتراز 
درک بسیاری از مردم بودند و او ارزش توجه‌داشتن را دارد. 

بنابراین. با نگاهی نسبت به انکار برخی از تبیین‌های بسیار خیره‌کننده این اندیشمند 
بزرگ سوسیالیست. در اینجا هشت ادعا آورده شده است که هر تعبیر معتبری از مارکس يا 
مارکسیسم باید آنها را شامل شود. 


۱. مارکس به‌سادگی سرمایه‌داری را کنارنگذاشت. تحت تأثیر آن قرارگرفت. او استدلال‌کرد که 
این سیستم مولدترین سیستمی بوده که جهان دیده‌است. 

بورژوازی در طول یک‌صد سال حکومت کوتاه خود. نیروهای تولیدی عظیم‌تر و 
غولاساتری را نسبت‌به همه نسل‌های قبلی باهم ایجادکرده‌است. انقیاد نیروهای طبیعت به 
انسان, ماشین‌آلات, کاربرد شیمی درصنعت وکشاورزی, ناوبری بخار راه‌آهن, تلگراف‌های 
الکتریکی. تسطیح کل قاره‌ها برای زراعت. کانال‌کشی رودخانه‌ها. تمام مردمی که زمین 
(مزارع) را ترک کرده (و در شهرها ظاهر می‌شوند) - چه اندازه در قرن قبل حتی این حس را 
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هشت ادعای مارکسیستی 
داشتند که چنین نیروهای تولیدی در دامان نیروی کار اجتماعی خوابیده است؟ 


۲ مارکس به‌طور دقیق پیش‌بینی‌کرد که سرمایه‌داری آنچه را که امروزه از آن به‌عنوان جهانی‌شدن 
یادمی‌شود» تقویت خواهدکرد. وی دید که سرمایه‌داری یک بازار جهانی ایجاد می‌کند که در آن 
کشورها به‌طور فزاینده‌ای به‌هم وابسته می‌شوند. 

بورژوازی از طریق بهره‌برداری از بازار جهانی به تولید و مصرف در هر کشوری ویژگی 
حهانی داده‌است. دربرایر نارضایتی شدید معترضان» حهانی‌سازی ر با زیرپا له‌کردن پایه‌ای 
که صنعت ملی برآن ایستاده بود» پیش برده است. تمام صنایع ملی تأسیس شده قدیمی از 
بین‌رفته يا روزانه درحال نابودی است ... به‌جای انزوا و خودکفایی محلی و ملی قدیمی ما 
از هر جهت مراوده و وابستگی متقابل جهانی کشورها را داریم. 

برخلاف جوامع قبلی, که تمایل به حفظ سنت‌ها و روش‌های زندگی داشتند. سرمایه‌داری 
با ابداع روش‌های جدید و جایگزین تولید که بر نحوه زندگی ما تأثیر می‌گذارد» رشد می‌کند. 
فناوری‌ها زندگی ما را با سرعت بیشتری تغییر می‌دهند. محصولات قدیمی باید راهی را برای 
محصولات جدید(وکسانی که آنها را تولید می‌کنند) ایجادکنند. 


۳ گرچه سرمایه‌داران به‌صورت معمول این کالاهای (جدید) را به‌عنوان کالای ناب نشان‌می‌دهند» 
این امر حتی اکر با تغیبرات خاص مثبتی همراه باشد» می‌تواند به‌شدت نگران‌کننده باشد. می‌تواند 
مردم را به این احساس سوق‌دهد که ارزش‌ها و روش‌های زندگی آنها دیگر جایی در جهان ندارد - که 
آنها در حال زندکی در آت‌وآشغال‌ها هستند.۴ 
همچنین به‌کارگیری فناوری‌های جدید و روش‌های تولید در جهت کسب سود برای افراد معدود» 
می‌تواند عواقب پیش‌بینی نشده‌ای را به‌دنبال داشته‌باشد. (بدون تردید مارکس به تغییرات آب‌وهوایی 
به‌عنوان یک نتیجه سرمایه‌داری افسارگسیخته در زمان خود ما اشاره‌دارد.) 

بورژوازی بدون انقلابی مداوم در ابزار تولید و در نتیجه آن روابط تولید و همراه با 
آنها کل روابط جامعه نمی‌تواند وجودداشته باشد . .۰ .* انقلابی‌کردن مداوم تولید. اختلال 
پی‌وقفه همه شرایط اجتماعی» عدم اطمینان و تلاطم دائمی» دوران بورژوازی را از همه 
دوره‌های پیشین متمایزمی‌کند. همه روابط پابرجا و به‌سرعت منجمدشونده. با تعصبات و 
عقاید باستانی و قابل احترام به دورریخته‌شده و همه روابط تازه‌شکل‌گرفته» قبل از اينکه 


پتوانند استحکام‌یا بند. منسوخ می‌شوند. همه آنچه حامد است. در هوا ذوب می‌شود. همه 
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هشت ادعای مارکسیستی 


آنچه مقدس است. مورد بی‌حرمتی قرارمی‌گیرد و انسان سرانجام مجبور می‌شود با حواس 
هوشیار با شرایط واقعی زندگی خود و روابط با همنوع خود روبروشود. 


۴ شرکت‌های قدرتمند» تمرکز روت و روش‌های جدید تولید» حفظ وضعیت خود را برای 
حرفه‌ای‌های مستقل و بازرگانان طبقه متوسط دشوارترمی‌کنند. در نهایت آنها با مجموعه مهارت‌ها 
یا قابلیت‌های کاری بی‌مورد برای شرکت‌ها روبرو می‌شوند یا برای شرکت‌هایی کارمی‌کنند که 
نوع فعالیت خود را از کسب‌وکار خارج‌کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر» مارکس وال‌مارتی‌کردن" جوامع 
سرمایه‌داری را پیش‌بینی کرده‌یود. 

اقشار پایین طبقه متوسط - تجار کوچک. مغازه‌داران و به‌طورکلی بازرگانان 
کنارکشیده. صنعتگران و دهقانان- همه این‌ها به‌تدریج در پرولتاریا فرومی‌ریزند. بخشی به 
این دلیل است که سرمایه اندک انها برای مقیاسی که صنعت مدرن در آن حریان‌دارد. کافی 
نیست و در رقابت با سرمایه‌داران بزرگ در باتلاق فرومی‌روند. بخشی نیز به اين دلیل که 
مهارت‌های تخصصی آنها با روش‌های جدید تولید بی‌ارزش شده‌است. 


۵ مارکس به‌دنبال براندازی تمام مالکیت‌ها نبود» او نمی‌خواست اکثریت قریب‌بهاتفاق مردم 
کالاهای مادی کمتری داشته باشند. او یک انوپیایی ضدمادی نبود. آنچه او مخالف آن بود» 
مالکیت خصوصی بود (نه مالکیت شخصی-ع)۲ - یعنی مقادیر عظیم دارایی و ثروت متمرکز متعلق 
به سرمایه‌داران» بورژوازی. درحقیقت» در انتهای متن زیر؛ او و انگلس به‌صورت استهزاءآمیزی 
سرمایه‌داری را متهم‌کردند که «دارایی خودبه‌دست‌آورده»" مردم را از آنها سلب می‌کند: 

وه انز گیرکیسی لفر تال کیک جاطررکان تفه بلکه لقن ما لکیت بورژو این آسسک: 
اما مالکیت خصوصی مدرن بورژوایی آخرین و کامل‌ترین تجلی سیستم تولید و تصاحب 
محصولات است که مبتنی بر تضادهای آشتی‌ناپذیر و استثمار تعداد زیادی توسط معدودی 
است. از این لحاظ. نظریه کمونیست‌ها ممکن است در یک حمله خلاصه‌شود: براندازی 
مالکیت خصوصی. 

ما گموئیست‌ها بهجهت تمایل به لغو حق دستیابی: قکصی به مالکیت: (دارایی) 
به عنوان ثمره کار خود یک انسان, مورد سرزنش قرارگرفته‌ايم. که ادعامی‌شود این مالکیت 
زمینه ازادی. فعالیت و استقلال شخصی است. دارایی حاصل از سخت‌کوشی, خودساخته 
و دسترنج خود! آگر منظورتان مالکیت صنعتگران کوچک و دهقانان کوچک است. نوعی 
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مالکیت که قبل از شکل بورژوایی مالکیت وجودداشته‌است. نیازی به لغوآن نیست. توسعه 


صنعت تا حدود زیادی آن را ازبین برده‌است و هنوز هم رداق را نابود می‌کند. 


۶ مارکس فکرمی‌کرد که انسان یک تمایل طبیعی به احساس ارتباط با اشیایی که ساخته با 
خلق‌کرده‌است» دارد. او اين را «عینی سازی»" کار نامید» که منظور او اين بود که ما جیزی از 
خودمان را به کار خودمنتقل می‌کنیم. وقتی کسی نتواند با مخلوق خودش ارتباط برفرارکند» وقتی 
احساس «خارجی» نسبت به آن پیداکرد» بیگانگی حاصل می‌شود. این مانند آن است که شما 
تندیسی را سنگ‌تراشی کنید» سپس کسی آن را از شما بگیرد و دیگر هرگز اجازه دیدن با لمس آن 
را نداشته باشید. مارکس استدلال می‌کرد که کارگران در کارخانه‌های سرمایه‌داری فرن نوزدهم در 
موقعیتی مشابه فرار دارند. 

چه چیزی بیگانگی ا زکاررا شکل می‌دهد؟ 

تخت این راقعیت که کار ازکا گرخا رحاسته بعن قیاق ار او داز 
بنابراین. او در کار خود. خود را تأیید نمی‌کند بلکه خود را انکارمی‌کند. احساس خشنودی 
نمی‌کند بلکه ناراضی است. انرژی جسمی و روانی خود را آزادانه رشدنمی‌دهد بلکه کار 
بدن او را می‌آزارد و ذهن او را تخریب می‌کند. بنابراین کارگر فقط خود را خارج ازکار خود 
احساس می‌کند و درکار خود نیز چیزی خارج از خود را احساس می‌کند. او وقتی کار نمی‌کند. 
احساس می‌کند در خانه است و وقتی کارمی‌کند. احساس ممی‌کند در خانه است. بنابراین کار 
اوداوطلبانه نیست. بلکه اجباری است. اين کار اجباری است. 


۷ مارکس می‌خواست که ما بتوانیم از حاکمیت ستمگرانه تقسیم کار و روزهای طولانی کار» که مان از 
توسعه انواع ظرفیت‌ها و استعدادها در افراد می‌شود؛ رهاشویم. ( اما با این تقسیم کار تخصصی سرمایه 
-م) ما در خدمت یک نوع فعالیت قرار می‌گیریم و سایر ابعاد شخصیت ما توسعه‌نیافته رها شده‌است.۲ 
مارکس در یک متن آرمانی که در جوانی نوشت» چشم‌انداز خود را بدین طریق بیان کرد: 

به‌محض به‌وجودآمدن اين تقسیم کار هریک ازافراد دارای یک فعالیت خاص و حوزه 
منحصربه فرد هستند که به آن مجبور می‌شوند و نمی‌توانند از آن فرارکنند. اویک شکارچی. 
ماهیگی چوپان یا منتقد مهم است و اگر نمی‌خواهد شیوه زندگی خود را ازدست‌بدهد. 
باید اینگونه بماند. درحالی‌که در جامعه کمونیستی. جایی که هیچ کس یک حوزه فعالیت 
انحصاری ندارد. اما هرکسی می تواند در هر شاخه‌ای که بخواهد به موفقیت برسد. حامعه 
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رید کل را قظب ی هو آ زاین و ای مان را بای من فآ هیک که ان‌وزیک کار 
انجام‌دهم و فردا چیزدیگری. شکار صبح. ماهیگیری در بعد از ظهر, دامپروری در شب. پس 
از شام هم کار نقد را انجام‌دهم. درست همان ذهنیتی که من دارم. بدون اينکه هرگزشکارچیء 
ماهیگین دامداریا منتقد شوم. 


۸ مارکس یک جبرگرای اقتصادی خام نبود. اینکه مردم چگونه فکرمی‌کنند و چگونه عمل‌می‌کنند؛ 
مهم است. انگلس پس از مرگ مارکس در نامه‌ای نوشت که او بر اهمیت اقتصاد تأکیدکرد» اما 
همچنین تلاش‌کرد تا روشن‌کند که مارکس و او سوءتعبیر شده‌اند» و اين تا حدودی تقصیر خود آنها 
بود (به کنایه نیش‌دار به مارکسیست‌ها در پایان متن توجه‌کنید.) 

من و مارکس تا حدودی مقصر این واقعیت هستیم که افراد جوان گاهی اوقات بر جنبه 
اقتصادی بیش از آنچه از آن انتظارمی‌رود. تأکید می‌گذارند. ما باید دربرایر دشمنان خود. 
که آن را انکارمی‌کردند. بر قاعده کلی اصلی تأکید می‌کرديم و ما هميشه با توجه به عدم 
برخورداری از سایر عناصر دخیل در تعامل. هم‌چون زمان. جایگاه یا فرصت کافی را به آنها 
تخصیص ندادیم. اما وقتی نوبت به ارائه بخشی از تاریخ یعنی ارائه یک نمونه کاربردی 
می‌رسید. مسئله متفاوت بود و هیچ خطایی مجاز نبود. 

متأسفانه. فقط خیلی وقت‌ها اتفاق‌می‌افتد که مردم فکرمی‌کنند می‌توانند از همان 
لحظه‌ای که نظریه جدیدی را که اصول اصلی آن را درک‌کرده‌اند و حتی مواردی را که هميشه 
هم به‌درستی درک نکرده‌اند. آن را بدون گرفتاری به‌کارگیرند. و من نمی‌توانم بسیاری از 
«مارکسیست»های جدید را از این سرزنش معافکنم» زیرا در این ربع قرن حیرت‌انگیزترین 
زباله‌ها نیز تولیدشده‌است. . 
توضیحات‌مترجم 

(0) ومع باولا عدننوستگ و۱۷6۸ نعط؟ مصندان امنجم/۱ )طعزظ ۰ 1 


۲ ۸۵01282 1۷/)0:611 میچل ابوالافیا استاد فلسفه درکالج منهتن است. 

اتصتصتماه(1 .3 
جبرگرایی یا دترمنیسم یک نظریه فلسفی است که بر طبق آن هر رویدادی از جمله رفتارها وکنش‌های انسان, به 
صورت علی (علت و معلول) و در نتیجه زنجیره پیوسته‌ای از رخدادهای پیشین به‌طورکامل تعیین شده است. 
به عبارت دیگر بر اساس جبرگرایی, سیستم جهان دارای نظمی علی و جبری می‌باشد که سرانجام آن تنها به یک 
نتیحه واحد منتهی خواهد شد. نوعی منطق اگر- نگ رین شبره کر حاکم است وووژن دادن بیش از عد ی 
اجتناب‌ناپذیری رویدادها در چارچوب قوانین تحول طبیعی وم توجهی به اردهتأثیرگذا راشتانخانعه‌اشتاگی: 
مفهوم اساسی نهفته در این عبارت است. با این‌وجود. جبرگرایی برخلاف سرنوشت‌گراپی (0نلماه۳)» آشکارا 
در مقابل اراده آزاد انسان قرارنمی‌گیرد و او را دربست در اختیار دست سرنوشت قرارمی‌دهد. روی دیگر سکه 
جبرگرایی. اراده‌گرایی (عنتها۷۵10) است که به‌شدت بر نقش اراده و عامل انسانی در رویدادها متمرکز بوده و 
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چندان توجهی به قانونمندی‌های عینی تحولات و تکامل احتماعی ندارد. 
۴ وقتی کالاها بسیار زود از مد خارج می‌شوند. ارزش مصرف خود را از دست‌داده و تبدیل به به‌اصطلاح 
«آت‌وآشغال» می‌شوند. 
۵ با توجه به شرایط مادی آن زمان. برای مارکس امکان شناخت امپریالیسم فراهم نشد. پس از مارکس بود 
که سرمایه‌داری ویژگی‌های امپریالیستی خود را به‌مایش گناد شت که توسط اندیشمندان و فعالانی چون رزا 
لوکزامبورگ و لنین مورد مطالعه و تحلیل و تبیین قرارگرفت. امروز در عصر نولیبرالیسم و جهانی‌سازی با رشد 
فزاینده مالی‌سازی وتجاری‌سازی اقتصاد و نیز صنعت زدایی در اقتصاد مواجه هستیم که البته به دلیل استفاده 
فزاینده از فناوری‌های مختلف به‌ویژه فناوری اطلاعات در فرآیند گسترده مارکتینگ, تولید. توزیع. بازاریابی 
و فروش و خدمات پس از فروش, به بیکاری تکنولوژیک گسترده در سطح جهانی انجامیده و بحران اجتماعی 
ی ی کی 
۶ . اثر/:۲۷۵۱۳2 اصطلاحی است که برای اشاره به تأثیر اقتصادی احساس شده توسط مشاغل محلی در هنگا حام 
افتتاح یک شرکت بزرگ مانند (۷۷۲۲ ۷۷۵1۳7) در یک منطقه استفاده می‌شود. اف وال مات فعمو لیا 
مجبورکردن شرکت‌های خرده فروشی کوچک‌تر به خروج از کسب‌وکار وکا هش دستمزد کارمندان رقباء خود را نشان 
می‌دهد. به همین دلایل بسیاری | زمشاغل محلی با ورود فروشگاه‌های۱۷۵1:02:1 به مناطق خود مخالفت می‌کنند. 
والمارت به‌عنوا ن یک شرکت زنحیره‌ای بین لمللی» یکی | ز مصادیق برجسته آن چیزی است که مارکس درباره عدم 
توانایی رقابت شرکت‌های کوچک با شرکت‌های بزرگ و ورشکسته شدن و خروج آنها از بازارپیش‌بینی کرده‌بود. 
۷ درادبیات مارکسیستی بین مالکیت خصوصی و ما لکیت شخصی تفاوت مهمی وجود دارد. مالکیت خصوصی 
به مالکیت بر ابزار تولید برمیگرده که به مالک آن امکان تصاحب ارزش اضافی ناشی از حاصل کار کارگران 
تولیدکننده که در محصولات تولیدی متبلورمی شود. را می‌دهد. اما مالکیت شخصی به مالکیت کالاهای مصرفی 
یا محصولات تولید برمی‌گردد که فاقد شرایط بهره‌برداری به‌عنوان ابزار تولید واستثمار نیروی کار هستند. 
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۰. با اینکه در نظریه‌های مدیریت و پس از نهضت روابط انسانی و مطالعات هاثورن تدابیری از حمله غنی‌سازی 
شغل. گردش شغل و مدل صفات ویژه شغلی به کارفرمایان توصیه گردید و تاحدی نیز دنبال شد. اما الزامات 
سازماندهی به تقسیم کار براب بر منافع سرمایه در غمل مانند پسیاری دیگر | ز یافته‌های دانش مدیریت منابع 
انسانی» مانع| زاجرای اثربخش آن گردید. 
۱ نظربه‌اينکه از سکوی آینده همواره بهتر می‌توان به گذشته نگریست و با توجه به متغیرهای تاثیرگذار بر روند 
تحولات احتماعی. فناوری و تقسیم کار و .. امروز می‌توا ن گفت که این نگاه | زگذشته به آینده که دربردارنده 
عناصری از قرع ر ذر نتیجه خرشابای برای فرد استه بالگ نک متا فا رآردای ارت وب بهی ات 
که نشان چندانی از دانش طراحی و مهندسی کار نداشته و بسیار تقلیل‌گرایانه باشد. با اينکه اين تنوع‌طلبی اساسا 
عنصر مثبتی در طراحی شغل محسوب می‌شود. اما با الزامات و شرایط تخصصی مورد نیاز برای تصدی بسیاری 
از مشاغل در جامعه فراصنعتی و پیچیده امرو زکه بسیاری از مشاغل بنا بر ماهیت خود نیازمند سطح بالایی از 
دانش و تخصص و مهارت بالا هستند. نمی‌تواند نسبتی داشته باشد. به‌عنوا ن مثال نمی‌توان صبح در برج مراقبت 
فرودگاه یا سکاندار کشتی و زیردریایی و فضانورد و ظهر در اتاق عمل و عصر در تیم طراحی نرم‌افزار و شب هم 
به عنوان منتقد اقتصاد سیاسی اظهارنظرکرد. اما همین نگاه منتقدانه به پیامدهای منفی و درخواست طراحی 
انسانی شغل بود که در ادامه به توسعه دانش طراحی شغل انجامید و به نظریه‌هایی چون گردش شغل (-13012 10 
2 ۰ تقویت شغل (۸12:263600ظ 0) و (10(۷) ۱۷۵۵۵1 دعتاونهام22) 00[ و ... منحر شد. ]10۷ مدلی 
است که توسط هاکمن و اولدهام درسال(۱۹۷۶) طراحی شده و پنج بعد اساسی یک شغل شامل هویت وظیفه, » تنوع 
مهارت, اهمیت وظیفه, استقلال و بازخورد و ارتباط بین آنها را پوشش می‌دهد. اين البته تنها مدل در اين زمینه 
نیست و می‌توان به مدل‌های دیگر با متغیرهای دیگر نیز انديشید. اما هدف از اشاره به آن در اینجا این است که 
وقتی موضوع در ابعاد اجرابی و مهندسی مطرح می‌شود. بسیار فراتر از تنوع‌طلبی م مورد اشاره در برابر تقسیم‌کار 
تیلوری است که چارلی چاپلین آن را در فیلم عصر جدید به نقد کشیده‌است. موضوع أ ن است که نباید انتظارداشت 
که مارکس جزئیات مهندسی طراحی شغل مبتنی برا فزایش هم زمان بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) و رفاه وراحتی و 
رشد و توسعه انسانی را در ان زمان مطرح‌کند. به قول لوکاج تنوری ساختمان سوسیا لیسم و مدیریت جامعه انسانی 
هم‌زمان با پیشرفت بنای آن» خلق و تکمیل می‌شود. 














توماس پیکتی و کارل مارکس: 
دو دیدگاه کاملا متفاوت سرمایه 
اریک توسن برگردان: کورش تیموری‌فر 


سردرگمی پیکتی. در قلب تحلیل او در «سرمایه در سدهٌ بیست‌ویکم» جای گرفته است. 


برای اوه یک آپار تمان به ارزش ۸۰۰۰۰۰ بوروء یا پس‌اندازی به‌میزان ۲۰۰۰ یورو می‌تواند 


رح 





توماس پیکتی درکتاب خود: سرمایه در سده بیست‌ویگم اطلاعات مفیدی جمع‌آوری 
گرده و تحلیل مقیدی از توزیم ناپرابر درآمد و فروت ارائه کرده است» با این‌حال برخی از 
تعاریف او تا حدی گیج کننده و حتی سوال برانگیز است. به‌عنوان مثال» تعریف او از سرمایه 
را در نظر بگیرید: «در همه تمدن‌هاء سرمایه دوکارکرد اقتصادی عمده را به انجام می‌رساند: 
از یک‌سو مسکن فراهم می‌کند (به‌زبان دقیق‌تر برای تولید «خدمات سکونتی» به‌کار می‌رود 
که ارزش آن با اجاره بهای مسکونی معادل آن اندازه‌گیری می‌شود که به‌عنوان افزایش رفاه 
حاصل از خوابیدن و زندگی کردن در زیریک سقف به‌جای فضای خارج تعریف می‌شود) و 
ازسوی دیگر به‌عنوان یک عامل تولیدی در تولید دیگرکالاها و خدمات». او ادامه می‌دهد: 
«از لحاظ تاریخی ابتدایی‌ترین شکل‌های انباشت سرمایه. هم‌افزارها را (سنگ چخماق و 
امثال آن) و هم به‌سازی زمین ( محصورکردن» آتبا رن زه‌کشی و مانند این‌ها) و هم امکانات 
مسکونی اولیه (غارهاء چادرها. کلبه‌ها و غیره) را در بر می‌گیرد. شکل‌های هر روز پیچیده‌تر 
سرمايةٌ صنعتی و سرمایةٌ کسب‌وکار و همچنین شکل‌های بهبود یافته و پیچیده‌تر اماکن 
مسکونی. همه بعداً پدید آمده‌اند». (پیکتی؛ ۳۰۸). در سناریوی پیکتی, فرض بر این است‌که 
سرضایه اتهتان آیقدای‌ضماضات اولیا اتماتی فخرو اه ابت ان خواید تاقی او انداه 


یک فرد بازنشسته با درآمد محدود. همان درآمد حاصل ا زسرمایه است. 


سرمایه از دید توماس پیکتی 
این سردرگمی عمده, در قلب تحلیل او در«سرمایه در سدهبیست‌ویکم» جای‌گرفته است. 


ص ۰۲۲6 دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 











دو دیدگاه کاملاً متفاوت 


برای او یک اپارتمان به ارزش ۸۰,۰۰۰ یورو يا 


پیکتی سرمایه را به‌عنوان چیزی 
ارائه می‌کند که در هم تمدن‌ها؛ 


پس اندازی به‌میزان۲۰۰۰ یورو! می‌تواند به‌عنوان 
سرمایه محسوب شود. همان‌گونه که یک کارخانه 
يا بنگاه تجاری به ارزش ۱۲۵ میلیون پورو 
محسوب می‌شود. 

یک شهروند معمولی که مالک یک آپارتمان است؛ مقداری پول در حساب پس‌انداز 
خود دارد؛ و از بیمة عمری به ارزش مثلاً؛ ۱۰۰۰ یورو برخوردار است, با تعریف پیکتی موافق 
خواهد بود. همان‌گونه که درکتاب‌های استاندارد درس اقتصاد هم ذکر شده و توسط مدیران 
بانک‌ها هم تکرار می‌شود. اما اين حرف‌ها غلط است. زیرا در جامعة سرمایه‌داری ماء سرمایه 
تعریف بسیار پیچیده‌تری دارد. سرمایه یک رابطهٌ اجتماعی است که یک اقلیت (۱درصد 
ثروتمند ترین‌ها) را قادرمی‌سازد از طریق ثمره گیری ا زکار دیگران» غنی ترشوند. (کمی پایین‌تر 
خواهم گفت). پس وقتی‌که پیکتی در بارةٌ مالیات تصاعدی سرمایه صحبت می‌کند. فرقی 
بین نوع «ثروت» ۱۰۰۰ یورویی حساب پس‌انداز و دارایی یک جف بزوس. یک بیل گیتس پا 
یک ایلان ماسک نمی‌بیند. 

در تحلیل وی از درآمد نیز همین سردرگمی را می‌بینیم: پیکتی فرض می‌کند که درآمد 
حاصل از اجارٌ یک آپارتمان ۸۰۰۰۰۰ یورویی» از جنس همان سرمایه‌ای است که مارک 
زوکربرگ-مالک فیس بوک از دل امپراتوری خود کسب می‌کند. 

در مورد دستمزدها. پیکتی معنقد است که هم درآمدهای اعلام شده به‌عنوان دستمزد. 
واقعاً همان دستمزد هستند. چه حقوق ۳ میلیون دلاری مدیر عامل یک گروه بانکی باشد 
(مقداری که در حقیقت درآمد ناشی از سرمایه است و نه حقوق و دستمزد)"» چه حقوق سالانة 
۰ یورویی یک کارمند بانک. 


و همواره به‌عنوان عاملی ضروری 


وحود داشته است. 





سرمایه از دید کارل مارکس 

ما باید معنایی را که پیکتی به کلماتی مانند«سرمایه» می‌دهد. زير سوّال ببریم و درآمد 
حاصل ازکاررا به‌طورمتفاوتی تعریف کنیم. پیکتی سرمایه را به عنوان چیزی ارائه می‌کند که 
در همه تمدن‌هاء و همواره به‌عنوان عاملی ضروری وجود داشته است. دراين زمینه, اووهمان 
دیدگاه اقتصاد سیاسی قرون ۱۸ و۱۹-و به‌ویژه نوشته‌های آدام اسمیت- راداراست. دیدگاهی 
که بعداً کارل مارکس از طریق بازتعریف معانی سرمایه و دستمزد. آن‌را به چالش کشید و با 


ص ۰۳۲۳۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








دو دیدگاه کاملاً متفاوت 


افشای ماهیت آن‌ها به نقد اقتصاد سیاسی دوران 
خودپرداخت. 

کارل مارکس اظهار نظرهای کنایه‌امیزی 
در بارةٌ نویسندگان معاصر خود دارد؛ آنان‌که 
هعافن تیکشی: ارتیم آتارهای ابقدابی شور 
#سرهکگ تورنس» با یک شاهکار اعحاب 
انگند فراست منطقی. خاستگاه سرمایه ر در 
وی می‌نویسد: در نخستین کین که انسان 
بدوی به‌طرف جانور وحشی که دنبالش می کند. 
می‌اندازد؛ در نخستین جوبی که بدست نم که تا میوه ای که دور از دسترس اوست یزمین 
بیفکند. ما تصرف چیزی را به منظور تصاحب چیز دیگری مشاهده می کنیم و بدین سان 
خاستگاه سرمایه را کشف می‌کنيم. (رابرت تورنس؛ مقاله‌ای در بار؛ تولید ثروت و غیره؛ ص ۷۱-۷۰)» 





سرمایه )٩۱00(‏ است! 

او در کاپیتال می‌نویسد: «می‌دانیم که وسایل معاش و تولیدهنگامی‌که در تملک 
تولیدکنند؛ مستقیم باشند. سرمایه نیستند. آن‌ها تنها تحت شرایطی سرمایه می‌شوند که هم 
هنگام نقش وسایل استئما رکارگر و سلطه بروی را ایفا کنند». (سرمایه؛ ص۷۷۹). مارکس توضیح 
می‌دهد که صنعت‌گری که ابزار خودش را داشته باشد و برای خودش کار کند. سرمایه ندارد و 
مزدی هم دریافت نمی‌کند. طی قرون متمادی قبل از غلبةً طبقهٌ سرمایه‌دار بر نظم کهن, اکثریت 
قریب به اتفاق تولید کنندگان, چه در شهرها و چه 
۳ 
معیشت. هنگامیکه در داست تولید 
کنندة بلاواسطه قرار دارد. سرمایه 


درروستاهاء برای خود کار می‌کردند. صنعت‌گران 
بایان با قه مر که و خافاو‌ها 
دفقاتی, که اکذرنت: ترلید. کشندگان را. تشکیل 
می‌دادند. ابزارهای تولید خودشان را داشتند. در 
حومة روستاهاء اکثریت دهقانان صاحب زمین 


ی 
سرمایه میگردند که در عين حال؛ 
ابزار استثمار و انقیاد کارگر شوند. 





بودند و در عین حال. از زمین‌های مشترک برای 


ص ۰۲۲۰ دانش و امید. تير ۱۴۰۰ 








دو دیدگاه کاملاً متفاوت 


تغذيه دام و تأمین هیزم برای سوخت استفاده می‌کردند. بین اوا خر قرن ۱۵ تا اواخر قرن ۱۸ در 
اروپای غربی» طبقة سرمایه‌دار در حال رشد. به پشتیبانی دولت نیاز داشت تا از انبوه تولید 
کنندگان سلب مالکیت کند؛ ابزارها و زمین‌هایشان را به تملک خود درآورد وایشان را وادارد 
تا برای بقای خود. تسلیم شوند و به مزدبگیران تبدیل گردند." طبقهٌ سرمایه‌دار نیاز به اقدام 
سازمان یافته‌ای داشت تا بتواند طبقات کارورز را فقیر ساخته و وادار به کار مزدوری ماید. 
این فرایند به خودی خود صورت نمی‌گرفت. مارکس روش‌های انباشت اوليةٌ سرمایه را بطور 
دقیقی تجزیه وتحلیل می‌کند. او در جلد اول کاپیتال همه روش‌های مورد استفاده برای سلب 
تولید کنندگان از وسایل تولید-و در نتیجه وسایل زندگانی- آنان‌را بررسی می‌کند.۴ 

مارکس برای روشن کردن موضوع. حکایتی را ازکتاب ادواردگیبون ویک فیلد(۲۰ مارس 
۱۶۶ مه ۱۸۶۲) نقل می‌کند: «ویک فیلد. شکوه کنان می‌گوید آقایی به‌نام پیل هنگام 
سفرازانگلستان, به منطقهٌ سوان ریور دراسترالیای غربی. با خود وسایل معاش و تولیدی به 
قیمت ۵۰.۰۰۰ لیرة استرلینگ آورده بود. این آقای پیل تا این حد دوراندیش بود که حتی ۳۰۰۰ 
مرد. زن و کودک از طبقه کارگر را نیز با خود برده بود. به مجرد رسیدن به مقصد.«آقای پیل 
ندون خدمتکاری که رختخوایش را مرتب کند, با برایش از رودخانه آب بیاورده تنها رها شد», 
(سرمایه: ۷۷۸) مارکس با کنایه ادامه می‌دهد: «بیجاره آقای پیل, فکر همه چیز را کرده بود جز 
اينکه مناسبات تولیدی موجود در انگلستان را هم به سوان ریور صادر کند!». به اين معنا که 
دراسترالیا سطح وسیعی از زمین وجود داشت و کارگران هریک توانستند زمینی برای خود 
بيبند تا در آن مستقر شوند. مارکس با نقل این 
تجربة شکست خوردة آقای پیل. قصد دارد به ما 
نشان دهد تا مادامی‌که تولید کنندگان به وسایل 
زندگی -و در اين مورد. به زمین- دسترسی 
دارند. محبورنیستند تا در خدمت یک سرمایه‌دار 


باشند.ه 
سرمایه مارکس نتیجه می‌گیرد: «بنابراین تا زمانی 


۳ ۳ 
که کارگر می تواند برای خود انباشت کند- و 


زر 
درسده بیست وی‌سم 


او تا زمانی می تواند برای خود انباشت کند که 
مالک وسایل تولیدش باشد- انباشت سرمایه 


و روش تولید سرمایه‌داری نا ممکن خواهد بود. 





ص ۰۲۳۲۷ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








دو دیدگاه کاملاً متفاوت 


زیرا طبقة کارگران مزدبگیری که برای به وجود 
آمدن آنها لازم و ضروری است. وجود ندارد ... 
تنها از طریق سلب مالکیت از توده مردم شکل 
می‌گیرد». او اضافه می‌کند: «شیوه تولید و 
انباشت سرمایه‌داری و در نتیجه. خود مالکیت 
خصوصی سرمایه‌داری. مستلزم نابودی مالکیت 
خصوصی متکی برکار خود فرد. و به بیان دیگ, 
مستلزم سلب مالکیت از کارگر است». 

او می‌نویسد مالکیت برپول. وسایل معاش. ماشین آلات. وسایروسایل تولید. برای این 
کی رکسی مهرسرمآیه داز ژوه‌گرن کافی تیسی::مگر آتگز رآ زاو درگی رتش زسا ژد که 
داوطلبانه[ نیروی کار] خود را بفروشد. 

باید اشاره کرد که مارکس در همان بخش کتاب کاپیتال که به انباشت اولیه اختصاص 
یافته است. انقیاد و انهدام اجباری بومیان آمریکای شمالی و سایر مناطق قربانی سلطا 
استعمار و انباشت اولیة سرمایه را به‌شدت تقبیح کرد: کشف طلا و نقره در آمریکاء نابودی» 
بردگی و به خاک سپاری جمعیت بومیان در معادن. آغاز فتح و غارت هند شرقی. و تبدیل 
آفریقا به جنگلی برای شکا رتجاری سیاه پوستان, طلوح گلگون تولید سرمایه‌داری را نوید داد. 


پیکتی: من علاقه‌ای به تقبیح 
نابرابری‌ها یا سرمایه‌داری 


که نابرابری‌های احتماعی تا 
زمانی که توحیه داشته باشند 


... به خودی خود مسئله نیستند. 





پیامدهای تعریف پیکتی از سرمایه 

به پیکتی برگرديم. او در تعریف سرمایه. سردرگمی کاملی ایجاد می‌کند. اجازه دهید 
دوباره نگاهی به تعریف او بیندازیم: 

در همه تمدن‌ها. سرمایه دو کارکرد عظیم داشته است: یکی تأمین مسکن ... و دیگری 
به‌عنوان یک عامل تولید. برای تولید کالاها و خدمات دیگر. 

پس, از نظر پیکتی» سرمایه در همه تمدن‌ها وحود داشته است. او حتی به دوران پیشا 
تاریخ هم برمی‌گردد: 

بدنظر می‌رند از نظر تاریخی: اشکال ازلید اشافت سرمابتتاراند. شامل انذازها 
(من‌حمله سنگ چخماق و غیره) ... و خانه‌های ابتدایی باشد؛ حتی قبل از تکامل آن‌ها به 
اشکال پیچیده‌تر مانند سرمایةٌ صنعتی و حرفه‌ای و خانه‌های پیش‌رفته‌تر, 

برای پیکتی, یک سنگ چخماق پیشاتاریخی. یک غار و یک کارخانة مونتاژ 


ص ۰۲۳۲۸ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 

















دو دیدگاه کاملاً متفاوت 


کامپیوتب سرمایه محسوب می‌شوند. اگر اين 
را بپذيريم انباشت «سرمایه‌دارانه» تا اولین 
سنگ‌هایی که شکل و تراش داده شده باشند. به 
عقب برمی‌گردد. اين تعریف» هیچ روشن‌گری از 
ویژگی‌های سرمایه. منشاً آن. چگونگی بازتولید 
و انباشت آن. تعلق طبقاتی آن. یا انطباق ان 
بر روابط اجتماعی معین. نمی‌کند. لیست 
مقال‌هانی ازسرمایه که یکت می‌آوون قنه گا تالک سوب ما رکت‌هاست: مسل فپرسش که 
ژاک پره‌ور در شعر«فهرست اموال» خود آورده است. فقط راکون‌ها حذف شده‌اند!؟ 


من متأسف نیستم که فراخوان 
ی 
0ب ۱۳ 


۱ 


جدی تری می‌بایست انجام گیرد. 





پیکتی که امروز از انباشت سرمایه‌دارانه حرف می‌زند. بحث را به‌تقریب. منحصراً به 
نقش ورائت و سیاست‌های مالی محدود می‌کند که مطلوب سرمایه‌داران هم هست. اما در 
حقیقت. این عوامل اگرچه نقشی ملموس در انتقال و تقویت سرمایه دارند. اما عامل ایجاد 
آن نیستند. از نظر تاریخی» سرماية اولیه‌ای که سرمایه‌دار نیاز داشت تا فرایند انباشت عظیم 
آن‌را آغا زکند. می‌بایست از طریق سلب مالکیت اجباری ابزارها و وسایل معاش تولیدکنندگان 
واستئمار نیروی کارآنان تشکیل شود. انباشت سرمایه. امروز نیز برای بقای خود نیاز دارد تا 
مدام به استثمار طبیعت و نیروی کار مردم بپردازد. سرمایه هیچ نقش مفیدی در جامعه ندارد. 
برعکس, تداوم انباشت سرمایه وکنش‌هایی که آن‌را بازتولید می‌کند. به معنای واقعی کشنده 
است. ناتوانی پیکتی در فهم این موضوع. وی را به بیان این عبارات می‌کشاند: «همین‌که 
سرمایه نقش سودمندی را در روند تولید ایا[ میآکند. طبیعی است که بازدهی بابت این نقش 
سودمند به آن پرداخت می‌شود». (پیکتی؛ ۶۰۴) 

پریشانی پیکتی بی‌شک ريشه در بنیاد عقیدتی او دارد: «من علاقه‌ای به تقبیح 
نابرابری‌ها يا سرمایه‌داری فی‌نفسه ندارم. به‌ویژه از آن‌روکه نابرابری‌های اجتماعی تا زمانی 
که توحیه داشته باشند... به خودی خود مسئله نیستند». (پیکتی؛ ۵۵) 

انتقاد من از تعاریف پیکتیء مانع ابراز علاقهٌ من به تصویرماندگاری نیست که تحقیقات 
اودربار نابرابری دردرآمد وثروت-شکل گرفته دردو قرن اخیر- ترسیم کرده است. اختلافات 
اساسی و غیر قابل انکار در مورد مفهوم سرمایه به کنار, آگر قرار باشد اصلاحات مالی ضد 
تثولیبرالی را صورت دهیم. باید تلاش کنیم تا طیف وسیعی از افراد و جنبش‌ها-از پیکتی 
گرفته تا جنیش چپ ضد سرمایه‌داری- راگرد هم آوریم. این نیز ممکن است تا متفقاً تقاضای 


ص ۰۲۲۹ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 





دو دیدگاه کاملاً متفاوت 


لغو بدهی عمومی نزد بانک مرکزی اروپا (با مبلغی بالغ بر۲.۵۰۰ میلیارد یورو) را مطرح 
کنیم. باید آن‌را انجام دهیم. من متأسف نیستم که فراخوان لغو بدهی‌های دولتی به بانک 
مرکزی اروپا را همراه با پیکتی امضاکرده‌ايم. اما مانند دیگر اعضای «کميتة لغو بدهی‌های 
نامشروع» (0۸۲12) که بیانیه را امضا کرده‌اند. معتقدم که اقدامات حدی‌تری بایست 
انجام گیرد؛ مانند وضع مالیات‌های کلان کووید بر افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ. این 
کمیته معنقد است که لغو بدهی‌های عمومی باید با مجموعه‌ای ازاقدامات ضد سرمایه‌داری 
همراه باشد. البته نمی‌توان مطمئن بود که توماس پیکتی از هم این اقدامات حمایت کند. 


کتاب‌شناسی 
۱ مارکس. کارل؛ سرمایه؛ حلد اول؛ حسن مرتضوی؛ ۱۳۹۴؛ نشر لاهیتا. 
۲. پیکتی, توماس؛ سرمایه درسدة بیست‌ویکم؛ ناصر زرافشان؛ انتشارات نگاه؛ ۱۳۹۶ 


توضیحات‌مترجم 

۱. باید توجه داشت که طبق گفتة پیکتی, کل مقادیری که در فرانسه. در حساب‌های پس‌انداز حساب‌های جاری» 
و غیره ذخیره شده است. تنها ۵ درصد از دارایی‌های خصوصی را شامل می‌شود! 

۲ برای سرمایه‌داران بسیار راحت است که درآمد بسیار بالای مدیران یک شرکت راء که شامل سود سهام و دیگر 
گزینه‌های سهام می‌شود. جزء حقوق و دستمزد در نظر بگیرند. 

۳ مصادرة زمین به‌وسیلةً سرمایه‌داران در انگلستان قرن ۱۵. با عنوان «حصار کشی» شناخته می‌شود که 
شامل خاتمه دادن به حق استفاده سنتی از زمین به‌صورت مشاع. از طریق قوانین محصور سازی و تبدیل آن به 
دارایی‌های اشراف ثروتمند و بورژوازی بود. (راک. سرمایه جلد اول. فصل بیست و چهارم. ص۷۴۰ به بعد) 

۴ مارکس جزئیات منابع مختلف انباشت اولیه را درکتاب کاپیتال» از ص ۷۳۸ به بعد تشریح کرده است. 

۵. مارکس با تشریح وضعیت خاص آمریکای شمالی و استرالیا در اوایل قرن ۰۱۹ توضیح می‌دهد که برای 
مستعمره‌نشینان اروپایی. امکانی فراهم شده که از کارگر مزدی امروزی. به مالک زمین. کشاورز مستقل. یا 
صنعت‌گر آزاد تبدیل شود. در آمریکای شمالی, استرالیا و دیگر مناطق تحت استعمار اروپاء اوضاع به‌تدریج در 
طول قرن ۱۹ و اوایل قرن۲۰ تغییرکرد. و انبوه تولیدکنندگان مستقلی که اجدادشان از اروپا مهاجرت کرده بودند نیز 
از وسایل تولیدی خود محروم بودند. (سرمایه جلد اول- فصل بیست وپنجم» ص۷۷۷ به بعد) 

۶ گزیده‌ای از شعر«فهرست اموال» سرودة ژاک پرهور درسال ۱۹۴۶ (به ترحمهً مریم رئیس دانا): 


#۳ 
دو تا خونه 
سه تا خرابه 


چارتا گورکن 


ص ۰۲۳۰ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ فهرست 











اجلاس رهبران هفت کشور ثرونمند غرب 
رئیس جمهور اوکراین و خط لولة نورد استریم۲ 
تفاوت پيامدها و دستاوردهای روسیه و ویتنام در دو مسیر متقابل 


ص ۰۲۳۱ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








چشم‌انداز جهان 


اجلاس رهبران هفت کشور رونمند غرب 


نشست رهبران هفت کشورغربی موسوم به «گروه ۷۷ د رکورن‌وال واقع در جنوب غربی 
بریتانیا برگزار شد. واشنگتن مدعی است که این اجلاس فرصتی برای اعمال «نظامی قانونمند 
میان کشورهای حهان» است. ادعایی که توسط چین به جالش کشیده شد. مقامات چینی 
معتقدند که اتخاذ این‌گونه تصمیمات سرنوشت‌ساز توسط چنین محافل کوچکی نمی‌تواند 
جایگزین همه جانبه‌گرایی واقعی باشد. از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این 
اجلاس توافق بر سر روشی هماهنگ برای مقابله با افزايش نفوذ اقتصادی چین و ممانعت 
از تکوین پروژه «یک کمربند یک جاده» یا «راه ابریشم قرن بیست ویکم»" بود. از نظر رهبران 
این کشورهاء اين نفوذ اقتصادی به معنای قدرت‌گیری چین کمونیست در جهان کنونی است. 

پروُ «یک کمربند یک جاده» هشت سال قبل توسط شی جین پینگ. رئیس جمهور 
چین ارائه و تاکنون موفق به امضای ۲۰۰ سند همکاری با ۱۶۷ کشور شده است. از اهداف 
این پروژه اتصال ده‌ها کشور جهان از طریق شبکه‌ای از خطوط زمینی و مسیرهای دریایی 
است. افزایش روزافزون روابط چین با کشورهای آفریقایی, کشور هایی چون آلمان و فرانسه 
با مردم کشورهای آفریقایی در دوران استعمار دچار عذاب وجدان (!!) شده و از آنها به خاطر 
جنایت‌های وحشیانه‌شان درگذشته, عذرخواهی می‌کنند. 
جدیدی به توافق رسیده‌اند که هدف آن به گفته یکی از مقامات عالی‌رتبةٌ دولت آمریکا. 
کشورهای در حال توسعه. را که در اثر شیوع ویروس کووید۱۹ حادتر نیز شده استه کاهش 
دهند». به قول خانم مرکل نیاز به اين پروژه که (193۷۷)" نام گرفته, د رآفریقا به شدت احساس 







می شود. «ما نمی‌توانیم کناری بایستیم وشاهد اجرای این پروژ؛ عظیم چین باشیم. من از عزم 
گروه هفت برای اجرای این برنامة مثبت برای کمک به کشورهای هنوز عقب‌مانده. استقیال 
می‌کنم.» قرار است این طرح نا سال ۳۰۳۵ محقق شود. اما نحوة انجام آن, میزان سهم نهایی 


۱ این هفت کشورشامل آمریکاء انگلستان» فرانسه, ایتالیاء کانادا و ژاپن می شوند. 
(3۷۷) ۲۷۷۵۲۱۵ ۲۵۲۲۵۲ ۲2۵1 ۲۱110 .3 6 0204 086 , ۳۲1 06 .2 


ص ۰۲۳۲ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








رئیس جمهوراوکراین ولادیمیر زلینسکی طی دیداری با نمایندگان کنگره آمریکاء گفت در 
صنورتت ا هام خط لول توره اشتری ۲ اين کشورسالبانه ۷ مبلیا زد هلا عق افعال کاوار 
روسیه به اروپا محروم خواهدشد. به گفتهٌ معاون نخست‌وزیر, تنها ۱۰۰ کیلومتر( ۵ درصد کل 
پوگق زاين خط لر لد بای مناد کم می اف انل فا فل اد نابات البان درستا م۲۰۲۱ ی 
اتمام برسد. زلینسکی اضافه کرد: «تنها ایالات متحده و دولت پرزیدنت بایدن قادرند که مانع 
اتمام این پروژه شوند.» به ادعای او «اوکراین بدون این درامد نمی‌تواند ارتش مجهز و قدرتمند 
خود را برای دفاع ازاروپا وارزش‌های اروپایی حفظ نماید». 

سابقا اوکراین علاوه بر حق عبور انتقال گاز روسیه به اروپاء بخشی ازمصرف داخلی خود 
را از منابع این خطوط لوله تامین می‌کرد. درگذشته بارها به دلیل تعویق درپردا خت بدهی‌ها و 
یا اختلاف پیرامون قیمت‌گذاریگاز مصرفی» اوکراین تهدید به بستن شیرهایگاز و قطع انتقال 
گاز به اروپا کرده بود. در آوریل گذشته, «آلکسی رزنیکوف» معاون نخست‌وزیر, طی مقاله‌ای 
در روزنام وال استریت ادعاکرد. نورد استریم۲» تهدیدی حیاتی برای اقتصاد و امنیت اوگراین 
است و درگذشته مسکوبا رها با تهدید به قطع گاز به اوکراین زورگفته است. 

شبکه انتقال گاز به اروپا از طریق اوکراین در زمان اتحاد شوروی ساخته شده بود و آخرین 
قرارداد انتقال برای مدت پنج سال به مبلغ ۷ میلیارد دلار در ۰۳۰۱۹ امضا شد. «دمیتری 
بریچفسکی» مدیر همکاری اقتصادی وزارت امورخارجه روسیه. طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که 
مسکو به این قرارداد پایبند بوده و هرگز از انرژی و منابع طبیعی به عنوان ابزاری برای اعمال 
فشار و باج‌خواهی استفاده نکرده است و درپایان مدت قرارداد. طرفین برای تمدید آن به مذاکره 
خواهند نشست. دولت بایدن اخیرا اعلام کرد علی رغم آنکه ازابتدا مخالف اجرای این پروژه بوده 
و آن را تهدیدی برای امنیت اروپا به‌شمار می‌آورد. اما با توجه به نزدیکی پروژه به اتمام و برای 
احتراز از ناخشنود کردن متحد خویش آلمان. دیگر مانعی بر سر اجرای پروژه نخواهد گذاشت 
هرچند تاکنون (دهم ژوئن) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هنوز تحریم‌های خود علیه سیزده 
کشتی روسی وسه شخصیت حقیقی را به دلیل مشارکت‌شان در این پروژه لغونکرده است. 





چشم‌انداز جهان 


پیامد‌های با زگشت روسیه از مسیر سوسیالیستی 
یر 


در تداوم سمتگیری سوسیالیستی 





در ماه های پایانی سال ۱۳۹۹ کنگره ۱۸ حزب کمونیست فدراسیون روسیبه و کنگره 
۳ حزب کمونیست جمهوری سوسیا لیستی ویتنام برگزار شدند. روسیه پس از ۷۳ سال در 
سال ۱۹۹۱ از ادامه راه سوسیالیستی خود باز ماند. اما ویتنام که مسیر سوسیالیستی خود 
را از سال ۱۹۵۵ در بخش شمال کشور و از سال ۱۹۷۵ توس ات کشور اضاز کرذه بود. به 
راه خود ادامه داد. اکنون پیامدهای هولناک توقف روسبه از شمت‌گیری سوسیا لیستی و 
دستاوردهای ویتنام در تداوم مسیر سوسیالیستی در پیش روی مردم این دو کشور و خلق 
های جهان است. نگاهی کوتاه و آماری به شرایط دو کشور به نقل از گزارش‌های د و کنگره. 
روشن‌گر, آگاهی‌بخش و هشداردهنده است. 

بر اساس معیار زندگی, اکنون روسیه در بین ۱۴۲ کشور در ردیف ٩۰‏ قرار دارد. یک پنجم 
جمعیت کشور درآمدی کم‌تر ا زکم‌تر۲:۰ دلار در ماه دارند. ۳۵ میلیون بیکار به زحمت از طریق 
درآمدهای تصادفی امرار معاش می‌کنند. دراثرنابودی اقتصاد روستاهای روسیه, روستائیان 





روستاها را ترک می‌کنند. در دوران شوروی» جمعیت روسیه دو برابرشد. اما اکنون فقط در دو 
سال گذشته روسیه یک‌میلیون تفر از نخمعیت خود را از فست اه استه فر۲ سال گلشه 
به طوررسمی ۷۰۰ میلیارد دلار و۷۸۲ میلیارد دلار نیز به شکل غیرقانونی و با جعل اسناد از 
کشور خارج شده است. مجموع ارز خارج شده ا زکشور معادل ۵ سال بودجه روسیه است. درسال 
۰ خروج سرمایه دو برابرشد و به‌۴۸ میلیارد دلار رسید. در۴ سال گذشته. تعداد شرکت‌ها در 
روسیه ۱/۳۶ میلیون واحدکاهش یافته است. 

امازیشاه یکی ازههکشوری نت با اترین فد اقضا ید۱۳۱۳ اداشخه و وم ریز 
تولید ناخالص ملی آن در۵ سال گذشته ۵/۸ درصد بوده است. نرخ فقردر ویتنام از۱۰ درصد در 
۵ به ۳ درصد درسال۲۰۲۰ کاهش یافته است. متوسط درآمد سرانه درکشو رکه درسال ۰۱۹۸۶ 
و ال ۵ یا الا فرشا و تا نات 
بی‌سابقه, وهمه‌گیری بیماری‌کوید۱۹ آزمون بزرگی برای دولت. حزب ومردم ویتنام بود. وتنام 
به سرعت کرونا را کنترل کرد و روند تولید وتجارت به سرعت به حالت عادی بازگشت. 











یادمان 


یک عمر مبارزه 
ایگور کوزمیچ لیکاجف 
(۲۰۳۲۱-۱۹۳۲۰) 


بخش‌هایی از اعلامية هیئت اجرایی حزب کمونیست 
فدراسیون روسیه به مناسبت مرگ لیکاجف 


ترجمه و تنظیم: مازیار نیکجو 





قدیمی‌ترین عضو حزب بلشویک‌های اتحاد شوروی» ایگور کوزمیچ لیگاچف در پنجم 
اتحاد شوروی. وازبنیانگذاران حزب کمونیست فدراسیون روسیه بود. انسانی شجاع و مبارز 
که در دوران اسف‌بار آغاز تحمیل سیاست‌های پروسترویکاء از به چالش گرفتن دارودستة 
خائنینی چون گورباچف نهراسید. همان کسی که پژواک جملةٌ معروفش: «بوریس [یلتسین]» 
دراشتباهی!» هنوز در ذهن میلیون‌ها روس طنین‌انداز است. 

زندگی طولانی و پربار او آیینه تمام نمایی از تاریخ یک قرن این کشور با همه دستاوردهاء 
قدرتمندی بود که همیشه با تمام وجود نیاز حیاتی به دگرگونی آن را احساس می‌کرد وتا آخرین 
لحظهٌ حیات براین اعتقاد بود که یک فرصت تاریخی مناسب برای انجام اصلاحات فوری در 
جهتی متفاوت وجود داشت تا آوریل ۱۹۸۵ استمرار اکتبر ۱۹۱۷ باشد. 

ایگور کوزمیچ در ۲۵۹ نوامیر ۱۹۲۰ در دهکدة کوچکی در استان تیب کت سیبری» در 
خانواده دهقانی فقیر به دنیا آمد. این وجود نظام شوراها بودکه پسری از دهکده‌ای دور دست 
را قادر ساخت تا با گام‌هایی استوار به دنیای عظیمی پا بگذارد و با بهره‌مندی از تعلیمات و 
تحصیلات عالیه. بتواند استعدادهای خارق‌العاده خود را آشکار سازد. 

در۱۹۳۷ پدرش اعدام و مادرش از حزب اخراج می‌شود. اما سال‌ها بعد او و مادرش, با 
هشیاری و بری ا زکینه‌ورزی. مسیبان اصلی و توطنه‌گرانی که با پرونده‌سازی و شهادت‌های 
دروغْ موحب اعدام برخی بی‌گناهان از حمله پدر او شدند را شناسایی و تقبیح نمودند. مادر 


ص ۰۳۳۵ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








یادمان 


ایگور بار دیگر به عضویت حزب درآمد و خود او 
درسال ۱۹۴۲ به عضویت حزب پذیرفته شد. 

در طول ۱۸ سالی که ایگور لیگاچف 
مسئولیت ادارٌ ناحیةٌ تومسک را به عهده 





داشت. این ناحیه به مرکز اقتصادی مهمی تبدیل 
شد وامکانات علمی و فرهنگی آن پیشرفت قابل 
توجهی کرد. او به مدیریت در همه مسئولیت‌هایش رویکردی علمی و نوجو داشت. لیگاچف 
توا شست استان ترهسک را در برخاهة سییرتکیکی غدیریت: اقصادی و ترلیدی آکادمسیم 
گلوشکوف بگنجاند. مرک محاسبات این برنامه در تومسک آغاز به کار کرد. متأسفاثه 
بهره‌یرداری از اين برنامه, که به شهادت اقتصاددانان ایالات متحده می‌توانست موحب 
پیشی گرفتن اقتصاد اتحاد شوروی از اقتصاد آمریکا شود و اثری چشمگیر در اعتلای اتحاد 
وروی ایازم هیر لت سل 

نقش لیگاچف در نوسازی سیبری پوشیده نماند و با توصيةٌ دبیر اول حزب کمونیست؛ 
یوری آندروپوف در ۱۹۸۲ به مسکو منتقل شد و در ابتدای اعلام برنامه پروسترویکا به مقام 
دبیری و عضویت هیئت سیاسی کميتة مرکزی برگزیده شد و مسئولیت امورایدئولوژیک حزب 
را به عهده گرفت. 

او به‌خوبی از موفقیت روش‌های اقتصادی دوران استالین آگاه بود. در آن دوران آرتل‌ها 
(کلکیرهای ترلیای) بخق علیسی از بوکاکت: کلشن: وسایان زفدگی رفاک خانه را باق 
مصرف دا خلی تولید می‌کردند. لیگاچف طرفدار تبدیل بنگاه‌ها به آرتل‌ها بود. اما گورباچف 
و بعداً یلتسین«تعاونی‌های» سوداگر و بانک‌های خصوصی را جایگزین این طرح مولد کردند. 
روشن بود که چنین اقداماتی نمی‌توانست سبب تقویت سوسیا لیسم شود. و برعکس با هموار 
کردن مسیر بازگشت سرمایه‌داری. موجب فروپاشی بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور, 
نقض تعهدات اجتماعی. گسترش نابرابری» پیدایی حس عدم اعتماد در میان مردم و آغاز 
جنگ‌های برادرکشی گردید. 

لیگاچف یکی از اولین کسانی بود 
که خطر مسیری را که گورباچف. یاکولف و 
همدستان‌شان درپیش گرفته بودند» احساس کرد. 





او از «سردمداران پروستریکا» با شدت و حدت 


ص۰۲۳ دانش و امید. تیر ۱۴۰۰ 








فزاینده‌ای انتقاد می‌کرد. امری که برای دارودسته 
گورباچف نابخشودنی بود. 

لیگاچف در اوایل رهبری گورباچف. دبیر 
دوم حزب کمونیست بود. حتی در انتخابات برای 
دبیر اول حزب. نامزدی هم‌ترازگورباچف بود. اما 
آرای او به حد نصاب نرسید و گورباچف رهبری 


او به‌خوبی از موفقیت روش‌های 
اقتصادی دوران استالین آگاه بود. 
در آن دوران کلکتیوهای تولیدی 


۳ ۱ مصرف داخلی تولید می‌کردند. 
حزب را به دست گرفت. او در مقام دبیر دومی نیز 


برای مقابله با خط‌مشی گورباجف اقداماتی انجام می‌داد. اما از آنجا که اين اقدامات فاقد 
سآزماندهی طر ور بوهه در تهایت موحب اف تدریخیآشی شد. ایتدا در سیتامی ۱۹۸۸ اور 
از سرپرستی امورایدئولوژیک حزب کنا رگذاشتند. و بعد در ژوئیة ۰۱۹۹۰ از عضویت در هیئت 
سیاسی و دبیری کميتة مرکزی حزب برکنار شد. 

زمانی که عوام‌فریبان با استفاده از شیوه‌های افرادی چون گایدار و چوبایس لیگاچف 
را «دایناسوری متعلق به دوران کمونیسم» می‌نامیدند. او یاداور شد که بعد از دایناسورها, 
دوران موش‌ها آغاز گردیده است. وقایع بعدی درستی این اشار؛ُ زیرکانه او را نشان داد. 
موش‌های پیروزمند. هم آنچه راکه به دست مردم زحمت‌کش در طول سال‌های طولانی ساخته 
شده بود. جویدند و از میان بردند. 

در سال‌های دشوار انهدام اتحاد شوروی و حاکمیت دارودستة «دموکرات‌ها». ایگور 
کوزمیچ به هر وسیله‌ای برای نجات کشور متوسل شد. او در سال ۱۹۹۲ در جریان «محاکمة 
حزب کمونیست» در دادگاه قانون اساسیء به‌صراحت گفت که بزرگ‌ترین اشتباه حزب ارتقا 
گورباچف به سمت دبیرکلی حزب بوده است. 

زمانی روشنفکران کميتة مرکزی در میان 
گفتگوهای درگوشی خود نیمه شوخی نیمه جدی 
یوری اندروپوف را «انسان سیاسی» لقب داده 


زمانی که عوام‌فریبان. لیکاجف 
را «دایناسوری متعلق به دوران 


کمونیسم» می‌نامیدند. او یادآور 
شد که بعد از دایناسورهاء دوران 


بودند. لیگاجف نیزا زهمان نسل و خمیره بود. عمر 
1 درازاوگواهی بود برمبارزة دائم او در مسیررهایی 
و هت زحمت‌کشان و اعتلای کشور شوراها. مسیری که 
08۹ ابتدایش مبارزه باگرسنگی, فقرشدید اقتصادی, 


نشان داد. 7 ۱ 
( بسن ٩۶‏ ای یرای ی هنک وت دنکن کر 


یادمان 


بود؛ میاه راهش مقاومت در برابر هجوم «طاعون 
قهوه‌ای» و بعد بازسازی ویرانی‌های جنگ؛ و بعد 
همچنان در اوج فعالیت‌های حزبی و دولتی و در 
آب و هوای سخت سیبری. دست و پنجه نرم کردن 
با نقایص سازوکار دولتی وبی‌توجهی به وضعیت 
اقتصاد. و مبارزه با ظاهرسازی و فرمالیسم 
در کار و بالاخره در سال‌های پایانی زندگی, 
درگیری با بوروکرات‌های دزد. منحرف و نابکار 
ویران‌گران سرزمین مادری» وشیادانی بود که مناصب دولتی را غصب کرده بودند. 

درسال‌های آخر عمر لیگا چف علی‌رغم بیماری. دست به کار شیو تازه‌ای از مبارزه شد: 
مبارزه علیه فراموشی حافظة تاریخی جامعه. و نتیجه اين مبارزه شد کتاب «چه کسی به 
اتحاد جماهیر شوروی خیانت کرد؟ ». 

او تا آخر عمربسیارساده زیست. خانه‌اش در حقیقت کتابخانه‌ای بود که ازکف تا سقفش 
پرا زکتاب بود. حقیقت زندگی او تحسم این شعر مایاکوفسکی است که: «... در زندگی حتی 
یک روبل هم نیاندوختم...» 

او درکتاب خود «یروسترویکا: مناهیم. نتایج و درس‌های شکست» می‌نویسد: «تمام 
استدلال‌ها در مورد اصلاح‌ناپذیر بودن نظام سوسیالیستی شورویء دروغی بیش نبود. باور 
اولیة پروسترویکا حفظ و تقویت اتحاد شوروی بود و نه تجزية آن». اما پس از شکست این 





پروژه» او هم مانند بسیاری از رهبران آن زمان. قبل از همه خود را سرزنش کرد: «خود من 
شخصاً از همة فرصت‌ها برای دفع نیروهای دشمن استفاده نبردم. در شرایطی که با وجود 
دیکتاتوری افرادی چون یاکولوف.... روحیه‌ای جمعی وجود نداشت. باید به سوی توده‌های 
حزبی باز می‌گشتم...». 

ایگور لیگاچف به پیروزی سوسیالیسم ایمانی راسخ داشت. او در لحظه‌ای از تاریخ ما 
را ترک نمودکه همة جهانیان مسحور ظهور خارقالعادة کشور چین شده و هر روز بیشتر مفهوم 
سوسیالیستی «معجزه جینی» را درک می‌کنند. 

کميتة مرکزی حزب کمونیست. عمیقا درگذشت این رفیق رزمنده را به خانواده ودوستان 
او تسلیت می‌گوید. 


یادش همیشه در دل ما خواهد بود. 














۵ اول. شماره ششم. تبر ۱۴۰۰ 


وس و ار 


دوماه‌نامه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی 4 
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در حملات اسرائیل به فلسطینیان در ماه گذشته حداقل 1۷ کودک کشته شدندا! 
آنهامی‌توانستند. رهبران. پزشکان و هنرمندان آینده باشند! 


